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بـر روي  pdfشود به منظور تبـييل بـه يايـل  ارسال مي
 .ارسال گرددحرويچيني شيه و  wordايزار نرم
 ارسالي نبايي در جاي ديگر چاپ شيه باشي. هلـ مقا 2

ـ ايـن نشـريه در ويـراي  و احيانـات م ترـر كـردن  3
 مطالب آزاد است.

نمودار آرا و نظـرات  ـ مقالات منيرج در اين نشريه، 4
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 هامراحل بررسي و انتشار مقاله

 

بر  وش  لکترفشیکترا لط یف ری تک رری مر  ف ت مارشت هلی ر ا   "مقالات صرفاا -1

   هو ااررت  https://jquran.um.ac.ir/index.php/quranافهشترا م ر   برر  ی رایا 

 ما شوه.

 هو اات مقاک . ر لعشم شصول پس لط 2

ولهنمراي تر ش   »ر بفوتا شتلا ش صووي مقاک  )هو صووتا ك  مرولوه ككرف شر   هو  3

 شوه(.وعا ت ی    باش ، مقاک  ب  یو  ن   بفگ ت هله  ما« مقالات

هلشولن  ر هو صووتا ك  مقاک  با معکاوها ش ضرولب  ی رف   مبابقرت هلشرر  باشر ، برفلي 4

   علما ش شا  ر ا چاپ آن هو ی ف   قضاشت كنن .شوه تا هوباوة لوطافتراه  ما

 شوه.ها هو جل ات هکئت تحف ف   مبفح ش تصمکی ی ا ا لتّخاك ما ر یرا ج هلشوي 5

 وت .ها مار یظف ی ا ا هکئت تحف ف   ب  لیشع یو  ن گان مقاک  6
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 راهنماي تدوين مقالات

هاي نو و اصيل در د كرد كه حاوي يافتههايي را منتشر خواهاين نشريه فقط مقاله 
ت تحريريه همواره از دريافت نتايج تحقيقات استادان، ئباشد. هي علوم قرآن و حديثهاي زمينه

هايشان در نشريه كند. پژوهشگراني كه مايلند مقالهو صاحب نظران استقبال مي شگرانپژوه
 ند: فرماير توجه انتشار يابد، شايسته است به نكات زي علوم قرآن و حديث

هايي را بررسي خواهد كرد كه قبلاَ در جاي ديگر چاپ نشده و هيئت تحريريه فقط مقاله -1

اي ديگر نيز فرستاده نشده باشد. بديهي است پس از تصويب، حق چاپ زمان براي نشريههم
 مقاله براي مجله محفوظ است.

هاي تشخيص هيئت تحريريه مقاله به ي بنازبان غالب نشريه فارسي است؛ ولي در موارد -2
 ارزنده عربي و انگليسي نيز قابل چاپ است.

 كلمه(. 8500صفحۀ مجله باشد )حداكثر  25نبايد بيشتر از  حجم مقاله -3
 10زبان فارسي و انگليسي حداكثر در  دوها و نتايج( به چكيدۀ مقاله )شامل اهداف، روش -4

 واژه( به دنبال هر چكيده بيايد. 7و حداكثر  3ه )حداقل هاي مقالسطر ضميمه باشد و كليد واژه
)قابل دسترس در  مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي« دستور خط فارسي»رعايت  -5

 سايت فرهنگستان( الزامي است.
 آزاد است. هيئت تحريريه در اصلاح و ويرايش علمي و ادبي مقاله -6
صصي و تركيبات خارجي با ذكر شماره در هاي تخهاي خاص و واژهشكل لاتيني نام -7

 پاورقي درج شود.

نام كامل نويسنده، رتبۀ دانشگاهي يا عنوان علمي و نام مؤسسۀ متبوع وي به دو زبان  -8
 فارسي و انگليسي قيد و همراه با نشاني پستي، شماره تلفن و نشاني الكترونيكي ارسال گردد.

 قيد شود. در مقاله هاي مشترک، نام نويسنده مسئول 



 

ارجاع به منابع، حاوي حداقل اطلاعات وافي به مقصود، بلافاصله پس از نقل مطلب يا  -9
 ) ( بيايد. اشاره به آن در درون متن و ميان دو كمان

منظور از حداقل اطلاعات، نام صاحب اثر و شمارۀ جلد و صفحۀ منبع يا كد متداول آن  -9-1

 ديگري ار مأخذ بدان افزود. در صورت لزوم مي توان اطلاعات است؛ 
دو كمان به داخل لازم است نام صاحب اثر و ساير اطلاعات در در مورد منابع لاتين  -9-2

  فارسي بيايد و صورت لاتين آن در پايين همان صفحه درج شود.
در صورتي كه از يک نويسنده چند اثر مورد استناد قرار گيرد، لازم است با درج نام اثر  -9-3

 نام مؤلف در هر مورد رفع ابهام شود. پس از
هاي توضيحي شامل توضيحات بيشتري كه به نظر مؤلف ضروري به نظر يادداشت -9-4

ها چنانچه به مأخذي رسد، با ذكر شماره در پاورقي همان صفحه درج شود. در يادداشتمي
 شود.ارجاع يا استناد شود، از همان شيوۀ ارجاع درون متني تبعيت مي

ضروري است فهرست منابع به ترتيب الفبايي نام خانوادگي يا نام شهر نويسندگان  -10

)منطبق با مستند مشاهير ايران يا فهرست كتابخانۀ ملي( در انتهاي مقاله بيايد. عناصر 
 ها و ساير مراجع به شرح زير است:ها و گزارشها، كتابكتابشناختي در مورد مقاله

نده، عنوان كامل مقاله )داخل گيومه(، نام مجله يا مجموعه مقالات )با نام نويس ها:مقاله -10-1
حروف ايرانيک يا ايتاليک(، جلد يا دوره، شماره، سال انتشار، شمارۀ صفحات آغاز و انجام 

 مقاله.
ها: نام نويسنده، عنوان كتاب )با حروف ايرانيک يا ايتاليک(، نام مترجم يا كتاب -10-2

 سال انتشار.  ل انتشار، نام ناشر، مصحح، نوبت چاپ، مح
 اطلاعات كافي و كامل داده شود.  ها و ساير مراجع:گزارش -10-3
اي ذكر هاي ذكر شده در مقاله اگر مربوط به هجري شمسي باشد بدون هيچ نشانهتاريخ -11

 شوند. در غير اين صورت براي تاريخ هجري قمري از علامت اختصاري ق. و براي ميلادي از
 نشانۀ م. استفاده شود.

مثال:  .براي ارجاع به آيات قرآني اسم سوره و شماره آيه در داخل پرانتز نوشته شود -12

 (.2)كوثر:



 

 

پرانتز )(، و آكولاد ][ نسبت به قبل و بعد آن با فاصله و محتواي داخل آن بدون فاصله  -14
گر آن كه نسبت به ماقبل نيز با شود منيز همين قاعده رعايت مي»« گيومه در مورد  تايپ شود.

 شود.فاصله نوشته مي

علائمي نظير ويرگول )،(، نقطه ).(، نقطه ويرگول )؛(، و دو نقطه ):(، نسبت به ماقبل خود  -15
 هايي نظير پرانتز و گيومه باشد.ها نشانهبدون فاصله تايپ شوند؛ حتي اگر ماقبل آن

بايد به صورت « ام، اي، ايم، ايد و اند»مجموعه و نيز « نمي»و « مي»پيشوندهايي نظير  -16
 ام.روم؛ خسته؛ نظير: مينوشته شوند« نيم فاصله»جدا و با 

( )در كلماتي نظير: ــٌو  ــٍ ،ــًهاي ثانوي خط فارسي گذاردن تنوين )در ميان نشانه -17
مآخذ( و ياي كوتاه روي  اولاً، قبلاً، واقعاً، مضافٌ اليه، بعبارۀٍ اخري(، مدّ روي الف )نظير آرد،

هاي غيرملفوظ )نظير نامۀ من( الزامي است و در بقيۀ موارد )تشديد، فتحه، كسره و ضمه( 
غيرالزامي است مگر آن كه موجب ابهام و التباس شود؛ نظير: معين/ معيّن؛ علي/ علِّي؛ بنا/ بناّ؛ 

 عُرضه/عَرضه؛ حَرف/ حِرَف.

حروفچيني شده و براي بارگذاري آن از  wordر ضروري است مقاله بر روي نرم افزا -18
 طريق نرم افزار سيستم مديريت مجلات وب سايت دانشگاه فردوسي مشهد اقدام شود.  

پذيرش اوليه مقاله منوط به رعايت راهنماي تدوين مقالات و برخورداري از حداقل  -19
 تحريريه است. استاندارد پژوهشي و پذيرش نهايي آن منوط به تأييد داوران و هيأت

 شود.هاي ارسال شده بازگردانده نميمقاله -20
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 چکیده
 نیا میمفاه گریگناه است كه نسبت به د ییدر حوزه معنا یدیكل یمفهوم م،یبسامد در قرآن كر 48با « اثم»ماده 

هاا  غفلت از تبار كلمه و ظرافتو مفسران، با  انیبه كار رفته است. لغو یترمتنوع ییها و روابط معناحوزه، در بافت
 اند. انگاشته کسانیگناه،  ییواژگان حوزه معنا گریواژه را با د نیا ات،یمعنایي اثم در آ

مقالاه  نیامفهاو  رارورت دارد. ا نیدرباره ا یمطالعه معناشناخت م،یاثم در قرآن كر «ییمعنا یرگیت»توجه به  با
 یلایتحل ،ینیو جانشا ینیرواباط همنشا یو بررس یشناس شهیر رینظ یسمعناشنا یهااز روش یریگقصد دارد با بهره

تعماد و »، «درنا  و تايخیر» ،«یایاتصال و همگرا» یهامؤلفه دیمؤ یشناس شهیارائه دهد. ر« اثم»از  یمعناشناخت
 یزش گذاردر قرآن و ار «یقبح ذات» ناظر بر انگاره  ریدر ماده اثم است كه مؤلفه اخ «یو ناپاك یدیپل»و  «یقصدمند

 از ورود شرع است.  شیمفهو  پ نیا
غالباا  نااظر بار « اثام»حوزه گناه در قرآن،  میمفاه گریاز د زینشان داد، متما ینیو جانش ینیروابط همنش یبررس

حوزه  زیو ن یدر بافت محرمات و نواه« رابطه با خدا»است كه در حوزه « بطلان»و « كذب»افکار و اقوال با دو مؤلفه 
 حرا  كاربرد دارد. ودر بافت مشاركت بر دروغ  «یو اجتماع یانسانروابط »

 .ییمعنا یهامؤلفه ،یشناس شهیر ،ینیو جانش ینیاثم، گناه، روابط همنش: هاکلیدواژه
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 مقدمه
م، حاوزه معناایی گنااه اسات. از میاان اساامی های معنایی مرتبط با اخلاق در قرآن كریاز جمله حوزه

با كاربرد فراوان، گوناگونی مفاهیم همنشین و تنوع مشتقات در كاربردهاای « اثم»معرف گناه در قرآن، ماده 
 قرآنی، عوامل امتیاز و محوریت در حوزه معنایی گناه را دارد.

تلقی شده است؛ برخی لغویان)ابن « خطیئه»و « ذنب»در قرآن معمولا  مترادف با كلماتی مانند « اثم»
( با 502اند. نیز برخی معناشناسان)ایزوتسو، ( از اظهار نظر درباره معنای این واژه ابا داشته1036 /2 ،درید

ار دانساته و تعریای دقیاا از ایان واژه را تقریباا  «اثم»اشاره به اختلاف نظرات در مورد  ، معنا را مابهم و فارر
تواند مفهو  و كاربردهاای متناوع آن را می« اثم»همان( تحلیلی معناشناسانه از غیرممکن شمرده اند.)نک: 

 به خوبی تبیین كند.
آن را در  3های معناییو مؤلفه« اثم»قصد دارد، مفهو   2گراساخت 1معناشناسی پژوهش حارر با روش

 بررسی كند. قرآن کریمزبان 
آن واژه  4بنیادینی برخوردار است و به حاوزه معناایییک واژه در همنشینی با واژۀ دیگر از رابطه معنایی 

گیری و ارزش پیادا سااخت گرایای، مفهاو  ۀپایه اصلی شکل گیری اندیشا (143گیرد.)گیررتس، تعلا می
( 6و جانشاینی 5پیوندی با چاارچوب رواباط افقای و عمودی)همنشاینیكردن یک نشانه زبانی در سایۀ هم

اناد؛ رابطاه دیگر قارار گرفتهاست كه در زنجیاره كلامای در كناار یاکاست. رابطه همنشینی، میان الفاظی 
ای از نوع انتخاب و جایگزینی میان هر یک از الفاظ یک زنجیره كلامای اسات كاه مای جانشینی نیز رابطه

تاوان مساتقل از واژگاان ای را نمی( از این منظر، های  واژه30-31 ،توانند جایگزین آن شوند.)بی یرویش
كنناد.)جان اند و به تحدیاد معناای آن كماک مییی كرد كه از جهت ساختار معنا با آن مرتبطدیگری تعر

ها در آن بافت معناا سازند که نشانه( محورهای همنشینی و جانشینی یک بافت ساختاری را می145لاینز، 
زایش یا كاهش همنشینی به تغییر معنایی واژگان در جهت اف (23 ،افراشی؛ 24-25چندلر،  نک:یابند.)می

یاابی و ، مکان7معنایی منجار خواهاد شاد. معناشناسای از زاویاه دیاد سااخت گرایای، ناوعی توپولاوژی
                                                 

انگاری است.)نک: های زبانی معنا در چارچوب یک نظا ، بدون هر پیشدانش معناشناسی، مطالعه علمی معناست. منظور از مطالعه علمی، توصیی پدیده .1
 ( 22صفوی، 

2 . structural semantics 
3 . semantic components 
4 . Semantic field 
5 . Syntagmatic 
6 . Paradigmatic 
7 . topology 
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 یابد.پژوهی است؛ معنا در موقعیت و جایگاهش نسبت به دیگر معانی هویت میموقعیت
باا بهاره  باه دسات آورده و« اثم»ترین معنای ماده همچنین این نوشتار با تحلیل ریشه شناختی، قدیمی

ل  ،1گیری از معناشناسی تاریخی امکان بروز تغییرات معنایی همچون توسعه و تضییا دامنه، ارتقاا  یاا تنازر
 معنایی و پذیرش معنای مجازی یا استعاری را ارزیابی كرده است .

هاای ساامی  و بررسای مفهاو  در زبان« اثم»های معنایی مؤلفه لذا این پژوهش بر آن است با بررسی
بر محور همنشینی و جانشینی، دریاباد كاه ایان واژه باا كادا  یاک از واژگاان رابطاه معناایی دارد و « ماث»

 چه معانی را افاده می كنند؟ « اثم»های مختلی كاربرد گونه
 

 های معنایی در ریشه اثممؤلفه .1
 های معنايی اثم نزد لغت شناسان. مؤلفه1 .1

 ،جوهری(، ذناب)15/117اند از جمله: فجاور)ازهری، كتب لغت معانی گوناگونی برای اثم بر شمرده
(، 4 /3 ،، انجا  كاری كه حلال نیست)فیروزآبادی(74-73 /4؛ فیروزآبادی، 5 /12منظور، ابن؛ 1857 /5

 /5(، گناااه)جوهری، 5 /12منظااور، ؛ ابن74-73 /4؛ فیروزآبااادی، 186 /10خماار و قمااار)ابن ساایده، 
تقصااایر و »( و 63؛ راغاااب اصااافهانی، 1/60فاااار ، ابن«)ثاااوابتااايخیر در خیااارات و از »(، 1858

الْبِرُّ مَا »، حدیثی از پیامبر اكر )ص( نقل نموده است: «اثم»(. طبرسی در معنای 227عسکری، «)كوتاهی
ثْمُ مَا حَاكٍ فِي صَدْرِكَ  فْسُ، وَالِْْ تْ إِلَیْهِ النَّ ثم را عملای شامرده ، ا«بِرر »با « اثم»؛ وی با اشاره به تقابل «اطْمَيَنَّ

( اشاره به اراطراب و آراماش نداشاتن 302 /1گیرد.)طبرسی، كه نفس از آن تنفر دارد و قلب با آن آرا  نمی
 باشد.« اثم»تواند ناظر بر قبح ذاتی است كه می« اثم»قلب پس از انجا  
، «يخیر و كنادیت»، «تعمد و قصدمندی»نزد لغت شناسان عبارت از « اثم»های معنایی بنابراین مؤلفه

ها در گارو است. ارزیاابی ایان مؤلفاه« امر پلید و تنفرآور»و نیز « دروغ»، «حرمت»، «كوتاهی و تقصیر»
 و نیز تحلیل كاربردهای این ماده در آیات است.« اثم»ریشه شناسی 

يشه شناسی مؤلفه  .2 .1  «اثم»های معنايی حاصل از ر
ای سامی خواهیم پرداخت. بدین ترتیب امکان ارزیابی هدر زبان« اثم»در این بخش به پی جویی تبار 

 های معنایی اثم نیز فراهم خواهد آمد:آرا  لغوی درباره مؤلفه
 اتصال و همگرايی

جماع كاردن »باه معناای « amč» 1در زبان آفروآسیایی باستان)نیای زبان عربی(، از ماده ثنائی« اثم»
                                                 

1 Historical semantics 
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های سامی، است كه در انتقال به زبان 3«و به هم پیوستن جمع شدن»و نیز « )امور پراكنده(2وگرد هم آوردن
، بااب افعاال «ثَمَ »در ابتدای ماده « همزه قطع»( با ارافه شدن  ,111orelتبدیل شده است.) umṯ»4»به 

 در زبان سامی ساخته شده است.« اَثَمَ »ثنائی 
مرتکاب گنااه و اشاتباه » باه معناای« جمع شدن و به هم پیوستن»از معنای « اثم»در انتقال به سامی، 

، قابال مقایساه باا نموناه «اثام»در 5«گونه شناسی ساخت معنا( » ,69zammitمنتقل شده است.)« شدن
است؛ این  to bring to gather»6»به معنای « committere»مشابه در زبان انگلیسی است. ریشه لاتین 

باه « درگیر شدن در كاری»به معنای عا   ، ابتدا«to commit»ریشه در انتقال به زبان انگلیسی در ساخت 
منتقل شده است. این ساخت معنایی « مرتکب خطا و اشتباه شدن»كار رفته، سپس با تخصیص، به معنای 

در انتقال از زبان آفروآسیایی به زبان های ساامی اسات؛ همازه بااب افعاال « اثم»قابل مقایسه با ورعیت 
جماع »از معنای « اثم»كند و به این ترتیب، ( را القا میto bring)، همان معنای«ثم»ثنائی در ابتدای ماده 
منتقل شده است.)نک: پاكتچی، كارگاه معناشناسای « ارتکاب گناه و خطا»به معنای « شدن و گردهم آمدن

در امر ناپسند، در برخای كاربردهاای ساامی بااقی ماناده « همگرایی و مشاركت»( مؤلفه 1397تقوا، آبان 
 است.

 اشتباه/تقصیرگناه و 
( zammit, 69هاای ساامی رواد دارد.)عموما  در شاخه شمالی زبان« اثم»علاوه بر زبان عربی، ماده 

« گنااه»، «كارناشایست»در معانی  در عبری با تلفظ از جمله كاربردها، صورت اسمی 
در آرامی كتاب مقاد ،  ( ساخت اسمیGesenuse, 79-80؛ 1/6است.)مشکور، « تقصیر»و 

های اشاره دارد. كااربرد صاورت« كفاره گناه»، به معنای «تقصیر و كوتاهی»و « جر  و بزه»وه بر معانی علا
( و عد  كااربرد آن در آیاات قارآن، نشاان از تضاییا jastrow, 129در عبری و آرامی)« اثم»فعلی از ماده 

 دارد. قرآن کریمدر « اثم»كاربرد 
نزد لغت شناسان است. بنا بر نتایج ریشاه « اثم»های معنایی هریشه شناسی، ابزاری برای ارزیابی مؤلف

ای نشاده است كه در كتب لغت به آن اشاره« اتصال و همگرایی»، «اثم»ترین مؤلفه در ماده شناسی، اصلی
                                                                                                                   

 (O'Leary, 176-177ند.)اند و در گذر زمان، با افزوده شدن حرف یا حروفی به عنوان آوند به ریشه ثلاثی و.. تبدیل شده اثنائی داشته های سامی، بن. زبان 1
2 . gather 
3 . join 

 شده است.« ث»و در عربی تبدیل به « ش»آفروآسیایی در زبان های سامی مانند آرامی و عبری به واد «( چ)» čواد  .4
5 .Typology of Meaning Formation 

 . دور هم جمع كردن، گردهم آوردن 6
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« تقصایر و كوتااهی»و « تعماد و قصادمندی»های در آرامی و عبری، مؤید مؤلفه« اثم»است. همزادهای 
در ریشه « اتصال»در سخن ابن فار  باید گفت، روشن شد كه مؤلفه « درن  و تاخیر» است. درباره مؤلفه

آید كه وجود میبه« درن  و تيخیر»وجود دارد، هنگامی كه در این اتصال ترتیب قرار داده شود، « ثم»ثنائی 
ر كلا  لغویان مانند ها دشود. دیگر مؤلفهدرباره تراخی و تيخیر( نیز دیده می«)ثُمر »این مؤلفه در حرف ربط 

 در آیات، راستی آزمایی شود. « اثم»بایست در كاربردهای می« دروغ»و « حرمت»، «پلیدی»
 

 در قرآن کریم« اثم»های حاصل از کاربرد مؤلفه .2
های كاربردی، باعث تولید مصادیا های مختلی، رمن تعیین حوزهبندیكاربرد یک مفهو  در صورت

 شود. جدید می
يم و مهم« اثم»عنايی ماده . روابط م2 .1 ين مفاهیم همنشین در قرآن كر  تر

اند از: هم معنایي)ترادف(، تقابل معنایی، تضادمعنایی، ترین روابط معنایی نزد معناشناسان عبارتمهم
نامی)اشاتراع لفظای(، جاز  واژگای، عضاو واژگای، شامول معناایي، چندمعنایی)اشاتراع معناوی(، هم

ای جدیاد از رواباط معناایی ساخن فضای مطالعات قرآنی ایران، درباره گونه( در 43واحدواژگی.)صفوی،
لی، اشتدادی، تقابلی و  رفته كه حاصل تلفیا با روابط ساختاری است؛ سخن از وجود چهار نوع رابطۀ مُکمر

لی، رابطه معنایی بین دو واژه، بر پایۀ ساختار  نحوی توزیعی میان دو واژۀ همنشین است. مراد از روابط مکمر
دو مفهو  با مؤلفاه معناایی مشاترع اسات كاه در مقاا  تقویات و معارادت  است. رابطۀ اشتدادی، رابطۀ

دیگرند. تقابل معنایی، رابطۀ دو مفهو  با مؤلفه معنایی مشترع است كاه در مقاا  تضاعیی و نفای هام یک
ی متماایز اسات.)نک: ، باا قلمروهاا«حاوزه معناایی»هستند. رابطه توزیعی نیز، رابطه دو مفهاو  در یاک 

 (16نژاد، سلمان
ماورد سااخت  37های اسمی در قارآن كاریم باه كاار رفتاه اسات؛ بار منحصرا  در صورت 48« اثم»

در آیاات، باه « اثام»های اسات. همنشاین« تايثیم»و « اثیم»، «آثم»، «اَثا »و بقیه موارد، « اثم»مصدری 
های معنایی آن نزدیک كند. در ادامه بر اسا  و مؤلفه «اثم»تواند ما را به مفهو  صورت سلبی و ایجابی می

 ها خواهیم پرداخت.ترین همنشینساخت صرفی، به روابط معنایی اثم با مهم
 « اثم». ساخت مصدری 2. 1 .1

است كه رابطه مکملی، تقابلی و توزیعی « اثم»ترین كاربرد ماده اثم در آیات در ساخت مصدری بیش
 ها دارد.با همنشین

 . روابط مکملی ساخت مصدری اثم2 .1. 1 .1
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 «كسب»و « اثم»همنشینی  -
آوردهای انسان)خیر یا شر( بار در قرآن كریم به عنوان استعاره در مورد تمامی دست 68« كسب»ماده  

( كسب امور منفی غالبا  در ارتباط با اعماال و اقاوال مشاركان در 22 /2به كار رفته است.)نک: طباطبایی، 
نسبت دروغ به خداوند است. كسب اثم، حلال شمردن محرمات الهی در ذبائح مشركان به استهزا  آیات و 

( مطار  16؛ مطففاین: 255بقاره: «)قلاب»را در ارتباط با « كسب»( آیات، 10-9هاست.)جاثیه: نا  بت
كیدی بر مؤلفه كرده و تعمد »اند، همچنین انجا  اثم پس از سمع آیات)اولین سطح فهم( است كه هر دو تي

 است.« اثم»جانشین « سیئه»در اثم است. از میان مفاهیم ناظر بر گناه ذیل ماده كسب، مفهو  « قصدمندی
دهد، این مفهو  در مقایساه باا دیگار مفااهیم حاوزه در آیات نشان می« سیئه»و « سو »كاربردها و روابط 

معناشناسی حسن و قبح در »ی، معنایی گناه، معنا و كاربرد عامی در ارزش منفی اخلاقی دارد.)نک: پاكتچ
 (  22-10، «قرآن و حدیث

 «افتراء»و « اثم»همنشینی  -
باه « اثام»( وجاه تسامیه 50و  48آشکار شامرده شاده است.)نساا : « افترا  اثم»شرع و كفر، 

؛ هاود: 68و  30های دروغین به خداوند در داشتن شریک و فرزند)یونس: ، به جهت نسبت«افترا »
همچاون « حلال و حرا  الهی»( و نیز تغییر حکم خداوند درباره 75؛ قصص: 116و  87؛ نحل: 21

( مشركان باا تغییار 103، مائده: 60-59؛ یونس: 137-136انعا  و ارزاق و قتل اولاد است.)انعا : 
« ظلم»حکم خداوند در حرمت یا حلیت ارزاق و اعمال، به دروغ آن را به خداوند نسبت می دادند.  

ید معنای شرع در آیات است.)بقره: « اثم»ن مهم ترین جانشی  (1؛ طلاق: 19و مو
، اثم از مقوله ساخن و باه قریناه بافات آیاات «قولهم الاثم»سورۀ مائده، تعبیر  64-63در آیات 

هِ مَغْلُولَا   »منظور از آن، سخن دروغ و باطل یهود در عبارت  دُ اللَّا ( در  339 /3است.)طبرسای، « یَا
 (176عمران: است.)آل« اثم»جانشین « كفر»دیاد و مسارعه همنشینی با مفاهیم از

 «بهتان»و « اثم»همنشینی  -
، دروغ بستن بر دیگری)تهمات( و از مفااهیم مَنهایر خداوناد اسات. چهاار ماورد همنشاینی «بهتان»

؛ احازاب: 112؛ 20به مؤمنان است.)نساا : « نسبت فحشا »و « تهمت دروغ»به معنای « اثم»و « بهتان»
 (16: ؛ نور58

است. مورد دیگر از « نسبت دروغ»یعنی « اثم»و « بهتان»سوره نسا ، نهی از اخذ مهریه زنان با  20آیه 
و « بهتاان»و نسبت دادن به دیگری، تعبیر به « اثم»سوره نسا  از كسب  112آیه « اثم»و « بهتان»همنشینی 
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یا باطلی است كاه قابلیات انتسااب باه قول دروغ « اثم»(، به قرینۀ آیه، 112عظیم شده است)نسا : « اثم»
 دیگران را دارد.

و « بهتاان»اناد، سوره احزاب، آزار و اذیت زنان و مردان مؤمن درباره آنچه كساب نکرده 58-57آیات 
؛ شاين 1، آزار زبانی و نسبت دروغ باه مؤمناان اسات«اثم»آشکار است؛ به قرینه همنشینی با بهتان، « اثم»

پرداختند.)طبرسی، عنا و درباره گروهی از زناكاران است كه به اذیت زنان مؤمنان مینزول آیه نیز مؤید این م
تعبیار شاده « اثم»و « بهتان»و تهمت فحشا  به مؤمنان، به « افک»( در آیات از 360 /8؛ طوسی، 580 /8

 (16-11در میان مؤمنان است.)نور: « اشاعه فاحشه»است؛ قصد تهمت زنندگان 
 «افک»و « اثم»همنشینی  -
)راغب و حا، به باطل منحرف شاود ، مطلا دروغ و در اصل هر چیزی است كه از وجه اصلی«افك»

(، باه 28؛ احقاف: 17و نسبت دروغ به خداوند)عنکبوت: « باطل»در آیات، افترا  « افک»( 79اصفهانی، 
ااك »( و 11ر: كساب اثام اسات)نو« افک»( مطابا آیات، 11( و به مؤمنان است.)نور: 4پیامبران)فرقان:  أَفَّ

و « بطالان»و « كاذب» (416 /5از حا منحرف مای كند.)فراهیادی، « باطل»و « كذب»مرد  را با « اثیم
 (118؛ بقره: 117-116در آیات است.)اعراف: « افک»و « اثم»های مشترع تقابل با حا مؤلفه

 حوزه محرمات(«)حرمت»و « اثم»همنشینی  -
« از شارع خاارد باودن»و « محرو  و ممنوع شدن»، «بازداشتن» های سامی در معانیدر زبان« حر »

( در مواردی كه این بازداشتن به معنای ممنوعیت عملی 175 /1؛ مشکور،  Gesenius, 355-356است.)
 (335 /20است.)نک: پاكتچی، « حرا »یا استفاده از شی  است، ناظر به معنای 

هاای دروغاین ساوره اعاراف، تاوبیخ تحریم 32ۀ ، در بافت محرمات الهی است. آی«اثم»غالب آیات 
های پاع و حلال است؛ آیه بعد، برای اولین بار در سور مکی باه تعیاین محرماات مشركین دربارۀ خوردنی

 پردازد. می« اثم»الهی از جمله 
 هایی اشاره دارد كه مشركان به دروغ، حلال یااو خوردنی« ذبایح مشركین»، به «اثم»در چند آیه مفهو  

سوره انعا ، توبیخ درباره نخوردن  119( آیه 120؛ انعا : 3اند.)مائده: حرا  بودن آن را به خداوند نسبت داده
ساوره اعاراف(، امار باه رهاا كاردن  33از ذبایح حلال است. آیه بعد با یادآوری محرمات)ذكر شده در آیه 

را « اثام»سیر، وجه تسمیه ذبایح مشركان باه است كه به قرینه بافت، به ذبایح مشركین اشاره دارد. تفا« اثم»
(، اما وجه تسمیه، حالال شامردن محرماات 333 /7اند.)طباطبایی، ذكر نکردن نا  خداوند بر آنها شمرده

 الهی و نسبت دروغ به خداوند درباره این ذبائح است.
                                                 

 كند؛ صلوات، قولی مورد ررایت خداوند است.ر اكر )ص( امر میاحزاب، مؤمنان را به صلوات بر پیامب 56. آیه  1
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حالال »وردن ، امر به خ172و  168در بافت محرمات است. آیات « اثم»سوره بقره،  173-168آیات 
هاا)از جملاه ، پس از تعیین محرماات الهای در خوردنی173و نهی پیروی از شیطان است. آیه « از طیبات

كید می كند كه در صورت عد  زیاده خواهی، اثمی بر مضطر نیسات؛ اثام میته و خون و گوشت خوع(، تي
دن محرمات تنهاا از بااب بنا بر بافت این آیات، سخن مشركان در حلال شمردن محرمات است و اگر خور

 ارطرار باشد و نه حلال شمردن آنها، مصداق اثم نیست. 
آیات ابتدایی سوره مائده، تشریع حلال و حرا  الهی است. آیه دو ، نهی از حلال شمردن محرماات در 

است. احالال محرماات، بای … های حرا ، قربانی وبافت سخن از حج است؛ از جمله: شعائر الهی، ماه
(؛ آیه نهی از تعاون مؤمناان بار اثام و 162 /5ی و یا ترع دستور خداوند درباره آنهاست.)طباطبایی، احترام

 عدوان، یعنی همکاری و معاونت در حلال شمردن محرمات الهی و تعدی به افراد است.
شاده نهی « اثم»ها، در شرایط ارطرار، از تمایل به سوره مائده پس از تعیین محرمات از خوردنی 3آیه 

ثْمٍ »است. غالب مفسران عبارت  اند، اما طبرسای معنا نموده« غیر متمایل به گناه»در آیه را « غَیْرَ مُتَجانِیٍ لِِْ
كسای كاه نسابت باه خاوردن میتاه و »نویساد: به نقل از ابن عبا ، قتاده و مجاهد، درباره این عبارت می

كند، بدون اینکه این اراطرار را خاود خواساته چیزهایی كه خداوند حکم به حرمت آنها كرد، ارطرار پیدا 
طبرسی، «)صرف كند. -و نه بیشتر-باشد و حرا  را حلال بشمارد، مجاز است كه به اندازه حفظ جان خود 

حلال شمردن محرماات »، بلکه قولی دروغ و حاوی «مطلا گناه»( بنابراین اثم در آیه نه به معنای 247 /3
 است.« الهی

سخن نادانسته دربااره »، «شرع»، شامل «حرمت»در آیات در همنشینی با مفهو  مفاهیم جانشین اثم 
، 151؛ انعاا : 85هستند.)بقره: « بغی»و « فواحش»، «قتل به ناحا»، («28؛ اعراف: 169بقره: «)خداوند
ترین مؤلفه كاربردی اثام در قارآن مهم« حرمت»( بنابراین 67، فرقان: 33، اسرا : 115، نحل: 33اعراف: 

 در آیات مرتبط است.« اثم»ریم بوده و با مفاهیم اجتناب و نهی از ك
 و اجتناب و نهی« اثم»همنشینی  -
در آیات ارتباط مستقیم با شارع « اجتناب»است. « اجتناب»و « نهی»در آیات، متعلا « حرمات الله»

هاا( و ثان)بت(، او17(، عباادت طااغوت)زمر: 36ها( )نحال: و اعمال مشركان دارد و درباره طاغوت)بت
( به كار رفته است. از دیگر موارد لاز  الاجتنااب، خمر)شاراب(، میسار)قمار(، 30قول زور)شرع( )حج: 

اناد( و كاردههاا در اطاراف خاناه كعباه نصاب مایهاایی كاه بارای ذباح قربانیها و یا سان انصاب)بت
معرفای شاده « عمال شایطان»و « رجاس»( است كه باا عناوان 90ازلا )تیرهای تفال و استخاره( )مائده: 
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( كه مشركان با دروغ، حلیات 219هستند)بقره: « اثم كبیره»( برخی از این موارد مصادیا 91است.)مائده: 
 اند.آنها را به خداوند نسبت داده

 و فواحش« اثم»همنشینی  -
، اعمال و اقوالی است كه قبح بزرگای دارد)راغاب اصافهانی، «(فاحشه»و « فحشا »جمع «)فواحش»
در قارآن، « فواحش»( چهار مورد كاربرد 31( و در آیات به انحراف در امور جنسی اشاره دارد.)اسرا : 626

و « فاواحش»(؛ 32؛ نجام: 37، شاوری: 151همنشاینی انحصااری دارد)انعاا : « كبائر الاثم»و « اثم»با 
باه « تهمت فحشاا »( از 90؛ نحل: 33از محرمات و نواهی الهی و لاز  الاجتناب هستند.)اعراف: « اثم»

( مشاركان، همانناد شارع، 16-11تعبیر شده كه مقصود تهمت دروغ و باطل است.)نور: « اثم»مؤمنان، به 
را نیز به امر خداوند می دانستند و قصد اشاعه و رواد آن میاان مؤمناان را داشاتند؛ آیاات، « فاحشه»انجا  

؛ ناور: 268و  169دو را از اوامر شایطان)بقره: ( و این 28انتساب فواحش و اثم به خداوند را نفی )اعراف: 
و « اثام»موجاود در مفااهیم « پلیادی و زشاتی»های حرمت و نهی، مؤلفه شمرند. علاوه بر مؤلفه( می21

در قرآن است؛ به ایان « حسن و قبح ذاتی»، موجب عد  ملائمت با طبع انسان و ناظر بر انگاره «فواحش»
اند و پیش از نزول شرایع و ورود حکم شرعی، معناای خاود را داشاته« فواحش»و « اثم»معنا كه دو مفهو  

معناشناسای »معیاری پیشینی برای ارزشیابی و عد  مطلوبیت در آنها وجود داشاته اسات.)نک: پااكتچی، 
 (13، «حسن و قبح در قرآن و حدیث

 «الاثم»كبائر  -
، سایئه كااربرد مطلاا و غیار غالب مفاهیم حوزه معنایی گناه در قرآن همچون عصیان، ذناب، خطیئاه

اثام »، «اثم كبیار»، «كبائر الاثم»های وصفی مختلی همچون در صورت« اثم»اما كاربرد  1وصفی دارند،
ترین این مفااهیم، تركیاب ، نشان از طیفی و نسبی بودن این مفهو  دارد. مهم«ظاهر الاثم و باطنه»و « مبین

؛ 32تعبیر شده و اجتناب از آن، ویژگی مؤمنان اسات.)نجم:« هگناهان كبیر»است كه از آن به « كبائر الاثم»
اقاوال شارع آلاود مانناد عاو  »، «شرع و كفار» ترین موارد نهی الهی در قرآن شامل ( بزرگ37شوری: 

خاوردن »و « قتال فرزنادان»، «قتل به ناحا»، «قمار»و « شراب»، «فواحش»، «نمودن حلال و حرا  الهی
كباائر »(؛ به قرینه رواباط همنشاینی، 34-31؛ اسرا : 68؛ فرقان: 90؛ مائده: 120است)انعا : « مال یتیم

( است كه به شرط اجتنااب از 31نسا : «)كبائر ما تنهون عنه»ترین محرمات الهی و بخشی از بزرگ« الاثم
                                                 

صورت بندی گناه در قرآن كاریم بار مبناای معناشناسای مفهاو  »ای با عنوان و الگوی حاصل از آن ها در مقاله« فسا»و « جر »، «خطیئه»، «ذنب». مفاهیم  1
هاا)الهی یاا انساانی( ، دائر مدار تخلای از پیمان«فسا»و « جر »، «خطیئه»و « ذنب»، مفاهیم «اثم»از همین نویسندگان چاپ شده است. متفاوت از « ذنب»

آلود ساخته، نقض پیمان و قراردادی اسات از گناه یاد كرد. در الگوی اخیر، آنچه عمل را گناه« ذنب محور»هستند؛ از این صورت بندی می توان به عنوان الگوی 
 (1398، سال بیست و پنجم، پاییز و زمستان 66، شماره مطالعات تاریخی قرآن و حدیثانجامد.)جود میكه قصور در آن به ناهنجاری در رابطه مو
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 ( 31مطلا اعمال بد( را داده است.)نسا : «)سیئات»آنها، خداوند وعده پوشاندن 
 و لمم« اثم»همنشینی  -

و « كبائر الاثم»(، لمم از مستثنیات 32نجم: «)الذین یجتنبون كبائر الاثم و الفواحش الا اللمم»در آیه 
اختلاف نظر وجود دارد؛ مطابا نظر منتساب باه ابان « لمم»در وصی مؤمنان است. در معنای « فواحش»

-40 /27اشاد.)طبری، گناهانی است كه قبلا  مرتکب شده، یا در حال نزدیک شدن باه آن ب« لمم»عبا ، 
« لمم( »746یعنی به گناه نزدیک شود اما مرتکب آن نگردد.)راغب اصفهانی، « لمم»گوید ( راغب می39

نشانۀ حدسی و ذوقی « لمم»( پراكندگی آرا  دربارۀ 1269 /3معنا شده است.)یاحقی، « اندع»همچنین به 
 بودن نظرات است.

« »است. این ریشه در سامی به صاورت« بزرگ»و « زیاد»به معنای « »ریشه آفروآسیایی 
ریشاه ثلاثای « LM»( از ریشاه ثناائی orel, 366 باه كااربرده شاده اسات.)« هازار»و « زیاد»به معنای 

«LMM » در كاربردهای قرآن كاریم « لمم» 1ساخته شده است.« توده»و « بزرگ»در زبان عربی به معنای
حسن بصاری تنهاا  2انتقال یافته است. -ر به نوعی معرفتناظ-از معنای بزرگ شدن به معنای خطور كردن 

ناماد؛ می« الخطاره مان الزناا و شارب الخمار»اشاره كارده و آن را « لمم»مفسری است كه به این معنا از 
باه « لمام»(، در نتیجه 109-107، «حرا »، رشد و تقویت یک فکر در انسان است)نک: پاكتچی، «ملیم»

و مرتبط با اثم است. بر اسا  این « ادراع و معرفت»مفاهیم حوزه معنایی (، از 12حجرات: «)ظن»مانند 
ریشه شناسی، مؤمنان غیر از لمم یعنی خطورات ذهنی اثام و فاواحش كاه اماری غیار اختیااری اسات، از 

 كنند.دوری می« فواحش»و « كبائرالاثم»ارتکاب 
نیست؛ « صغائر الاثم»یا « اثم»تقابل با  در هی  یک از آیات، در« كبائر الاثم»نکته مهم این كه تعبیر  

، قیاد «كباائر»صاغیره در آیاات وجاود نادارد و « اثام»است، به عبارتی سخنی از « لمم»بلکه در تقابل با 
« صاغیره و كبیاره»بندی گناهان باه ؛ در نتیجه صورت«تخصیصی»است و نه قید « اثم»برای « توریحی»

 اصل سنت تفسیری است.، تقسیم بندی متيخر و ح«اثم»ذیل مفهو  
 «ظن»و « اثم»همنشینی  -

ذینَ آمَنُوا »نامد: می« اثم»، بعضی از ظنون را «ظن»سوره حجرات، با امر به اجتناب از  12آیه  هَا الَّ یا أَیُّ
نِّ إِثْم   نِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ مرباوط باه ، «ادراع و معرفات»از مفاهیم حوزه معنایی « ظن»؛ «اجْتَنِبُوا كَثیرا  مِنَ الظَّ

                                                 
ا» . و در آیه:  1 ا»(، 19)فجر: « وتاكلون التراث اكلا لمر  به معنای توده است.« لمر
 به قطعیت نرسیده است. این گونه است كه چیزی در ذهن انسان بزرگ می شود اما هنوز« لمم»بندی ساخت معنا در .صورت 2
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( 109، «حارا »ساحت ذهنی و به معنای گمانی است كه در حال افزایش پیدا كردن است.)نک: پااكتچی، 
، در آیات «اثم»اند. همانند ( سخن گفته6فتح: «)سو »( و 12؛ نور: 20حاقه: «)خیر»آیات از دو نوع ظن 

(، افترا  دروغ باه 87فات: ؛ صا66و  36-35، تعیین شریک برای خداوند)یونس: «شرع»از مواردی چون 
تبعیات از ظان و »( باه عناوان 148 - 116؛ انعاا : 60-59خداوند با تغییر حارا  و حالال الهی)یاونس: 

در آیاات، « ظان»( مفهاو  23 اسات.)نجم:« حا»نا  برده شده كه در تقابل با تبعیت از « اهوا ]نفسانی[
، رابطه میاان معرفات و عمال را «ظن»و « اثم»است، همنشینی « قول و سخن»معمولا  همنشین با مفاهیم 

كند؛ ظن اثم، افکار و عقاید دروغین و باطلی است كه زمینه ساز و علت اثم)اقوال دروغاین و مشخص می
 1باطل( است.

 اثم . مفاهیم با رابطه تقابلی با2. 1. 1. 2
را « اثام»ترین مفاهیم در رابطه با روابط تقابلی نقش مهمی در شناسایی یک مفهو  دارند. در ادامه مهم

 بررسی خواهیم كرد:
 «اثم»با « بر»تقابل  -

( و 2تقابل انحصااری دارد؛ مؤمناان از تعاون)مائاده: « اثم»در قرآن، با مفهو  « بِرر »ساخت مصدری 
 اند. كتب لغت، معانی متعدد از جملاهامر شده« تقوی»و « بِرر »ی شده و به ( نه9-8تناجی به اثم)مجادله: 

اند كه ذكر كرده« بِرر »تقوا و پرهیزكاری، احسان و نیکی، كار خیر و صلا ، صدق و راستی و عبادت را برای 
؛ صاحب بن عباد، 70-69 /6)زبیدی، 2هستند.« توسع و گستردگی در وجه مثبت»متضمن مؤلفه معنایی 

اشاره نموده و معتقد است « بِرر »( ایزوتسو به مانند اثم، به پیچیدگی معنای 114؛ راغب اصفهانی، 215 /10
تواناد حاا واژه را ادا ترجمه ایان مفهاو  باه معاانیی چاون پرهیزكااری، نیکای و راساتی، باه تنهاایی نمی

 را روشن كند.« بِرر »ه مفهو  ای از ابهامات دربارتواند پارهشناسی می( ریشه422-423نماید.)ایزوتسو، 
يشه -  در قرآن« بِر  »شناسی و معنای ر

( در cf:orel, 53-57 ای شاناخته شاده در زباان آفروآسایایی اسات.)( ریشاهBR«)بِارر »ماده ثناائی 
 «)پاكی و تمیزی»و « گند »مدلول حسی به معانی  نخستدر دو حوزه كاربرد دارد: « بِرر »های سامی، زبان

orel , 54)راساتگویی»، «نیکویی» : مدلول غیر حسی و مربوط به هنجارهای حوزه اخلاق، یعنی دو ؛» ،
 3( ,141Gesenius ؛57 /1نک: مشکور، «.)برگزیدگی»و « پاكی»

                                                 
 نیکو دربارۀ ایشان، همراه ساخته است.« سخن»درباره مؤمنان را با « ظن خیر»كند نیز امر به یاد می« اثم»كه از آن به عنوان « افک»سورۀ نور در قضیه  12. آیه  1
-114مصرف در بین غذاها را داشته اسات.)راغب اصافهانی،  به معنای گند  بالاترین وسعت« بُر»به معنای خشکی وسیع است. « بَر». مدلول حسی مفهو   2

115) 
 (41به معنای بیابان است.)رو : « بَرر »كلمه  قرآن کریمتنها كاربرد مدلول حسی از ماده بر . 3
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دارد كه در انتقال به عباری « درخشان بودن»در آشوری، معنای « بَرر »كاربرد فعلی این ریشه به صورت 
در زبان عبری باه « بِرر »( وصی Gesenius, 141؛ 57 /1)مشکور، است.« تصفیه و تطهیركردن»به معنای 

(؛ دقت در آیات قرآن نیاز  ,141Geseniusكه دومی وصی قلب است) 2و خالص 1دو معنای تمیز و پاع
 (283است.)بقره: « قلب»در همنشینی با « اثم»با « بِرر »مؤید تقابل مفهو  

رسد كاربرد ایان مااده در های سامی، به نظر میدر زبان و سیر تحول معنا« بِرر »با تکیه بر ریشه شناسی 
باوده، ساپس باا توساعه دامناه معناایی در جنباه « درخشاندگی»و « پااكیزگی»های حسی به معناای جنبه

باه كاار « نیکاویی»و « اخلاص»، «های اخلاقیپاكی از آلودگی»، «راستی»های اخلاقی به معنای ارزش
 رفته است. 

ها، اسات؛ در تقابال باا ایان مؤلفاه« پاكی و خلوص قلب»و « درخشندگی عمل»و « صداقت»، «بِرر »
، به دروغ گویی و پلیدی قلب در اثر «آثِم  قَلْبُه»است. تعبیر « آلودگی قلب»و « ناراستی»و « كذب»، «اثم»
، «ماث»و « بِرر »در « كذب»و « صداقت»( تقابل میان 107؛ مائده: 283اشاره دارد.)بقره: « كتمان شهادت»

 نه در ریشه بلکه به كاربرد و بافت آیات مربوط است.
، اخاتلال در ادراع آیاات و بهاره نباردن از هادایت الهای «رین و غبار بر قلب»، باعث «اثیم»صفت  

« بِارر »( مطابا روایت پیاامبر اكار )ص( نیاز، انجاا  234 /20؛ نک: طباطبایی، 14-13است.)مطففین: 
موجب در هم تنیدگی و آراماش نداشاتن قلاب « اثم»تقابل با آن، ارتکاب باعث اطمینان جان و قلب و در 

 ( 302 /1است.)طبرسی، 
؛ 283و  181)بقاره: « اثایم»و « اثام»های ، در همنشینی باا سااخت«سمع»و « قلب»كاربرد مفاهیم 

« عسام»اسات. « ادراع و معرفات»با حوزه معناایی « اثم»( شاهد دیگر بر ارتباط 8؛ جاثیه: 223شعرا : 
به مثابه مركز شناخت و منبع ادراع و انفعلات نفسانی است)نک: ابان عاشاور، « قلب»ابزار ادراع اولیه و 

 شوند. های قلب و جان از نوعی اعتقاد یا عمل نادرست ناشی می(؛ بیماری22 /2؛ طباطبایی، 591 /2
 «اثم»با « نفع»تقابل   -

یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْارِ وَ الْمَیْسِارِ قُالْ »است؛ اما آیه « رر رَ »با مفهو  « نفع»آیه، تقابل اصلی ماده  17در 
كْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما اِ  وَ إِثْمُهُما أَ با « نفع»(، مورد منحصر به فرد از تقابل 219بقره: «)فِیهِما إِثْم  كَبِیر  وَ مَنافِعُ لِلنَّ

امار قابال »باه عناوان « نفع»در برابر « و مضرامر قابل كسب »در این آیه به عنوان « اثم»است. « إثم كبیر»

                                                 
1. clean 
2. pure 
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قرار گرفته است؛ مقایسه میان مکسوبات مفید و مضر در خمر و میسر اسات و اگار امکاان « كسب و مفید
نبود، عبارت معنای محصلی نداشت. در نتیجه شراب و قمار اگرچه « منافع»و « اثم»ای میان چنین مقایسه

گذارند بسی ررر و اثرات نامطلوبی كه در جان و قلب انسان باقی می ممکن است منافعی داشته باشند، اما
( جانشینی ررر از اثم 120تر است.)نک: رهنما، های آن از منافع مختصرش بزرگبیشتر و در نتیجه آسیب

 است.« اثم»قرینه دیگری بر وجود ارزش منفی ذاتی در 
 «اثم»از « رجس»جانشینی  -

اثام »نسبت داده شده است. با توجه باه كااربرد « میسر»و « خمر»به ، «رجس»سورۀ مائده  90در آیۀ 
و « رجاس»در قارآن اسات. مفااهیم، « اثم كبیر»جانشین « رجس»(، 219برای این دو مفهو )بقره: « كبیر

( هساتند. 90(، نهای شاده و لاز  الاجتنااب )مائاده: 125از اوامر شایطان، مارتبط باا قلب)توباه: « اثم»
و « خمار»(؛ آنچاه 33اشااره دارد)احازاب: « پلیادی و ناپااكی)معنوی(»باه « طهر» در تقابل با« رجس»
 گذارند. نموده، پلیدی و آلودگی است كه بر دل باقی می« رجس»و « اثم»را مصداق « میسر»

 «  اصلاح»با « اثم»تقابل  -
در « اثام( »181شاده اسات.)بقره: « اثم»با دروغ گویی درباره آن تعبیر به « وصیت»از تبدیل عامدانه 

( در 182در امار وصایت اسات.)بقره: « اصالا »همنشینی با جنی، به معنای میل به باطل و در تقابل باا 
و دروغ گویی در امر مهریه)نسا : « باطل»، انحراف به «اثم»، «اصلا  در روابط اجتماعی»تقابل با مفهو  

، شارط «اصالا »( اسات. 107-106( و نیز وصیت)مائده: 283(، شهادت دروغ در بحث دِین)بقره: 20
 (39نیز است.)مائده: « اثم»پذیرش توبه از 

یعنی قول مخفیانه « اثم»شود: نجوای مشركان، در آیات دیگر نیز مشاهده می« اثم»و « اصلا »تقابل  
، «اصلا  میان مارد »برای « نجوا»(؛ در مقابل، 113دروغینی است كه خداوند از آن ناراری است)نسا : 

و مورد نهی اسات.)مجادله: « باطن الاثم»( نجوی]به باطل[ از مصادیا 114داوند است.)نسا : مرریر خ
8-9) 

قارار گرفتاه اسات، از جملاه: « تفاعال»در برخی كاربردها در همنشینی با افعالی غالبا  در باب « اثم»
مسارع  فای »(، 2ده: مائ«)تعاون علی الاثم»(؛ 85بقره: «)تظاهرون بالاثم»(، 188بقره: «)تاكلون بالاثم»

نسا : «)أخذ بالاثم»( و 107مائده: «)استحار اثما  »(، 9و  8مجادله: «)تناجی بالاثم»(، 62)مائده: « الاثم
همگرایای »در این كاربردها با مؤلفه « اثم»شود. (؛ كاربردی كه دیگر مفاهیم گناه در قرآن مشاهده نمی20

 است.« میل به باطل»و « ر روابط انسانی و اجتماعیدر امر ناپسند، ناظر بر محرمات د« و معاونت
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، امری قابل انتظار است كه آیاات «اثم»ای عرب، تعاون و مشاركت بر در فرهن  جاهلی و نظا  قبیله 
دهد. اخلاق اجتماعی مانند اخلاق فردی متوجه عمو  افراد جامعاه اسات. تعااون، نسبت به آن هشدار می

تواناد در بخشد، میمان اندازه كه سازندگی و پیشرفت امور را سهولت میهمکاری و اشتراع مساعی، به ه
آشفتگی و اختلال امور مؤثر باشد و در ناامنی و بی نظمی جامعه با سرعت و موفقیت بیشتری عمال كناد. 

به تعاون و همکاری برای تشکیل اجتماعی بر اسا  مجموعه فضایل اخلاقی با منافع و مزایاای  آیات قرآن
 كند.ی و مادی دعوت میمعنو

يعی با اثم2. 1. 1. 3  . مفاهیم با رابطه توز
 پردازیم:ترین مفهو  در رابطه توزیعی با اثم در قرآن میبه عنوان مهم« عدوان»در ادامه به مفهو  

 «عدوان»و « اثم»همنشینی  -
؛ مجادلاه: 62و  2؛مائاده:  85اند.)بقره: بار در آیات، همنشین شده 5« عدوان»و « اثم»زود معنایی 

« تجاااوز و درگذشااتن از حاادر »مؤلفااه اصاالی آن را كاااربرد در قاارآن دارد و لغویااان  66« عاادو»( ریشااه 9
در آیاات « حادود اللاه»و همنشینی با مفهو   (orel, 54)شناسی(؛ نتایج ریشه214 /2دانند)فراهیدی، می

 ( نیز مؤید این معناست.14؛ نسا : 229)بقره: 
؛ مجادلاه: 2قرار گرفته )مائده: « برر و تقوی»در تقابل با دوگان « اثم و عدوان»ن، دوگان در دو آیه از قرآ

امار شاده اسات. « برر و تقوا»نهی شده و به معاونت و تناجی بر « اثم و عدوان»(، از معاونت و تناجی به 9
، «تقاوا»تقابال باا  را در« اثام»بیشتر مفسران و لغویان معتقد به وجود لی و نشر مشوش در آیاه هساتند و 

اناد.)راغب ، مربوط به ساحت اجتماعی تلقی نموده«برر »را در تقابل با « عدوان»مربوط به ساحت فردی و 
 (792 /2؛ طبرسی، 198؛ طوسی، 71اصفهانی، 

دهاد تقابال مرباوط باه در قرآن نشاان می« اثم»اما بافت آیه، نتایج ریشه شناسی و كاربردهای غالبی 
همگرایی و »و « ایجابی بودن»در مؤلفه « بِرر »و « اثم»مفاهیم  1ماعی این مفاهیم نیست.ساحت فردی و اجت

اشتراع دارند و تقابال آنهاا در « واگرایی»و « سلبی بودن»در مؤلفه « عدوان»و « تقوا»و مفاهیم « مشاركت
مگرایی و مشاركت افاراد گردد؛ با این تقریر كه هها بازمیآیه، به دو امر متضاد خیرات و شرور در این مؤلفه

بیان « اثم»كسب شرور، توسط مفهو   و همگرایی و مشاركت افراد در« بِرر »در كسب خیرات، توسط مفهو  

                                                 
های اجتمااعی مطار  دهد همگی در بافت مشاركتن میمفهو  نشا 4( در همنشینی با این 9؛ مجادله: 2. كاربرد افعال تعاون و تناجی در باب افعال )مائده:  1

 شده اند وساحت فردی از آنها مورد نظر نیست.
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، «عادوان»ها و شارور اسات و ، حاصل واگرایی و كناره گیاری از زشاتی«تقوا»شده است. در سوی دیگر، 
 ها است.گیری از خیرات و خوبیحاصل انفصال و كناره

و گونه كلی: اعمال با محوریت توان به درا می« افعال در زمینه مشاركت اجتماعی»راین از نگاه قرآن بناب
تقسیم نمود. میان این مفاهیم چهارگانه، سه نوع رابطه « عدوان»و « اثم»و اعمال با محوریت « تقوا»و « برر »

باا « تقاوا»و مفهو  « برر »با « اثم»و  میان مفه 1«رابطه تناقض»تناقض، تضاد و متممی وجود دارد: علاوه بر 
 دانسات. 2«رابطه تضاد»توان را می« تقوا»با « اثم»و نیز مفاهیم « عدوان»با « برر »؛ رابطه مفاهیم «عدوان»

دارناد باه ایان معناا كاه زود  3«رابطه متممی»، «عدوان»با « اثم»و مفهو  « تقوا»با « برر »همچنین مفهو  
قرار دارند، اماا دارای قلمروهاای « ارزشهای مثبت اخلاقی»در حوزه مفهومی دو هر « تقوا»و « برر »معنایی 

و « اثام»كنند. همین سخن درباره زود معنااییدیگر را كامل میهستند و از این جهت معنای یکمتمایزی 
ماتمم و  «هاای منفای اخلاقایارزش»در حوزه مفهومی نیز صادق است با این تفاوت كه این دو « عدوان»

 (1397دیگر هستند.)نک: پاكتچی، معنای یک مکمل
  :5توان رسم نموداین چهار مفهو  را این چنین می 4مربع معناشناسی

 
/لا اثم                                             عدوان/لا تقوی -----متضاد     -----برر

                                        |                                                                                         |  
 متمم            تناقض                       متمم                                                    

                                                                       |                                         | 
 اثم/لا برر   -----متضاد    ---لا عدوان /تقوی                                       

 «اثیم». ساخت صرفی 2. 1.  2
اسات؛ وی « تکذیب كننده روز قیامات و آیاات»و در قرآن صفت برای « اثم»صفت مشبهه از « اثیم»

خواند و از آنها استکبار ، آیات را دروغ و باطل می«اساطیر الاولین»پس از شنیدن آیات با استهزا  و وصی 
 (12؛ قلم: 12-10د.)مطففین: ورزمی

اع»همنشین « اثیم»در دو آیه  به معنای مبالغه كننده در كذب و افترا  و كسی اسات كاه حا  را باه «افر

                                                 
1. Contradiction 
2. Relation of  opposition  or contrariety  
3. Implicatiom  
4. Semiotic Square 

 179. برای اطلاع از نظریه مربع معناشناسی: نک: چندلر،  5
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، باه او دروغ القاا «اثایم»( شیاطین با نزول بر 222؛ شعرا : 7گرداند.)جاثیه: شدت به دروغ و باطل برمی
(، قادرت تشاخیص او را مختال سااخته 275بقاره: «)یماث»(؛ شیطان با مس نمودن 222كنند)شعرا : می

 /2بیناد.)طباطبایی، است؛ از این جهت وی زشتی را زیبایی و حسن را قبح و خیر و نفع را شر و مضار مای
های اثیم در اثار القاای شایطان، حکام باه حالال باودن رباا و هماننادی آن باا بیاع ( از جمله دروغ410

 (275است.)بقره: 
باا « ای كه خداوناد از آن نارراایتی داردسخنان مخفیانه»از مشركان به علت خیانت و نسا ،  107آیه 
ان أَثیم»صفت  یعنی به شدت دروغین است كاه باه قریناه « اثم»، نجوا با محتوای «اثیم»؛ وجه تسمیه «خَوَّ

تی شناختی ثابت و مستقری است كه در اصطلا  الهیاا-، ورعیت احساسی«اثیم»آیه، شرع و كفر است. 
دهد این وصی منحصار نشان می« اثیم»مشاهده كاربردهای   1نامید.« صفت مطلا»توان آن را ملکه یا می

 ای از كفر است.مرتبه« اثیم»به مشركان و كافران است؛ در حقیقت 
 «تأثیم». ساخت صرفی 2. 1.  3

از « تيثیم»و « لغو»ین ( بنابرا23؛ طور: 25در بهشت است)واقعه: « تيثیم»و « لغو»دو آیه، نفی شنیدن 
اب»هستند. جانشینی « قول و سخن»مسموعات)شنیدنی( و از جنس  در بافتی مشاابه)نبي: « تيثیم»از « كِذر

با مضامون « اثیم»، سخن فرد «تيثیم»دهد، مؤلفه اصلی تيثیم، كذب و دروغ است. بنابراین ( نشان می35
( و در بهشات ایان ناوع 320 /8فخاررازی، ؛ 67 /30تکذیب شدید آیات الهی است)نک: ابان عاشاور، 

 سخنان وجود ندارد.
 

 گیرینتیجه
این پژوهش كوشید با به كارگیری ریشه شناسی و بررسی روابط همنشاینی و جانشاینی در آیاات قارآن 

 های معنایی اثم را مشخص و تیرگی معنایی آن را برطرف سازد.كریم، مؤلفه
باه معناای « čam»داد این واژه، ریشه در مااده آفروآسایایی  های سامی نشاندر زبان« اثم»جویی پی 

های سامی با ارافه شدن همزۀ باب افعال ثنائی در ابتادای آن، دارد كه در زبان« جمع كردن و جمع شدن»
 های معنااییشناسای مؤیاد مؤلفاههاای ریشهمنتقل شده است. داده« مرتکب گناه و خطا شدن»به معنای 

 در ریشه اثام اسات.« تقصیر و كوتاهی»و « تعمد و قصدمندی»، «درن  و تيخیر»، «اتصال و همگرایی»
پلیاادی و »و « بطاالان»، «حرماات»، «كااذب»های كاااربردی اثاام در آیااات قاارآن نیااز تاارین مؤلفااهمهم

                                                 
 ویژگی ثابت و پایدار است. . صفت مشبهه بیان1
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در قارآن اسات؛ باه « قبح ذاتی»، ناظر بر انگاره «اثم»در « پلیدی و ناپاكی»است. مؤلفه « ناپاكی)معنوی(
ه پیش از نزول شرایع و ورود حکم شرعی، معیاری پیشینی برای ارزشایابی و عاد  مطلوبیات در این معنا ك

 وجود داشته است.« اثم»
در كاربردهای قرآنای « اثم»ها روشن ساخت، ها و جانشینترین همنشینبررسی روابط معنایی و مهم

وند نسبت باه آنهاا نارراایتی دارد. است كه خدا« بطلان»و « كذب»های با مؤلفه« اقوال»و « افکار»غالبا  
غالبا  در بافت « اثم»های دروغین و باطل است. به افترا  و افک در آیات، به جهت نسبت« اثم»وجه تسمیه 

، «رابطه با خدا»به كار رفته است. در حوزه « روابط انسانی»و « رابطه با خدا»محرمات الهی و در دو حوزه 
است؛ مشركان « حلال و حرا  الهی»در داشتن شریک و فرزند و نیز تغییر ، نسبت دروغین به خداوند «اثم»

مانند ربا، ذبائح و شراب را حلال « های حرا خوردنی»اعمال خود از جمله شرع، كفر، فحشا ، قتل اولاد، 
بادون را به امر شایطان و « اثم»دادند؛ آیات شمرده و حلیت آنها را به دروغ به امر و اراده خداوند نسبت می

به مؤمنان است. در « فحشا »شهادت یا تهمت دروغ « اثم»، «روابط انسانی»اذن خداوند دانسته است. در 
اسات و خداوناد امار باه « حرا »و « باطل»در انحراف به « مشاركت و همگرایی»، اثم «روابط اجتماعی»
 داده است. « اصلا »

مفهاومی نسابی و « اثام»ناب و خطیئاه(، برخلاف دیگر مفاهیم حوزه معنایی گناه)مانند معصایت، ذ
وصفی است كه بر مرزشکنی در رابطه با خدا و روابط انسانی دلالات دارد. عالماان مسالمان، باا الهاا  از 

اناد، اماا بررسای آیاات نشاان داد، تقسایم نموده« صغیره و كبیره»گناهان را به دو نوع « كبائر الاثم»مفهو  
به معنای خطورات ذهنای از « لمم»، بلکه در تقابل با «صغائر الاثم»بل با در آیات، نه در تقا« كبائر الاثم»

 ، متيخر و حاصل سنت تفسیری است.«اثم»ذیل مفهو  « صغیره و كبیره»آن است؛ در نتیجه صورت بندی 
(؛ از قررآن کرریمترین ارزش منفی اخلاقای در عا «)سو »از مفهو  « اثم»با توجه به جانشینی مفهو  

از گناه در قرآن یاد كرد كاه باه « محورالگوی سو »توان به عنوان بخشی از در آیات می« اثم» بندیصورت
الگاوی »وجود قبح و عد  مطلوبیت ذاتی اعمال پیش از ورود شرایع اشاره دارد. برای داشتن دركی بهتار از 

ایی گنااه نیاز از هماین ، لاز  است علاوه بر سیئه، تمامی مفاهیم حوزه معناقرآن کریمگناه در « سو  محور
منظر تحلیل شود تا بتوان به درع صحیحی از الگوهای از گناه در قرآن رسید.)نک: آگهی، مهدی جلالای، 

1398) 
 نوشتپی

ترین معناا تاا های آفروآسیایی و سامی از قدیمیبا توجه به جغرافیای زبان« بر»توریح ساخت معنای 
 توان دنبال كرد:زیر میترین معنا به عصر نزول را در شکل نزدیک
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 ش.1398، سال بیست و پنجم، پاییز و زمستان 66، شماره تاریخی قرآن و حدیث
بیاروت،  ،دار الکتاب العلمیا  ،حقا عبدالحمید هنداوی، مالمحكم و المحيط الأعظم، ابن سیده، علی بن اسماعیل

 ق.1421
 تا.جا، بی، مؤسس  التاریخ، بیالتحریر و التنویرابن عاشور، محمد بن طاهر، 
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 تا.، تحقیا: یعقوب عبدالنبي، الدار المصریه للتيلیی و الترجمه، قاهره، بيتهذیب اللغه، ازهر ، محمد بن احمد

 ش.1381 ، فرهن  كاوش، تهران،)یازده مقاله(معنی شناسیاندیشه هایی در افراشی، آزیتا ، 
 ش.1378، فرزان روز، تهران، یادون بدره، ترجمه فریدیني در قرآن مجيد–مفاهيم اخلاقيایزوتسو، توشیهیکو، 
گاه، تهران، زبان شناسی جدیدبی یرویش، مانفرد،   ش.1355، ترجمه محمدررا باطنی، انتشارات آ
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 ق.1412، دار القلم، بیروت، مفردات ألفاظ القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد، 
مطالعرات قررآن و ، «های فارسی بار اساا  آنهای گناه در قرآن كریم و نقد ترجمهحوزه معنایی نا »رهنما، هادی، 

 .147-113، صص 1387، سال اول، شماره دو ، حدیث
 ق.1414،شیری، دار الفکر، بیروت، محقا علی، تاج العروسن محمدزبیدی، محمد ب
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 ش.1387، سوره مهر، تهران، درآمدي بر معناشناسي صفو ، كورش،
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 تا.دارالفکر، بیروت، بي ،القاموس المحيطفیروزآبادی، محمد بن یعقوب، 
، انتشاارات بنیااد فرهنا  ایاران، تهاران، سرامی و ایرانری هرایفرهنگ تطبيقی عربی با زبانمشکور، محمود جواد، 

 ش.1357
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یاسلام شهیفرهنگ و اندپژوهشگاه  یشناسگروه معرفت اریدانش  

آزاد رضایعل دكتر  
مشهد یدانشگاه فردوس اریاستاد  

 دهیچک
متاون از  نیاهاسات  ا در آن کیازیو متاف یانتزاعا میمفااه یبسامد بالا یو مذهب ینیمشترک متون د یها از مشخصه یکی

کنناد   یبرقارار ما ونادیو آشانارر پ ملماو  یهاا و ناشناخته و حاوزه یانتزاع یمفهوم یها حوزه نیسرشارند که ب ییها استعاره
و ناشاناخته  یانتزاعا میموجا  ساهو ت در درک مفااه ونادیپ نیاا یبرقارار هکا دهاد ینشان م یشناسان شناخت زبان یها افتهی
و  یاساتعاره مفهاوم یا نظر یشاناخت یو با اساتفاده از دو ا گاو یشناخت یشناس یمعن کردیپژوهش با ارخاذ رو نی  در اشود یم

مفساران در ده  یبا اساتفاده از آرا اژهو نیا یها شد  مصداق ینور در قرآن بررس ۀواژ یکاربرد استعار ،یدونگاشت یریزنجاستعاره 
نور به کاار رفتاه  ۀواژ 43که از  دهد ینشان م یبررس نیا جیمشخص شدند  نتا یو ادب ییروا ،یعرفان ،یبه قرآن، عقل قرآن ریرفس

شاده،  یبررسا ریمتعدد مطرح شاده در رفاسا یها به کار رفته است  با روجه به مصداق یتعارمورد آن به صورت اس 40در قرآن، 
در سه سطح هستند  علاوه بار   استعاره کلان نیچند یها استعاره-شدند که خرده ییمبدأ نور شناسا ۀبا حوز یاستعاره مفهوم 63

 ۀهم باه عناوان حاوز ،یچندوجه یساز مفهوم کینور، در  ۀها واژ شدند که در آن ییشناسا زین یآن، هفت مورد استعاره دونگاشت
 مقصد به کار رفته است  ۀمبدأ و هم به عنوان حوز

  یچندوجه یساز استعاره، مفهوم کلان ،یدونگاشت یریاستعاره زنج ،یمفهوم ۀاستعار ی نور، نظر: هاکلیدواژه
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Abstract 

One of the common features of religious texts is their high frequency of abstract and 

metaphysical concepts. Hence, they are full of metaphors that link between abstract and 

unknown conceptual domains and concrete and familiar ones. The findings of cognitive 

linguists show that establishing this link facilitates understanding of abstract and unknown 

concepts. In this study, we will explore the metaphorical use of the word light in the Qur'an 

by adopting a cognitive semantics approach, using Conceptual Metaphor Theory (CMT) 

and Double-ground Metaphoric Chain (DGMC). In this descriptive-analytical research, ten 

Quranic interpretations written in five interpretive methods were used to determine the 

readings and referents of light in the Quran. Results show that, in 40 cases (out of 43 cases), 

light is used metaphorically to conceptualize several concepts. According to several referents 

mentioned for light in ten Quranic representations, 63 conceptual metaphors were found, in 

which, light is used as source domain. Furthermore, in seven cases, light is used as both 

source and target domain; i.e., as a central concept in a double-ground metaphorical chain. 
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 مقدمه
ها، از ها و عبارات به کار رفته در آن همواره مورد روجه پژوهشگران اناواع رشاتهو معانی واژه قرآن کریم

هاا، آیاات و شناسی شناختی، برخی پژوهشگران این رشاته واژهشناسان بوده است  با ظهور زبانجمله زبان
اند  به ویژه با طرح نظری  اساتعارۀ های مختلفِ شناختی بررسی کردهقد  را از جنبههای این کتاب مسوره

رر انجام شده اسات  از آنجاا کاه ها به صورت دقیق(، این بررسی1980مفهومی روسط  یکاف و جانسون)
 1یدهند، برقراری نگاشات مفهاومای از متون مذهبی را رشکیل میمفاهیم انتزاعی و متافیزیک بخش عمده

ها ساب  برقاراری نمایاد  اساتعارهرر جهت قابل درک ساختن آنها ضاروری میمیان آنها و مفاهیم ملمو 
شوند و از این طریق رر و آشنارر میهای ملمو های انتزاعی و ناشناخته و حوزهاررباط و نگاشت میان حوزه

ر خصاو  ضارورت کااربرد اساتعارۀ ( د22) 2انجامناد  یِکِالبه درک بهتر مفاهیم به کار رفته در متن می
 نویسد: مفهومی می
سازی آنها روسط دارند  فهم برخی موضوعات خا  بدون مفهوم 3کارکرد ربیینیها به طور کلی استعاره

های مفهومی انتزاعی، مفاهیم نظری و به ویژه مسائل متافیزیک رنها از استعارۀ مفهومی مشکل است  حوزه
رارین رفکارات های مفهومی از طریق ایجااد ارربااط میاان انتزاعیتند  استعارهطریق استعاره قابل درک هس

کنند کاه موجا  انساجام و فیزیکی فراهم میمند و زیستمفهومی با رجرب  حسی، یک بستر شناختی بدن
 شود مان میپیوند میان رجارب

یدگاه ثابتی وجود داشت که بر های قرن بیستم دربارۀ ماهیت و نقش استعاره، داز روزگار ارسطو را میانه
پردازان شاناختی مانناد  یکااف و شاد  اماا نظریاهاسا  آن، استعاره در اصال، سانتی بلا ای قلماداد می

( این نقش زینتی استعاره را به حاشایه بارده و بار نقاش شاناختی قدررمناد آن، بارای بیاان 1980جانسون)
کیاد کردناد )براری، صاا  ی، ایده ( نظریا  اساتعارۀ 108اماامی و  اویمی مطلاق، های موجود در ذهن رأ

ناپذیر زبان و اندیش  روزمرۀ ما هستند  هم زبان روزماره و هام ها جزء جداییشناختی نشان داد که استعاره
های مفهاومی های زباانی و اساتعارهباریم از اساتعارهای که ما برای مقاصد روزمره به کار مینظام مفهومی

 (8های زبانی هستند )کُوِچش، که زیربنای استعاره کنندمتناظری استفاده می
اسات کاه  قرآن کرریمهای مهم یکی از واژه نوررکرار شده است   قرآن کریمآی   33بار در  43نور واژۀ 

ساو اند  این واژه از یکسازی شده( به وسیل  آن مفهومخداوندمفاهیم مهم و کلیدی بسیاری در قرآن)نظیر 
                                                 

1 Conceptual mapping 
2 O. Jӓkel 
3 explanatory function 
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باه واساط  کااربرد -خود، یعنی نور مادی و حسی، به کار رفته است و از سوی دیگر به همان معنای  غوی 
و جز آن دلا ت دارد  معانی متعدد  هدایت ،ایمان قرآن،های معنایی مختلفی چون بر خوانش -استعاری آن

نظریا  ها باا روجاه باه ساازیکند که سازوکار این مفهومو مختلف این واژه این پرسش را در ذهن ایجاد می
راوان ایان کاربردهاای اساتعاری متعادد و در عاین حاا  مارربط را استعارۀ مفهومی چیست و چگوناه می

 بندی کرد؟دسته
هساتند، جهات  ناوربه منظور یافتن پاسخ این پرسش، پس از استخراج آیات قرآن کریم که حاوی واژۀ 

ز پانج ناوع مختلاف قرآنای، عقلای، رعیین مصداق واژۀ نور به ده رفسیر مختلف مراجعه شد  این رفاسایر ا
روایی، عرفانی و ادبی گزینش شدند و از هر کدام از آنها دو رفسیر)یکی متعلق به علماای شایعه و دیگاری 

، تفسریر الررآیرل لررررآن، المیرااناناد از: متعلق به علمای اهل رسنّن( انتخااب شاد  ایان رفاسایر عبارت
  بحرالمحیطو  الکشاف، الأسرارکشف، السعادهبیان، درالمنثورال، البرهان، التفسیر الکبیر ،البیانمجمع
 

 پیشینۀ پژوهش
در قرآن انجام شاده اسات   نور های درخور روجهی در خصو  کاربرد استعاری واژۀرا کنون پژوهش

را در قرآن با استفاده از ا گوی استعاره مفهومی  یکاف و جانسون  نور( استعارۀ مفهومی واژه 1393رازیانی)
باه عناوان یاک « خدا ناور اسات»بررسی نموده است  وی به این نتیجه رسیده است که استعارۀ ساختاری 

که هر کند؛ به طوریهای نور قرار گرفته است و میان آنها پیوند برقرار میکلان استعاره زیربنای سایر استعاره
( 1394رخوردار است  رویتوند  یاثوند)آنچه با خداوند اررباط مثبت دارد به همان میزان از ماهیتی نورانی ب

های به کار رفته در آن ر لیال نماوده اسات  بناا بار سورۀ نور را به   اظ چشم انداز و طرحواره 35نیز آی  
سازی شده و حضور راام اکمال دارد  اماا وقتای عملکارد پژوهش ایشان، خداوند در قسمت او  آیه، ذهنی

سازی دهد، خارج از ص نه شده و به صورت مستقل عینینشان می( مشکاتخود را با مثا  قابل فهم بشر)
سورۀ نور را به عنوان یک کلان استعاره  35( آی  1395آورد  حجازی)شود و پردازشی جدید به وجود میمی

هاای آن های نور در قرآن را بصیرت، هدایت، علم و رحمت و معاد مفهومی بررسی کرده است  او معاد 
شمارد  حجازی آیه نور را به رآن و وحی، علم، هدایت، ائم  اطهار و حقیقت م مّدی برمیدر احادیث را ق

ای ررسیم کرده است که دارای نگاشتی دوسط ی است  در نگاشت ساطح او  صورت یک طرحواره شبکه
ین باه پیامبر، ائمه اطهاار و مانمن»استعارۀ رابع و در نگاشت سطح دوم کلان« ا له نور است»استعاره کلان

 قرار دارد  « مثاب  نور
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اندازهای مختلفی مفهوم واژۀ نور در قرآن را مورد بررسی قارار علاوه بر آن، برخی پژوهشگران از چشم
از منظر آیات و روایات پرداخته است  وی باه ایان نور ( به ر لیل مفهوم واژۀ 1383اند  افشار کرمانی)داده

طیفی از موجودات دلا ت دارد  در یک سوی این طیف، نور حسّی و رسد که نور در متون دینی بر نتیجه می
در طرف دیگر آن ذات خداوندی قرار دارد و در میان این دو علم، ایمان، هدایت، امام، پیامبر، عقال و  یاره 

کند در حکمت سهروردی و قرآن پرداخته است  وی بیان می نور( به واکاوی مفهوم  1393قرار دارند  طیار)
نظر قرآن رنها نور حقیقی خداوند است که به رنهایی ظاهر و آشکار است و موجودات دیگر به واسط   که از

کند که در قرآن مصادیق متعددی برای نور شوند؛ طیار در بیان رفاوت این دو دیدگاه رصریح میاو نورانی می
ررین موجود همان نورالاناوار است و والا« موجود»که در فلسف  سهروردی نور معاد  با ذکر شده، در حا ی

( در پژوهشی به بررسای ماهیات 1393گیرد  علمی سولا و رسو ی)است که در رأ  سلسل  وجود قرار می
اند  در بخش بررسای رفسایری، رعریاف نور از منظر فلسف  اسلامی، مفسّران قرآن و فیزیک جدید پرداخته

عربی در خصو  د یل نور آسمان و زمین بودن است  ابنارائه شده  المیاانو رفسیر  عربلتفسیر ابندر  نور
کند که خداوند وجود مطلقی است که به وسیل  او آنچه از موجودات وجود دارند، موجاود خداوند بیان می

ها و آمده، خداوند دارای دو نوع نور است: ناور عاام کاه باا آن آسامان المیااناند  طبق آنچه در رفسیر شده
این ظهور اشیاء به وسیل  نور ا هی عین وجود آنهاست؛ و نور خا ، که ناور معرفات  زمین روشن شده که

در  ناارو  ناورهای حاوزۀ معناایی ( روابط معنایی واژه1395است و رنها مختص منمنان است  م مودیان)
یاک  از ناارو  ناورهاای دهد کاه واژهرا مورد بررسی قرار داده است  نتیج  این پژوهش نشان می قرآن کریم

برای امور دنیوی اسات اماا  ناردیگر هستند؛ با این رفاوت که کاربرد واژۀ اند و اکثراً ملازم یکاصل و ریشه
 رود برای امور اخروی و هدایت به کار می نور

نیاز از جملا  موضاوعاری اسات کاه ماورد روجاه  قررآن کرریمدر  ظلماتو  ناورمسئل  رقابل معناای 
( 1395(، جادی)1393(، سلوکی)1389گلمکانی) (،2006)1برادا(، 1385پژوهشگرانی چون ساجدی)

بارای اشااره باه اماور خیار )و در رأ  آن نور ها آن است که واژۀ قرار گرفته است  وجه مشترک این پژوهش
 برای اشاره به امور شرّ استفاده شده است  ظلمت( و واژۀ خداوند

ن و با استفاده از ا گوهای نوین مشتق شاده در پژوهش حاضر سعی شده است را با رکیه بر آرای مفسرا
 در قرآن ارائه شود  نورمندرر از کاربرد استعاری واژۀ رر و نظاماز نظری  استعارۀ مفهومی، نمایی کامل

 

                                                 
1 K. Berrada 
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 چارچوب نظری

( را مترادف واژه روشنایی)به معنای 2یا ضوء 1ضیاءهای های  غت عربی، برخی از  غویان واژهدر کتاب
روشنایی به هر صورری که باشاد و »را به صورت  نوراند  آنها ذکر کرده نیرانو  أنوارجمع آن را  دانسته و نور

اند کاه باه ناور ماادی و م ساو  اشااره رعریف کرده« روشنایی و آن خلاف راریکی است»، یا «شعاع آن
باه روشانایی و  ءراو  واو ،ناونکند که سه حارف اصالی بیان می معجم مراییس الرغهفار  در کند  ابنمی

فاار ، از آن گرفتاه شاده اسات )ابن ناار وناور ثباری و حرکت سریع اشاره داشاته و دو واژۀ اضطراب و کم
5/368) 

امّا رعریف را   در مفردات ا فاظ قرآن نور اخروی و نور  یرم سو )به رعبیر او نور معقاو ( را نیاز 
کند و بار ای است که به دیدگان و بینایی کمک میروشنایی منتشرشده نورنویسد که شود  وی میشامل می

کند: او  ناور معقاو  دو گونه است: نور دنیایی و نور أخروی  را   نور دنیایی را نیز به دو دسته رقسیم می
کند؛ مثل نور عقل و نور قرآن و دوم، نور م سو  که باه دیادن چشام که به چشم د  و بصیرت کمک می

شاود؛ مثال ناور خورشاید، ساتارگان و دیگار اجساام ام ناورانی منتشار میکناد و از اجساظاهر کمک می
 (4/406نورانی )را   اصفهانی، 

نور از اسمای خادای رعاا ی »کند که ( عنوان می124 /5)النهایة فل غریب الحدیث والأثردر اثیر ابن 
شود؛ نیز گفته شاده کاه د میگردد و گمراه به هدایت او ارشااست و او کسی است که به نور او نابینا بینا می

شود  پس آنچه فی نفسه آشکار است و آشکارکنندۀ  یر خداوند آشکاری است که همه چیز با آن آشکار می
م سوب کرد؛ زیرا هرگونه  نورروان رعریف جامعی برای واژۀ این جمل  آخر را می 3«خود است نور نام دارد 

 شود    و معقو  را شامل مینوری، اعم از نور دنیوی و اخروی و نور م سو
 

 4نظریۀ استعارۀ مفهومی
شناسی شناختی، نقش م وری استعاره در زبان و رفکر اسات  نظریا  های مهم معنییکی از مشخصه

؛ 1993، 1987؛  یکااف 1999، 1980استعارۀ مفهومی روسط  یکاف و همکارانش) یکااف و جانساون، 
 یکاف و جانسون در اثر خود با عناوان  (Saeed, 371) ( مطرح شد1989؛  یکاف و ررنر 1987جانسون 

                                                 
 اند  ذکر کردهنور را به عنوان مترادف  ضیاء( واژه 275 /8)کتاب العین(، فراهیدی در 838 /2)الصحاحجوهری در   1
ا ضاوء و هاو خالاف » اند ودانساته «ضوء أیّا کاان و شاعاعها »را  نور( 244 /2)الراموس المحیط(، فیروزآبادی در 563 /7)تاج العروسمررضی زبیدی در  2

 ( به آن اشاره کرده است 629 /2)المصباح المنیررعریفی است که فیومی در « ا ظلمه
( نیاز نقال شاده 5/240منظاور)ابن لسان العررب( و 7/568زبیدی ) تاج العروسدر دو معجم  فظی « ا ظّاهرُ في نفْسه ا مُظْهِرُ  غیْرِه»رعریف نور به صورت  3

 است  
4 Conceptual Metaphor Theory (CMT) 
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های زبانی رایج روزمره ارائه دادند که ( شواهدی از عبارت1980«)1کنیمهایی که با آنها زندگی میاستعاره»
 & Croft) های مفهومی موجود در ذهن بشر روابط استعاری یا نگاشت برقرار است داد بین حوزهنشان می

Cruse, 194) 
های مانظم میاان دو حاوزۀ رجرباه هایی از رناظرها یا نگاشتهای مفهومی متشکل از مجموعهتعارهاس

هستند و معنی هر عبارت استعاری خا  که در یک استعارۀ مفهاومی زیربناایی م قاق شاده، بار هماین 
کاه ین( نظری  استعاره مفهومی بر سه قضی  اصلی استوار اسات: نخسات ا8رناظرها مبتنی است )کُوِچش، 

ای شناختی بوده و صرفاً واژگانی نیست؛ بنابراین استعاره را باید مفهومی زیربنایی فار  کارد استعاره پدیده
که استعاره را باید در قا   نگاشت یک حوزه بر حوزۀ بخشد  قضی  دوم اینکه به نوع اندیشیدن ما شکل می
کنناد  ساازی میهاای قلمارو مبادأ مفهومواژهها قلمرو مقصد را بر حس  دیگر ر لیل کرد؛ یعنی استعاره

است  سومین رکان نظریا  اساتعارۀ « 3مستعار ه»و قلمرو مقصد همان « 2مستعارمنه»قلمرو مبدأ مطابق با 
گیرد )گیرررس، های انسان شکل میاند و زبان بر پای  رجربهها مبتنی بر رجربهمفهومی این است که استعاره

( ما ناه رنهاا مفهاومی را از طریاق Metaphors we live by,112جانسون) ( به گفت   یکاف و417-424
یاابیم کاه کنیم، بلکه مفاهیم ذهنای و  یرملماو  را نیاز در قا ا  مفااهیمی درمیمفهوم دیگری درک می

 رر هستند  برایمان ملمو 
 
 4استعارهکلان

روسط  یکااف و  5رصویری( و استعارۀ 1980پس از معرفی استعارۀ مفهومی روسط  یکاف و جانسون)
شناساای شااناختی مطاارح کاارد  اسااتعاره را در حااوزۀ معنی( مفهااوم کلان2002)6(، کااوچش1989ررناار)

که بازنمود صوری داشاته باشاند و باه های رایج یا بدیع بدون آنکند که برخی استعاره( بیان می51کوچش)
 7هاییاساتعارهمتاون ادبای رنهاا خردهسطح متن بیایند در سراسر متون ادبی حضور دارند  در سطح برخای 

ای نهفته است که موج  انساجام و پیوساتگی باین ایان استعارهشوند، اما در پس آنها کلانخا  دیده می

                                                 
1 Metaphors we live by 
2 vehicle 
3 tenor 
4 megametaphor 
5 image metaphor 
6 Z. Kövecses 
7 micrometaphors 
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است که در طی  1استعاره همان استعارۀ گستردهکند که کلانشود  کوچش خاطرنشان میها میاستعارهخرده
 مطرح شده است   2دبی روسط پل ورثهای موجود در یک اثر ابررسی استعاره

اثار « دستور فارسای مار »استعاره را از داستان کوراه ای از کلان( نمونه149-148افراشی و حسامی)
 هستند: های زبانفعلهای قصه اند؛ جایی که شخصیتپور بیان کردهمندنی

 «یک سمتی باید اومده باشه  به فرنگیس که لابد از ماضی ا تزامی گفته باشددر همین دوران شاید »    
ماضای شنود    کاه کس نفیر او را نمی: نکُشید! وای    وا   ای نکشید  و هیچکشدمضارع نعره میو »

 «: که ما کاربان چنین نوشته بودیم   بعید به یاد آورده بود
 هاای زباان اسات، مساتلزم قائال شادن باهبخشای باه فعلهای بالا که نوعی شخصیتخرده استعاره

اساتعاره در ماتن باازنمود صاوری نادارد، اماا باه است  این کلان« فعل به مثاب  موجود زنده»استعاره کلان
 بخشد های موجود در متن انسجام میاستعارهخرده

 استعارۀ زنجیری
( معرفی شاد  آنهاا 2014, 2012, 2011) 4و گا را 3استعارۀ زنجیری نخستین بار روسط روئیز د مندوزا

معرفای کردناد  طباق رعریاف روئیاز د منادوزا و  5ستعارۀ ررکیبی را به عنوان نوعی استعاره مرکّا این نوع ا
( در Metaphoric and metonymic complexes in phrasal verb interpretation,164گاا را)

دهاد، بلکاه دو اساتعاره در یاک حاوزۀ های مبادأ و مقصاد رن نمیاستعارۀ زنجیری اد ام کامل بین حوزه
اند کاه حاوزۀ مقصاد یاک مفهومی مشترک هستند  به عبارت دیگر، دو استعاره طوری به هام زنجیار شاده

( Going beyond metaphtonymy,21استعاره، حوزۀ مبدأ استعارۀ بعدی است  روئیز د مندوزا و گاا را)
ا لفظی ایان ر اتاند  معناای را به عنوان مثا ی برای استعارۀ زنجیری مطرح کرده 6جدا شدنعبارت فعلی 

جادا شادن »حوزۀ مبدأ استعاره او  است کاه روی مفهاوم « شکستن و دو رکه شدن یک شیء»فعل، یعنی 
شود  این مفهوم، در استعارۀ زنجیر شدۀ بعدی نقش حاوزۀ مبادأ را نگاشت می« دیگرفیزیکی دو فرد از یک

 د شونگاشت می« دیگرجدایی عاطفی دو فرد از یک»دارد که روی مفهوم 
 
 

                                                 
1 extended metaphor 
2 Paul Werth 
3 F.J. Ruiz de Mendoza 
4 A. Galera-Masegosa 
5 complex metaphor 
6 break away 
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 (break away)« جدا شدن»: استعارۀ زنجیری استنباط شده از عبارت فعلی 1شکل 
به هم زنجیار  )جدا شدن(شَبَه واحدبینیم، دو استعاره بر اسا  یک وجه( می1گونه که در شکل )همان

 اند  نام گرفته 1وجهیاند، بنابراین استعارۀ زنجیری رکشده
اند که وجه شبه دو استعارۀ زنجیار شاده باا هام های زنجیری نیز معرفی شدههامّا نوع دیگری از استعار

اناد  اساتعارۀ زنجیاری هستند و از این جهات اساتعارۀ زنجیاری دووجهای ناام گرفته -اما مرربط–متفاوت 
عبارت است از ررکی  دو استعاره که در آن حوزۀ مقصد اساتعارۀ او ، حاوزۀ مبادأ اساتعارۀ دوم  2دووجهی

ساازی کنناد کاه باه یاک مفهومکه دو استعاره دو رصویر مرربط با هم را در ذهن رداعی میبه طوریاست؛ 
 ( برای مثا  در جمل Navidi-Baghi, Izanloo, Qaeminia & Azad ,2021انجامد )چندوجهی می

بیت)ع( باه کلام اهل د پذیر بودنو جذابیت  ،3«بیت)ع( را منتقل کنندنویسندگان دینی شیرینی کلام اهل»
باه عناوان اساتعارۀ اصالی از آن اساتنباط « د پذیری باه مثابا  شایرینی»رعبیر شده است و استعارۀ  شیرینی

یابیم که استعارۀ مکنی  دیگری نیاز در جملاه وجاود درمیمنتقل کردن شود  علاوه بر آن، با کاربرد فعل می
ر گرفته شده که قابل انتقا  اسات؛ بناابراین که یک طعم است، به عنوان شیئی در نظشیرینی، دارد که در آن 

شود  ساختار این استعارۀ زنجیری نیز از جمله استنباط می« شیرینی به مثاب  شیء»استعارۀ دیگری با عنوان 
 (1400)نویدی با ی و دیگران، ( ررسیم کرد 2روان به صورت شکل )را می

 
 
 

 «بیت)ع( را منتقل کنندیرینی کلام اهلنویسندگان دینی ش»: استعارۀ زنجیری در جمل  2شکل 

                                                 
1 single-ground metaphoric chain 
2 double-ground metaphoric chain 

  /137873http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/: 30/2/91خبرگزاری کتاب ایران،  3

http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/137873/%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%83%D9%86%D9%86%D8%AF
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کار در قا ا  یاک اساتعارۀ مکنیّاه باه )شیء(بنابراین، در استعارۀ زنجیری دووجهی حوزۀ مبدأ دیگری
اساتعارۀ ساازی کناد؛ ماا آن اساتعارۀ او  را را  نی)شیرینی( شود را مفهوم حوزۀ مبدأ استعارۀ او گرفته می

ساازی در اساتعارۀ جا کاه مفهومعلاوه، از آننامیم  بهمی استعارۀ پشتیبانا ساز رو استعارۀ مکنیّ   نی اصلی
 سازی چندوجهیمفهومپذیرد، های مختلفی صورت میزنجیری دووجهی بیش از یک وجه داشته و از جنبه

با بایش  1سازی چندسویهرر، در مفهوم( به عبارت دقیقet. albaghi-Navidi 2021 ,.نامیده شده است )
کناد و در ای از مفهوم مقصاد ماورد نظار را روصایف میسازی سروکار داریم که هر یک جنبهیک مفهوماز 

 دیگر هستند سازی مکمل یکواقع، در فرایند مفهوم
 

 شناسیروش
گیارد  بارای ر لیلی قرار می-های روصیفیاین پژوهش کیفی، از نظر ماهیت و روع، در گروه پژوهش

های رفسایری گیری از انواع رفاسیر و روعقرآن، به آشنایی با آرای مفسران و بهره بررسی معنای واژۀ نور در
نیاز بود  به این منظور، پنج روع رفسیری قرآن به قرآن، عقلی، روایی، عرفانی و ادبی مد نظر قرار گرفات و 

ه علماای اهال های رفسیری، دو رفسیر یکی متعلق به علمای شیعه و دیگری متعلق باز هر یک از این روع
رفسیر مورد بررسی قرار گرفت  هدف از انتخاب رفاسیر از  10سنّت انتخاب شد  به این ررری ، در مجموع 

پنج روع رفسیری مختلف و از دو مذه  شیعه و سنی آن است که بدون سوگیری و با در نظر گرفتن اناواع 
ها( دسات یاابیم کاه ماورد تعارهاساای واحد)کلانبه مجموعاه نورآرای مختلف در خصو  مصداق واژۀ 

ا مقدور به آرای خود مفسّر اکتفا شاود و اجماع اکثر مفسران است  در این بررسی سعی شده است که حتی
 مطرح نموده در نظر گرفته نشود « گفته شده»یا « قیل»هایی که مفسر پس از واژۀ مصداق

 
 هاتحلیل داده

 16مورد به صورت معرفه و در  27ده است  از این رعداد، در آی  قرآن رکرار ش 33مرربه در  43 نور واژۀ
باه صاورت معرفاه باه کاار رفتاه  ناور به کار رفته است  ماواردی کاه)نوراً، نورٍ، نورٌ( مورد به صورت نکره

مورد به عنوان مضاف  10ا یه آن یک اسم است؛ در  ٌاند از: در چهار مورد به عنوان مضافی که مضافعبارت
مورد با ا ف و لام معرفاه  13و در  )نوره، نورهم، نورنا، نورکم(ا یهی که یک ضمیر متصل است ٌبرای مضاف
 به کار رفته است  «ا نّور»و به صورت 

                                                 
1 multifaceted conceptualization 
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عمدراً کاربردی استعاری داشته و به نور  یرمادی و  یرم ساو  اشااره دارد و نور ، واژۀ قرآن کریمدر 
هساتند در  ناورسو  است  فهرست آیاری کاه حااوی واژۀ رنها در موارد اندکی مصداق آن نور مادی و م 

، 19، 13، 12، 9؛ حدیاد: 5، 1؛ اباراهیم: 275، 17؛ بقره: 69، 22؛ زمر: 40، 35: نور: 1ادامه آمده است
؛ 157؛ اعاراف: 8؛ رغاابن: 20؛ فااطر: 16؛ رعد: 46، 44، 16، 15، مائده: 11؛ طلاق: 43؛ احزاب: 28

  5؛ یونس: 16؛ نوح: 8؛ ر ریم: 8؛ صف: 32؛ روبه: 122، 91، 1: ؛ انعام174؛ نساء: 52شوری: 
در معنای  غوی و  فظی خود به کار رفتاه و باه  نورواژۀ نور به کار رفته در قرآن، رنها در سه مورد  43از 

مورد دیگر، این واژه به صورت استعاری به کار رفته و مقصود از آن  40نور م سو  و مادی اشاره دارد؛ در 
نظران در قرآن، لازم است به آرای صااح  نوررر معنای ر معنوی و  یرم سو  است  برای بررسی دقیقنو

های ذکر شده روسط مفسّران مورد مطا عه قرار گرفات کاه در در این حوزه مراجعه شود  از این رو، مصداق
 ( آمده است 1جدو  )

 
 2نور در آیات قرآن های ذکر شده در رفاسیر دهگانه برای واژۀ: مصداق1جدو  

 نوع تفسیر كتاب تفسیر های ذكر شده برای نور در آیات قرآنمصداق
(؛ حقیقت ایمان، ایمان و معرفت )ناور مخاتص 185،  15خداوند )ج

(؛ هاادایت 447،  17(؛ نااور روز قیاماات )ج170،  15ماانمنین( )ج
، 11(؛ ایمان به حاق )ج132و  6،  12(؛ ایمان/ علم )ج528،  2)ج
، 19(؛ قااارآن )ج50،  17مااانمن )در مقابااال کاااافر( )ج (؛444 
(؛ )احکام و معارف موجاود در( راورات 114،  18(؛ روح )ج503 
، 5(؛ احکاااااام و شااااارایع انجیااااال )ج381،  7؛ ج560،  5)ج

(؛ هادایت و 328،  9(؛ نبوت پیامبر اکارم) ( )ج567-566صص
(؛ ناور 565،  19(؛ ایمان و عمال صاا ح )ج431،  19دین حق )ج

(؛ حقیقت ایماان 274،  19وی )به سب  ایمان و عمل صا ح( )جاخر
(؛ بهاره رظااهر باه 467،  7(؛ علم ناشی از ایماان )ج171،  15)ج

، 17(؛ ناور مااه )ج5،  7(؛ نور ماادی و حسای )ج88،  1ایمان )ج

 المیززززززززان
 )ررجمه(

 قرآن به قرآن

                                                 
کید شده بیان شده است  در این بخش، آیات براسا  مصداق نورهای مختلفی برای واژه شده، مصداقدر رفاسیر دهگانه بررسی  1 هایی که بیش از همه بر آنها رأ

 اند بندی شدهدسته
 (1، پیوست)«ر لیل مفهومی واژۀ نور در قرآن»رفصیل این آراء را نک: نویدی با ی،  2
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 (13،  10؛ ج560 
ناور رجلای  (؛1283-5، صاص9)جهدایت  (؛1281،  9)ج خداوند

، 7)جهدایت/ ایمان (؛ 321،  2)جایمان/حق (؛ 1194،  12)جحق 
 احکااام شااریعت موجااود در رااورات (؛980،  14)جقاارآن (؛ 151 
دین اسالام (؛ 1107،  3)ج)آیات و کلمات( انجیل (؛ 1103،  3)ج
حقیقات  (؛1034،  14)ج اعماا  صاا ح (؛ 745-744، صص5)ج
؛ 1199،  15)جنور ماه ؛ (124،  4)ج نور مادی(؛ 1142،  12)ج
 (959،  6ج

تفسیرالقرآنی 
 للقرآن   

بخش، منبع هر نفع و احساان و انعاامی کننده، زینتکننده، روشنهدایت
؛ (140،  17)ررجماه: ج ) (پیاامبراکرم (؛8-137،  17)ررجماه: ج

، 17(؛ دیان و ایماان )ررجماه: ج142،  17پیامبران/ امامان )ررجمه: ج
ایمان  (؛117-116، صص3)جهدایت (؛ 792 ، 8)ج(؛ عد  142 
 قارآن(؛ 117،  25)ج علم (؛138،  20)جمعرفت(؛ 98،  13)ج
ولایات امیرا مانمنین  (؛254،  6)ج ) (پیامبر اکرم(؛ 68،  25)ج

 احکااام انجیاال (؛48،  7)ج احکااام راورات (؛171،  6)ج )ع(علای
 (؛74،  11)ررجماه: جاسلام  (؛180،  8)جرورات  (؛57،  7)ج
)ررجماه:  امامان و پیشوایان منمنان  (؛401،  24)ررجمه: ج م خداکلا

نااور اخااروی بااه  (؛153،  25)ررجمااه: ج طاعاات /( 152،  25ج
، 24)ررجماااه: ج عباااادت(؛ 218،  24)جواساااطه اعماااا  صاااا ح 

علاام و (؛ 252،  24)ررجمااه: ج رهباار و راهنمااا(؛ 219-20صااص
 (؛69،   1)ررجماه: ج وسعت نظار (؛ 256،  8)ررجمه: جحکمت 

، 8)ررجماه: ج روز/بهشات(؛ 81،  1)ررجماه: جبهره رظاهر به ایماان 
 (259،  11؛ج345،  25)ررجمه: ج نور ماه (؛7 

 البیان  مجمع

 عقلی

معرفات (؛ 384و  379،  23؛ ج37،  22)جکنندهخداوند، هدایت
علاام و (؛ 37،  22)جانبیااء (؛ 386-7، صاص23؛ ج37،  22)ج

(؛ 19،  7)جایماان (؛ 37،  22)ج عاد (؛ 388)هماان،  عمل 
، 2)جعااِ م (؛ 565،  30)جیقین/علم  (؛58،  19)جایمان/هدایت 

، 11)ج اساااالام/) (پیااااامبراکرم(؛ 383،  23)جقاااارآن  (؛400 

 التفسیر
 الکبیر  
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اعماااا  (؛ 264،  2)ج انجیااال(؛ 264،  2)ج راااورات (؛327 
نور اخروی به سب  کس  معارف ا هی/اخلاق (؛ 573،  30)ج صا ح

راه  (؛134،  13)جمعرفااات و هااادایت (؛ 458،  29)جفاضاااله 
نااور  (؛37،  22)ج شاارح صاادر (؛148،  17)ج نجااات/نور خاادا

، 2)جاظهااار زبااانی ایمااان/بهره اناادک منااافقین از ابااراز زبااانی اساالام 
 (78،  13؛ ج339،  2)جنور ماه (؛ 19،  7)ج روز(؛ 312 

، هدایت خدا در قل  ) (کننده، هدایت، حضرت م مدخداوند، هدایت
(؛ 733،  4)ج(؛ اماام 71-66، صاص4منمن، امام)ائمه( )ررجمه: ج

ولایات (؛ 285،  3)ج(؛ ایماان 522،  1روبه و مغفرت/اسالام )ج
 (؛544،  4)ج )ع(أمیرا منمنین علی (؛282،  5)ج )ع(حضرت علی

، 1)جقاارآن  (؛264،  2)ج ) (پیااامبر اکاارم (؛396،  5)ج )ع(ائمااه
ناور اخاروی باه واساط  (؛ 95،  5)ج)ع( ت امیرا منمنینولای(؛ 10 

، 95)جنااور در پاال صااراط بااه سااب  ایمااان  (؛285،  5)جایمااان 
، 2)ج نااور حساای و مااادی(؛ 475،  2)ج )ع(ولایات ائمااه(؛ 293 
 (425،  2)ج ) (وصی پیامبر اکرم (؛399 

 البرهان  

 روایی

مانمن، مانمن، کننده، نور خداوند؛ هادایت خادا در قلا  مدبّر، هدایت
(؛ 50-48، صاص5)ج ) (قرآن؛ ایمان و عمل، ناور خادا و ناور پیاامبر

، 2)ج راااورات(؛ 49،  5)جقااارآن (؛ 330،  1)جهااادایت/ایمان 
نور اخروی (؛ 231،  3)جو اص ابش  ) (اسلام/پیامبراکرم(؛ 285 

 (؛178،  6)ج(؛ قرآن/هادایت 172،  6به واسط  اعما  صاا ح )ج
، 6)جنور مااه (؛ 4،  3)جنور حسی/ایمان ؛ (32،  1)ج ایمان زبانی

 (300،  3ج؛ 268 

 الدرالمنثور  

کنناده، کنناده، هدایتخداوند صاح  نور، وجود )در مقابل عادم(، بیان
(؛ هادایت )در قلا  ماومن( 346-8، صاص10مظاهر وجاود خادا )ج

اسم اعظم/حقیقت رحمات و  (؛346،  10)جامام (؛ 348،  10ج)
، 3)جروبااه /) (ایمان/اساالام/آ  م مّااد(؛ 481،  6)جهاادایت/    

، 13)جرجاارّد/یقین  (؛8،  7)جوحاادت)با خاادا(  (؛106-105صاص
، 4)جعاااا م روح (؛ 467،  11)جطاعااات/اخلاق نیکاااو  (؛564 

 عرفانی   السعادهبیان
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اماام /)ع(ولایات حضارت علای (؛131-2، صاص12)جعلم  (؛305 
، 13)ج )ع(کتاب)قرآن(/ایمان/وحی/حضااارت علااای (؛11،  14)ج

معاارف راورات (؛ 304،  4)ج ولایات/) (راکرمپیاامب (؛93-4صص
عااا م  (؛340،  4)ج(؛ احکااام شااریعت در انجیاال 335،  4)ج

 ) (امااامی از اولاد فاطمااه (؛570،  13)ج ی /عااا م ارواح پاااک 
، 14)جنااور ماااه  (؛3،  5)ج؛ نااور حساای (370،  10)ررجمااه: ج

 (311،  6؛ ج315 
(؛ نور رجلی حاق 786،  2(؛ نبیّ،دین )ج535،  6کننده)جهدایت

، 1)جدانایی/ایمان (؛ 703،  1)ج اسلام/معرفت/علم (؛442،  8)ج
، 9دانش/پرهیزکاااری )ج(؛ 226،  5)جایمان/یقین/دانااایی (؛ 514 
پیاااامبر  (؛786،  2)جقااارآن  (؛169،  5)ج(؛ هااادایت 473 

، 2)ج احکااام شااریعت موجااود در رااورات (؛69،  3)ج ) (اکاارم
نااور  (؛87،  10)جکتاااب خاادا  (؛119،  4)جاساالام  ؛(787 

 (؛307،  1)جمعرفت  (؛482،  9)ج اخروی به واسط  عمل صا ح
شااهادرین زبااانی و  (؛37،  1)ج ساانّت (؛541،  6دیاان و ایمااان )ج

روز  (؛86-85، صااص1)ررجمااه: ج کساا  ایمناای در جامعاا  مساالمین
 (251،  4؛ ج412،  9)جنور ماه  (؛786،  2)ررجمه: ج

 شزززززززز ك
   الاسرار

 (؛145،  4)ج(؛ حاق و عاد  355-6، صاص3حقیقت )ررجماه، ج
، 3)جطاعاات  (؛537،  2)جهاادایت  (؛304،  1)جایمااان/یقین 

، 2)ج قااارآن (؛608،  3)ج (در مقابااال باطااالحاااق ) (؛546 
، 1)ج بیااان احکااام شااریعت (؛295،  4وحی)ررجمااه: ج (؛166 
، 2جماااه: ج)رر ) ((؛ پیاااامبر اکااارم61،  2راااورات )ج (؛636 
صااورت اخااروی عماال صااا ح  (؛525،  4)ج (؛ اساالام/حق346 

(؛ 579،  4(؛ کارنامه سفید اعما  )ررجماه: ج696،  4)ررجمه: ج
، 2بصاایرت )ررجمااه: ج (؛475،  4)جناور اخااروی باه سااب  ایماان 

(؛ انادک 360،  3(؛ روفیق، م افظت و  طف خدا )ررجماه: ج85 
(؛ نور ماادی )ررجماه: 102،  1ج بهرۀ منافقین از ایمان زبانی )ررجمه:

 (758،  4(؛ نور ماه )ررجمه: ج8-7، صص2ج

 ادبی الکشاف  
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و  44،  8(؛ هدایت و ایماان )ج42-3، صص8کننده، مدبّر )جهدایت
 طاعات (؛223،  9)ج(؛ نوری کاه خادا خلاق کرده/حاق و عاد  47
، 9)ج (درمقاباال باطاالحق) (؛371،  6)ج ماانمن (؛486،  8)ج
کتااااب  (؛196،  5)ج شاااریعت (؛190،  10)جقااارآن  (؛25 

، 4)جاحکااام شااریعت در انجیاال  (؛352،  9)قاارآن(؛ ایمااان )ج
اسالام/پیامبر  (؛405،  5)ج نُبوّت (؛581،  4جرورات ) (؛278 

نور  (؛105،  10)جرضوان (؛166،  10)جهای خدا حجت/) (اکرم
، 10)جهدایت/کرامت/بشاارت  (؛106،  10)جاخروی به سب  ایمان 

ناور  (؛131-130، صاص1)جعزت)ناشی از ابراز مسالمانی(  (؛109 
، 10)ج ؛ ناااور مااااه(429،  4)ج؛ بهشااات (428،  4)جحسااای 

 (14،  6؛ ج284 

 البحرالمحیط  

 
 به عنوان حوزۀ مبدأ استعارۀ مفهومی نورواژۀ 
و م ساو  اشااره که در قرآن به کار رفته است، رنها سه مورد از آنها به نور مادی  یورمورد واژۀ  43از 

کنند  به عبارت دیگر، در ساه ماورد معناای مورد دیگر بر نور معنوی و  یرم سو  دلا ت می 40دارند و 
مورد دیگر، واژۀ نور به صورت استعاری به کار رفته اسات  در  40مدنظر است و در نور  فظی و  غوی واژۀ 

ناور ذکار شاده اسات  بساامد ایان های متعاددی بارای واژۀ رفسیرهای دهگانا  ماورد بررسای، مصاداق
 ( آمده است: 2های ذکرشده در آیات و رفاسیر دهگانه، در جدو  )مصداق

 در قرآن بر اسا  رفاسیر دهگانه نورهای واژۀ : مصداق2جدو  
 بسامد

 در تفاسیر
 بسامد

 در آیات
های مصداق
 نور

 ردی 
 بسامد

 در تفاسیر
 بسامد

 در آیات
هامصداق

 نوری 
 ردی 

ام و )احک 1 9
معارف( 

 انجیل
33 

 هدایت 22 58
1 

بهره )اندک(  1 8
رظاهر به 

 ایمان
34 

 ایمان 18 77
2 
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 3 قرآن 13 49 35 کنندههدایت 1 7
 عد  1 3

36 
ولایت  8 11

امیرا منمن
 ین علی

4 

 5 اسلام 8 17 37 کتاب خدا 1 2
 روح 1 2

38 

امام )از  8 14
اولاد 

حضرت 
 () (زهرا

6 

نبوت  1 2
 (() )پیامبر

39 
 معرفت 7 10

7 

 8 حق 7 8 40 اسم اعظم 1 1
اص اب  1 1

 ) (پیامبراکرم
41 

 یقین 7 8
9 

 بشارت 1 1
42 

امیرا منمن 7 7
 )ع(ین علی

10 

 بصیرت 1 1
43 

پیامبر  6 17
 ) (اکرم

11 

رجرّد )از  1 1
 ماده(

44 
 علم 6 9

12 

 13 ولایت 6 6 45 رقوا 1 1
 روبه و مغفرت 1 1

46 

)صورت  4 15
خروی( ا

عمل 
 صا ح

14 

 15 نبیّ/ نبوّت 4 5 47 روفیق 1 1
 16 حقیقت 4 4 48 حجت خدا 1 1
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 حقیقت ایمان 1 1
49 

)صورت  3 16
اخروی( 

 ایمان
17 

 راه نجات 1 1
50 

علم و  3 6
دانش/دانای

 ی
18 

 19 طاعت 3 5 51 رحمت 1 1
 رضوان 1 1

52 
دین/شریع 4 5

 ت
20 

 21 دخداون 2 6 53 رهبر و راهنما 1 1
 سنت 1 1

54 
علم و  2 4

 حکمت
22 

 23 بهشت 2 3 55 شرح صدر 1 1
 عاِ م 1 1

56 

ولایت  2 2
ائمه 

معصومین
 )ع(

24 

 عاَ م روح 1 1
57 

اخلاق  2 2
 نیکو

25 

 عبادت 1 1
58 

ائمه  2 2
معصومین

 )ع(
26 

علم همراه با  1 1
 عمل

59 
  طف خدا 2 2

27 

 کرامت 1 1
60 

معارف  2 2
 ا هی

28 
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 29 منمن 2 2 61 وحی 1 1
 30 وجود 2 2 62 وسعت نظر 1 1
وصی  1 1

 ) (پیامبراکرم
63 

وحدت با  2 2
 وجود

31 

)احکام و  2 18 مجموع 203 451
معارف( 

 رورات
32 

 
ذکر شده در مجموع  نور هایی که برای واژۀشود، رعداد مصداقطور که در جدو  فوق مشاهده میهمان

دهاد کاه باا واژۀ ها حوزۀ مقصد یک استعارۀ مفهومی را رشکیل مین مصداقهر یک از ای 1مورد است  63
های مفهااومی، خااود ساازی شااده اساات  ایاان اسااتعارهناور کااه در حااوزۀ مفهااومی مباادأ قاارار دارد مفهوم

اند  در بخاش بعاد ایان استعاره در سطوح مختلف ناشی شادههایی هستند که از چندین کلاناستعارهخرده
 ها معرفی خواهند شد استعارهکلان

 
 در قرآن نورهای استعارهکلان

رری جای داد  برای مثاا ، های بزر روان آنها را در دسته( می1های مفهومی جدو )با دقت در استعاره
ای باا عناوان روانناد در مجموعاهمی ، و رهبار و راهنماا)ع(، ائما  معصاومین) (نبی، پیاامبران، پیاامبراکرم

استعاره باوده و در واقع یک خرده نورهای مفهومی قرار بگیرند  هریک از استعاره« یام خدادهندگان پانتقا »
های اساتنباط شاده خاود باه اساتعارهشوند  علاوه بار آن، کلانم سوب می استعارهزیرمجموع  یک کلان

اساتعارۀ رد  کلانبندی کاروان آنها را در سه سطح دستهکه میطوریشوند؛ بهرری رقسیم میهای بزر دسته
فهرست «  نور معنوی به مثاب  نور مادی»گیرد عبارت است از ها را دربرمیاستعارهرر که هم  این کلانکلی

 ( ارائه شده است:3ها در جدو  )استعارهها و خردهاستعارهکلان
 
 

 در قرآننور های استعارهها و خردهاستعاره: کلان3جدو 

                                                 
 های آن بیش از رعداد رکرار این واژه در قرآن است کار رفته در قرآن مصادیق متعددی ذکر شده، رعداد استعاره به نورهای از آنجا که برای هر یک از واژه 1
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 استعارۀ سطح دوكلان تعارۀ سطح سهاسكلان هااستعارهخرده
استعارۀ كلان

 سطح یک
کننااده/ خداوند/اساام اعظاام/ هدایت
 وجود/ حق/ حقیقت نور است

 خداوند نور است 

نور معنزوی 
نززور مززادی 

 است

  وحی نور است

 پیام خدا نور است
 دین خدا نور است اسلام/ سنت نور است

قاارآن/ احکااام و معااارف موجااود در 
 نجیل نور استرورات و ا

كتاب/كلام خزدا نزور 
 است

  روح نور است

دهندۀ پیزام نزور انتقال
 است

 نبی نور است نور است ) (پیامبراکرم

ائم  معصاومین  /)ع امیرا منمنین علی
 نور هستند

 )ص(امام/ وصزی پیزامبر
 نور است

  رهبر و راهنما نور است
علااام و حکمااات/ معاااارف ا هااای/ 

صاادر نااور شرح بصاایرت و دانااایی/
 است

 هدایت نور است
 لط  خدا نور است

رحمت/ روفیق/ کرامت/ راه نجات نور 
 است

 

منمن/ عااِ م  /) (اص اب پیامبراکرم
 نور است

 
پذیرنده پیام خزدا نزور 

 است
حقیقت ایمان/ بهاره انادک از ایماان 

 زبانی نور است
 ایمان نور است

نتیجه پذیرش پیام خدا 
 نور است

راه با عمل/ طاعات/ عباادت/ علم هم
 رقوا/ اخلاق نیکو/ روبه نور است

 عمل صالح نور است

  وسعت نظر/ معرفت/ یقین نور است
عد / صورت اخروی ایماان و عمال  پززاداش منمنززان نززور  
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صااا ح/ مغفاارت/ رضااوان/ بشااارت/ 
 رجرّد از ماده نور است

 است

عا م روح/ بهشت/ وحدت باا وجاود 
 نور است

 
نزدیک به خدا جایگاه 

 نور است
 

 واژۀ نور به عنوان حوزۀ مقصد
ساازی رار را مفهومبه عنوان حوزۀ مبدأیی که یک حوزۀ مفهاومی انتزاعی نوردر بیشتر آیات قرآن مفهوم 

حاوزۀ مقصادی اسات کاه روساط یاک حاوزۀ مبادأ  ناورکند به کار رفته است  امّا در موارد اندکی نیاز می
از طریق یک استعارۀ مکنیّه صاورت  نورسازی است  در هم  این موارد، مفهوم سازی شدهرر مفهومملمو 

شاود و گرفته است؛ یعنی بارخلاف اساتعارۀ مصارّحه کاه در آن مساتعارٌمنه)مفهوم حاوزۀ مبادأ( ذکار می
مستعارٌ ه)مفهوم حوزۀ مقصد(  ای  است، در استعارۀ مکنیه اثری از مساتعارٌمنه در جملاه نیسات، بلکاه 

شود که مفهوم آن ها که بر مستعارٌمنه دلا ت دارد، سب  مییک فعل، حرف اضافه یا دیگر اقسام واژه کاربرد
به عنوان مفهوم حوزۀ مقصد به کاار رفتاه  نورهای مفهومی که در آنها در ذهن متبادر شود  فهرست استعاره

 ( آمده است:4است در جدو  )
 صد استعارۀ مفهومی: واژۀ نور در قرآن به عنوان حوزۀ مق4جدو  

 حوزۀ مبدأ آیه ردی 
حوزۀ 
 مقصد

 استعارۀ مفهومی

 (35)نور:      نُور   لَیعَ  نُّور       1
شیء 
 مسطح

 نور
نور شیء مسطح 

 است

2 
اُ وتُ  ذِینَ کَفَرُوا أَوِْ یَاؤُهُمُ ا طَّ یُخْرِجُونَهُمْ     وَا َّ

ورِ  مِنَ  لُمَاتِ    )بقره: النُّ  (257إَِ ی ا ظُّ
 نور ظرف است نور ظرف

3 
اهِ  اءَکُمْ یَا أَهْلَ اْ کِتَاابِ     قَادْ جَا  1نُزور  مِانَ ا لَّ

 (15وَکِتَابٌ مُبِینٌ )مائده: 
 انسان
 

 نور
 

 نور انسان است
 

ذِینَ آمَنُوا مَعَهُ  4 بَایْنَ أَیْادِیهِمْ  سْاعَییَ  نُورُهُم     وَا َّ

                                                 
قرآن، پیامبراکرم) (، اسلام، امیرا منمنین علی)ع(، ولایت، حضرت موسی)ع( اند: در این آیه ذکر کرده نورهای متعددی را برای رفسیرهای دهگانه مصداق  1

انساان نباشاد، پدیادۀ  ناوراند  در صاورری کاه مصاداق دانساتهقارآن که این واژه به کتاب عطف شده است، اکثر مفسران مصاداق آن را روجه به این   باو رورات
 شود از آن برداشت می« نور انسان است»بخشی رن داده است و استعارۀ مکنیّ  شخصیت
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بِأَیْمَانِهِمْ    )ر ریم:   (8وَ
بَیْنَ  نُورُهُم   یَسْعَینْمِنِینَ وَاْ مُنْمِنَاتِ یَوْمَ رَرَی اْ مُ 

بِأَیْمَانِهِمْ )حدید:   (12أَیْدِیهِمْ وَ

5 
اهِ بِاأَفْوَاهِهِمْ    )روباه:  نُور   طْفِئُوایُرِیدُونَ أَنْ یُ  ا لَّ

32) 
هِ بِأَفْوَاهِهِمْ    )صف:  نُور   ِ یُطْفِئُوایُرِیدُونَ   (8ا لَّ

 شعله
)شمع یا 

 چراغ(
 نور شعله است ورن

6 
ا فَاْ تَمِسُاواقِیلَ ارْجِعُوا وَرَاءَکُمْ      )حدیاد:  نُزورا

13) 
 نور شیء است نور شیء

7 
سْلَامِ فَهُوَ  هُ صَدْرَهُ ِ لِْْ مِنْ  نُور   عَلَیأَفَمَنْ شَرَحَ ا لَّ

هِ    )زمر:   (22رَبِّ
 نور مَرک  است نور مَرکَ 

 
ساازی شاده اسات  در با طرحوارۀ رصوری ساطح مفهوم نور( واژۀ رینوری بر فراز نودر استعارۀ او  )

، نوری است عظیم بالای ناور عظیمای نور زجاجهذیل این فراز از آیه گفته شده که مقصود از  المیاانرفسیر 
( آمده است که منظور دوچندان باودن 241 /3)الکشافدیگر، یعنی نوری در کما  درخشش  امّا در رفسیر 

نه رعدد آن  یعنی مقصود این نیست که نور معین یا  یرمعینی اسات باالای ناوری دیگار  شدت نور است،
نظیاار آن، نیااز مااراد ایاان نیساات کااه آن نااور مجمااع دو نااور اساات، بلکااه منظااور دوچناادان بااودن نااور 

( از منظر معناشناسی شناختی هر دو رفسیر درست اسات؛ باا ایان رفااوت کاه 15/173است )طباطبایی، 
عنی عبارت مذکور را با همان طرحوارۀ رصوری بیان شده در آیه بیان نموده است و رفسایر دوم، رفسیر او  م

این طرحوارۀ رصوری را ررجماه کارده و مقصاود از آن را بیاان کارده اسات  در واقاع طباق نظار  یکااف و 
و زیااد ها روی هام ( همبستگی میان حوزۀ کمیت و حوزۀ امتداد قائم)مانند گذاشتن کتاب1999جانسون)

شاده اسات  « بیشاتر باالا اسات»گیری طرحوارۀ رصاوری زمان( موج  شکلطور همشدن اررفاع آنها به
 است   زجاجهبنابراین، مقصود از نوری بر فراز نوری افزایش مقدار نور چراغ به واسط  وجود 

صاوری ظارف دهندۀ طرحاوارۀ ر، نشااننوربرای مفهوم « فی»کارگیری حرف اضاف  در استعارۀ دوم، به
ناوان مظاروف، در آن سازی شده است که شخص منمن، به عبه سان ظرفی مفهوم نوراست  به بیان دیگر، 

که برای افراد جاندار که قدرت حرکت دارناد باه « جاء»کارگیری فعل شود  در سومین استعاره، با بهوارد می
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قرآن به انسانی مانند شده است که از سوی ای شکل گرفته است  در این استعاره رود، استعارۀ مکنیّهکار می
 است   1بخشیها آمده است  این پدیده همان صنعت رشخیص یا شخصیّتخدا به سوی انسان

، یاادآور هاشاان خااموع کنناد(باا دهان«)یُطفِنا     ِبأفواهِهِم»در استعارۀ شمارۀ چهار، وجود عبارت 
که نور چیزی نیست که با دمیدن خاموع ت؛ درحا یخاموع کردن شعل  شمع یا چراغ با دمیدن در آن اس

ای ناشای شاده کارگیری مفهوم إطفاء از استعارۀ مکنیّاهشود که بهشود  بر این اسا ، این نتیجه حاصل می
به شعل  شمع یا چراغ رشبیه شده است  در پنجمین استعارۀ مکنیّه، فعال یَساعَی کاه از  نوراست که در آن، 

( است، مشتق شده است  در اینجا نوری 288آذرنوع، «)تن، رند رفتن و حرکت کردنشتاف»سَعَی به معنی 
دود و او را شود به کسی مانند شده که از سمت راست و از پایش روی او مایکه در آن روز به منمن عطا می

س»از واژۀ « إِ تَمِسوا»کند  در مقابل، در استعارۀ ششم، فعل همراهی می راریکی در پی  در»به معنای « رَلَمَّ
( مشتق شده است  در این آیه، نور به شیئی رشابیه 626همان، «)چیزی گشتن، کورما ی کردن،  مس کردن

وجو کناد  در اساتعارۀ هفاتم، حضاور شده که شخص کافر باید کورما  کورما  و در راریکی آن را جست
نمن، که خداوند به او شارح صادر ای دلا ت دارد که در آن شخص مبر استعارۀ مکنیّه« عَلَی»حرف اضاف  

پیماید، یا چونان کسی که بر بلندایی ایستاده و ( ره مینورای بر مَرکَبی راهوار)یعنی عطا فرموده، چون سواره
 به پیرامون خود اشراف رامّ دارد 

 
 واژۀ نور و استعارۀ زنجیری دووجهی

( باه کاار رفتاه 2نوان حوزۀ مبدأ)جادو  در قرآن عمدراً به ع نورطور که در بخش قبل دیدیم واژۀ همان
( 4است؛ امّا در برخی از آیات این واژه در قا   یک استعارۀ مکنیّ  دیگر، در جایگاه حاوزۀ مقصاد)جدو  

گیرد  بنابراین ما با یک زنجیرۀ استعاری مواجهیم که در آن، دو استعاره در یاک حاوزۀ مفهاومی نیز قرار می
 سورۀ زمر دقت کنید:  22آی  مشترک هستند  برای نمونه، به 

سْلَامِ فَهُوَ عَلَی» هُ صَدْرَهُ ِ لِْْ اهِ أُوَ ئِايَ فِاي  نُورٍ  أَفَمَنْ شَرَحَ ا لَّ بُهُمْ مِانْ ذِکْارِ ا لَّ یْلٌ ِ لْقَاسِیَةِ قُلُاو هِ فَوَ مِنْ رَبِّ
 «ضَلَاٍ  مُبِینٍ 

از ناور ا هاي قارار گرفتاه)همچون  اع را برای اسلام گشاده کرده و بر فراز مرکبيآیا کسي که خدا سینه
هاایی ساخت در برابار ذکار خادا شان راه نیافته( وای بر آنها که قل کوردلاني است که نور هدایت به قل 

  دارند، آنها در گمراهي آشکاراند 

                                                 
1 personification 
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نْ مِ  نُورٍ  فَهُوَ عَلَی» در نوراز بافت آیه و با روجه به رفسیرهای دهگانه بررسی شده، یکی از مصادیق واژۀ 
هِ  گوناه از آن قابل استنباط است  همان« هدایت به مثاب  نور»است؛ بنابراین، استعارۀ « هدایت»مفهوم  ،«رَبِّ

شود نسبت به م یط اطراف آگاهی پیادا کارده و راه که نور با روشن کردن م یط اطراف و اجسام باعث می
شود  در واقع شخصی کاه اطل میراهه رشخیص دهیم، هدایت نیز سب  رشخیص حق از بدرست را از بی

باه واساط  « ناور»شرح صدر دارد قدرت رشاخیص حاق از باطال و راه از بیراهاه را دارد  بناابراین مفهاوم 
 نگاشت شده است  « هدایت»بر مفهوم « بخش بودنروشنایی»

ثابا  ناور باه م»اساتعارۀ)مکنیّ ( « عَلَی»واسط  حرف اضاف  ( دیدیم که به4از سوی دیگر، در جدو  )
باه »نیز از آیه قابل استنباط است  در این آیه خداوند شخصی که به او شارح صادر عطاا نماوده را « مَرکَ 
پیماید و از هر چاه بگاذرد)هر چاه کاه بار د اش ای رشبیه کرده است که بر نوری سوار شده و راه میسواره

( مفهاوم 388 /17طباطبایی، «)دهد یبیند و اگر حق باشد آن را از باطل رمیز مبگذرد(، آن را به خوبی می
« ناور»به د یل دارا بودن مشخصه سرعت و سهو ت در حرکت)نسبت به پیاده رفتن( روی مفهاوم  «مَرک »

نگاشت شده است  بنابراین شخصی که خدای رعا ی به او شرح صدر عطا کارده اسات، عالاوه بار داشاتن 
و سهو ت بیشتری باه ساوی هادف  اایی خاود در قدرت رشخیص حق از باطل و راه از بیراهه، با سرعت 

 حرکت است  
با هم مشترک هستند  بنابراین ماا « نور»شوند در حوزۀ مفهومی ای که از این آیه برداشت میدو استعاره

 :(1400)نویدی با ی و دیگران، شودبا یک استعارۀ زنجیری سروکار داریم که به صورت زیر ررسیم می
 
 
 
 
 

هِ  نُورٍ  فَهُوَ عَلَی»نجیری دووجهی در : استعارۀ ز3شکل   «مِنْ رَبِّ

کارگیری دو اساتعاره در یاک ( د یال باه Metaphors we live by ,95طبق نظر  یکاف و جانساون )
سازی آن است که در روصیف ابعاد مختلف یک مفهوم، برآورده کاردن دو یاا چناد مقصاود باا یاک مفهوم

کنناد  در ساازی میها بُعد خاصی از مفهوم مقصاد را مفهوماستعارهپذیر نیست و هر یک از استعاره امکان
بخش باودن رنهاا جنبا  روشانایی« هدایت نور است»(، استعارۀ 3استعارۀ دووجهی ررسیم شده در شکل )



 107،  شمارۀ پیاپی 2نشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و سوم، شماره  /54

کند  امّا هدایت جنبه دیگری نیز دارد و آن سرعت و سهو ت بخشیدن به حرکات سازی میهدایت را مفهوم
در قا   یک استعارۀ مکنیّه )و  )مَرکَ (بنابراین یک حوزۀ مبدأ دیگر 1رعیین شده است  منمن به سوی هدف

 سازی کند را  نی)نور( به عنوان یک استعارۀ پشتیبان( به کار گرفته شده را مفهوم حوزۀ مبدأ استعاره اصلی
مشاترک دو در حاوزه مفهاومی « ناور»های زنجیری دووجهی که در آنها مفهاوم فهرست دیگر استعاره

 استعاره قرار دارد، در جدو  زیر آمده است:
 «نور»وجهی در قرآن با حوزۀ مفهومی مشترک های زنجیری دو: استعاره5جدو  

 1مبدأ حوزۀ آیه ردی 
 /1مقصد حوزۀ

 2مبدأ حوزۀ
 2مقصد حوزۀ

 نور شیء مسطح (35)نور:  ینوری بر فراز نور 1
نباااای/ امااااام/ 

 هدایت

2 
هاا بیارون ساو  ظلمت ، باهنورآنها را از 

 (257)بقره:  برندمی
 ایمان نور ظرف

3 
و کتاب آشکار  بساو   نوراز طرف خدا 

 (15)مائده:  شما آمد
 قرآن نور انسان

4 
خدا را باا دهاان خاود  نورخواهند آنها مي

 (32خاموع کنند )روبه: 
 دین اسلام نور شعله

5 
آنهااا از پیشاااپیش آنهااا و از ساامت  نززور

 (8رکت است  )ر ریم: راستشان در ح
 نور انسان

ایماااان/ عمااال 
 صا ح

6 
 نزوربه پشت سر خاود بازگردیاد و کسا  

 (13کنید )حدید: 
 نور شیء

ایماااان/ عمااال 
 صا ح

7 
از ساوی پروردگاار  ینزورپس او بر فاراز 

 (22خویش است )زمر: 
 هدایت نور مَرکَ 

 
 

                                                 
ها پس از آن حرکت سریع نور کشف نشده بود؛ اما در این آیه به صورت رلوی ی نور به مَرکا  که در زمان نزو  قرآن و را قرن نکت  قابل روجه در این آیه آن است1

چناان  ناور« بخش باودنروشانایی»  اظ شود  حتی در عصر حاضر هم، مشخصاه « هدایت»سازی رشبیه شده را مشخص  حرکت سریع و آسان هم در مفهوم
 کند کمک می« هدایت»سازی کامل راند  بنابراین، در عصر حاضر نیز رشبیه نور به مرک  به مفهومآن را به حاشیه می« سرعت»ص  برجسته است که مشخ
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 گیرینتیجه
در قارآن معرفای و  ناورزنجیاری دووجهای واژۀ های های مفهاومی و اساتعارهدر این پژوهش استعاره

یزیک هستند، کاربرد بندی شدند  از آنجا که متون دینی عمدراً حاوی مفاهیم انتزاعی، ناشناخته و متافدسته
به کار رفتاه  نورواژۀ  43رواند راهبرد مناسبی جهت قابل فهم ساختن آن برای مخاط  باشد  از استعاره می

مورد دیگر به صاورت اساتعاری باه  40عنای  غوی خود، یعنی نور حسی و مادی و در قرآن، سه مورد در م
اند  در این کاربردهای استعاری، نور به عنوان حاوزۀ مبادأ، مفااهیم مختلفای را در حاوزۀ مقصاد کار رفته

های متعددی برای مفاهیم حاوزۀ مقصاد بیاان کند  در رفاسیر دهگان  بررسی شده مصداقسازی میمفهوم
ها از قارآن اساتخراج شاد  ایان اساتعاره ناور استعارۀ مفهومی با حوزۀ مبادأ 63است که بر طبق آنها  شده

ها، مفهوم ناور در حاوزۀ استعارهها در سه سطح هستند  در این کلاناستعارههای چندین کلاناستعارهخرده
شود؛ ایان مفااهیم نگاشت میهای سطح دوم و سوّم استعارههای مقصد در کلانمبدأ بر روی مفاهیم حوزه

دهنادگان پیاام اناد از: خداوناد، پیاام خداوناد)دین خداوناد، کتااب/کلام خداوناد(، انتقا مقصد عبارت
(،  طف خداوند)هدایت(، پذیرندۀ پیاام خداوناد، نتیجا  قباو  دعاوت ) (خداوند)نبیّ، امام/وصی پیامبر

ها خود زیرمجموع  استعارهخداوند  این کلان حق)ایمان، عمل صا ح(، پاداع منمنان و جایگاه نزدیک به
ناور »شاود: های ذکرشده را شامل میاستعارهها و خردهاستعارهاستعارۀ سطح یک هستند که هم  کلانکلان

به عنوان حوزۀ مقصد نیز باه کاار رفتاه  نورمورد واژۀ  7علاوه بر آن، در «  معنوی به مثاب  نور مادی و حسی
 سازی شده است و جز آن مفهوم« شیء»، «شعل  آرش»، «مَرک »ی چون است که روسط مفاهیم

های زنجیاری دووجهای های مفهومی با دو حوزۀ مفهومی، در ایان پاژوهش اساتعارهعلاوه بر استعاره
کاه حاوزۀ مبادأ یاک اساتعاره عالاوه بار آن« نور»دیگری با سه حوزۀ مفهومی نیز معرفی شدند که در آنها 

شود  بنابراین، ما در یک اساتعارۀ زنجیاری مقصد یک استعارۀ مکنیّه نیز م سوب میمصرّحه است، حوزۀ 
ای که به کمک ایان و استعارۀ مکنیّه استعارۀ اصلیمواجه هستیم:  سازی چندوجهیمفهومدووجهی، با یک 

ه در قارآن های این پژوهش نشان داد کارا بر عهده دارد  یافتهاستعارۀ پشتیبان سازی آمده و نقش یک مفهوم
 به کار رفته است  « نور»هفت استعارۀ زنجیری دووجهی با حوزۀ مفهومی مشترک 

 
 منابع

 ، ررجم  ناصر مکارم شیرازی قرآن کریم
چاا  چهاارم، منسساه مطبوعااری اساماعیلیان، قام،  النهایة فل غریب الحدیث والأثر،ابن اثیر، مبارک بن م مد، 
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1367  
عبدا سالام م ماد هاارون، چاا  او ، مکتا  الاعالام ، رص یح م مراییس الرغةمعجفار ، فار ، احمد بن ابن

 ق 1404الاسلامی، قم، 
 ق 1420چا  اوّ ، دار ا فکر، بیروت،  ،البحر المحیط فل التفسیرابوحیان، م مد بن یوسف،  

هایی از زباان نموناه بندی جدید با رکیه بارهای مفهومی در یک طبقهر لیل استعاره»افراشی، آزیتا و رورج حسامی، 
 ع 1392، 141-165، صص 5سا  سوم، شماره  ،های زبان شناسل تطبیرلپژوهش، «فارسی و اسپانیایی

 ع 1383، 86-99، صص8 ،پژوهش دینل، «نور در منظر آیات و روایات»افشار کرمانی، عزیزا له، 
 ع 1381، چا  دوم، نشر نی، رهران، فارسل-فرهنگ معاصر عربلآذرنوع، آذرراع، 

چا  اوّ ، موسسة ا بعثاة، قسام ا دراساات امسالامیة، قام،  ،البرهان في تفسیر الررآن ب رانی، هاشم بن سلیمان، 
 ق 1415

شناسای رطبیقای مفهوم»براری، مررضی؛ صا  ی مازندرانی، م مدرضا؛ امامی، نصارا له و  اویمی مطلاق، کاریم، 
 ع  1395، 107-128، 192شمارۀ ، جستارهای ادبل، «استعاره در  رب و بلا ت اسلامی

بررسل یظام معنایل یور و ظرمت از منظر قرآن و روایات و مراترب ایعکراس آن در سراوت وجرودی جدی، حسین، 
 ع 1395نام  کارشناسی ارشد، دانشکده ا هیات و معارف اسلامی، دانشگاه رهران، پایان ،ایسان

، رصا یح احماد عبادا غفور عطاار، چاا  او ، العربیة الصحاح: تاج الرغة و صحاحجوهری، اسماعیل بن حماد، 
 ق  1376دارا علم  لملایین، بیروت، 

 ع 1395، 85-102، صص16، مجرۀ فنون ادبل، «استعارۀ مفهومی آی  نور در قرآن»ا سادات، حجازی، بهجت
 ق 1424چا  او ، دار ا فکر ا عربي، بیروت،  ،التفسیر الررآیل لرررآن، خطی ، عبدا کریم

ناما  کارشناسای ارشاد، دانشاکدۀ ، پایاندر قرآن: رویکرد شرناتتل« یور»بررسل استعارۀ مفهومل  ،زیانی، فاطمهرا
 ع 1393ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی کرمانشاه، 

  1374چا  دوم، مررضوی، رهران،  ،ترجمه و تحریق مفردات الفاظ قرآنرا   اصفهانی، حسین بن م مد، 
 ق 1412، چا  او ، دارا قلم، بیروت، ردات ألفاظ الررآنمف__________، 

ناما  کارشناسای ارشاد، ، پایانتحریل معناشناسل سورۀ مبارکۀ یور با تکیه بر روش شناتتلرویتوند  یاثوند، فاطمه، 
 ع 1394دانشگاه قرآن و حدیث، پردیس رهران، 

، چاا  ساوّم، الأقاویل فرل وجروه التيویرلالکشاف عن ورائق غوامض التنایل وعیون زمخشری، م مود بن عمر، 
 ق 1407دارا کتاب ا عربي، بیروت، 

ناما  کارشناسای ارشاد، دانشاکده ا هیاات و معاارف پایان ،تحریل یور و ظرمرت در قررآن، ساجدی، فاطمه سادات
  1385اسلامی، دانشگاه شیراز، 

، چاا  السعادة فل مرامات العبادةبیان متن و ررجمه فارسی رفسیر شریفشاه، سلطان م مد بن حیدر، سلطان علی
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  1372اوّ ، سر الاسرار، رهران، 
نام  کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علاوم انساانی، پایان ،کریم واژگان یور و ظرمت در قرآن شناسلمفهومسلوکی، زهرا، 

 ع 1393دانشگاه رربیت دبیر شهید رجائی، 
ا لاه چا  او ، کتابخانا  عماومی حضارت آیت ،تفسیر بالماثورالدر المنثور فل ال بکر،سیوطی، عبدا رحمن بن ابی

 ق 1404ا عظمی مرعشی نجفی)ره(، قم، 
چا  پانجم، جامعاه مدرساین حاوزه علمیاه قام، دفتار انتشاارات  ،ترجمۀ تفسیر المیاانطباطبایی، م مدحسین، 

  1374اسلامی، قم، 
 را هانی، رهران، بیچا  اوّ ، فرا ،البیانمجمعررجمه رفسیر طبرسی، فضل بن حسن، 

ارشاد، دانشاکدۀ ا هیاات و معاارف اسالامی،  ناما  کارشناسایپایان ،یور در وکمت سهروردی و قرآنطیّار، زهره، 
 ع 1393، ) (دانشگاه ا زهراء

بررسی ماهیت ناور از منظار فلاسافه اسالامی، مفساران قارآن و فیزیاک »علمی سولا، م مد کاظم و زهرا رسو ی، 
 ع 1393، 668-686، قم، صصالمررل فرهنگ و ایدیشۀ دینلکنگره بین، «جدید

 ق 1420چا  سوّم، دار إحیاءٱ تراث ا عربي، بیروت،  ،الغیبمفاتیح فخررازی، م مد بن عمر،
 ق 1409نشر هجرت، قم،  ،چا  دوم العین،فراهیدی، خلیل بن احمد، 

 ق 1415ا علمیة، بیروت، ، چا  او ، دارا کت  الراموس المحیطفیروزآبادی، م مد بن یعقوب، 
منسسا  دارا هجار ، قام،  ،چاا  دوم المصباح المنیر فل غریب الشررح الکبیرر لررافعرل،فیومی، احمد بن م مد، 

 ق 1414
گاه، رهران، ررجم  جهان ،آیند؟ شناتت بافت در استعارهها از کجا ملاستعارهکوچش، زو تان،  شاه میرزابیگی، نشر آ

1396  
نام  کارشناسای ارشاد، مرکاز مادیریت حاوزۀ پایان ،ور و ظرمت در قرآن از دیدگاه فلاسفۀ مفسری گلمکانی، رامین،
 ع 1389علمی  خراسان، 
 ع 1393ررجم  کورع صفوی، انتشارات علمی، رهران،  ،شناسل واژگایلهای معنلیظریه گیرررس، دیرک،

 ،در قررآن کرریم« یرار»و « یرور»ۀ معنرایل تحریل معناشناتتل و روابط معنایل در واژگران وروزم مودیان، زین ، 
 ع 1395نام  کارشناسی ارشد، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه  رستان، پایان

رصا یح علای شایری، چاا  او ، دارا فکار،  ،تاج العروس من جواهر الراموس مررضی زبیدی، م مد بن م مد،
 ق  1414بیروت، 

، چاا  پانجم، )معروف به رفسایر خواجاه عبدا لاه انصااری(وَعُدة الابرارکشف الاسرار  میبدی، احمد بن م مد، 
  1371امیرکبیر، رهران، 
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رسا   دکتری، دانشکدۀ  ،تحریل مفهومل واژۀ یور در قرآن کریم، چارچوب معناشناسل شناتتلنویدی با ی، سکینه، 
 ع 1398ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 

های مفهاومی هاای اساتعاری و اساتعارهآمیزه»نیا، علیرضا؛ آزاد، علیرضا، ایزانلو، علی؛ قائمینویدی با ی، سکینه؛ 
 ع 1400، 124-95، صص 88شمارۀ  ،مجرۀ ذهن، «زنجیری
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 چکیده
م خ مباواق خ قخاط مباوتا  ا ات از عوامل موثر در فهم كارگفت نظریا   های قرآنی، مقتضاا  ااام ماتم و

در دانش كاربرد شنا ی با عناخینی چون: اغراض ثانوی  خ اغراض ادبی در ع م معانی مطابقت  « رم»از  «كارگفت»
نتيجا  « اثارات باا گفتا »تقسيم كرده ا ت  « اثرات با گفت »خ « اثرات در گفت »دارد   رم اثرات این كار گفت را ب  

ای مشاتر  مياان ماتم م خ ت پس زمين های غير مستقيم ب  اولاعاها ت  كارگفتجانتی برآمطه از مجموع كارگفت
مباوق نياز دارد ك  از جنس زبان خ غير زبان ا ت خ مباوق با تمي  بر عقلانيت اااكم بار ارتتاالا كلامای  اود، 

كنط  ا تفاده متم م از بيان غيرمستقيم با مفهوم ادب گفتاری، جایگااه مباوت  خ مفاهيم نهفتۀ درخن آن را ا تنتالا می
های مساتقيم خ ش ااضر بر ا اس بافت موقعيتی آیات با رخش توصيفی_تح ي ی ب  بر ی كارگفتمهمی دارد  پژخه

هاای فرعاون، ها عتارتنط از كنش توصيفی، عااوفی خ اعلامای كا  در مباوتا پردازد  بر ی از كنشغيرمستقيم می
د در یا  مباوتا  عماومی، مو ی خ  ااران با راهتردهای كلام خجود دارد  برای نمون  زمانی كا  فرعاون قخاط دار

دعوت الهی مو ی را تبریق نمایط، از  ااران یاری جست  خ با راهترد ایجاابی، كانش ترغيتای را جهات توانمناطی 
باره پس از انجام معجاهه مو ای، برد خ منتظر اثرات با گفت  مورد انتظار  ویش ا ت؛ خلی ب  ی كار می حر آنها ب 

های تهطیطی اخ را با راهترد صراات كالام كننط خ كنشی  طای یگان  ابراز می ااران كنش عاوفی  ویش را ب   و
 دهنط  مطابق انتظار فرعون نشان نمی« ایبا گفت »دهنط خ هيچ اثر خ اعلام ایمان ب   طای خااط پا خ می
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the Moses' Story Verses; a Case Study of Surah al-Shu'ara 
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Abstract  

Knowing the requirement of the speaker and the audience as well as the purpose of the 

conversation is effective in understanding the Quranic speech acts. Searle's theory of speech acts 

in pragmatics conforms with the secondary and literary purposes in semantics (Ma'ani). Searle 

has divided the effects of these speech acts into "Illocutionary effects" and "Perlocutionary 

effects". The perlocutionary effects are the subsidiary results of all the speech acts. Indirect 

speech acts need common background information between the speaker and the audience that 

is both linguistic and non-linguistic, and the audience perceives the conversation and its 

underlying concepts by relying on the rationality governing his verbal communication. The 

speaker's use of indirect expressions that means politeness in the speech has an important 

position. Using a descriptive-analytical method and based on the situational context of the 

verses, this study examines some direct and indirect speech acts. There are assertive, expressive, 

and directive acts in the conversations of Pharaoh, Moses, and the sorcerers through strategies 

of the speech. For example, when Pharaoh decided to destroy Moses' divine invitation, he asked 

the sorcerers for help and, by adopting a positive strategy, used the directive act to empower 

their magic and waited for his expected perlocutionary effects. Still, after the miracle of Moses, 

the sorcerers represented their expressive act toward the One God. Also. They reacted to the 

Pharaoh's threatening action with the speech strategies of the explicitness and declaration of 

faith in the One God. In other words, they didn't show any perlocutionary effects that he 

expected. 
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 مقدمه
رغم توج  بطان، در تفساير آیاات بافت فرازبانی خ زبانی نقش مهمي در تتيين آیات دارنط خ مفسران ع ی

رخ بر ي معاني خارده در تفا ير، ابهام دارنط  عناصار بر تفمي  جطاگان  انواع  ياق اهتمام نطاشتنط، از این
م خ مباوق خ قخط  ك  از كالام خ  مهم در بافت فرازباني عتارتنط از: زمان خ ممان آی ، مقتضا  اام متم و

معاانی »، «اغاراض ثاانوی جم ا »شود  در ع م معانی ع مای بلاغت با عنااخینی چاون مباوت  ارائ  مي
باا  تتيااين معنااا «مقاصااط خ اهااطاگ دیگاار »خ « اغااراض ادباای خ زیتااایی شاانا تی»، «مجااازی جم اا 

 (145پردا تنط )جمالی، 
ها خ نحوۀ عم مرد خ نظام ااكم بر آنها ات، كانش گفتاار، كارگفت نظری  كارگفت درصطد بازشنا ی

( خ جاان  راجارز  1962مطار)) 1ای از دانش كاربرد شنا ی ا ت ك  ابتطا تو ا  جای  ام  آ اتينشا  
« كانش باا گفتا »خ « كانش درگفتا »، «كنش گفتا »( ی  مباوت  شامل 1979آن را گسترش داد ) 2 رم

گویط خ از قواعط د تور زبان ا تفاده كرده خ زنجيره خاژگانی را كاربر زبان مییعنی آنچ  « كنش گفت »ا ت  
دهاط خ اهاطافی یعنی آنچ  كاربر زباان در ااين گفاتن انجاام می« كنش در گفت »برد  در عتارات بمار می

از  گنجانط خهمچون: هشطار دادن، آگاهی دادن، در وا ت كردن، پيمان بستن را در كاربری زبانی  ود می
باشانط « هاای در گفتا كنش»هاا را دریاباط  جملاتای كا  دارای چناين شنونطه انتظار دارد این گونا  كنش

« گفتا كانش با»شاونط  ها در این  طح اجارا میهستنط  بيشتر كارگفت 3«گفت نيرخی در»اصطلاااً دارای 
برآینط كاربری زباان ا ات كا  در هایی ك  نتيج  خ دهط؛ كنشیعنی آنچ  كاربر زبان بو ي   گفتن انجام می

این  طح چ  بسا شنونطه با هشطار گوینطه دچار ترس خ هراس شود خ یا با آگاهی دادن خی متقاعط شاود در 
در كاااربری زبااان « هااای بااا گفتاا كنش»ایاان صااورت هاار دخ كنش)تر اايطن خ متقاعااط شااطن( از جم اا  

كارگفتی مباوت  را ب  دخ بباش تقسايم (  رم نيه اثرات Searle, 32-45, Briggs ,40:2001-3ا ت)
مباواق باا شانا تن قاوانين اااكم بار  4«اثرات در گفتا »در «  اثرات با گفت »خ « اثرات در گفت »كرده: 

ب  وور غيار مساتقيم  6«اثرات باگفت »فهمط  در این اثرات را می 5«درگفت »كاربری ابهار تعيين كننطه نيرخی 
( Searle ,1970 ,1969 :49شود )ها شنا ت  میآمطه از مجموع كارگفت ب  عنوان نتيج  فرعی خ جانتی بر

                                                 
1. Austin John Langshaw 
2. John R. Searle 
3. illocutionary force 
4 illocutionary effects 
5 illocutionary force indicating device(IFID( 
6 perlocutionary effects 
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تفمي  اثرات در گفت  خ با گفت  در ی  مباوت  معمولًا آشمار نيست خلی در آیات قرآن  طاخنط با كااربری 
ا هخا طۀ این كارگفتكنط تا ب دهط خ تلاش میهای بنطگان  ود را با این كارگفتار هشطار میچنين مباوق

مباوق در درخن  ود االت ترس خ زنگ  طر را ااساس كنط  كارگفت هشطار خ براذر داشتن ی  ناوع 
های غير مساتقيم آیط   رم در تتيين كارگفتصورت غير مستقيم از مباوت  بر میا ت ك  ب « با گفت »اثر 

در الفاظ رانطه شطه، چياه  گویط خ معنایی ك هایی دارد ك  در آن، متم م علاخه بر آنچ  میتوج  ب  مباوق
گنجانط خ با ایما خ اشاره در كل بافت خ فضاای پيراماونی اااكم بار دیگری را نيه در كاربری زبانی  ود می

كنط خ از مباوق  ود انتظار دارد ك  بطان د ت یابط خ آن را بفهمط؛ یعنی متم م نيارخی مباوت  منتقل می
مشبخای را در مباواق  اود پطیاط « باگفتا »انط خ اثار گنجمشبخی را در مباوت   ود می« در گفت »

اشااره  1های گفتاری  ویش ب  فعل مضمون در  بن(   رم در بحث كنشSearle ,1979 :30آخرد )می
: با  2( مقخود مضامون در  ابنSearle ,1385,121كنط ب  ماننط: بيان، پر ش، تحسين، خعطه خ   )می

ود آن ب  منظور انجام فع ی ب   خوص خ متنا ق باا آن گفتاار این معنا ت ك  ی  فعل گفتاری بایط مقخ
( در خاقع مقخود مضمون در  بن همراه باا ایان مفهاوم ا ات كا  یا  Searle ,1998,147انجام شود)

ك  نتایط قواعط ااكم بار زباان را نياه در تعياين مقخاود اظهار، انجام چ  فع ی را در بر ميگيرد؟ ضمن این
هاای گفتااری مو ای در شنا اایی ( برای نمونا  كنشSearle ,1979,2رفت )مضمون در  بن نادیطه گ

ها خ همچنين انجام معجهه، ب  اثر ترس در درخن فرعاون ها خ زمين خ انسانپرخردگار خ ربوبيت اخ بر آ مان
 خ درباریان خ ایمان آخردن  ااران منجر شط 

 3«التفااتی» اازد را، االات میهاای مهام آگااهی كا  ماا را باا جهاان مارتت   رم یمای از خیژگی
ترین  خوصيات ذهن ا ت ك  ب  (؛ از نظر  رم االت التفاتی، یمی از مهمSearle,1998 ,100ميطانط)

هایی نظير باخر، ميل، اميط كنط  االتخ ي ۀ آن االت ذهنی ما ب  اشياء خ خضعيت امور در عالم رجوع می
 4«ذهان با  جهاان»ای با جهت تنا اق دارای محتوای گهاره« رباخ»خ باخر را از باریطن باران داشت  باشيم  

هستنط زیرا هطفشان ایان  5«جهان ب  ذهن»ها خ قخطهای ما دارای جهت تنا ق ها یا  وا ت ا ت اما ميل
گون  كا  جهاان در خاقعيات باطان شامل گون  بيان كننط ك  ما دخ ت داریم باشط ن  آنا ت ك  جهان را آن

هساتنط مانناط بياان ااسا اات شااد یاا  6«تهی»نيه هستنط ك  دارای جهت تنا ق  ا ت )همان( مواردی
                                                 

1 Illocutionary act 
2 Illocutionary point 
3 Intentional states 
4 Mind to Word 
5 Word to Mind 
6 Null direction of fit 
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فارض كنيم، باریاطن بااران را پيشك  از باریطن باران ااساس شادی میغمگين از چيهی  برای مثام زمانی
ر باا فرض تطابق ذهن با جهان یا جهان با ذهن باشط  متناظایم خ این گون  نيست ك  هطگ این پيشقرار داده

ماننط اظهارات  1«خاژه ب  جهان»توان    جهت تنا ق هر    جهت تنا ق ميان ذهن خ جهان ب  ترتيق می
ماننط در وا ات، امار خ قخاط خ  2«جهان ب  خاژه»شونط، ا تاری ك  اصطلاااً صادق یا كاذب  وانطه می

 ( Searle ,1998 ,101  1979 ,6ماننط تتری  گفتن خ عذر واهی كردن داشت ) 3«جهت تنا ق تهی»
كنااط كاا  باا  ترتيااق عتارتنااط از: تخااطیقی، وتقاا  منحخاار می 5هااای گفتاااری را در  اارم كنش

(ك  توضيح هار یا  در Searle ,1979 ,10-16رهنمودی)ترغيتی(، التهامی، بيان االت رخانی خ اعلامی)
 ادام  پژخهش  واهط آمط 

ای گفتاری  ارم خ نياه راهتردهاای كالام، با  هاین مقال  در صطد ا ت تا از وریق بافت خ انواع كنش
تتيين ممالمات اضرت مو ی)ع(، فرعون خ  ااران در  وره شعراء بپردازد؛ نوآخری این پژخهش در بياان 

ای از آیاات مرباولا با  دا اتان ها خ راهتردهای كلام خ تطتيق آن با مقتضاای ااام خ بافات در د ات كنش
 وضوع پردا ت  نشطه ا ت اام ب  این م مو ی)ع( ا ت؛ ك  تا ب 

 
 پیشینۀ پژوهش

ها تحقيقات متفاختی در اخلين تحقيق در موضوع كنش گفتاری را آ تين انجام داده ا ت خ در ووم  ام
هاای كنش»( با عنوان 1992 ارج از كشور صورت گرفت  ا ت  برای نمون  پایان نامۀ دكتری كامرخن شل)

ریاهی نگاشت  شطه ا ت  نگارنطه در این پاژخهش درصاطد ور)« شنا ی در ایجاد جم  گفتاری خ كاربرد
كنط ك  چگون  انگاره كنش گفتاار های گفتار ا ت  همچنين بيان میای برای توصيف خ مقایس  كنشانگاره

 در نظری  معناشنا ی خ صرفی تأثيرگذار  واهط بود 
( با  1994تو    اخام ام )« یشنا تا اس نظریۀ كنش گفتار از منظر ف سفی خ زبان»كتابی با عنوان 

های بيانی، غيربيانی خ تأثيری از منظر ف سفی خ چاپ ر يطه ا ت  در این كتاب مفاهيم كنش گفتار خ كنش
 شنا تی برر ی شطه ا ت زبان

(چااپ شاطه ا ات  1996تو ا  خی ياام آ اتون)« كنش غيربيانی خ معنای جمالات»كتابی با عنوان
ا ت ك  كنش غيربيانی در فهم صحيح خ كاربردی معانی د يل ا ت خ معاانی نویسنطه این اثر بر این باخر 

                                                 
1 Word to World 
2 World to Word 
3 Null direction of fit 
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 مبت ف از ی  جم   در  بن مباوق پنهان ا ت 
( ب  2001تو   دانيل خانطرخكن خ  و وموكویو)« مجموع  مقالات دربارۀ كنش گفتار»كتابی با عنوان 

های د اتوری كانش گفتاار، در چاپ ر يطه ا ت  این كتاب دارای    فخل ا ت ك  در فخل اخم مؤلفا 
فخل دخم نظری  كنش گفتار خ در فخل  وم ب  برر ی جایگاه كنش گفتار در زباان شنا ای پردا تا  شاطه 

 ا ت  
( چااپ شاطه ا ات  نگارناطه بياان 2002تو   مانفرد كریفماا)« های گفتاركنش»ای با عنوان مقال 

ده از كنش گفتار ب  عنوان ابهاری برای تفسير پا خ كنط ك  یمی از رخیمردهای مهم ب  كنش گفتار، ا تفامی
 گيرد مباوق ا ت خ نيه هر پاره گفتاری در انگارهای از كنش گفتار قرار می

 هایی در قالق مقال  خ پایان نام  در این موضوع انجام گرفت  ا ت: در ایران نيه پژخهش
، «انگ يسی گویشوران فار ی زبانهای گفتاری در فرآینط یادگيری كنش»(، 1379غلامرضا تجویطی)

های گفتاری از منظر یادگيری زبان انگ يسی ب  عنوان زبان دخم برای نویسنطه در این پژخهش ب  برر ی كنش
 فار ی زبانان پردا ت  ا ت 

های گفتاری در ترجم  جهء  ی قرآن كاریم بار ا ااس نظارات برر ی كنش( »1392مهطی عتا ی)
 «آ تين خ  رم

های یا ين خ الرامن از قارآن های گفتار، در ترجم  متون  ورهبرر ی كنش( »1394زاده)گ نار نوری 
 « كریم بر ا اس نظری  كنش گفتار  رم خ آ تين

 در مقالات مبت فی نيه این موضوع برر ی شطه ا ت:
 ، این نظری  را از دیطگاه آ تين خ  رم برر ی كارده خ فرضاي« نظری  افعام گفتاری( »1384عتطال هی)

 متانی  خ متادی آن را با شاهط مثام توضيح داده ا ت 
اخ ماطعی ا ات كا  « نظری  كنش گفتاری جان آ تين خ فهم زبان قارآن( »1381 اجطی، ابوالفضل)

نماا باشانط؛ زیارا آ اتين بارای فعال گفتااری های ا تاری خ انشائی قرآن خاقعوتق نظری  آ تين بایط گهاره
 های دینی را دارد نمایی گهارهنط ك  توج  ب  این شرای ، اقتضای خاقعكمط وب، شرایطی را بيان می

كاركردهای معنایی خ توان منظاوری جمالات ا اتفهامی ( »1394خیسی الباص، غلامحسين اخركی)
 وره كهف تا پایان  وره ناس را، بر وتق نظری  آ تين  75اخ از آی  «قرآن كریم با توج  ب  نظری  كنش گفتار

 ده خ كاركردهای منظوری خ تأثيری آن را بيان كرده ا ت تح يل نمو
هاای پر شای در  اوره مؤمناون تح يل گهاره( »1393پيشوایی ع وی، محسن خ فردین اسين پناهی) 

های پر شای در  اورۀ مؤمناون را بار ا ااس اناواع كارگفتاار  ارم، اخ گهاره« برا اس نظری  كنش كلامی
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 ها را ذكر كرده ا ت تقيم، غير مستقيم خ منظور غير صریح آنا تبراج نموده خ  پس كنش كلامی مس
اخ ب  برر ی فراخانی اناواع « تاثير بافت زمانی_ ممانی بر تح يل كنش گفتار( »1394اسينی معخوم)

های گفتار در  ی صفح  از ُ وَر ممی خ  ی صافح  از ُ اوَر ماطنی پردا تا  خ پياماطهای تفسايری كنش
 ر كارگفتار را بيان كرده ا ت ااصل از ميهان كاربرد ه

اخ نياه « تح يل متن شنا ی  وره بقره برا اس نظری  كانش گفتاار»(، 1392زارع، آمن  خ  حر زرگری)
كنش ب  كاار رفتا  در آن، كانش اظهااری خ  1742مطعی ا ت ك  نظری  كارگفتار در  وره بقره، از مجموع 

كنش تعهطی، با تعطاد ی  مورد كمترین ميهان را داشات  ترغيتی بيشترین ميهان كنش را در این  وره داشت  خ 
 ا ت 

اخ نياه با  « های گفتاری  اوره یو افبرر ی كنش( »1393مقطاری، صطیق   ادات خ فریطه ب نطی)
های گفتااری های گفتاری  وره یو ف با هطگ تحقيق در آموزنطه یا عاوفی بودن ميهان كنشبرر ی كنش

 ه بودن  وره را، بر بعط عاوفی آن برتری داده ا ت در این  وره پردا ت  خ آموزنط
تا كنون پژخهشی درباره قخ  اضرت مو ی)ع( بر ا اس نظری  كارگفتاار انجاام نشاطه ا ات  نتاای  

های گفتاری مطر) در موضاوع ماوردنظر معطاوگ های یاد شطه، تنها ب  شمارش انواع كنشبيشتر پژخهش
 انط كنش ب  كار رفت  را مشبص كردهشطه خ در نهایت كمترین خ بيشترین نوع 

 
 گفتارهاانواع کار -1

 كنط:وتق  منحخر می 5های گفتاری را در  رم كنش
شاود كا  گویناطه هاای گفتااری میشاامل آن د ات  از كنش 1كارگفتار رهنمودی يا ترغيبیی: -1-1

گوناا  رد  در ایاان گيااهااایی همچااون: پيشاانهاد كااردن، تقاضااا كااردن، د ااتور دادن خ    را باا  كااار میخاژه
كنط با نخيحت، امر خ یا در وا ت، شنونطه را ب  انجام كنشی خ یا تار  آن گفتاری، گوینطه تلاش میكنش

 (Searle ,1979 ,13  1998 ,149كنط امر را بپذیرد یا ن  )ترغيق نمایط؛ اما این شنونطه ا ت ك  تعيين می
شود ك  طه با قوم دادن یا  وگنط  وردن، متعهط میها گوینر آند :2كارگفتار التزامی يا تعهدی -1-2

هایی همچون خعطه خ خعياطها از ایان د ات  ا ات، تهطیاط ( كنش67در آینطه كاری انجام دهط )الترزی، 
ای از این وتق  ا ت اما التهامی ا ت بر  لاگ تمایل شنونطه ن  ب   ود اخ  كارگفتار التهامی كردن نيه نمون 

                                                 
1 directive 
2 Commissive 



 107،  شمارة پیاپی 2نشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و سوم، شماره  /66

 (Searle ,1998 ,149  1979 ,13ت خ شرلا ناظر ب  صطاقت آن قخط ا ت ) از جهان ب  خاژه ا 
هایی هستنط ك  ااساس گوینطه را از جهاان كنش: 1كارگفتار بيان احساسات يا حالت روانی -1-3

دهط ك  شامل ااسا اتی از قتيل شادی، درد، علاق ، تنفر خ    ا ت  بيان ااسا ات نشان   ارج نشان می
( مقخود مضمون در  بن این وتق  تنها بيان االت رخانای شارلا نااظر با  74ا ت )یوم، تجرب  گوینطه 

ای این وتق  تهی ا ت؛ زیرا در انجاام ایان افعاام صطاقت فعل گفتاری ا ت  جهت تنا ق محتوای گهاره
از پايش  كنط ك  جهان را با خاژه یا خاژه را با جهان متنا ق كنط، ب م  صطق محتوای گهارهگوینطه تلاش نمی

ب   اور گرفتن جایهه با  »گویيم: ( برای نمون  زمانی ك  میSearle ,1979 ,13مفرخض قرار گرفت  ا ت )
ای خ ایم  تطاابق مياان محتاوای گاهارهگرفتن جایهه از ورگ شنونطه را مفرخض قرار داده« تو تتری  ميگویم

« تتریا  گفاتن»  متغيار ا ات  خاقعيت پيش فرض چنين  بنی ا ت  شرلا ناظر ب  صطاقت در این وتق
گویاط، خاقعااً ااس شاادی خ  وشاحالی داشات  صادقان  ا ت اگار گویناطه دربااره آنچا  كا  تتریا  می

 (Searle ,1979 ,19  1998 ,152باشط )
قخود مضمون در  بن این كارگفتاار با  منظاور توصايف م :2كارگفتار تصديقی يا توصيفی -1-4

توان آنها را با مفاهيم صادق خ كااذب ارزشايابی كارد  بارای مثاام می رخد خخضعيت امور جهان ب  كار می
ها دارای تنا ق خاژه ب  جهان هساتنط خ شارلا نااظر با  توصيف كردن، د ت  بنطی كردن خ    تمام توصيفی

صطاقت آنها باخر كردن ا ت  در خاقع هر توصيفی بيان كننطه ی  باخر ا ت  بطین معنا ك  آیا كنش گفتاری 
 ,Searle)شطه صادق ا ت یا كاذب خ این امر ب   تق این ا ت ك  دارای تنا ق خاژه ب  جهان ا ت بيان 

1998, 148. 1979, 12) 
تلاشی ا ت از ورگ گوینطه تا شنونطه را خادارد تا كاری را انجام دهط خ با   :3كارگفتار اعلامی -1-5

هایی از این وتق  عتارتناط از: نمودی باشط  مثامای رفتار كنط ك  رفتارش مطابق با محتوای كارگفتار رهگون 
تحری  كردن، فرمان دادن، در وا ت كردن، التماس كردن خ      جهت تنا ق این وتق ، از جهان ب  خاژه 

ها را نيه بایط در این وتقا  قارار داد زیارا تلاشای ا ت خ شرلا ناظر ب  صطاقت آن ميل خ آرزخ ا ت  پر ش
 (Searle ,1998 ,149  1979  12- 13نونطه را ب  پا بگویی خادارد )ا ت از ورگ گوینطه تا ش

 
 مستقیم های غیرراهبردهای کلام در کارگفت -2

                                                 
1 Expeessive 
2 Assertive 
3 Directive 
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از دیطگاه  رم با ب  ر ميت شنا تن قوانين ااكم بر كارگفت خ مباوت ، اثرات در گفت  خ یاا اثارات باا 
شاود  ایان اثارات ها شنا ت  میكارگفت وور غير مستقيم ب  عنوان نتيج  فرعی ا ت، از مجموعگفت  ك  ب 

گویاط، ای ك  متم م علاخه بر آنچ  میهمگی در بافت پيرامونی خ فضای كاربری زبانی ریش  دارد  مباوت 
گنجانط خ با ایمااء خ اشااره خ در كال بافات خ فضاای پيراماونی چيه دیگری را نيه در كاربری زبانی  ود می

معرفای « های غير مستقيمكارگفت»ك   رم تحت عنوان وع دیگری از آنكنط  نااكم بر مباوت  منتقل می
كنط، متم م تلاش دارد تا با تمي  بر دانش مشتر   ود با مباوق بفهمانط ك  در پی كار گفت  اویش، می

های غير مستقيم نيازمنط اولاعات اش آشمار نيست  فهم كارگفتدر وا تی از مباوق دارد ك  در جم  
ی مشتر  ميان متم م خ مباوق ا ت، اولاعاتی از جنس زبان خ غير زبان ك  مباوق با تميا  اپس زمين 

بر عقلانيت ااكم بر ارتتالا كلامی  ود با ماتم م، مباوتا  خ مفااهيم نهفتا  درخن آن را فهام خ ا اتنتالا 
تاری در مباوتا  ها، ا تفاده از  ا تار ادب گفترین انگيهه برای كاربری غير مستقيم كارگفتكنط  مهممی

 ا ت  
 رم علاخه بر نظری  كارگفت، از اصوم همياری ممالم  نيه بهره بارده ا ات  اصاولی نانوشات  در هار 

 ها پایتنط باشنط تا مباوت  در صورت خاقعی  ود كاربری شود: مباوت  ك  بایط متم م خ مباوق بطان
 كلام؛: تلاش برای هطایت مباوت  در جهت در تی خ را تی 1اصل كيفيت
 : تلاش برای اولاع ر انی مفيط خ مورد نياز؛2اصل كميت

:  بن بایط مربولا خ خاضح خ شفاگ باشط تا از ایهام، ایجااز خ اونااب پرهياه 4خ ورز بيان 3اصل رب 
گيری بيان غير مستقيم در مباوت  تاأثير دارد ماثلا تبطای از اصال شود  تبطی از اصوم همياری خ شمل

ای برای تناقض گاویی خ وعنا  زدن خ یاا زمين « كميت»ویی ا ت، تبطی از اصل باعث گهاف  گ« كيفيت»
ا تعاره خ تشتي  ا ت خ تبطی از اصل ورز بيان توليط ابهام خ نقخان در بيان مباوت  ا ت )صاانعی پاور، 

148-165) 
 های ارزیابی ادب گفتاری نهد جفری ليچ عتارتنط از: شا ص

ن بيان غير مستقيم نيرخی در گفتا  مباوتاات، شااهط افاهایش ادب شا ص بيان غير مستقيم: بالا بود
گفتاری ا ت خ ميهان فاص   متم م با مباوق را در ميان كنش در گفتا  خ نيال با  هاطگ در گفتا   اود را 

                                                 
1 The Maxim of Quality 
2 The Maxim of Quanity 
3 The Maxim of Relevance 
4 The Maxim of Manner 
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كنط  شا ص ههین  _ فایطه :  این شا ص جهت برآخرد ميهان ههین  یاا فایاطه ا ات كا  تحقاق تر يم می
دهط  شا ص آزادی عمل: ایان ت  را بر عهطه هر كطام از متم م خ مباوق قرار میكنش در كار گفت مباو

شا ص جهت برآخرد خ انطازه گيری ميهان ا تيار خ آزادی عم ی ا ت ك  متم م در كاار گفات  اود بارای 
 گيرد مباوق در نظر می

ن خ گي من، چگاونگی گيرد  براخليچ، دخ شا ص دیگر را از نظری  معرخگ براخن خ گي من ب  خدیع  می 
ماورد برر ای « فاص   اجتمااعی»كاربری ضمایر را بر متنای دخ مفهوم قطرت خ همتستگی یا ب  تعتير ليچ، 

قرار دادنط  این دخ مفهوم، در پی گردآخری اولاعات مرباولا با  مياهان تجربياات مشاتر  مياان دخ وارگ 
ق ب  دخ ورگ مباوت  همباوت ، چگونگی مؤلف  ات خ تابعيات، های بافتی متع و مچون: دین، جنسيت، م يو

ق  اور دخ ورگ مباوت  هستنط  مفهوم قطرت خ همتستگی نشاان دهنطه نژاد، ارف ، ميهان صميميت خ تع و
م خ مباوق در بافت پيرامونی مباوت  ا ت ك  ارتتالا تنگاتنگی با ادب گفتاری مباوت  پياطا  جایگاه متم و

مفهوم قطرت ضرخری ا ت خ رابط  قطرت ميان این دخ نفر نيه ی  كنط  خجود اطاقل دخ نفر برای تحقق می
تر باشط، ورگ دیگار رابط  غير دخ  وی  خ نامتقارن ا ت، ب  نحوی ك  هرگاه ی  ورگ رابط  قطرت  نگين

توانط ب  تعادم منجر شود خ شاا ص قاطرت در آن منفای گاردد  تر  واهط بود خ این االت میرابط   ت 
ه مهمی در بازشنا ای ادب گفتااری مباوتا  دارد؛ چارا كا  هار یا  از ماتم م خ شا ص قطرت، جایگا

مباوق با تميا  بار ایان شاا ص، چگاونگی رابطا  قطرت)فراد اتی خ فرخد اتی( را در مباوتا   اود 
پور، های گفت   ود را، مطابق با این رابطا  كااربری كننط )صاانعیكننط تا ك ي  كنششنا نط خ  عی میمي

166-171) 
اخن خ لوینسون، مفهوم خجه  ك  همان تخویر بيرخنی از  ود خ یا اعتتار خ منهلت درخنی فرد ا ت را، بر

اناط خ مجموعا  راهتردهاای ادب گفتااری را ب  عنوان ی  متناای همگاانی در ادب گفتااری پيشانهاد كرده
 اای شطه ا ت بنطی بر متنای ميهان ااتمام آ يق ب  خجه  مباوق ورانط  این ردهبنطی كردهرده

م كنش«: صراحت كلام»راهبرد  -2-1 وور مستقيم كاربری های گفت   ود را ب در این راهترد، متم و
شاود كا  كنط  چنين مباوتاتی بيشتر دارای  ا تار آمران  هساتنط خ ایان راهتارد در باافتی كااربری میمی

م،   ط  قابل توجهی بر مباوق  ود دارد  در غير این صورت خ  شا ص قطرت نمود بيشتری دارد خ متم و
م خ مباوق دارای تراز اجتماعی هستنط خ شا ص قاطرت رخ با  صافر ا ات، كااربرد  در مواردی ك  متم و

 شود چنين راهتردی باعث تهطیط خجه  دیگری می
م با تمي  بر زمين «: ادب گفتاری ايجابی»راهبرد  -2-2 های مشتر  ميان  ود خ در این راهترد متم و

گهینط تا ميهان صميميت را ميان  ود خ مباوق افهایش دهط های در گفت  را آن چنان بر می، كنشمباوق



69 /)ع(یداستان موس اتیآ نییکلام در تب یو راهبردها یگفتار یهانقش کنش؛  پرچم ،قناعتی                           

 

م توجا   خ در  ای  آن علاخه بر افظ خجه   ود خ دیگری، ب  مقخود  ود نيه نایل شود  در این راهترد متم و
 دهط میهای مباوق دارد خ تمایل بيشتری ب  خجه  ایجابی مباوق نشان  اصی ب   وا ت 

م ع ای رغام ا اتفاده از  اا تارهای «: ادب گفتاری سیلبی»راهبرد  -2-3 در ایان راهتارد، ماتم و
ق كارگفت  كناط نيست؛ ب م  زمين  را برای اعمام آزادی مباوق فاراهم می« پر يطن»پر شی، در پی تحقو

م  ود می م بطهط؛ چرا ك  متم و مممان ا ات جاواب داناط كا  ك  خی بتوانط جواب منفی ب  كارگفت متم و
ق كارگفتی مستقيم نيست؛ ب ما  مباوق منفی باشط  بنابراین، كنش های درگفت  چنين مباوتاتی برای تحقو

 های دیگری اشاره دارد غير مستقيم ب  كارگفت
م با ا تفاده از انواع ایماء خ اشاره، ا تعاره خ «: عدم صراحت كلام»راهبرد  -2-4 در این راهترد متم و

م، بار بايش از یا   كنط  در این االتوت   ود را بر مطار بيان غير مستقيم بنا میتشتي ، مبا مباوت  متم و
م، بایط بر اولاعات باافتی تميا  كناط  از معنا امل می شود خ مباوق برای بازیابی كارگفت مقخود متم و

م رخ در این راهترد، عملًا شاهط برداشتاین  اواهيم باود  ایان های مبت اف از مباوتا  خ مقخاود ماتم و
 راهترد، در پایان بيان غير مستقيم قرار دارد 

یابيم ك  در  ير از شماره ی  ب  چهار، ب  ترتياق بياان غيار در ی  بازنگری دربارۀ این راهتردها در می
م در كاربری راهترد تر میمستقيم پرنگ در مباوتا   اود، از « صراات كلام»شود  ب  عتارت دیگر، متم و

كنط خ درصط بيان غير مستقيم های مستقيم ا تفاده میان غيرمستقيمی كمتر خ در نتيج  از كارگفتدرصط بي
هاای ر اط خ در نتيجا  در مباوتا ، شااهط كارگفتبا  نهایات  اود می« عطم صراات كلام»در راهترد 

 (182 -174پور، ؛ صانعی90-81غيرمستقيم  واهيم بود )یوم، 
نيه شامل ممالمااتی  51تا  16يان دا تان مو ی)ع( ا تخاص دارد خ آیات  ورۀ شعراء ب  ب 68تا  1آیۀ 

خ راهتردهای كلام در این د ت  از آیاات  كارگفتارهابين مو ی)ع(، فرعون، درباریان خ  ااران ا ت  انواع 
 ب  كار رفت  ا ت 

 
ها و راهبردهای کلام در محاکات موسی)عع،  ررویو   سیانرا  و انواع کارگفت -3

 دیگر در سورۀ شعراءبا یک درباریا 
هاای هركاطام در مباوتا  مو ای، فرعاون، در این قسمت انواع كارگفت خ راهتردها با  هماراه خیژگی

شود  فرعون خ مو ی از شا ص قطرت بر وردار هستنط یمای درباریان خ  ااران بر ا اس آیات تتيين می
بت اف خ از راهتارد صاراات كالام در م هاایكارگفترخ از قطرت ظاهری خ دیگری قطرت الهای؛ از ایان
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گيرنط تا بتواننط بر دیگری پيرخز گردنط  یمی در صطد بيان اقيقت جهان خ  اطای مباوت   ویش بهره می
كنط تا با عتارات خاضح خ شفاگ خ در نهایت پيو تگی خ نظم كلام ب  اهطافش بر اط خااط ا ت خ  عی می

 قطرت  ویش، قخط دارد ورگ مقابل  ویش را مغ وب  ازد  خ دیگری با تحقير دیگران خ با ب  رخ كشيطن
كار ميترناط؛ خلای درباریان ك  از شا ص قطرت خ آزادی عمل بر وردار نيساتنط كارگفات محاطخدی را با 

كنناط، خلای پاس از دیاطن  وار فرعون انط ابتطا فق  از ادب گفتااری ایجاابی ا اتفاده می ااران ك  جيره
دهناط خ باره تغيير میرخ ادب گفتاری  ویش را ب  ی شونط؛ از اینان آشنا میمعجهه مو ی، با اقيقت جه

 گردنط خا طۀ ایمان ب   طا از شا ص قطرت خ آزادی عمل در برابر تهطیطهای فرعون بر وردار میب 
 و راهبرد صراحت كلام در مکالمۀ موسی)هارون( با فرعون  هاارگفتك -3-1

قطعی وولانی، در كسوت پيامتری ب  نهد فرعون بازگشت خ ضمن اعلام مو ی)ع( بعط از  پری كردن م
ا رَُ ومُ رَبو »ر الت  ویش ا رائيل را با آنان)مو ای (  وا تار آن شط ك  بنی16شعراء:«)الْعَالَمِين فَقُولَا إِنَّ

ای صریح متنی بر  بن اشاره( گرچ  در قرآن 17شعراء:«)أَنْ أَرِْ لْ مَعَنَا بَنیِ إِْ رَءِیلَ »خ هارخن( همراه كنط: 
گفتن هارخن با فرعون نشطه ا ت، خلی صيغ  جمع)مَعَنا( از همراهی اخ با مو ی در ایان ممالما  امایات 

توان گفت: در این محاكات، مو ی)ع( خ هارخن با صراات كلام خ اناواع كانش در گفتا  دارد  بنابراین می
رخد كا  از مو ای انتظاار مای ازنط؛ در االیالش میكننط خ فرعون را خارد چدر وا ت  ود را مطر) می

تری ا تفاده كنط خ ضمن یادآخری الطاگ فرعون پس از بازگشت از ی  غيتت وولانی، از ادبيات متواضعان 
؛ 261 /15در اق اخ، از كردۀ  ویش عذر واهي كرده،  پس در وا ت  ود را مطار) نمایاط)وتاوتایی، 

م خ فرعون، در جایگااه مباواق قارار 293 /7ر ی، وت ( در این مباوت ، مو ی خ هارخن در جایگاه متم و
دارد خ این دخ پيامتر، با خجود پشتوانۀ الهی خ جایگاه عظيمی ك  دارنط در برابر فرعون ك  جایگااه اماومتی 

ا رائيل با  ودشاان راهی بنیپردازنط خ  وا تار همها دارد، ب  تت يغ ر الت  ویش میخ يعی نستت ب  آن
گردد فرعون با یادآخری كردن این امر ك  مو ی پرخرش یافتۀ اخ ت خ   با توج  ب  آی ، مشبص میشونطمی

پا خ مو ی در برابر  بنان فرعون، باا  رخد، درصطد انمار مقام ر الت ا ت فرزنط وانطه اخ ب  شمار می
جای عذر واهی از فرعون، ب   اور نا پا ی ك )با  زعام صراات كلام خ با ی  كنش در گفت  ا ت خ ب  

قَامَ فَعَْ تُهَا إِذًا خَ أَنَا »گویط: پردازد خ میفرعون( در اق اخ كرده خ یمی از قتطيان را كشت  بود، ب  تترئۀ  ود می
ين الِّ ت باالایی شود ك  فرعون ظاهراً از قاطر(؛ این جملات مو ی)ع( در االی ادا می20شعراء: «)مِنَ الضَّ

نستت ب  همۀ مردم خ مو ی بر وردار ا ت؛ خلی چون مو ی با  طاخنط متعام پيوناط دارد، جایگااه باالای 
خاقعي از آن مو ي ا ت خ فرعون فق  از نظر قطرت دنيو  دارای جایگاه ا ت  ب  همين دليل، مو ای نياه 

و ی دخباره از راهتارد صاراات جویط   پس ماز راهترد صراات كلام خ از كنش گفتاری توصيفی بهره می
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كا  تر ايطم شاما مارا بگيریاط خ گویط: آری مان با  دليال اینكنط خ میكلام خ از كنش اعلامی ا تفاده می
ا ِ فْتُمُمْ فَوَهَقَ لیِ رَبیو »عقوبت كنيط، فرار كردم:  شاعراء: «)اُمْمًا خَ جَعََ نیِ مِنَ الْمُرَْ ِ ينفَفَرَرْتُ مِنمُمْ لَمَّ

های گذشت  بارای دهط ك   امكنط خ نشان میی اصل كيفيت خ كميت را در این راهترد رعایت می(  مو 21
های  رگردانی خ اتلاگ خقت در دخران جوانی نتوده ب ما  در را اتای تربيات از ناوع انساان كامال اخ،  ام

 /7؛ وتر ای، 263 /15قرارگرفت  ا ت، چيهی ك  فرعون خ درباریان از آن هيچ اولاعی نطارنط )وتاوتایی، 
گان  فرعاون را پا اخ وور مستقيم یمی دیگر از اعتراضات  ا ( مو ی، در ادام  با صراات كلام خ ب 293

( 19شعراء: «)خَأَنْتَ مِنَ الْمَافِرِینَ  »   گویط خ آن كفران نعمتی ا ت ك  ب  زعم فرعون از اخ  ر زده ا ت می
اربااب  اود نا پا ای كارده ا ات  مو ای چناين پا اخ  دانط ك  با فرعون، مو ی را زیر د ت  ود می

ا عَ ی»دهط: می اطتَّ خَ تِْ كَ نِعْمَةٌ تَمُنهَّ ای (؛ جم ا  ماورد بحاث، جم ا 22شاعراء: «)بَنِاي إِْ ارَائِيلَ أَنْ عَتَّ
طْتَ بَنِيا تفهامی ا ت ك  معنای انمار را می ك ماۀ  إِْ رائِيلَ" بياان مط تای ا ات كا ر انط خ جم ۀ "أَنْ عَتَّ

تی ك  بر من نهادی خ نعمتی ك  فمر می"ت ك" ب  آن اشاره می كنی مان آن را كنط خ ااص ش این ا ت ك  منو
كفران كردم صحيح نيست، زیرا خلیو نعمت بودن تو مستنط ب  ظ م باود خ تاو باا ظ ام خ زخر،  اود را خلای 

؛ وياق، 265 /15 )وتاوتایی، نعمت ما كردی خ خلایتی هم ك  با ظ م خ زخر در ت شطه باشط ظ م ا ات
( بنابراین، مو ی در ی  كنش توصيفی، خاقعيت عم مرد فرعون نستت ب  درباریان خ بنی ا رایيل را 18 /10

گردد)تنفر از بردگی(، شاایط آنهاا را با  بيان ميطارد تا كارگفت بيان ااسا اتی ك  برای درباریان ااصل می
ب  دفاع از  ود در برابر فرعون اقطام نمود، در    موضع با  كانش  ك ایمان ب   طا بر انط  مو ی پس از آن

رْضِ خَ مَاا بَيْنَهُمَاا إِن كُناتُم »گفت توصيفی خ تخطیقی پرخردگار  اود پردا ات: 
َ َْ امَاخَاتِ خَ ا قَاامَ رَب  السَّ

وقِنِين فی بياان كنناطۀ (؛ این توصيف، با جهان خاقع تنا ق دارد  بنابر نظری   رم، هر توصاي24شعراء: «)م 
زیرا معرفی  طا در عالم   قت برگرفت  از باخر ق تی  (Searle, 1998, 148. 1979, 12).ی  باخر ا ت

ی بارای فرعاون بياان میمو ی ا ت ك  جهان را آن ر خ مربو كناط )وتاوتایی، گون  ك  خاقعاً هست دارای مطبو
گار  ویش همراه شرلا ناظر بر صاطاقت ( مو ی همچنين از كنش بيان ااسا ات در برابر پرخرد268 /15

ذِ  أُرِْ الَ »جویط خ در هنگام تمسبر  ویش از جانق فرعون با عتارت:  ویش مطد می قَامَ إِنَّ رَُ ولَمُمُ الَّ
قَاامَ رَب  »(؛ هيچ اهميتی بطان نطاده خ در عوض بيشتر ب  معرفی  طا ميپردازد: 27شعراء: «)إِلَيْمُمْ لَمَجْنُونٌ 

(  ازین رخ شرلا تنا ق در ادعای نتوت خ االت 28شعراء: «)قِ خَالْمَغْرِبِ خَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقُِ ونَ الْمَشْرِ 
نمایط  مو ی همچنين شود خ صراات كلام  ود را كاملًا افظ میرخانی  ویش را افظ كرده خ آشفت  نمی

نمایاط خ مباوتا  را در جهات در اتی خ یدر كارگفت توصيف  طاخنط، اصل كيفيت خ كميت را رعایت م
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ك  در گفتار نتوانست مو ی را تس يم كنط، ب  زخر خ تهطیط متو ل نمایط  فرعون پس از آنرا تی هطایت می
ااكَ مِاانَ »كنااط: شااود خ از كارگفاات اعلاماای ا ااتفاده میمی جْعََ نَّ

َ ََ بَااذْتَ إِلَهًااا غَيْاارِ   قَااامَ لَااِ نِ اتَّ
كنط)معجهۀ عخاا خ (  ب  دنتام این كنش انجام كار  ارق العاده ضرخرت پيطا می29اء: شعر«)الْمَسْجُونِينَ 
ااظِرِینَ  *فَأَلْقَی عَخَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْتَانٌ مُتِينٌ »یط بيضاء(:  (  33-32شاعراء: «)خَنَهَعَ یَاطَهُ فَاإِذَا هِايَ بَيْضَااءُ لِ نَّ

لی در خاقع شا ص قطرت اخ همتستگی زیاادی باا تری دارد خك  در ظاهر، موقعيت ضعيفمو ی دراالی
مستقيم شود در نتيج  بيان غيربرد  تق موفقيت اخ میهایی ك  ب  كار می طاخنط متعام دارد خ تنا ق كنش

اش، شمست فرعون خ یاری ر انطن  ااران را با  دنتاام دارد  معجاهه هماراه باا اصال اخ در انجام معجهه
عمل، مباوت  مو ی در جهت در تی خ هطایت فرعون خ درباریان ب  پایاان  كيفيت خ كميت ا ت تا با این

 بر ط خ اجت بر آنان تمام شود 
 ها و راهبرد صراحت كلام در مکالمۀ فرعون با موسیكارگفت -3-2
ا ارائيل باا  اود كناط خ  وا اتار همراهای بنیمو ی)ع( در بطخ خرخد ب  قخار، ادعاای ر االت می 

كناط خ در صاطد ش اعلامی ب  دخران وفوليت مو ی خ بهرگ شطن اخ در قخر اشاره میشود  فرعون با كنمی
كَ فِينَا خَلِيطًا خَلَتِثْتَ فِينَا مِانْ عُمُارَِ  ِ انِينَ »ظهور اثرات با گفت  در كلام مو ی ا ت:  شاعراء: «)قَامَ أَلَمْ نُرَبِّ

ی  ود در نظار گرفتا  ا ات خ گماان (  جم   پر شی فوق ااكی از موقعيت بالایی ا ت ك  فرعون برا18
كنط از لحاظ شا خ  قطرت خ فاص   اجتماعی بر مو ی برتری دارد؛ ب  همين دليل از راهترد صاراات می

كناط  فرعاون از گيرد خ در ادام  در ی  كارگفت توصيفی اخ را كافر ب  معنای نا پاس ت قی میكلام بهره می
در آن ااساس شرمنطگی خ عذر واهی كنط خ اخ را مجتاور كناط مو ی انتظار كنش بيان ااسا ات دارد ك  

( 62 /7جوابی محطخد خ معين بطهط ك  اقتضای ایان پا اخ، ناشای از ا اتفهام تقریاری ا ات )درخیش، 
پردازد چون مو ی كنش منا تی در برابر فرعون انجاام ناطاده فرعون، در مقام امتنان ب  بيان این ا تفهام می

خَ فَعَْ اتَ »شاود: را یاادآخر می« قتطاي»كنط خ جریان كشتن مُفسط خ مجرم بودن متهم میا ت، لذا اخ را ب  
تیِ فَعَْ تَ خَ أَنتَ مِنَ الْمَافِرِین ( كشتن فرد قتطي ب  منهلاۀ نا پا ای مو ای در برابار 19شعراء: « )فَعَْ تَكَ الَّ

دارد خ نستت دادن كفر ب  مو ی با    واهی برای  ودش قرارجا نيه فرعون در مقام اقفرعون ا ت  در این
 واهی برای اخ نيست  در این جایگاه خ با توج  ب   ياق خ خقایع پيشين ك  جهت دلسوزی برای مقتوم یا اق

تو   مو ی رخ داده بود خ ادعایی ك  اكنون مطر) كرده، فرعون در صطد تمذیق مو ی خ ا تههاء خ تحقير 
بافات ذهنای  اود خ چهاارچوب پاذیرد؛ زیارا در ی را نمیشبخيت اخ ت  فرعون ادعای ر االت مو ا

دانط ك  نافرمانی كرده خ نيه اخ ا رائي ی خ عتطی از بنطگان  ود میهایی ك  از مو ی دارد اخ را ی  بنیدانایی
؛ 293 /7؛ وتر ای، 261 /15)وتاوتایی، پنطارد ك  قتل مرتمق شاطه ا ات را نم  نشناس خ فا طی می
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دارد ك  نشاان از خاقعيات دارد خ ی در جواب فرعون، كارگفت توصيفی دیگری بيان میمو  (15 /10ويق، 
 وانط؛ مادۀ  اام ضالالت می« ضام» ود را « كافر»كنط؛ اخ در برابر خاژۀ فساد خ نم  نشنا ی را نفی می

س از راه در كتق لغت، ب  معنای ضاع الشیء)آن چيه از بين رفت( خ ضَلو ب  معنای جاز عن الطریق)فلان ك
( خاژۀ ضلام در زبان عربی با  كسای نساتت 357 -356اص ی باز مانط خ منحرگ شط( ا ت )ابن فارس، 

شود ك  از راه مساتقيم انحاراگ یاباط؛ هار چناط ایان انحاراگ عماطی یاا  اهوی، كام خ یاا زیااد داده می
ا ات  مو ای نياه در  ( در لغت قتل از ا لام نيه ب  معنای عطخم از وریق مستقيم بوده510باشط )راغق، 

دهط  منظور مو ی آن ا ات كا  مان از وریاق مقام تترئۀ  ویش از خاژۀ كفر، ضلالت را ب   ود نستت می
مستقيم، یعنی آشتی یا مخالح  ميان این دخ نفر عطخم كردم خ عمل من نا وا ت  با  كشاتن فارد انجامياط  

ائي ی باود كا  مو ای، نا وا ات  از آن وریق مستقيم همان مسير برقراری ص ح خ  ازش بين قتطای خ ا ار
ين»عطخم كرد خ مخطاق خاژۀ  ين»شط  كاربرد خاژۀ « ضالو در معنای عطخم از وریق مساتقيم، نشاانگر « ضالو

آن ا ت ك  این خاژه در معنای اص ی  ود ب  كار رفت  ا ت، در این صورت، رابطۀ لفظ خ معنا مطابق  ا ت  
نابر نظریۀ  رم توضيح خاقعيت قتل قتطی تو   مو ی، از نوع ب كنط می مقتضای كلام نيه این معنا را تائيط

گون  ك  اتفااق افتااده كارگفت توصيفی خ با جهان خاقع متنا ق ا ت؛ زیرا مو ی اادثۀ قتل قتطی را همان
گون  كا  در ك  آن را بر  لاگ اقيقت خ مطابق ميل شبخی  ویش یا آنبود برای فرعون رخشن كرد ن  این

آن نيه، باخر اقيقی مو ی جهت توجي  قتل قتطی « شرلا ناظر ب  صطاقت»ر فرعونيان بود توضيح دهط؛ باخ
 شود ا ت خ ب  همين  تق كنش گفتاری مو ی)ع( صادقان  محسوب می

ك  مو ی، با بی مح ی خ مسبره كردن تو   فرعاون از معرفای پرخردگاار د ات پس از آن 29در آیۀ  
( خ از كانش اعلامای خ تهطیاطی 272 /15شاود)وتاوتایی، هطیط خ زخر متو ل میبردار نيست، فرعون ب  ت

كَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ »كنط: ا تفاده می جْعََ نَّ
َ ََ بَذْتَ إِلَهًا غَيْرِ   تنا اق ایان تهطیاط منا اق باا  ؛«قَامَ لَِ نِ اتَّ

  تهطیاطش صاطاقت داردخاقعيت جهان نيست، ب م  مطابق كردن جهان با ميل فرعاون ا ات خ فرعاون در 
اناا ربمام »راهترد فرعون در این مباوت ، از اصل كيفيت بر وردار نيست خ صرفاً بر ا اس ادعای كااذب 

عَ ی شود كرد  نثی میا ت  با معجهۀ مو ی، راهترد صراات كلام فرعون همراه با قطرتی ك  ادعا می« ا
 واهاط، زیارا ك  از درباریان كم  میتا آنرخد خ در كنش بيان ااسا ات از قوت ب   وی ضعف پيش می

كرد، تنا ق داشت خ از شرلا ناظر ب  صطاقت بر وردار بود  معجهۀ مو ی با آنچ  در جهان  ارج ادعا می
اش را با  ر اميت كنط كا  مو ای را  اااری توانمناط ببواناط خ پياامتریتمتر شاهان ، فرعون را خادار می

يت در مباوت  اهميت نطارد، ب م  هطگ اخ غ ت  بر مو ی ب  هر وریقی نشنا ط، زیرا برای فرعون اصل كيف
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 نمایط جویی ب  درباریان اكتفا میرخ در چارها ت؛ از این
يان و بالعکسانواع كارگفت -3-3  ها و راهبردهای كلام فرعون با دربار

مينمایاط خ از فرعون در برابر كنش توصيفی مو ی جهت معرفی  طاخنط،  طااب را متوجا  درباریاان 
پاردازد خ باا انجاام كانش كنط خ ب  ا تههای مو ای میراهترد صراات كلام  ویش با درباریان ا تفاده می
( 25شااعراء: «)قَاامَ لِمَانْ اَوْلَاُ  أَلَا تَسْاتَمِعُونَ »كناط: ترغيتای درباریاان را از پاذیرش  ابنان اخ نهای می

 وانط، اخ در صطد ا ت اثارات در را مجنون می ( همچنين در ی  كنش دیگر مو ی270 /15)وتاوتایی، 
گفت  مباوتات  ویش را در عم مرد درباریان بتينط، خلی پس از دیطن معجهۀ مو ی باا انجاام كانش بياان 

شود خ از راهترد صراات كلام  ویش ب  راهتارد ادب گفتااری ایجاابی ااسا ات، ب  درباریان متو ل می
گفتۀ  ویش را در آنها بازیابط  درباریان ك  همواره دنتام جاه خ مقام هستنط، دهط تا اثرات با تغيير راهترد می

جویی فرعاون خ افاهایش كننط خ ب  هنگام در وا ت چاارهب  كارگفت توصيفی خ معجهه مو ی توجهی نمی
اهُ قَاالُوا أَرْجِاْ  خَأََ ا»شاونط: صميميت اخ با  ودشان،  وا تار مه ت دادن ب  مو ی خ بارادرش هاارخن می

ای از نظاميان خ نگهتاناان مبخاوص گوینط: عطه( خ در ادام  می36شعراء: «)خَابْعَثْ فِي الْمَطَائِنِ اَاشِرِینَ 
ها بفر ت تا هرچ   اار ااذق هست جمع نموده برایت بياخرنط، تا ب  خ اي ۀ آناان باا  ود را ب  شهر تان

ارٍ عَِ يمٍ »مو ی معارض  كنی:  (  گرچا  جم ا  در ظااهر اماری ا ات، خلای 37شاعراء: «)یَأْتُوَ  بِمُلِّ َ حَّ
( در اینجاا 274 /15دارناط )وتاوتایی، وور غيرمستقيم نظر)د تور مشورتی(  ود را اعلام میدرباریان ب 

ای كا  شا ص بيان غير مستقيم در ادب گفتاری درباریان قابل مشاهطه ا ت؛ زیرا درباریان ب  دليل علاقا 
دارنط، ب  كارگفت توصيفی مو ی در ارتتالا باا معرفای پرخردگاار خ معجاهۀ اخ كا  باا  ب  جاه خ مقام دنيوی

 كننط نماینط خ فرعون را در كفرش یاری میاقيقت قطرت اخ تنا ق دارد، توجهی نمی
 وگوی متقابل فرعون با ساحرانكارگفت و راهبردهای كلام در گفت -3-4

ی، ب   ااران نيااز دارد از راهتارد صاراات كالام ا اتفاده جا ك  فرعون در مسابق  خ نترد با مو از آن
جا ك   ااران از فرعون دربارۀ كنط  فضای اضور  ااران در دربار، فضایی آرام خ صميمی ا ت تا آننمی

دهاط كا  از ها ب  جاه خ مقاام اوالاع دارد، خعاطه میكننط خ فرعون نيه ك  از تمایل آنپاداش  ود  ؤام می
شونط تا آنان را تشویق نمایط ك  برای نتردی بهرگ تلاش كننط  ب  تی خالا در آینطه بر وردار میجایگاه خ منهل

كناط خ همين دليل، در این موضع از كارگفت التهامی خ تعهطی خ راهتارد ادب گفتااری ایجاابی ا اتفاده می
مُامْ إِذًا لَمِانَ »فایطه قابل مشاهطه ا ت: -دهط  در این آی  شا ص ههین خعطۀ پاداشی بهرگ می إِنَّ قَامَ نَعَمْ خَ

بِينَ  ( عمل خ فعل  ااران پس از انجام معجهه مو ی، بر  لاگ انتظاار فرعاون ا ات، 42شعراء: «)الْمُقَرَّ
كرد ك  در صورت شمست  ااران، آنان قطرت ك  اخ ب  پيرخزی اميطخار بود، هرگه تخور نمیگذشت  از این
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داشت  باشنط خ در اضور مردم ب   طای مو ی ایمان آخرناط خ كانش بياان ا تفاده از شا ص آزادی عمل را 
رخ، ب  كنش تهطیطی خ اعلامی رخی می ااسا ات  ویش را در  جطه ب   طای مو ی نشان دهنط؛ از این

احْرَ »آخرد:  مَمُامُ السِّ ذِ  عَ َّ ُ  لَمَتِيرُكُمُ الَّ عَانَّ أَیْاطِیَمُمْ  قَامَ آمَنْتُمْ لَُ  قَتْلَ أَنْ آذَنَ لَمُمْ إِنَّ قَطِّ
ُ ََ فََ سَاوْگَ تَعَْ مُاونَ 

مُمْ أَجْمَعِينَ  تَنَّ صَ ِّ
ُ (  فرعون با ا تفاده از راهترد صراات كلام ب  توبيخ 49شعراء: «)خَأَرْجَُ مُمْ مِنْ ِ لَاگٍ خَََ

متحمال شاطه باود پردازد ك  چرا بطخن اجازۀ من ب  مو ی ایمان آخردیط؛ زیرا اخ ههین  زیادی را  ااران می
 /15خلی در نهایت  ودش شمست  ورد خ با ایمان  اااران ایان شمسات مضااعف گردیاط )وتاوتایی، 

دهنط خ در برابر كنش اعلامی خ تهطیطی فرعون، با های مبت ف فرعون اهميتی نمی(  ااران ب  كنش275
كارگفات اعلامای چناين ا تفاده از راهترد صراات كلام، با رعایت اصل كميت خ كيفيت خ ضامن انجاام 

نَا مُنْقَِ تُونَ »دهنط: پا خ می ا إِلَی رَبِّ دهنط  ااران آزادی عمل  ویش را ب  فرعون نشان می«  قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّ
دهنط زیرا با جهان خاقاع تنا اق ك  دیگر بردۀ اخ نيستنط خ مباوت  مو ی خ  طای اخ را بر فرعون ترجيح می

ا بِرَبِّ الْعالَمِينَ »شاهط بر این ادعا ت  در  دارد خ صطاقت مو ی  ود ، مقخود از ایمان، ایمان تواياط «آمَنَّ
عالاخه بار اقارار با  تواياط، اعتاراگ با  ر االت مو ای خ هاارخن « خَ هاارُخنَ  رَبِّ مُو ای»ا ت خ در آیۀ 

گفات عاون میب  این دليل ا ت كا  فر« رب العالمين»عطم اكتفاء ب  گفتن »(؛ 275 /15ا ت)وتاوتایی، 
كَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ »من رب العالمين هستم، چنانچ  ب  مو ی گفت:  جْعََ نَّ

َ ََ بَذْتَ إِلهَاً غَيْرِ   خ با  « لَِ نِ اتَّ
هَا الْمَلََُ ماعَِ مْتُ لَمُمْ مِنْ إِلاٍ  غَيْارِ »قومش گفت:  مُامُ »( خ گفات: 38قخاص: «)خَقامَ فِرْعَوْنُ یا أَی  أَنَاا رَب 

 
َ َْ ( لذا گفتنط مراد ما از رب العالمين آن پرخردگاری ا ت ك  مو ی خ هارخن با   اوی 24)نازعات: «عْ یا

 ااران در ی  كنش دیگار با  بياان ااسا اات ( 31 /10انط )ويق، كننط خ از جانق اخ آمطهاخ دعوت می
نَا َ طَایَانَا»پردازنط:  ویش می ا نَطْمَعُ أَنْ یَغْفِرَ لَنَا رَب  مَ الْمُاؤْمِنِينَ إِنَّ اا أَخَّ آناان باا ایان  ابن، دليال « ا أَنْ كُنَّ

كننط؛ ب  این ترتياق كا  چاون ماا اخلاين كساانی باودیم كا  با  شان از مجازات فرعون را بيان مینتر يطن
فر تادگان  طا ایمان آخردیم، اميطخاریم  طا از  طاهای ما بگذرد خ این تع يال، تع ي ای صاحيح ا ات؛ 

كنط، پاس تح باب در هر امر  يری، اثری از  يرات دارد ك  هيچ عقل  المی در آن ش  نمیك  فبرای این
ك  ب  رامت خ مغفرت اخ ایمان دارد بياامرزد، قطعااً اگر  طای  تحان بنا داشت  باشط مؤمنی را ب  ع ت این

 ااا ت  راماات خ مغفاارت اخ اخلااين كساای را كاا  فااتح باااب ایمااان كاارده خ راه را باارای دیگااران همااوار 
( این عم مرد  ااران دارای یا  اثار باگفتا  در مياان 33 /10؛ ويق، 276 /15گذارد )وتاوتایی، خانمی

 اااران كانش  كناط می ها، دیگر مردم را نيه تشویق خ ترغياق با  ایماانمردم ا ت؛ چون ایمان آخردن آن
كنناط خ از اهانشان همراه میعاوفی  ویش را در برابر  طای مو ی با در وا ت مغفرت از اخ نستت ب  گن
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پردازناط خ شا ص آزادی عمل ا تفاده نموده خ در ی  ادب گفتاری ب  اصالا) گفتاار خ رفتاار  اویش می
ای این ا ت ك  با تمي  بر ایمان با   اطا، گيرنط  اثر كارگفتی چنين مباوت  رمشق خ الگوی مردم قرار می

يتی نطارد؛ ب م  ا تغفار از پرخردگاار، بهتارین جاایگهین شمنج  خ ب  دار آخیبتن فرعون برای  ااران اهم
 عذر واهی از پادشاه ا ت 

 
 گیرینتیجه

نظری  كارگفت در دانش كاربرد شنا ای باا عنااخینی  بافت فرا زبانی خ زبانی از قراین تتيين آیات ا ت؛
عانی مطابقت دارد  چون اغراض ثانوی  جم  ، معنای مجازی جم   خ اغراض ادبی خ زیتا شنا تی در ع م م

بارد، از كار میهایی نظير: هشطار دادن، آگاهی دادن خ پيمان بستن را ب خقتی كاربر زبان در گفتۀ  ود كنش
هایی منا ق نظير: متقاعط گشتن، تارس خ شنونطه انتظار دارد ك  این كنشها را دریابط خ نتيجۀ آن را در كنش

اثارات در »ود بتينط   رم اثرات این كارگفت را با  دخ د اتۀ هراس داشتن، ایمان آخردن خ    در مباوق  
وور غيار مساتقيم با  عناوان نتيجاۀ جاانتی ب « اثرات با گفت »تقسيم كرده ا ت  « اثرات با گفت »خ « گفت 

ای مشتر  ميان متم م های غير مستقيم، ب  اولاعات پس زمين كارگفتها ت   برآمطه از مجموع كارگفت
در تح يل كارگفت، ا تفاده متم م  دارد ك  هم از جنس زبان خ هم از جنس غير زبان ا ت خ مباوق نياز 

از بيان غير مستقيم با مفهوم ادب گفتاری، دارای جایگاه مهمی ا ت؛ این مفهوم در تراث ا لامی با  اياق 
نای ضمنی در االی خ مقتضای كلام)ع م معانی( برابر ا ت   رخج از معنای اص ی بر خرخد مباوت  ب  مع

 در نظریۀ كارگفت ا ت « های غير مستقيمكارگفت»خ « بيان غير مستقيم»ع م معانی مشاب  با مقولۀ 
هاای ای از كارگفتبافت موقعيتی دا تان اضور مو ی در دربار فرعون برای تت يغ ر الت، مجموعا 

فی در مباوتاۀ مو ای خ ها نظير: كانش اعلامای، توصايفی، عااومستقيم خ غير مستقيم ا ت  انواع كنش
گيرد، نيرخی درگفتۀ مشبخای را در شود ك  هر خقت یمی از آنها در مقام متم م قرار میفرعون مشاهطه می

گنجانط خ قخاط دارد اثار باگفتاۀ مشبخای در مباواق  اود با  خجاود آخرد  بارای نمونا  كلام  ود می
ينقَامَ فَعَْ تُهَا إِذًا خَ أَنَا مِنَ ال»مو ی)ع( در آیۀ  الِّ (، ضامن ا اتفاده از كارگفات توصايفی با  20شعراء: «)ضَّ

كنط خ شایساتگی وور مستقيم  ود را از اتهام كفر تترئ  می، ب «در گفت »همراه صراات كلام ب  ارائۀ كنش 
را از مو ی انتظاار « اثرات با گفت »دارد  فرعون ك  این پيامتری را از جانق پرخردگار برای  ویش اعلام می

دیگار با  معرفای « در گفتا »هاای كنط در كنشی دیگر اخ را مسبره كنط، خلی مو ی با كنشرد  عی مینطا
در ممالماۀ   اازد های اخ را ناابود میپردازد خ با انجام معجهه تمام تلاش فرعون خ كنش طای  ویش می

بتطا فرعون با ا تفاده فرعون خ  ااران نيه كنش ترغيتی، اعلامی، تهطیطی، عاوفی خ توصيفی خجود دارد  ا
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دهط خ آنان را ب  انجام  حر از راهترد ادب گفتاری ایجابی، د تمهد خ پست امومتی ب   ااران را خعطه می
بينط خ  ااران بر لاگ انتظار فرعاون ك  انتظار دارد را نمی« ایاثرات باگفت »كنط؛ خلی خ جادخ ترغيق می

دهنط  آنان  بعط از معجهۀ مو ی با ا تفاده از  طای اخ نشان می  ویش را در برابر مو ی خ« اثرات باگفت »
دارنط شا ص آزادی عمل، ب   طای اخ ایمان آخرده خ كنش عاوفی  ویش را در برابر  طاخنط یگان  ابراز می

كننط؛ در هنگام كنش تهطیطی فرعون متنی بر قطع د ت خ پا، از راهترد صاراات كالام خ مغفرت و ق می
ای مطابق  وا ات فرعاون در برابار گيرنط خ عملًا هيچ اثر باگفت موده خ تهطیط فرعون را نادیطه میا تفاده ن

 دهنط  های خی نشان نمیكنش
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 نیقیمفسران فر انیم یهستند، اقوال متعددسوره نور  55 هیمطرح شده در آ یاله یهاکه مصداق وعده یکسان درباره
 یل یتحل یفیپژوهش که با روش توص  نیاند. در ا تمسک کرده یاثبات قول خود به ادله متعدد یوجود دارد و هر کدام برا

 یبه دست آمده نشان م جیاست. نتا آنها شده یو سپس نقد و بررس دگاهیاقوال و ادله هر د نیدر احصاء ا یانجام شده، سع
 صیتخص  ک ردیب ا رو یا اند؛ ع ده اتخاذ کرده هیدر آ نیدر مراد از موعود کردیدو رو یبه طور کل نیقیکه مفسران فر دده

 یزم ان خاص  ای  روهرا ن ارر ب ه گ  هیوعده مطرح شده در آ یخبر یعنی م؛یتعم کردیبا رو گرید یو برخ یازمان ای یافراد
 امتیرا مربوط به ق هیتحقق آ ایدانسته،  هیرا مراد از آ گانهچهار یخلفا ای نیخیمفسران اهل سنت ش یچنانکه برخ دانند؛یم

منحصر به زمان ره ور  ای)ع( و تیبرا منحصر به اهل هیآ عهیاز مفسران ش یشان رد شد؛ در مقابل گروه اند که ادله دانسته
مص داق  انگری این مفسران شیعه ب لیبلکه دلا ستین حیصح زیقول ن نیا رسدیاند که به نظر م )عج( کردهیحضرت مهد

بر خلاف  نیقیاز مفسران فر یاست که عدها نیاز ا یحاک زیدوم ن کردی. رویاست نه مصداق انحصار هیآ یاکمل و اتم برا
و عمل صالح محقق  مانیمعتقدند هر گاه شرط ا بلکهندانسته  یزمان خاص ایوعده را مختص به فرد  نیدسته اول ، تحقق ا

 ثی از ح قی تحق نی ا جهیداده شد. درنت حیترج دگاهید نیبودن ا حیادله، صح یکه با بررس  شود یم یده عملوع نیشود ا
 یریدانستن و ن ه تفس  یقیتطب نیمشهور در اهل تسنن و همچن دگاهیمسئله و مردود دانستن د نیهمه اقوال در ا یآورجمع

 هیآ یمصداق اتم معنا عهیمشهور ش دگاهید گریشد. به عبارت دبا یبرخوردار م یاز نوآور عهیمشهور در نزد ش دگاهیبودن د
و اهل  عهیش انیوحدت م جادیا یبرا عهیمشهور ش دگاهیاز د شتریب قیتحق نیمختار ا دگاهیو د هیآ حیاست و نه مقصود صر

 دارد. تیتسنن صلاح
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Abstract 

Commentators have expressed different views about those who are the referents of Divine promises in verse 

55 of Surah al-Noor and each of them has used various arguments to prove his opinion. Using a descriptive-

analytical method, in this study, their comments and arguments have been collected and criticized. The 

findings show that in determining the instances of the promised ones in this verse, the commentators of two 

Islamic sects have generally adopted two approaches: specification of certain individuals or times and 

generalization. In other words, in the first approach, some of them have considered a specific group or time 

as the purpose of the promise in this verse; some Sunni exegetes have introduced the Two Scholars (Abu 

Bakr and Umar) or the four caliphs as the intention of this verse or have commented that this verse will be 

fulfilled on the Day of Resurrection. Still, in this study, their arguments were rejected. On the contrary, some 

Shiite commentators have limited the purpose of this verse to the household of the Prophet (Ahl al-Bayt) or 

the time of reappearance of Imam Mahdi (AS); this comment does not seem to be correct too, and instead of 

an exclusive referent, the reasons of these Shiite exegetes indicate the most perfect instance for this verse. 

The second approach also suggests that, unlike the first category, some of the exegetes of the two Islamic 

sects not only have not regarded this promise to be specific to a special person or time but also believed that 

whenever the conditions of faith and good deeds arise, this promise will be fulfilled. By examining their 

evidence, in this study, this view was preferred as the correct one. So, the innovation of this article is related 

to collecting all the comments in this regard and rejecting the popular Sunni view as well as suggesting that 

the famous Shiite perspective is comparative and not interpretive. In other words, the popular Shiite view 

isn't the explicit purpose of this verse; instead, it is the most perfect instance of the meaning of this verse. 

Also, the preferred view of this study, more than the famous Shiite perspective, can create unity between Shia 

and Sunni. 
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 مقدمه
 55آی ه  ،یکی از آیاتی که مفاد آن و بالتبع مصداقش محل اختلاف شدید بین مفسران فریقین واقع شده

 :استسوره نور 
هُمْ » الِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّ ذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّ هُ الَّ ذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ  وَعَدَ اللَّ رْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّ

َ
 فِي الْْ

ذِي ارْتَضی نَنَّ لَهُمْ دینَهُمُ الَّ هُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَني وَ لَیُمَکِّ لَنَّ شَ یْئاً وَ مَ نْ  لا یُشْرِکُونَ ب ي لَهُمْ وَ لَیُبَدِّ
 «کَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ 

دهد ک ه ب ه زودی جامع ه ص الحی برایش ان مي وعدهدر این آیه خداوند به مؤمنین داراي عمل صالح 
س ازد، و امنی ت را گ ذارد و دینش ان را در زم ین م تمکن م یکند و زمین را در اختیارش ان م یدرست می

کنن د، و چی زی را ش ریك او ای ک ه خ دای را آزادان ه عبادتگون هکن د، بهجایگزین ترسی که داشتند م ی
 ندهند.قرار

که ع دهچنان ،دانندین وعده مطرح شده در آیه را نارر به گروه یا زمان خاصی میبرخی از مفسران فریق
ان د و در مقاب ل گان ه دانس تهای از مفسران اهل سنت مصداق موعودین در آیه را شیخین ی ا خلف ای چه ار

ره ور  اند و تحقق این وعده مخ تص ب ه زم انبیتگروهی از مفسران شیعه قائلند که مراد از این افراد اهل
حضرت مهدی)عج( است. قول دیگری که در آیه هم از سوی مفسران شیعه و هم سنی نقل شده این اس ت 
که تحقق این وعده مختص به فرد یا زمان خاصی نیست بلکه هر گاه شرط ایمان و عمل صالح محقق شود 

این دربارۀ ان فریقین مسئله اصلی در این پژوهش احصای تقریباً کامل اقوال مفسر .شوداین وعده عملی می
 1شان و بررسی آنها و یافتن دیدگاه صحیح در میان این اقوال است.آیه به همراه ادله

 
 اقوال مختلف در مصداق موعودین در آیه

ای ب ا رویک رد ان د؛ ع دهمفسران فریقین به طور کلی دو رویکرد در مراد از موعودین در آیه اتخاذ کرده
رد تعمیم. برخي آن را به حس   اص طلاح منطقی ون گوی ا از س نخ قض یه تخصیص و برخی دیگر با رویک

                                                 
از مجتبی کلباسی که تفسیری مختصر از آیات مهدویت  تفسیر آیات مهدویتها و مقالاتی درارتباط با این موضوع نگاشته شده است همچون کتاب   کتاب  1

تر به تفسیر این آیات پرداخته و عصر رهور را به عنوان یگانه مصداق الله نجارزادگان که به صورت تطبیقی و مبسوطاز فتح« یات مهدویتتفسیر تطبیقی آ»است. 
ک از نگاه نوشته رضا مهدیان فر نیز عصر رهور را مصداق مشتر« سوره نور از دیدگاه مفسران 55واپسین روزهای تاریخ در آیه »این آیه برشمرده است. مقاله 

بررسی »اند. مقاله مفسران فریقین دانسته و معتقد است که مفسران اهل سنت قائل به انحصار آیه به عصر نزول نبوده و شمول آن را برای همه اعصار نفی نکرده
خلفای اربعه را رد کرده و آیه را مختص عصر رهور از حامد دژآباد ادله اهل تسنن در تطبیق آیه بر « ادله اهل سنت درباره آیه استخلاف و ارتباط آن با عصر رهور

کید بر شناخت مستخلفین 55تفسیر تطبیقی آیه »داند. مقاله می از علی اکبر بابایی و سکینه کوهی گونیانی نیز همین نظر را پذیرفته است. امتیاز نوشتار « نور با تأ
ای یافت های گذشته چنین نتیجهیک از تحقیقدست آورده که در هیچه، نتیجه جدیدی را بهحاضر این است که علاوه بر احصای کامل اقوال موجود در این مسئل

 نشد.
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اند و برخي دیگر آن را به نحو یك قضیه خارجیه که مصداقش مقصور در همان افراد زمان نزول بوده، دانسته
( البته باید دانست که به دلایل متعدد در جای خود ثابت ش ده 74 /2، یکلي و به اصطلاح حقیقیه.)سبحان

ه در آیاتی از  قرآن که از الفاظ عموم استفاده شده است] این آیه نیز از مصادیق آن اس ت،، اص ل آن است ک
. این بحث در کت  تفسیری و اصولی در ذیل قاع ده لحاظ شوداست که  قضیه به نحو حقیقیه و نه خارجیه 

( 261 /1معرف ت،  ؛123 /1،الاتقان )س یوطی، .بیان شده اس ت« العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السب »
توان به این روای ت نی ز تمس ک ای که بر اثبات این اصل در این کت  بیان شده است، میعلاوه بر همه ادله

گون ه بودن د ک ه فق ب درب اره اق وام نقل شده که آیات قرآن زنده هستند و اگر این جست که از امام باقر)ع(
د در اینصورت قرآن خواهد مرد و ل یکن آی ات ق رآن در خاصی بودند و با رفتن آن اقوام آن آیه نیز منتفی شو

بنابراین ( 2٠3 /2)عیاشی، .که درباره گذشتگان جریان داشته استگونه مورد همه اقوام جاری است، همان
اصل در آیات قرآن این است که قضایای بیان شده در قرآن به نحو قضیه حقیقیه باشد نه خارجیه و اگر شک 

ای ص ارفه و معین ه مبن ی ب ر که قرین همگر این ؛شد، باید به حقیقیه بودن آن حکم کرددر این دو نوع قضیه 
 صورت به آن تمسک خواهد شد. خارجیه بودن وجود داشته باشد که در این

 
  آیه در تخصیص رویکرد -1

صداق آیه هستند. این گروه خود به دو دسته قابل تقسیمم برخی از مفسران فریقین قائل به تخصیص در
 اند:

 أفرادی تخصیص -1-1
 شود:  اند که به این مصادیق خاص اشاره میای مصداق آیه را نارر به افراد و گروه خاصی دانستهعده

 ابوبکر و عمر  -1-1-1
اند که مراد از موعودین در آیه اب وبکر و عم ر هس تند و برخ ی از برخی از مفسران اهل سنت نقل کرده

 /٨ح اتم، اب ن ابی ؛73 /6ق بودن خلافت ای ن دو هس تند.)ابن کری ر، سلف هم به دلیل این آیه قائل به ح
262٨) 

مستند این قول  فتوحاتی است که در زمان این دو خلیفه صورت گرفت و همین امر مراد از تمکین دین 
تمکین مذکور در آیه در زمان ابوبکر و عمر  در آیه شمرده شده است. شیخ طوسی به نقل از جبایی آورده که

زیرا فتوحات در زمان ایشان اتفاق افتاد. ابوبکر کشورهای عرب و برخی از کشورهای عج م و  ل شد،حاص
قاض ی عب دالجبار معتزل ی نی ز  (456 /7عمر نیز مداین را تا مرز خراسان و سجستان ف تح کرد.)طوس ی، 

آن ه م ب ه معتقد است که این استخلاف و تمکین برای اصحاب حاصل نشد مگر در زمان این دو خلیف ه، 
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 (3٠3 /3؛ بغدادی، 327 /2٠دلیل فتوحاتی که در زمان آنها صورت گرفت.)معتزلی، 
گوید: این آیه در مورد ابوبکر و عمر ن ازل ش دهمستند روایی این قول نیز، روایتی است از مالک که می

عاش ور از اب ناس ت، « ال ذین» با توجه به اینکه تعبیر آی ه( 13٩5 /3 عربی،ابن ؛3٠1 /12است.)قرطبی، 
گوید: موصول جمع در آیه)الذین( بر اساس این روایت در معن ای مفسران معاصر در توجیه این روایت می

گان ه مرنی استعمال شده است. وی در ادامه روایتی از ضحاک که م راد از ای ن موع ودین را خلف ای چه ار
 /1٨عاش ور، ن ق ول ض حاک باش د.)ابنگوید شاید هم مراد مالک از این روایت همیآورد و میدانسته، می

23٠) 
 نقد و بررسی

ب  ه معن  ای ق  رار دادن ش  یء در مک  انی  «مک  ن»اولًا تمک  ین از واژۀ  :در نق  د ای  ن دلی  ل بای  د گف  ت
اص ل ای ن م اده را ب ه معن ای اس تقرار هم راه ب ا ق درت  برخ ي( 23٠،راغ   ؛247 /6است.)جوهری، 

مفهوم ثبات و استقرار از آیات ق رآن نی ز قاب ل برداش ت  (15٠ /11؛ مصطفوی، 577 /2اند)فیومی، دانسته
( تمکین دین نیز به معنای تربی ت آن در مقاب ل اض طراب و تزل زل و 13؛ مؤمنون: 57-54است.)یوسف: 

 ( و از نگاه مفسران به معن ای غلب ه و چیرگ ی151 /1استقرار همراه قدرت و استحکام آن است)مصطفوی، 
ارتقاي شأن  ،(23٠ /1٨ها و کررت پیروانش)ابن عاشور، تشار آن در میان امت(، ان23٠ /7اسلام)طبرسی، 

اي ک ه ( و کنایه از استوار ساختن دین و استحکام بخشیدن به آن ب ه گون ه2٩٨ /1٠دین در جامعه)آلوسی، 
انگاري نش ود و ب ه احک امش عم ل اصولش بر اث ر اخ تلاف سس ت نگ ردد و در اج راي ق وانینش س هل

 و به معنای کررت فتوحات و غلبه بر کشورها تلقی نشده است. است (215 15/ي، شود)طباطبای
ثانیاً لازمه این معنا این است که دین خدا از آن زمان تا امروز م تمکن نش ده باش د؛ چ را ک ه ممال ک 

ی اند؛ همچنین قول به شمول این وعده نسبت به بن زیادی از کفار هست که هنوز مسلمین آنها را فتح نکرده
ت ر از اب وبکر و امیه و بالاخص معاویه که در عصر نزول هم وجود داشته است، لازم می آید چون آنها بیش

؛ رازی، 46 /4شریف مرتضی،  ؛457 /7عمر تمکن داشتند و بلادی را فتح کردند که آنها نکردند.)طوسی،
ک ه مفس ران در حالی (23٠ /1٨که ابن عاشور صریحاً معاویه را شامل آی ه دانس ته اس ت)( چنان172 /14

متقدم اهل تسنن قائل به این نیستند که امرال بنی امیه نیز مصداق این آیه باش ند و تنه ا اب ن عاش ور ک ه از 
 قائل به این دیدگاه شده است و این خود نشان از ضعف این قول دارد.  است،مفسران معاصر 

، لذا فاقد حجی ت یستس  به پیامبر)ص( نمقطوعه است و منت است، ثالراً روایت مالک که از تابعین
است. از نظر شیعه اقوال تابعین در مواردي که منتس  به پیامبر)ص( نیست به دلیل نبودن دلیل و نصی ک ه 
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اه ل س نت نی ز درم ورد ( 261 /12)طباطب ایی، .به آنها اعتبار ببخشد، حجت شرعی و قابل استناد نیست
اختلاف نظر دارند و برخی قائل به ع دم حجی ت آنه ا هس تند.)نک:  اعتبار قول و فعل تابعین در این موارد

 (12٩-12٨ /1 ذهبي ،
رابعاً از راهر این روایت و روایاتی دیگر از تابعین در این باره که در قول بعد به آنها اشاره خواهد شد، به 

راد از آی ه را تع داد که هر کدام م استنظر میرسد که این تطبیقات صرفاً رأی شخصی و اجتهاد خود راویان 
ه ای زم ان ه ای اواخ ر دوران عرم ان و جن اند. شاید مال ک ب ه دلی ل ناامنیخاصی از این خلفا دانسته

 (1٠ ،دانسته است.)دژآباد حضرت علی)ع( مصداق آیه را فقب دو خلیفه اول
هر چی زی اس تناد  اگر این آیه در مورد ابوبکر نازل شده بود چرا خود او که در ماجرای سقیفه به خامساً 

 کرد، برای تأیید و تربیت موقعیت خود به این آیه استناد نکرد؟ 
( 42 /6ای از قرآن در مورد خاندان ما نازل نشده اس ت.)بخاری،سادساً از عایشه نقل است که هیچ آیه

ت، ترین کت  حدیری اهل سنت آمده نه تنها مصداق این آیه اب وبکر نیس براساس این روایت که در صحیح
بلکه تمام روایاتی که بر اساس آنها مراد از آیاتی از قرآن ابوبکر و فضائل او دانسته شده، همگی معارض ب ا 

 این روایت خواهند بود. 
کند و اقل جمع نزد عرب سه نفرن د سابعاً بنابر قول خود مفسران اهل سنت "الذین" دلالت بر جمع می

آلوس ی، ؛ 414 /24 ،الغیا مفنتیحرازی، )فخراست.اصل  و حمل آن بر کمتر از آن مجاز است که خلاف
همین عل ت به مخالف با قواعد ادبی است و شاید  عاشور نسبت به این روایتبنابراین توجیه ابن (3٩5 /٩

است که این قول نزد اهل تسنن از شهرت برخوردار نیست، بلکه کسانی که اشاره ب ه مص داقیت اب وبکر و 
که در اقوال بع د اش اره خواه د اند چنانرا در ضمن دیگر اصحاب رسول خدا نام بردهاند این دو عمر داشته

 شد.
 خلفای اربعه  -1-1-2

خ دا)ص(  رگانه بعد از رس ولسنت مراد از موعودین در آیه را خلفای چها بعضی دیگر از مفسران اهل
اسلام و مسلمین را  و خود وفا کرددانند و معتقدند که خدای تعالی بعد از رحلت آن جناب به این وعده می

یاری نموده، شهرها و اقطار زمین برای آنان فتح شد. جال  این است که بسیاری از علم ای اه ل س نت و 
 (363 /٨ اند.)جرجانی،مفسرانشان این آیه را دال بر صحت خلافت این خلفا دانسته

فرازهای آیه در ح ق خلف ای چهارگان ه را  ای از مفسران تحققعده ادله مورد استناد این قول عبارتند از:
دلیل این قول دانسته و معتقدند از آنجا که این خلفا اهل ایمان و عمل صالح بوده و حتی در فضیلت مق دم 

و در زم ان ن زول آی ه نی ز حاض ر بودن د و از طرف ی ( 13٩3 /3عرب ی،اند)ابنبر همه گذشتگان و آیندگان
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در زم ان ایش ان  (3٩7 /٩رهور دی ن و حت ی امنی ت تام)آلوس ی، استخلاف و فتوحات عظیم و تمکین و 
در غی ر ای ن ( 252 /3پس واج  است که مراد از موع ودین در آی ه این ان باشند)زمخش ری،  ،حاصل شد

خل ف وع ده اله ی ک ه ام ر قبیح ی اس ت لازم م ی ،صورت به دلیل نب ودن مص داق دیگ ری ب رای آی ه
 (115 /4آید.)بیضاوی،

العالیه نق ل ش ده، س ب  مربوط به سب  نزول آیه است؛ چنانکه در روایتی که از ابو دلیل دیگر روایات
ای با پیامبر اکرم)ص( بیان شده و در ادامه روایت آمده که زمان تحقق ای ن نزول آیه داستان مکالمه صحابی

ب ه دع وت وایت این است که پیغمبر)ص( پس از وحی]که م أمور ر گانه بوده است.آیه در زمان خلفای سه
زیست. سپس ام ر ب ه هج رت ش د و آنج ا نی ز امنی ت آشکار شد، ده سال در مکه با اصحابش ترسان می

رس د اللّه آیا روزی نمیصحابی از پیغمبر)ص( پرسید یا رسول یکنداشتند و از صبح تا شام مسلح بودند. 
رد که شخص در جمع عظیمی گذکه ما امنیت یابیم و سلاح بر زمین گذاریم. پیغمبر)ص( فرمود دیری نمی

آیۀ فوق نازل گردید. ( و 1375 /2نشیند و بین تمام آن جمعیت سلاحی نیست)حنفی، محفوظ و محترم می
س لاح ب ر  .العرب مسلب ساخت افزاید: کمی بعد خدای تعالی پیغمبرش را بر جزیرةابوالعالیه در ادامه می

در حکومت ابوبکر و عمر و عرمان نی ز در امنی ت  زمین گذاشتند و امنیت یافتند و پس از رحلت حضرت،
امن  ی ه  ا ک  ه پ  یش آم  د افتادن  د و دوب  اره ب  ه وحش  ت و ن  ابودن  د ت  ا ب  ه کف  ران نعم  ت در آن فتن  ه

 (337دچارگردیدند.)واحدی، 
ترین منبع در ای ن ب اره العالیه، ضحاک که او نیز از تابعین است در کتاب "النقاش" که کهنبه غیر از ابو

( این آیه را بر خلفای اربعه به دلیل اینکه آنان اهل ایمان و عم ل ص الح 15٨فر، تاب است)مهدیانهمین ک
نک: «)الخلافة بعدي ثلاثون»است: اند تطبیق کرده و در تأیید آن این حدیث را از پیامبر)ص( نقل کردهبوده

اش آمده ها در ادامهخی نقلاین حدیث که از سفینه غلام پیامبر)ص( هم نقل شده در بر (2٩٨ /12قرطبی،
دوس ال خلاف ت اب وبکر، ده س ال خلاف ت یعنی که خود سفینه این زمان را بر زمان خلافت خلفای اربعه 

 (73 /6کریر، )ابن.استعمر، دوازده سال خلافت عرمان و شش سال خلافت حضرت علی)ع( تطبیق کرده
ان د ت ا زم ان س ی س ال دقیق ا تکمی ل ودهماه خلافت امام حسن)ع( را هم به آن اف ز ششبرخی مفسرین 

 (13٩3 /3عربی، شود.)ابن
 نقد و بررسی

استخلاف از ماده  .آیه به چه معناست مراد از استخلاف در در پاسخ به این قول ابتدا باید روشن کرد که
و دگرگ وني و  "خ ل ف" به معنای قرار گرفتن چیزي پس از چیزي دیگر که جانشین آن مي شود، پش ت س ر
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عنه یا مرگ وي یا ن اتواني او و ی ا ب ه ( نیابت از غیر نیز به دلیل غیبت منوب249 /1فارس، )ابنیر است.غیت
خ ود را ب ه  یگیرد و بنابر وجه اخیر است که خداوند اولی ادلیل شرافت بخشیدن به مستخلَف، صورت مي

 (156)راغ  اصفهانی، .عنوان خلیفه خود در زمین، قلمداد کرده است
 رسد استخلاف در آیات قرآن را مي توان به سه نوع تقسیم کرد:ر ميبه نظ

ها ک ه از طری ق به معناي مطلق جانشیني که در آن به جهت نوع خلقت انس ان استخلاف طبیعي: -أ
آی د و جانش ین آن ان ش ده و ب ه ط ور طبیع ي مال ک توالد و تناسل اس ت نس لي پ س از نس ل دیگ ر می

 انعام. 165فاطر و  39( مانند آیات 52 /17بایی، شود.)طباطهایشان میدارایي
در این نوع استخلاف خداوند بر مؤمنان راستینی که در خوف و محرومیت به  وراثت از پیشینیان: -ب
اند منت نهاده و پس از آزمون و احراز شایستگي آنان، مقام استخلاف یعني وراثت زمین و اقت دار و سر برده

و آنان را وارث قوم مستکبر و عنودي که دچار رل م و فس اد ب وده و پ س از اتم ام  امنیت را به آنان بخشیده
اعراف که مربوط به قوم بني اسرائیل است. قرآن از این  12٩گرداند مانند آیه اند ميحجت به هلاکت رسیده

؛ اع راف: 73 )یونس:.نوع استخلاف درباره مؤمنان قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود و دیگران نیز خبر داده است
 /14، نمونا )مک ارم ش یرازی، .دانن دتر مفسران استخلاف در آیه را از این نوع میبیش (101 9۷، ۷3-74

 ( 3٩4 /٩؛ آلوسی، 455 /7؛ طوسی، 52٩
استخلاف ویژه انبیا و اوصیای اله ی اس ت.  این معنا از جانشینی خداوند و مقام خلیفة اللهی: -ج

اینده خود در زمین قرار داده و خلافت را براي آنان جعل کرده است؛ مانن د خداوند آنان را به طور خاص نم
خلاف  ت حض  رت آدم ی  ا خلاف  ت حض  رت داود و س  لیمان و موس  ی و ه  ارون)علیهم الس  لام( ک  ه در 

در این معنا خلیفه بای د  (16٩-167زادگان، است)نجار( به آن اشاره شده16:نمل؛ 26:؛ ص3٠:آیات)بقره
عنه را نشان دهد و تمامی شؤون وجودی و آثار و احک ام و ت دابیر او را حکای ت خلفصفات و اعمال مست

برخی مفسرین خلافت مطرح شده در آیه محل بحث را به همین معنا  (1٩5 /17و  157 /1کند.)طباطبایی، 
 (164 /7اند.)طبرسی، دانسته

"کَمَ ا اسْ تَخْلَفَ الَّ ذِینَ مِ نْ قَ بْلِهِمْ"، تواند بیانگر مراد از استخلاف در آیه باشد عبارت از قرائنی که می
است چون در ق رآن ک ریم تعبی ر" به)خلفای قبل از ایشان( است. علامه طباطبایی معتقد یعنی همان مشبه
ذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ  " به همین لفظ و یا به معنای آن در بیش از پنجاه م ورد آم ده و در ه یچ ج ا مقص ود از آن الَّ

اس ت، بن ابراین م راد از وگو درباره انبیای گذشته در قرآن کریم بسیار آمدهشته نبوده، با اینکه گفتانبیای گذ
به( انبیا نخواهند بود و بر همین اساس مراد از اس تخلاف در آی ه خلاف ت اله ی ب ه معن ای این افراد)مشبه

منین از امتهای گذشته که خ دا بلکه مراد از خلفای قبل از ایشان مؤ نیست؛ امارت و ولایت و سلطنت الهی
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و ب ر هم ین  (215 /15)طباطبایی، است کفار و منافقین آنها را هلاك کرد و مؤمنین خالصشان را نجات داد
گ ردد. اساس معنی دوم استخلاف در آیه که قول اکرر مفسران شیعه و سنی هم مطابق با آن است، ثاب ت می

برفرض هم که استخلاف  (457 /7رت و خلافت نیست)طوسی، بنابراین اولًا استخلاف در آیه به معنی اما
اش وجود نصی در مورد خلاف ت ایش ان اس ت و ای ن را در آیه به معنی امارت و خلافت الهی باشد، لازمه

چه اگر نصی بود احتیاج به اجماع و اختیار امت و مشورت در شوری و بیع ت ؛ اکرر اهل سنت قبول ندارند
رازی که این معنا از استخلاف را در م ورد آی ه بی ان راهراً خود فخر( 457 /7سی، گرفتن از مردم نبود.)طو

گوید: اگر چه بر طبق مذه  ما از سوی پیامبر تعی ین خلیف ه کرده، متوجه این اشکال بوده لذا در رد آن می
اب ب ه اختی ار رخ نداده و ایشان احدی را به طور معین تعیین نکردند، اما از طریق بیان اوصاف و امر انتخ 

 /24،الغیا مفنتیحرازی، )فخ ر.توان گفت اینها خلفای پیامبرنداند. پس میرا بیان فرموده ئلهامت، این مس
413) 

اما از نگاه بزرگان اهل سنت مطلق وجود نص بدون هر گونه تفصیلی نف ی ش ده اس ت و ای ن تفص یل 
مش هور و هممس لک او یاف ت نم یفخررازی ک ه آن را دی دگاه م ذه  خ ود دانس ته در کت   متکلم ان 

اش، ب دون ه یچ تفص یلی وج ود ن ص ب ر فخررازی خود در کتاب کلامی (354 /٨شود.)نک:جرجانی، 
( بنابراین تنظیری هم که فخررازی ذکر کرده 2٩2 /2 ،الاربعینخلافت را مطلقاً نفی کرده است)فخررازی، 

ذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ  " نادرست است؛ چرا که ا استخلف هارون و یوشع و داود و سلیمانیعني کم "کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّ
 (27استخلاف ایشان از نوع ذکر وصف و اختیار نیست، بلکه از نوع تعیین و نص  است.)دژآباد، 

از طرفی گفته شد که در معنای سوم استخلاف خلیفه باید مظهر مستخلف عنه باش د. خلیف ه خ دا در 
صفات و اعمال او را نشان دهد و منابع معتبر تاریخی وح دیری گ واه ب ر ای ن زمین باید مظهر خدا باشد و 

 است که سیره خلفای ثلاثه این چنین نبوده است.)نک: موسوی عاملی(
ها، عزت و شوکت راهری دین اسلام و گستراندن آن بر اکرر بلاد زمین ثانیاً اگر مراد از تحقق این وعده

ن نماز و روزه و حج باشد هر چند که از میان خود آنان امنی ت رخ ت ب رو انجام آزادانه اعمال دینی همچو
حافظی کرده باشد و داخل آن جامعه را فس اد و تفرق ه احاط ه بسته باشد و حق و حقیقت با سکنه آنها خدا

ای فرق دیگر را کافر بداند، و بعضی خون بعضی دیگر را مباح بشمارد، و عرض و مال کرده باشد و هر فرقه
را حلال بداند،و تنها قدرت حاکم ه ب ر آن اجتم اع حری ت داش ته و طبق ه س تمگر در رف اه و پیش رفت  او

وجهی ندارد که تنها شامل زمان خلفای راشدین باشد، بلک ه بع د از آن ان را نی ز ت ا زم ان انحط اط  باشند
نی ز هم ین که برخی از مفس رین اه ل س نت ( چنان214 /15)طباطبایی، .شودخلافت اسلامی شامل می
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 (2٨4 /1٨)زحیلی، .اندمصداق را در آیه پذیرفته
ان د بر اساس همین اشکال است که برخی مفسران اهل سنت این وقایع داخلی را توجی ه ک رده و گفت ه

مقتضای این وعده این نیست که برخی از حوادث خوفناک در برخی جاها مرل واقعه حره ایجاد نشود چ را 
یا در مورد قتل عمر و عرم ان  (23٠ /1٨شود.)ابن عاشور، دست بشر ایجاد می که اینها اموری است که به

معتقدند که مراد از امنیت موعود، سلامت از مرگ به هر صورتی که باشد، نیست، بلکه این دو نفر به اج ل 
 (13٩5 /3طبیعی که خدا مقرر کرده بود مردند و این منافاتی با امنیت ندارد.)ابن عربی، 

روایت ابوالعالیه بیش از این دلالت ندارد که سب  نزول آیه شریفه این جریان  ،مورد ادله روایی ثالراً در
ذِینَ آمَنُوا" چه کسانی افت د از روای ت اس تفاده اند، و چه زمانی این وعده اتفاق میبوده، اما اینکه مراد از" الَّ

طبی ق آخ ر روای ت او نی ز اجته اد ت (222 /15شود و روایت از این جهت س اکت اس ت.)طباطبایی، نمی
گاه س ایر آن (176زادگان، است)نجارشخص اوست و او برای اولین بار تحقق آیه را بر این زمان تطبیق داده

های بعد تطبیق نکرده ای آیه را بر خلفای اربعه یا حکومتمفسران از او پیروی کردهاند و گرنه هیچ صحابه
به همین مضمون را از ابوالعالی ه نق ل کردهان د ب دون اینک ه چن ین  است. حاکم نیشابوری و بیهقی قری 

سند روایت هم به دلی ل وج ود ( 4٨6 /2، بیهقی ؛165 /٨تطبیقی در آن ذکر شده باشد.)حاکم نیشابوری، 
 ،الجرح والتعايل حاتم، است.)ابن ابیحاتم او را تضعیف کردهابی حسینبن واقد ضعیف است. ابنبنعلی

ول ی ن زد  (2٠7 /4العالیه گرچه جایگاه والایی نزد محدثان اهل س نت دارد)ذهب ی، طرفی ابو ( از17٩ /6
 ( 23٩ /4حبان، است.)ابنشیعه )نک: خویی، جلد اول( و برخی فقهای اهل سنت)شافعی( توثیق نشده

ض حاک ن زد وی  ،روایت ضحاک نیز اجتهاد خود اوست .از طرفی به نقل ذهبی از یحی ی ب ن س عید
 (3٩٨ /4؛ ابن حجر، 326 /2ای قائلند که روایات او جای تأمل دارد.)ذهبی، است و عده ضعیف

م سلمه نیز خبر واحدي است که فقب از او آن هم فقب از سعید بن جهم ان بص ري ۀ أروایت سفینه بَرد
و در  (441 /٨و ترم ذی نی ز ب ه ای ن ام ر تص ریح کرده)ترم ذی،  (73 /6کری ر، نقل شده است)نک: اب ن

اش ن  زد آن  ان اعتب  اریص  حیحین ه  م ب  ا وج  ود دع  اوی زی  اد ب  رای نق  ل، ذک  ر نش  ده ک  ه نش  ان از بی
در  (464 /4 اس ت.)حرانی،( و حتی ابنتیمیه نیز به شهرت نداشتن این روایت تصریح کرده11است)دژآباد،

تض عیف  ذهبی تصریح کرده که گروه ی از رج الیون او را .وثاقت سعید بن جهمان اختلاف و تردید است
شود اما به آن گفت که حدیث وی نوشته میحجر نیز نقل کرده که ابوحاتم می( ابن131 /2اند.)ذهبی،  کرده

راویان حدیث در  (13 /4جر، ح)ابن .شود و بخاری معتقد بود که در احادیث وی عجائ  بوداستدلال نمی
یز در کت  اهل سنت تضعیف ش دهطبقات دیگر مانند حماد بن سلمه و مؤمل بن اسماعیل عدوي بصري ن

علاوه بر این در برخي منابع اهل س نت در پای ان ای ن ( 34٠ /1٠و  13 /3؛ ابن حجر، 221 /2 )ذهبي،.اند
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کریر، است.)ابننفرند و این مطل  در روایات متعددی از پیامبر نقل شده 12روایت آمده که تعداد این خلفا 
توان حدیث را بر خلفاي اربع ه منطب ق ک رد و ای ن مطلب ی نمي لذا بر اساس این قسمت از روایت (72 /6

و با روایات متعددی ک ه تع داد خلف ای  (71 /3نیشابوري، است که خود اهل سنت هم قبول ندارند)حاکم
اینکه این حدیث ساختگی  معارض است. بنابراین (264٠ /6اند)بخاری، نفر نقل کرده 12بعد از پیامبر را 
 (٩٨ /5)بروجردی، .شودخدا باشد تقویت ميو افترا بر رسول 

نزول آیه قول دیگري نیز وجود دارد که آیه را بر همان زمان نزولش تطبیق کرده، بدون اینکه  درمورد شأن
 اشاره خواهد شد.  دانب و مراد از آن را اشخاص خاصي بداند

ها گمان میرد ناصبیروایت سدیر صیرفی هم از امام صادق)ع( در جواب مفضل که به ایشان عرض ک
کنند که این آیه در حق خلفای اربعه نازل شده و حضرت آن را انکار کرد و فرمود: کجا دین مرض ی خ دا و 

ه ا در عه د پیغمبر متمکن شد به انتشار امر در امت و رفتن خوف از قلوب آنان و مرتفع شدن شك از سینه
ک ه برانگیخت ه ش د در زم ان آن ان و  ییه اان و فتن هیکی از اینها و در زمان علی)ع( با مرتد شدن مس لمان

 در رد این قول صراحت دارد. ( 357-355 /2هایی که واقع شد بین کفار و میان ایشان)صدوق، جن 
 اهل بیت)ع( -1-1-3

الِحاتِ »برخی مفسران شیعه معتقدند که منظور از  ذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّ اند بیتپیامبر و اهل « الَّ
؛ 152 /7که وعده خلافت و قدرت و امنیت به آنان در وقت قیام مهدی)عج( حاصل خواهد شد.)طبرسی، 

 ( دلایل این قول به شرح ذیل است:1٨٩ /1٠طی ، 
شواهد درون آیه دال بر این قول است چرا که مصداق اتم اه ل ایم ان از مس لمانان در آی ه معص ومین 

ین خالی از اعمال فاسده نیست و این وع ده خ اص اله ی ب ه آنه ا اس ت باشند  و کسی غیر از معصوممی
ک ه در  (٩2 /5مراد از استخلاف در آیه هم همان مق ام خلیف ةاللهی اس ت)بروجردی، ( 1٨٩ /1٠)طی ، 

البته از آنجا که اس تخلاف در مطل ق ارض و ( 1٠ /2 )صدوق،.استروایات متعددی برای ائمه اثبات شده
ی هیچ کدام از ائمه محقق نشده و هر کدام گرفتار حاکمان عصر خ ود بودن د )ب ه ج ز تمکین و امنیت برا

حضرت علی)ع( که آن هم بر همه زمین و بدون ایجاد گرفتاری از سوی مخالفان نب ود( و از طرف ی وع ده 
ها محق ق خواه د پذیر نیست، در زمان رهور حضرت و دوره رجعت معصومین)ع( این وعدهالهی تخلف

 (1٨٩ /1٠؛ طی ، 25 /1ی،شد.)قم
است و بیانگر همچون روایاتی که در لفظ آنها از عبارت "نزلت" استفاده شده؛ دلیل دیگر، روایات است

( یا مراد از آیه ایشان 221و  36٨ /1است)حسینی،این نکته است که این آیه در مورد اهل بیت)ع( نازل شده
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تک ائم ه در آن راد از خلفای بعد از نبی)ص( که نام تکروایت معروف جابر در م( 15٠ /1هستند.)کلینی، 
( ک ه 315 /6آمده و همچنین روایتش از پیامبر)ص( در ملاقات ایشان با جندب بن جن اده یه ودی)رازی، 

ب ر ص حت ای ن ق ول ، دال اس تحضرت عدد خلفای بعد از خود را به عدد نقبای بنی اسرائیل تشبیه کرده
ت فراوان موجود در منابع فریقین مبنی بر اینک ه خلف ای رس ول خ دا)ص( است و در همین معناست روایا

که به دلی ل ت واتر معن وی خ ود  (446 ی،؛ قندوز364 /2هاشم( هستند)واعظ، دوازده نفر از قریش)یا بنی
و مصداقی ج ز  (53 /2خبر واحد باشد)ابن شهرآشوب،  -لفظاً یا سنداً -حجّیت دارند، گرچه یکی از آنها 

 (72 /6کریر، رند. در تفاسیر اهل سنت هم آمده که یکی از این افراد مهدی)عج( است.)ابنائمه ندا
 نقد و بررسی

 اولًا گذشت که مراد از استخلاف در آیه استخلاف به معنی سوم نیست.
دانند این نیست که سب  ن زول ثانیاً مقصود از روایاتی که با تعبیر "نزلت" مراد از آیه را اهل بیت)ع( می

و شأن نزول این آیات در مورد اهل بیت)ع( باشد، بلکه معنای آن این است ک ه معص ومین)ع( از مص ادیق 
اند و مردم به جای اینکه معنای آیه را بر ایشان نیز صادق بدانند، اهل بیت)ع( را از مقص ود آی ه این آیه بوده

وانی بر تطبیق این آیه بر اه ل لذا درست است که روایات فرا( 17٨٠ /6 حذف کردند.)نک: فیض کاشاني،
بیت)ع( وارد شده اما این روایات از باب بیان مصداق اتم و اکمل هستند؛ مانن د بس یاری از آی ات فض ایل 

اند. بنابراین انحصار آی ه ب ه ایش ان اهل بیت)ع( که بر اساس این گونه روایات بر همین مصداق حمل شده
ایات، منظور از این آیه امام زمان و اص حاب ی ا ش یعیان و وجهی ندارد. شاهدش این است که در برخی رو

تواند مفسر آیه باش د؛ چ را ک ه ( امرال روایت جابر هم نمی24٠است.)نعمانی،  محبان ایشان دانسته شده
که گفته شد خلافت وراثتی است و روایت، بیان خلافت ب ه معن ای معنای خلافت مطرح شده در آیه چنان

 سوم است.
 ینازما تخصیص -1-2

 :اندبرخي مفسران در قول به تخصیص، مصداق آیه را نارر به زماني خاص دانسته
 وعده در عصر پیامبر)ص( تحقق -1-2-1

و  اس ت آی ه از دیدگاه برخي از مفسران اواخر دوران زندگي پیامبر)ص( مصداق وعده مط رح ش ده در
ک ه پ س از ممانع ت مش رکین از ورود شان نیز روایات شأن نزول است که در آنها نقل ش ده ترین دلیلمهم

مسلمین به مکه و انجام عمره در سال ششم مسلمین آرزوي فتح شهر مکه و ورود با امنیت به آنجا را کردند 
 /٨، تفسایر القار   العمای ح اتم، ؛ ابن اب ی2٠6 /3و پس از این بود که آیه نازل شد.)مقاتل بن سلیمان، 
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بر این اساس بعد از فتح مکه در سال هشتم هجري ای ن وع ده  (114 /7ی، ؛ ثعلب2٩٨؛ ابن عباس، 2627
 محقق شد.

 نقد و بررسي
این شأن نزول براي آیه کاملا طبیعي به نظر میرسد. شیخ طوسي میفرماید: این استخلاف و تمک ین در 

که گفت ه ش ود خ دا ای ن زمان پیامبر با نابودی دشمنان دین و اعتلا و اکمال اسلام اتفاق افتاد و پناه بر خدا 
 (457 /7تمکین را برای نبیش انجام نداد بلکه بعد از حیات ایشان رخ داده باشد.)طوسی ، 

ولي باید توجه داشت که شأن نزول همیش ه یک ي از مص ادیق آی ه را تش کیل میده د و مخص ص آی ه 
ف اق مفس ران و ( اکرری ت قری   ب ه ات116 /1، حکومت جهاني مهدي)عج()مکارم شیرازي، .نخواهد بود

 ،یدانشمندان علوم قرآن معتقدند که سب  و شأن نزول، مخصص عموم و مقید اطلاق آیات نیست.)زرکش
س یوطي احتج اج ص حابه و دیگ ران در وق ایع ب ه ( 261 /1 ؛ معرف ت،124 /1 ،الاتقن ؛ سیوطی، 126 /1

شده بودند)همچون آیه رهار، عمومیت آیاتي که داراي  سب  نزول خاص بوده  و در مورد افراد خاصي نازل 
لعان، حد قدف( و تعدي حکم موجود در آنها به دلیل عمومیت لفظ به غیر از ایشان را  از ادله اعتبار عم وم 

که در مورد زنی سارق ن ازل ش ده درحالی لفظ دانسته است و نقل کرده که از ابن عباس در مورد آیه سرقت
بل عامّ" و همین دال بر اعتبار عمومیت در آی ات "و او پاسخ داد: بود سؤال شد که آیا آیه خاص است یا عام 

س ب  خ اص باش د و  ممکن اس ت گوید:جا( زمخشري نیز در مورد سوره همزه ميهمانی، است.)سیوط
 (2٨3 /4وعید عام باشد تا شامل هرکسی که این قبیح را انجام دهد بشود.)زمخشري، 

ول آیه گردیده و یا شأن ن زول آی ه اس ت، ب ا عمومی ت مف اد ای که سب  نزبنابراین خاص بودن واقعه 
بلک ه میت وان گف ت  ؛عبارات و الفاظ به کار رفته در آیات منافات ندارد، تا به این دلیل از آن دست برداشت

 (126ای است که به اقتضای وقوع یکی از صغریاتش نازل شده است.)رجبي، عموم آیه به منزله کبرای کلی
و  های خارجیفرماید: قرآن، از نظر انطباق مفاهیمش با مصادیق و نمونهي در اینباره ميعلامه طباطبای

، یس تزیرا آیات آن منحصر به م ورد ن زولش ن؛ ای داردتبین وضعیّت)هدایت یا گمراهی( آنان، گستره ویژه
ت ق رآن مانن د ش ود، آی ابلکه در هر مورد دیگری که ملاك و ویژگی مورد نزول را داشته باشد، ج اری م ی

ها( است که نخستین بار، در مورد خاصّی گفته شده ولی در هر مورد مشابه دیگری نیز به المرلامرال)ضرب
ق رآن، « جری»، این معنی همان چیزی است که در روایات به یسترود و به مورد نخست منحصر نکار می

 (67 /3طباطبایي، «)گذاری شده است.نام
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 عصر ظهور  تحقق وعده در -1-2-2
ای ای از مفسران شیعه معتقدند که این آیه مربوط به مهدی موعود)ع( است و قابل انطباق با حادثهعده

گیرد و آئ ین ح ق در هم ه ج ا که شرق و غرب جهان زیر لوای حکومتش قرار می نیست جز با زمان رهور
و عبادت خالی از شرك برای جهانیان  شودچیده میامنی و خوف و جن  از صفحه زمین برکند و نانفوذ می

 دلایل این قول بدین شرح است: (172زادگان، ؛ نجار512 /4بروجردی، ؛ 152 /7 طبرسي،)یابد.تحقق می
برخی مفسران مراد از استخلاف در آیه را به معنی خلافت و ولایت الهی نظیر سلطنت داود و سلیمان و 

( و نسبت استخلاف قوم موعود به خ دا و تعبی ر ب ه 172 /14رازی، ؛ 164 /7 اند)طبرسی،یوسف)ع( گرفته
( و از 15٨ف ر، دانند)مه دیانرضامندی خدا از دین آنها را قرینه بر سرپرستی دین اسلام توسب ولی خدا می

 اند.این رو آیه را به زمان حضرت منحصر دانسته
در آیه به دلیل نبودن قرینه« رضا»های وعده در آیه است؛ چنانکه کلمه دلیل دیگر مطلق شمردن مؤلفه

ش ود. ب ر ای ن اس اس ای خاص، مطلق است و تمام روی زمین را شامل میای بر تقیید و تطبیقش بر نقطه
 به حکومت حضرت مهدی)ع( مربوط است. شود و این منحصراً ها میحیطه خلافت شامل همه سرزمین

ه یچ  و ای که اذلال همه ادیان نمایداست؛ به گونهمراد از تمکین دین نیز غلبه دین اسلام بر سایر ادیان 
کفری جلوگیرش نشود و امرش را سبك نش مارند، اص ول مع ارفش م ورد اعتق اد هم ه باش د و درب اره آن 

تر زمین در حوزه  تص رف کف ار تزلزلی در آن به وجود نیاید و چون بیش یچاختلاف و تخاصمی نباشد و ه
اق نیفتاده، از طرفی خلف وعده الهی محال است پس لابد در آینده)زمان کنون اتفبوده و هست این وعده تا

 (174نجارزادگان، ؛ 2٠3 /7 حائری تهرانی،؛ 212 /15 رهور( این امر محقق میشود.)طباطبایی،
ای ک ه ای ن اط لاق را مندی از امنیت مطلق است و هیچ قرین همراد از تبدیل خوفشان به امنیت نیز بهره

 /15 رلًا آن را تنها به ایمنی از ترس از دشمنان خارجی مربوط بداند وج ود ن دارد.)طباطبایی،تقیید بزند و م
علاوه بر این، آیه در مقام امتنان است و این چه منّتی است ک ه خ دا ب ر  (4٠6 /11 حسینی همدانی،؛ 215

از ه ر س و آن را بلاه ای داخل ی  ک هیای بگذارد که دشمن خارجی را بر آنان مسلب نک رده، درحالجامعه
 جا(تهدید کند.)طباطبایی،همان

کید جمله  و نکره آوردن کلمه" ش یئا " )در س یاق نف ی( ک ه ب ر نف ی  «یَعْبُدُونَنِي لا یُشْرِکُونَ بِي شَیْئاً »تأ
دهد که مراد از عبادت، خداپرستی خالص است به طوری کند نیز نشان میشریك به طور مطلق دلالت مي

ز ش رك در آن راه نداش ته باش د؛ پ س در آن جامع ه ه یچ چی زی غی ر از خ دا پرس تش ای اکه هیچ شائبه
به بعد( نیز مؤید این است که م راد از مؤمن ان  47( توجه به سیاق حاکم بر آیه)آیات 213/شود.)هماننمی

من  د از تق  وا و ان  د ک  ه از ش  ائبه نف  اق، خ  الص و تس  لیم مح  ض خ  دا و رس  ول و به  رهدر آی  ه کس  انی
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 ( 174زادگان، د.)نجارانخشیت
شود قابل انطب اق ب ا ه یچ رهور مهدی)ع( منعقد می زودی با بنابراین آیه شریفه جز با اجتماعی که به

در واقع با پذیرش اطلاق تعابیر آیه هرگز برای آیه مص داقی محق ق ( 213 /15)طباطبایی، .مجتمعی نیست
 (174نجارزادگان، نشده که عصر رهور مصداق دیگر یا مصداق اتم آن باشد.)

است؛ چنانکه در احادیث متعددی آمده ک ه از برخی روایات نیز به عنوان دلیل بر این قول استفاده شده
و در برخی از آنها ( 426 قندوزی، ؛457 /7است)طوسی، این آیه در مورد حضرت مهدی)عج( نازل شده 

 (24٠ )نعمانی،.استسته شدهمنظور از این آیه حضرت و اصحاب یا شیعیان و محبان ایشان دان
در روایتی از امام علی)ع( آمده که تحقق این وعده نزدیک است. سپس حضرت این زم ان را ب ر زم ان 

س  وگند  ( در روای  ت دیگ  ری از ایش  ان آم  ده ک  ه256 /1، الاحتجاان ره  ور تطبی  ق کردند.)طبرس  ی، 
ارات نشان می دهد ک ه ای ن وع ده این عب( 412 /1 )حسکانی،.خورم)وعده( این آیه بر شما خواهد آمدمی

 است.هنوز محقق نشده
در حدیری متواتر از پیغمبر اکرم)ص( نیز آمده: اگر از دنیا نماند مگر یك روز، خ دای تع الی آن روز را 

پس از آنک ه از  طولانی کند تا بیاید از اولاد من فردی که همنام من است و زمین را از عدل و انصاف پر کند
 (274 ،الاثر منتخ  .)ر.ک :شده باشدرلم و جور پر 

مان د ای از سن  یا گل ب اقی نم یروی زمین خانه ص( نقل کرده که)مقداد بن اسود نیز از رسول خدا
و در همین معناست حدیری دیگر ( 455 /7 ،طبری ؛621 /3شود)حویزی، مگر اینکه اسلام در آن وارد می

 (224 /3)نسفی، .گیردا را فرا میدین اسلام بسان ش  همه ج از ایشان که فرمود:
هُ لِلَّ هِ »برخی از احادیث نیز تأویل آیه  ینُ کُلُّ ی لا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ یَکُونَ الدِّ ( را ب ه 1٩)بق ره:  «وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّ

 (342 /5اند.)مشهدی، زمان رهور و زمانی که مشرکی بر روی زمین باقی نخواهد ماند، مربوط دانسته
 رسینقد و بر 

که ق بلًا اولًا اینکه مراد از استخلاف در آیه، خلافت الهی به معنای ولایت و سلطنت الهی باشد، چنان
ذکر شد بسیار بعید است، بنابراین مراد از استخلاف این است که اجتماعی صالح از آنان تشکیل ده د ک ه 

همچن ان ؛ به افراد معینی از ایشان و این استخلاف قائم به مجتمع صالح ایشان است، نه زمین را ارث ببرند
 (21٠ /15های قبل از ایشان قائم به مجتمع بود. )طباطبایی، که در امت

س ازگار نیس ت زی را خلاف ت و حکوم ت  «…کَمَ ا اسْ تَخْلَفَ » ب ا جمل ه« الارض» ثانیاً اطلاق واژه
ممک ن اس ت  (531 /14 ،ونا نمبه( مسلماً در تمام پهنه زمین نبوده است.)مکارم ش یرازی، پیشینیان)مشبه
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کسی اشکال کند که امرال نوح)ع( به دلیل اینکه دعا نموده است که خداوند در زمین ه یچ ک افری را ق رار 
در  ،ندهد و مقصود از زمین در آن آیه تمام زمین است، لذا اینجا نیز عمومیت زمین به حال خود باقی است

أَرْسَلْنا نُوح اً »اوند در مورد نوح)ع( بیان کرده است عبارت جواب باید گفت که اولًا در تمامی آیاتی که خد
گ ر ای از قرآن بیان نشده که رسالت نوح جهانی بوده باش د. از ط رف دیآمده است و در هیچ آیه« قَوْمِه إِلی

ی نَبْعَثَ رَسُولاً »خداوند فرموده  بینَ حَتَّ ا مُعَذِّ ول اله ی فرس تاده ( لذا اگر برای ق ومی رس 15اسراء:«)وَ ما کُنَّ
رَبِّ لا تَذَرْ عَلَی »دعای نوح  در کند. با این مقدمات اگر فرض شودنشده باشد خداوند آن قوم را عذاب نمی

ارا رْضِ مِنَ الْکافِرینَ دَیَّ
َ
ق ول  دآی ص ورت لازم میاز زمین همه زمین باش د، در این ( مقصود26نوح: «)الْْ

نابراین لاجرم باید اطلاق در کلام حضرت نوح را ب ه زم ین ق وم خداوند صادق نباشد و این محال است. ب
ای که نوح)ع(، مردم آن منطقه را خودش مقید نمود و عذاب سیلی که روی زمین جاری شد را نیز به منطقه

را تص ور ک رد ک ه اولًا رس الت  متوان هیچ قومی قبل از پی امبر اک ر. لذا نمیاختصاص دادتبلیغ نموده بود 
هانی بوده باشد و ثانیاً استخلاف آنان در همه زمین ب وده باش د. ب ا ای ن توض یحات مش خص پیامبرش ج

های پیش ین شود که استخلافی که در این آیه بیان شده نیز مطلق نیست زیرا وجه شبه که استخلاف امتمی
 بوده است مطلق نبود.

ی ن نیس ت ک ه در چن ان ا کح ق و عب ادت خ الی از ش ر یینثالراً معنی حکومت صالحان و تمکین آ
ای هیچ گنهکار و منحرفی وجود نخواهد داشت، بلکه مفهومش ای ن اس ت ک ه نظ ام حکوم ت در جامعه

 دارد،نه مادام که انسان آزادی اراده وگر ؛و چهره عمومی جامعه از شرك تهی است دست مؤمنان صالح است
( 532 /14ی وج ود داش ته باش د.)همان، ممکن است در بهترین جوامع الهی و انسانی احیاناً افراد منحرف

« یعبدوننی...» پس عبارت( 2٠٨ /6آیه هم )ومن کفر بعد ذلک( بر این دلالت دارد.)قرائتی،  عبارت پایانی
کنند ع داوت و دش منی ( است که اثبات می14و  64هم اطلاق ندارد. شاهد آن، آیات إلقاء و إغراء)مائده: 

 لک نداوم دارد، بنابراین این ادیان در زم ان حض رت نی ز وج ود دارن د؛ بین یهود و نصاری تا روز قیامت ت
اند. پس آیه محل سلطنت و تسلطی نخواهند داشت و تحت سلطه حکومت اسلامی و در حالت ذمه و تقیه

بحث بر سلطه ایمان بر جهان دلالت دارد اما بر نابودی کفر و مطلق شرک و زوال ش دلالت ی ن دارد؛ بلک ه 
های شهوانی ب رای او بنابراین تا زمانی که اختیاری برای بشر هست و انگیزه کند.را اثبات می زوال سلطه آن

 (222 /21 ، کم شرک خفی( وجود دارد.)صادقی تهرانیباقی است، امکان گناه)دست
روایات هم نارر به واقع شدن حتمی دوران رهور حضرت و نفود اسلام در سرتاسر زمین اس ت برخی 

( اما معن ی انحص ار 532 /14، نمون بیانگر مصداق اتم و اکمل برای آیه باشد.)مکارم شیرازی، تواند و می
 رساند.آیه به زمان حضرت را نمی
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ای از این حکومت در عصر پی امبر)ص( ب رای دهد که حداقل نمونهعلاوه شأن نزول آیه نیز نشان میبه
 ت.اسمسلمانان)هر چند در اواخر عمر آن حضرت( حاصل شده

 
 آیه تعمیم به قول -2

برخی از مفسران شیعه و سنی با رویکرد تعمیم به سراغ آی ه رفت ه، معتقدن د خط اب در آی ه ع ام و ب ه 
 اند و آن را به نحو قضیهلذا از تخصیصش خودداری کرده گیرد؛برمیها را درها و مکاناش همه زمانشمول

اند که کررت و قلّت در آن منظور خ قضیه حقیقیه دانستهکه نارر به خارج باشد ندانسته، بلکه از سن خارجیه
زی اد ی هانیست؛ بلکه عنوانی در آن آورده شده که هر کس و هر چیزی داخل آن باش د و ل و پ س از س ال

 مشمول حکم گردد. در این دیدگاه دو قول در مراد از این موعودین وجود دارد: 
 اسلام امت مطلق -2-1

شود و قول صحیح در آیه اس تخلاف آیه شامل عموم امت محمد)ص( میموعودین در  د:انگفته بعضی
 ( 1٩3 /4عطیه، )ابناست.جمهور و عامه مسلمین  

دلیلی مهم برعام بودن آیه و شمول این وعده  «اعتبار به عموم لفظ نه به خصوص سب »استناد به قاعده 
( 2321 /2حفن ی، ؛ 55 /4 کانی،باشد.)ش وبرای جمیع امت پیامبر و عدم تخصیصش به برخ ی اف راد می

ب ه  ،گوی د: اوص افی ک ه در آی ه آم دهعربی که آیه را مخصوص خلفای اربعه دانسته م یقرطبی در نقد ابن
خلفای اربعه اختصاص ندارد؛ بلکه شامل دیگر مس لمین از مه اجر و انص ار نی ز خواه د ش د و ای ن آی ه 

ذِینَ کانُ » همچون  آیه رْضِ وَ مَغارِبَهَ اأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّ
َ
. پ س اس ت (137)اع راف: « وا یُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الْْ

چ ون تخص یص در ؛ آن است که آیه عام و به امت پیامبر مربوط است و تخصیصی در کار نیس تصحیح 
جایی است که خبر واج  التسلیم داشته باشیم، در غیر این صورت به اصل تمس ک ب ه عم وم عم ل م ی

 (2٩٩ /12، شود.)قرطبی
و خلاف ت (263٠ /٨ کریر،دهد که وعده خلافت الهی به امت نبی محقق شد )ابنتاریخ نیز نشان می

( ادامه داشت تا م.1٩24ها تا آخر ربع اول قرن بیستم)عباس و در آخر عرمانیامیه، بنیبنی ،خلفای راشدین
ی تح ت س لطه دول ت اس لامی ق رار ه ای زی ادکه آت اتورک آن را الغ ا ک رد و در ای ن دوران س رزمینآن

 (2٨4 /1٨گرفت.)زحیلی، 
 نقد و بررسی

انگاری در تفسیر مفردات آیه است و پذیرش این قول از آنج ا ک ه استخلاف همه امت مسامحه و سهل
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الِحاتِ »همه امت مصداق  ذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَعَمِلُوا الصَّ از باب نیستند، مستلزم این است که این امر مرلًا « الَّ
( اما تغلی  باید معه ود ع رب باش د و چن ین تغلیب ی در اینج ا معه ود 214 /15 طباطبایی،تغلی  باشد)

توجهی به شرط ایمان و عمل صالح در نیست؛ چرا که بین دو مورد متعارض)صالح و غیر صالح( است. بی
نخواه د ب ود و تبعیض یه  آیه که به طور مسلم شامل همه امت اسلامی و یا خلفای حاکم در دولت اسلامی

بودن"من" بنا به نظر اکرر مفسران فریقین، موج  شده که امرال زحیلی کل دوره خلافت اسلامی را مصداق 
 آیه بداند و چنین ادعای گزافی را مطرح نماید.

  عصر هر در صالح عمل و ايمان وصف دارای مسلمین عموم -2-2
که این وعده را شامل تمام مسلمانانی ک ه دارای ای ن اند بعضی مفسران مفهوم آیه را چنان وسیع دانسته

های ایمان و عمل صالح در میان مسلمانان مس تحکم ش ود، دانند. یعنی در هر عصر و زمان پایهصفتند می
نفوذ خواهند شد. در واقع ای ن دس ته از مفس ران آی ه را از س نخ قض یه دار و پرآنها صاح  حکومتی ریشه

بلک ه روي ی ك عن وان رود، یموضوعي که در خارج محقق است نم  یدر آن، روحقیقیه دانسته که  حکم 
مک ارم ؛ 457 /7 رود و هر چه تحت این عنوان قرار بگیرد حتماً شامل حکم خواهد شد.)طوس ی،کلي می

از نظر این مفسران، راهر آیه  (3٨15و  3٨٠٩ /7؛ حوی، 253٠ /4، سیدقط ؛ 531 /14، نمون شیرازی، 
امت مسلمانان مربوط است و نه مطلق امت و اجتماعات اسلامی ب دون قی د ص لاح، و آی ه  به صالحان از

و این، تفاوت ای ن ( 4٠7 /11 است.)حسینی همدانی، داده خصوص امت مسلمان صالح را مژده و بشارت
 قول با مورد قبلی است.

رگ ب ه خ دا و خ ود را در خواهد حس اطمینان بزگوید: از نظر ما آیه میشیخ فضل الله در ذیل آیه می
نفوس مسلمانان برانگیزاند و یکی از سنن الهی در عالم را بیان کند تا مسلمانان در مس یر حرک ت خ ود در 

هایی که ممکن است آنها را از هر سو احاطه کن د، دچ ار ض عف و س قوط نش وند و برابر فشارها و سختی
مرحله خاصی در طول این حرکت و یا زمان خاصی به  مسیر را با قوت و جدیت و اخلاص دنبال کنند و این

ای ک ه اس لام اختصاص ندارد، بلکه در طول مسیرِ حرکت امتداد دارد. بنابراین مصداق آیه ب ر ه ر مرحل ه
و سلطه و هیمنه داشته باشد و مس لمین بتوانن د ب ا طمأنین ه و ق وت و ثب ات  ندحکومت ک توانسته یا بتواند

 (355 /16الله، .)فضلزندگی کنند قابل انطباق است
گویند آیه ه ر این گروه نیز تمسک به عموم آیه را دلیل خود دانسته و می قول باید گفت در مورد ادله این

فقب پیامبر و خلف ای معص ومین  ،شود؛ لذا مراد از آنفرد قائم به ایمان و عمل صالح تا قیامت را شامل می
و اص ولًا  ( چرا ک ه عم وم لف ظ اب ای از تخص یص دارد437 /5ایشان)چه رسد به دیگران( نیستند)مغنیه، 

شود و در اینجا نیز اطلاق آیه همه مؤمنین صالح  را های این گونه در قرآن عام است و شامل همه میخطاب
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برخي به استناد قضیه حقیقیه بودن آیه شمول ای ن ن وع ( 43٨ /٨گیرد.)دروزه، در هر زمان و مکانی دربرمی
 (1٨3)موسوی عاملی، .اندائمه)ع( که در زمان نزول حاضر نبودند را تعلیل کرده آیات نسبت به

خ وف  شود که مسلمانان واقعاً به خاطر دش منان دربر اساس این قول، آیه هم شامل عصر نزول آیه می
هم حاجت  یگفتند شما از ترس احزاب، از قضاای که منافقان آنها را تمسخر کرده میشدید بودند)به گونه

العرب و دریافت ةایمن نیستید( و با پیروزی اسلام در عصر پیامبر با فتح مکه و خیبر و بحرین و سایر جزیر
 /7)ح وی، .جزیه از یهودیان اطراف شام صاح  حکومت و قدرت شدند و ترس آنها به ایمنی مب دل ش د

ص داقی ب رای آن توان د م( و هم مرلًا حکومت جمه وری اس لامی ای ران در ح ال حاض ر نی ز می3٨٠7
البته مصداق اتم آن و آن خلافت مطلق و تمکین و امن بر اساس روایات مستفیض  (245 /7باشد.)قرشی، 

 (216 /21دهد.) صادقی تهراني، از پیامبر و ائمه در زمان حضرت مهدی رخ می
ذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَعَمِلُوا ال»دهد کسانی که مصداق سیاق آیه نیز نشان می الِحاتِ الَّ هستند، مراد آی ه «صَّ

و هیچ دلیلی نه در الفاظ آیه و نه از عقل که دلالت کند بر اینک ه مقص ود از  اند و آیه نص در این معنا است
 /15طباطب ایی، باش د نیس ت.) ع()آنان، تنها صحابه رسول خدا یا خود رسول خدا)ص( و ائمه اهل بی ت

214) 
 

 گیرینتیجه
ای ب ا دی د نور میان مفس ران ف ریقین وج ود دارد؛ ع ده 55از موعودین در آیه  دو رویکرد کلی در مراد

که برخی مفسران اند؛ چنانتخصیص و انحصار مصداق این آیه را بر افراد خاص یا زمان خاص تطبیق کرده
ان د دهگانه را مراد از آیه دانسته و دلایلی را هم برای این قولشان مطرح ک راهل سنت شیخین یا خلفای چهار

که مردود شمرده شد. در مقابل گروهی از مفسران شیعه، آیه را منحصر به اهل بیت)ع( و یا منحصر به زمان 
رسد این قول نیز صحیح نیس ت بلک ه دلای ل ای ن مفس ران اند. به نظر میرهور حضرت مهدی)عج( کرده

 است. نه مصداق انحصاریو شیعه بیانگر مصداق اکمل و اتم برای آیه 
برخی عموم  .انددیگر از مفسران با رویکرد تعمیم به آیه و خودداری از تخصیص به سراغ آیه رفته برخی

ای عموم مس لمین دارای دو اند که این قول نیز رد شد. اما عدهامت اسلام را مصداق موعودین در آیه دانسته
را از س نخ قض یه حقیقی ه ان د و آی ه وصف ایمان و عمل صالح در ه ر عص ر را م راد از موع ودین دانس ته

رسد که قول صحیح در این باره که هم مورد پذیرش برخی از مفسران اهل سنت و هم . به نظر میاندشمرده
کن د و ثب ات م یا همین باشد و اصل تمسک به عموم لفظ و مفهوم عام موج ود در آی ه ای ن را ،شیعه است
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 دلیلی که قادر بر تخصیص این عام باشد وجود ندارد.
ین قول نقطه اشتراک میان اقوال است، نه قولی که هر چند قائلان متعددی در شیعه دارد اما تص ریح هم

 یا تلویح به آن از سوی مفسران اهل سنت بسیار نادر است.
 

 منابع
 ق.1414، دارالکت  العلمیه، بیروت، روح المعننی فی تفسیر القر   العمی آلوسی، محمود، 

 ق.141٩ یاض،مکتبه نزارمصطفی الباز، ر ،تفسیر القر   العمی  بن محمد،حاتم، عبدالرحمنابیابن
 .تانا، بیجا، بیبی ،الجرح والتعيل  ،__________

 ق.13٩3ا، ج، بیدارالکت  الثقنفی ، الرقاتابن حبان، محمد، 
 .14٠4، بیروت، دارالفکر، التهذل  التهذل ابن حجر، شهاب الدین احمد، 

 ق.136٩، دار بیدار للنشر، قم، متشنب  القر   و مختلف  درانی، محمد بن علی،ابن شهرآشوب مازن
 تا.یب ، بیروت،مؤسسه التاریخ،التحرلر والتنولرابن عاشور، محمد بن طاهر، 

 ق.1422، بیروت، ، دارالکت  العلمیهفی تفسیر الکتاب العزیز المحرر الوجیز، عبدالحق ابن عطیه اندلسی،
 ق.14٠4، مکت  الاعلام الإسلامي، قم، معج  المقنلیس اللغ  ابن فارس، احمد،

 .ق141٩دارالکت  العلمیه، بیروت،  ،تفسیر القر   العمی ابن کریر، اسماعیل بن عمر، 
 ق.142٠، دارالفکر، بیروت، فی التفسیر البحر المحیط اندلسی، ابوحیان محمد،

 ق.1416مؤسسه بعرت، تهران،  ،فی التفسیر القرآن البرهن بحرانی، هاشم بن سلیمان، 
 .تای، بنای، بجابی ،التنرلخ الکبیربخاري، محمد بن اسماعیل، 
 .ش1366صدر، تهران، ، چاپ ششم ،تفسیر جنمع، بروجردی، سیدمحمد ابراهیم

 .ق1416 ، مؤسسه انصاریان، قم،الصراط المستقی تفسیر ، بروجردی، سیدحسین
 ق.1415 دار الکت  العلمیة، بیروت، ،فی معانی التنزیل ب التأول لبنبغدادی، علاءالدین علی، 

 .ق1423 ، دار إحیاء التراث، بیروت،مقنت  بن سلیمن بلخی، 
 ق. 141٨، دار احیاءالتراث العربی، بیروت، سرار التأویلأو انوار التنزل بیضاوی، عبدالله بن عمر، 
 .تاییاء التراث العربي، ب، دار احالجنمع الصحیحترمذي، محمدبن عیسي، 

، دارإحی اءالتراث العرب ی، بی روت، عن تفسیر الق رآن الکشف والبین ، ثعلبی نیشابوری، ابواسحاق احمدبن ابراهیم
 ق. 1422

 ق.14٠٩منشورات الشریف الرضی، قم،  ،شرح المواقفجرجاني، میرسید شریف، 
 ش.137٨م، ، مرکز نشر اسراء، قتسنی  تفسیر، عبداللّه، جوادی آملی
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 .ش1377، دارالکت  الاسلامیه، تهران، وملتقطات الرمر مقتنینت اليررمیرسیدعلی،  ،حائری تهرانی
 ق. 14٠6 النبویه، مؤسسه قرطبة، قاهره، منهن  السن حراني، احمدبن عبدالحلیمبن تیمیه، 

، رات وزارت ارش اد اس لامی، س ازمان چ اپ وانتش القواعد التفض یل شواهي التنزل  حسکانی، عبیدالله بن احمد،
 ق.1411، تهران

 .ق14٠4، ، تهران، کتابفروشی لطفیانوار درخشن حسینی همدانی، محمد، 
 .م2٠٠4، ، قاهره، مکتبه مدبوليموسوعة القر   العمی  حفنی، عبدالمنعم، 

 .ق1424 دار السلام، قاهره، ،چاپ ششم ،الاسنس فی التفسیرحوی، سعید، 
 ق.1415، قم، ، چاپ چهارم، انتشارات اسماعیلیاننورالثقلین بدعلی بن جمعه،حویزی، ع

 .ق1413جا، ا، بین، بیرجنل الحيلثمعجم ،حسین، ییخو
 .ق13٨3، قاهره ،دار إحیاء الکت  العربیة، التفسیر الحيلث ،دروزه، محمدعزت

 ش.13٨5، احسان، تهران، تفسیر کنبلی دیوبندی، محمود حسن،
 ق.13٨2، دار المعرفه، بیروت، میزا  الاعتيالأحمد، محمد بن  ذهبی،

 تا.بی ،بیروت ،ار احیاءالتراث العربید ،التفسیر والمفسرو ذهبي، محمدحسین، 
ه ای اس لامی آس تان ق دس رض وی، بنی اد پژوهش ،وروح الجنان فی تفسیر القرآنروض الجنن  الفتوح، رازی، ابو

 ق.14٠٨مشهد، 
 ق.1412، دار القلم، بیروت، الفاظ قرآن مفرداتحسین بن محمد،  راغ  اصفهانی،

 .13٨3پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم،  ،روش تفسیر قر  ، محمود، یرجب
دمش ق، -بی روت ، دار الفک ر المعاص ر،فی العقی دة والش ریعة والم نهج التفسیر المنیرزحیلی، وهبة بن مصطفی، 

 .ق141٨
 ق.141٠، دار المعرفه، بیروت، في علوم القرآن رهن الب ،زرکشي، محمد بن عبدالله

 ق.1366دار الکتاب العربي، بیروت،  ،الکشنف، لله محمود بن عمرٱزمخشری، جار
 ق.1421، دار الکتاب العربي، بیروت، في علوم القرآن الاتقن  سیوطی، جلال الدین،

 ق.14٠4مرعشی نجفی، قم،  ، کتابخانه آیت اللهفی التفسیر المأثور اليرالمنثور ،__________
 .ق14٠6، بیروت، دار الاضواء ،في متشابه التنزیل حقنئق التأول  ،شریف رضی، محمد بن حسین

 ق.141٠ تهران، موسسه الصادق)ع(، چاپ دوم، ،في الامنم  الشنفي شریف مرتضي، علي بن الحسین،
 .ق1414لم الطی ، بیروت، ، دار ابن کریر، دمشق، دار الکفتح القيلرشوکانی، محمد بن علی، 

 .1365، انتشارات فرهن  اسلامی،، قمفی تفسیر القر   بنلقر   الفرقن صادقی تهرانی، محمد، 
 ق.14٠5 ،، مؤسسه النشر الاسلامی، قموتمام النعمه کمنل اليلنبابویه محمد، صدوق، ابن
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 .1372الاسلامیه، تهران، دار الکت   ، چاپ پنجم،فی تفسیر القر   المیزا طباطبایی، محمدحسین، 
 ق.14٠3مشهد،  ،نشر مرتضی ،علی أه  اللجن  الإحتجن طال ، طبرسی، احمدبن علی بن ابی

 .1372، انتشارات ناصر خسرو، تهران، مجمع البین  فی تفسیر القر  طبرسی، فضل بن حسن، 
 ق.1412، دار المعرفه، بیروت، فی تفسیر القر   جنمع البین طبری، محمد بن جریر، 

 ، بیروت.، دار احیاء التراث العربیفی تفسیر القر   التبین  طوسی، محمد بن حسن،
 . ش137٨، ، تهراننتشارات اسلامچاپ دوم،  ،في تفسیر القر   اطی  البین  ،طی ، سیدعبدالحسین

 ق.13٨٠ران، مکتبه العلمیه، ته ، تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی،تفسیر العینشیعیاشی، محمد بن مسعود، 
 .ق142٠ ،بیروت ،، چاپ سوم، دار احیاء التراث العربيمفنتیح الغی  ،فخررازی، محمد بن عمر

 م.1٩٨6، مکتبه الکلیات الازهریه، قاهرة، في اصولالدین الاربعین ،__________
 ق.14٠٩، هجرت، قم، العین فراهیدی، خلیل بن احمد،

 ق.141٩، دار الملاك للطباعة والنشر، بیروت،  من وحی القر  ،سید محمدحسین ،فضل الله
 .ق14٠6، ، اصفهانلمؤمنین علی علیه السلامٱ، کتابخانه امام أمیرالوافی ،فیض کاشانی، ملامحسن

 .ش13٨3 ،، تهرانهایی از قرآن، مرکز فرهنگی درس، چاپ یازدهمتفسیر نور، قرائتی، محسن
 .ش1377هران، ، ت، بنیاد بعرت، چاپ سوماحسن الحيلثتفسیر قرشی سیدعلی اکبر، 

 ش.1364انتشارات ناصر خسرو، تهران،  ،الجنمع لأحکنم القر  قرطبی، محمد بن احمد، 
 ش.1362دار الکتاب، قم،  ،تفسیر القمیقمی، علی بن ابراهیم، 

 ش.136٨سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، تهران،  ،کنز اليقنئق ،قمی مشهدی، محمد
 ق.1416 قم، نا،بی ،لذوی القربی لننبیع الموده، قندوزی، سلیمان بن ابراهیم

 .ق14٠7تهران،  دار الکت  الاسلامیه، ،الکنفی کلینی، محمد بن یعقوب،
 .تای، بدار احیاءالتراث العربي ،بحنرالأنوار ،مجلسی، محمدباقر

مرک ز نش ر آث ار علام ه  :وم، دار الکت   العلمی ةچ اپ س  ،الک ریمالتحقیق فی کلمنت القار   ، مصطفوی، حسن
 ق.143٠، قاهره-لندن-بیروت ،مصطفوي

 ق.1415، چاپ دوم، مؤسسه النشر الاسلامي، التمهیي في علوم القر  معرفت، محمدهادي، 
 .ق1424، ، دار الکت  الإسلامیة، تهرانتفسیر الکنشفمغنیه، محمدجواد، 

 ش.1374، دارالکت  الاسلامیه، تهران، تفسیر نمون مکارم شیرازی، ناصر، 
 ش.13٨6نسل جوان، قم،  حکومت جهنني مهيي)عج(،__________، 

دفتر انتشارات اسلامي، قم،  رجمه علي دواني،ت ،اجتهند در مقنب  نص الدین،موسوی عاملي، سیدعبدالحسین شرف
 ش.13٨2

س ال هش تم،  مطنلعنت تفسایر،،، «دیدگاه مفسران سوره نور از 55واپسین روزهای تاریخ در آیه » مهدیان فر، رضا،
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 .ش13٩٨، 3٠ۀشمار
 ش.13٨٩، سال سوم، شماره دوم، شننخت قر  ، «نور(55بررسی تطبیقی تفسیر آیه وعد)» الله،نجارزادگان، فتح

 .ق1416، ، دار النفائس، بیروتوحقایق التأویل ميارك التنزل نسفی، عبدالله بن احمد، 
، تحقیق کمال بسیونی زغل ول، دار الکت   العلمی ه، بی روت، اسبنب نزول القر  علی بن احمد، واحدی نیشابوری، 

 ق.1411
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 دهیچک
که در است؛ چنان اتیآ اقیو س وستهیمتوقف بر درک مجموع قرائن پ ،یهر جمله و فراز قرآن یمعنا حیصح درک

اس ت ک ه  یح ا در نی ز هر جمله، متوقف بر درک مجموع قرائن است. اا ندهیکشف مقصود گو زین یمحاورات عرف
 زی ن یاقیفراس ییمعنا ،یهر فراز قرآن یبرا یاقیسدرون یاند که افزون بر معناادعا کرده میدر خصوص قرآن کر یبرخ

انب وه  دگاه،ی د نی . ب ر اس اا ادی آیقرائن، به دست م ریو سا اقیدر هر فراز وجود دارد که با جدا کردن آن فراز از س
ب ه عن وان مقاص د  میها به قرآن ک رقابل استخراج خواهد بود که انتساب آن میقرآن کر ۀشدعیتقط یاز فرازها یمعان

ک ه  یاقیفراس  یانجام شده، تنها آن دسته از معان قیادعاست. بر اساا تحق نیاعتبار ا ی  ابیضرورت ارز انگریب ،یا ه
ک ه ا بت ه اعتب ار  ش ودیقرار داش ته باش ند، معتب ر دانس ته م میتعم یوابط عقلائو ض یزبان یهادر چارچوب دلا ت

 یاما معان شود؛یمعتبر شناخته م ،یها و سخنان بشرمتن ۀاختصاص ندارد و در هم میها، به قرآن کردلا ت گونهنیا
 ش ود؛یدانس ته م یو ش رع یخ ود، فاق د اعتب ار علم  گاهیاز جا هیفراز و آ کی عیاز تقط یو ناش ضابطهیب یاقیفراس

 یمط ر  ش ده ب را لی دلا یابی . ارزندیآیبه شمار م اعتباریب زین یها و سخنان بشردر متن ،یمعان گونهنیکه اچنان
 ضابطه،یب یاقیفراس یاد ه، نسبت به معان نیاست که ا قتیحق نیگواه ا زین یقرآن یمستقل فرازها یمعناشناس یۀنظر
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Abstract  

In the customary conversations, discovering the speaker's intention depends on the 

comprehension of all evidence. In the same way, to achieve the correct understanding of the 

Quranic sentences and verses, all the attached indications as well as the verses context 

should be considered.  However, regarding each of the Quranic phrases, some have claimed 

that besides the contextual meaning, there is a trans-contextual meaning too; it can be 

obtained by separating the phrase from the context and other indications. According to this 

view, many meanings can be obtained from separated phrases that are considered as the 

divine objectives of the Holy Quran. So, it is necessary to evaluate the validity of this claim. 

The findings of this study suggest that only those trans-contextual meanings are regarded as 

valid that are within the framework of the linguistic denotations and the rational rules of 

the generalization. Of course, the validity of such meanings is not exclusively related to the 

Holy Quran and they are considered valid in all the human texts and speeches. Also, like 

any human text and speech, trans-contextual meanings that are unregulated and obtained 

from separation of a Quranic phrase and verse from its context have no scientific and 

religious validity. Moreover, the evaluation of the given arguments of the theory of 

independent semantics of the Quranic phrases indicates that concerning the unregulated 

trans-contextual meanings, these arguments can't prove the claim . 
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 مقدمه
کنند و فهم صحیح ه ر س خنی را رات خود همواره به قرائن پیوستۀ سخن توجه میعموم مردم در محاو

دانند. از جملۀ ای ن ق رائن، س یاق و ف  ای ص دور تنها از طریق توجه به قرائن پیوستۀ آن سخن ممکن می
ه ای ه ا و فرهن شود و عموم مردم با زبانسخن است که توجه به آن، از اصول عقلائی محاوره دانسته می

ک ه ج داکردن دانن د؛ چناندانند و درک صحیح مقصود گوینده را بر آن متوق ف میمختلف، آن را معتبر می
یک عبارت از سیاق و به اصطلا  تقطیع کردن سخن را، اگر منجر به ایج اد معن ای متو اوتی از آن س خن 

 کنند.دانند و آن را تقبیح میاعتبار میشود، بی
شود که آیات و فرازهای آن، حتی بدون توجه ب ه گاه ادعا می قرآن کریم این در حا ی است که نسبت به

اند و فرازهای قرآنی، افزون بر معنایی که در چهارچوب سیاق و سیاق و ف ای نزول نیز دارای معانی مستقل
اند ک ه ب ا کنارگذاش تن س یاق و ف  ای ن زول فهمی ده رسانند، مشتمل بر معنایی مس تقلف ای نزول می

معناشناسی مستقل فرازه ای »، «استقلال فرازهای قرآنی»ند. از این نظریه با تعابیر مختلوی همچون شومی
 شود.و تعابیری از این دست، یاد می« دلا ت آیات بر معانی فراسیاقی»، «قرآنی

ا که این ادعا در خصوص قرآن کریم چه اندازه درست است و آیا اد ۀ اقامه شده برای آن، بر این مدعاین
مند ارائ ه توان برای معانی فراسیاقی آیات، حد و مرزی ضابطهدلا ت دارند و همچنین این پرسش که آیا می

 اند.کرد، مسئلۀ پژوهش حاضر را شکل داده
 

 پیشینۀ پژوهش
منتشر شده است، اعتبار فرازهای  1376در سال « حجیت فرازهای قرآن کریم»ای که با عنوان در مقا ه
شرط وابس ته ش ده ک ه ره وری مس تقل و نی ر من افی ب ا ره ور آی ات ص در و  ی ل داش ته قرآنی به این 

که اعتبار معنای استقلا ی و فراسیاقی، به ره ور مقید د ش ده اس ت، ص حیح ( این61و 51باشد.)عابدینی، 
است؛ زیرا اعتبار و حجیت رواهر ا واظ بر اساا سیرۀ عقلاء ثابت و محرز است و در توس یر آی ات ق رآن 

جوار خ ود ریم قابل استناد خواهد بود؛ اما مسئله این است که آیه یا فرازی که در کنار آیات و فرازهای همک
دارای نوعی پیوستگی معنایی است، در چه مواردی در معنای مستقل رهور دارد و در چ ه م واردی، چن ین 

هایی از قرآن که ره ور در اس تقلال رو، در فرازای ارائه نشده است. از اینرهوری ندارد، که برای آن ضابطه
ندارند اما در برخی روایات به معنایی مستقل و فراسیاقی از آن استناد شده، نوعی ابهام و سردرگمی مشاهده 

ش ود ی ا ب ه د ی ل روای ت، پذیرفت ه شود که آیا آن معنای فراسیاقی به د یل عدم رهور، کنار گذاش ته میمی
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 شود؟می
شدۀ قرآن ی ب رای قرآنی، فصلی را به بحث از جواز استناد به فرازهای تقطیع -برخی نیز در کتابی فقهی

( در این فصل، محل بحث مختصد آن دسته از 510-451 اند.)ایازی،استنباط احکام فقهی اختصاص داده
و  459-456همان، فرازهایی دانسته شده که به صورت قطعی یا حتی احتما ی با سیاق در تن افی باش ند.)

ت وجهی ب ه ( سپس به این حقیقت تصریح شده که بسیاری از اشتباهات توس یری، ناش ی از بی471-472
توجهی به سیاق و فرازهای قبلی و بع دی، ب ه ارتک اب اش تباه و انحراف ات کلام ی و سیاق  آیات بوده و بی

-463همان، ت.)ای از انحراف برخی متکلمان ارائه شده اسشود که در این رابطه، نمونهاعتقادی منجر می
464) 

ای را که با سیاق مباینت و تناقض داش ته باش ند، شدهنویسنده در نهایت تنها آن دسته از فرازهای تقطیع
اعتبار دانسته و فرازهایی که با سیاق مباینت صریح نداشته باشند، گرچ ه هماهن   ه م نباش ند، معتب ر بی

( ا بت ه مش خص 491-473همان،   کرده اس ت.)لی برای این ادعا مطری( و دلا474همان، معرفی کرده)
نشده است که چگونه نادیده گرفتن سیاق که د ی ل بس یاری از اش تباهات توس یری و انحراف ات کلام ی و 

هایی اعتقادی معرفی شده، در استنباط احکام فقهی، سودمند و معتبر معرفی شده است؛ در حا ی که نمونه
ب ا س یاق مباین ت  ی کهیچ ،(464-463همان، عقیدتی ارائه ش ده)که به عنوان اشتباه توسیری و انحراف 

 بلکه تنها با سیاق هماهن  نیستند. ،صریح ندارند
های معنایی: درآمدی بر نظری ۀ ها و لایهسایه»برخی نیز با تأ یف اثری مستقل در این موضوع با عنوان 

های یابی ب ه برداش تتلاش برای دس ت، آن را «معناشناسی مستقل فرازهای قرآنی در پرتو روایات توسیری
های قرآنی، با نگاهی مستقل از مو اد س یاقی و ر اهری و ف ار  از پیون دهای خ اص، مند از بخشضابطه

مند در توس یر ق رآن بی ان ای گسترده و ضابطهاند و یکی از اهداف اساسی آن را، گشودن عرصهمعرفی کرده
 ی جز کنارگذاشتن سیاق و دیگر قرائن، ارائه نشده است.ا(؛ اما هیچ ضابطه16-15اند)اسعدی، کرده

ی همچون زبان قرآن، سلامت قرآن از تحریف، حکیمان ه ب ودن در این کتاب، مجموعه ای از مبانی کلد
ی از این دست، به صورت موصل تشریح شده است که ب یش  قرآن، اعتبار روایات توسیری و دیگر مبانی کلد

ی ک از ای ن مب انی، از مب انی ک ه هیچخود اختصاص داده اس ت؛ ح ال آندرصد حجم کتاب را به  90از 
یک وجود معانی فراسیاقی ب رای فرازه ای قرآن ی را اثب ات شود و هیچاختصاصی این نظریه محسوب نمی

ی یک نظریه، نیر از اد ۀ اثباتی آن نظری ه اس ت و نمینمی ت وان ب ا تش ریح کند. بدیهی است که مبانی کلد
ی، یک ادعا را اثبات کرد؛ بلکه تشریح مبانی یک نظریه تا زمانی که با اد ۀ اثباتی آن نظری ه هم راه  مبانی کلد

 ای را در پی ندارد.حاصل است و هیچ نتیجهنباشد، بی
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بخش پایانی این کتاب نیز به ارائۀ چند نمونه از فرازه ای قرآن ی و مع انی فراس یاقی آن پرداخت ه ش ده 
ثر، هیچ بخشی به عنوان اد ۀ این نظری ه، وج ود ن دارد و اساس ا  در ض من س ایر است. به هر حال در این ا

مباحث نیز، د یلی صریح و روشن بر این نظریه اقامه نشده است؛ هر چن د از اش ارات اجم ا ی در برخ ی 
 (113-68و  17-16توان مستنداتی برای این نظریه از این کتاب استخراج کرد.)نک: همان، عبارات، می

نیز بر وجود معنای مستقل در کنار معنای وابسته « استقلال معنایی فرازهای قرآنی»ای با عنوان ا هدر مق
( در این مقا  ه همچن ین 91-84باقریان،  به سیاق تاکید شده است و برای آن دلایلی  کر شده است.)نک:

است ک ه اگ ر اد  ۀ دی دگاه  دلایلی بر عدم استقلال معنایی فرازهای قرآنی ارائه و نقد شده است؛ اما روشن
استقلال معنایی فرازهای قرآنی پذیرفته نشود، به اقامۀ د یل بر عدم استقلال معنایی نیازی نخواهد ب ود. ب ه 
ت فرازهای مستقل قرآنی، به معنای عدم اعتبار و حجید ت آن خواه د  عبارت دیگر عدم احراز اعتبار و حجید

به قرآن کریم و خداوند متعال وجود نداشته باشد، انتس اب ب دون  بود؛ زیرا وقتی د یلی بر انتساب یک معنا
 شود.د یل آن به خداوند صحیح نیست و از نظر شرعی فعل حرام محسوب می

نی ز دلایل ی ب ر مع انی مس تقل و « سازگاری توسیر آیات با دو رویکرد مجموعی و توکیکی»در مقا ۀ 
ه ایی ب رای تقطی ع ن انواع فرازهای قرآنی، تلاش ش ده ملاکفراسیاقی فرازهای قرآن کریم ارائه شده و با بیا

فرازها ارائه شود و در پایان نیز دلایلی بر عدم اس تقلال معن ایی، ارائ ه و نق د ش ده اس ت.)نک: پیروزف ر و 
 (98-86راد، جما ی

س ری نی ز ب ا اش اره ب ه یک« معناداری  بخشی از آیه یا آیات، هم در سیاق و هم خارج از سیاق»مقا ۀ 
ی، روایات استناد کننده به فرازی از آیات را  کر کرده است و در پایان سازوکارهایی برای اس تخراج  مبانی کلد

 (160-137مقدم، معانی فراسیاقی ارائه کرده است.)اخوان
شود رویکرد آثار  کر شده در جهت اثبات گستردۀ معانی فراس یاقی ب رای آی ات و که ملاحظه میچنان

آنی است. در مقابل، نگاه پژوهش حاضر به معانی فراس یاقی، نگ اهی انتق ادی و محدودکنن ده فرازهای قر
کند تا مرز مع انی فراس یاقی ص حیح و است و در این راستا، ابتداء معانی فراسیاقی را به دو دسته تقسیم می

و س ازوکارهایی ک ه  معتبر را از معانی فراسیاقی نادرست و نامعتبر نشان دهد. سپس حدود معانی فراسیاقی
گی رد و در نهای ت، دلایل ی ک ه ب ر مع انی گونه معانی ارائه شده است مورد نقد ق رار میبرای استخراج این

 شود.فراسیاقی ارائه شده است، ارزیابی می
 بندی معانی فراسیاقیدسته -1

ت وان ب ه دو دس ته میبرای ارزیابی اعتبار توسیر فراسیاقی آیات و فرازهای قرآن ی، مع انی فراس یاقی را 
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 تقسیم کرد و اعتبار هر یک را جداگانه سنجید:
 های زبانی و ضوابط عقلائی تعمیم معانی فراسیاقی منطبق بر دلالت -1-1

توان د در خ ارج از س یاق نی ز مند عرف ی، میای هستند که در نگاه ضابطهگونهبرخی فرازهای قرآنی به
گی ری گر عموم مردم در مواجه ه ب ا برخ ی فرازه ای قرآن ی، ب ا بهرهدارای معنای مستقل باشد. به تعبیر دی

گاه از دلا ت گاهانه یا ناخودآ های زبانی مانند دلا ت مطابقی، ت  منی، ا تزام ی، اقت  اء، تنبی ه، اش اره آ
( و ی ا ض وابط تعم یم مانن د تنق یح من اط، ا   اء 40-31ها نک: باب ایی، و...)برای اطلاع از انواع دلا ت

لجنة  للقهة  تر از این ضوابط نک: ت، طریق او ویت و مناسبت حکم و موضوع)برای آگاهی بیشخصوصید 
دانن د، بلک ه آن ف راز را دارای معن ایی (، معنای آن فراز قرآنی را به سیاق محدود نمی230-177، للمعاصر

 شود.بینند که معنای سیاقی، یکی از مصادیق آن معنای فراگیر محسوب میفراگیر می
ت و اعتبار اینحج ت رواهر است؛ زیرا س یرۀ عق لاء ب ر عم ل ب ه ید گونه معانی فراسیاقی از باب حجید

ه ا و ض وابط به ره رواهر کلام و  وازم عقلائی آن استوار است و در محاورات عرفی خود نیز از این دلا ت
 شمارند.برند و آن را معتبر میمی

لَ بَیْتٍ و  »برای مثال در آیۀ  نَّ أَوَّ ن ات  مَق ام  إ  ینَ؛ فیه  آی ات  بَیِّ لْعَاَ م  ی  ِّ د  بَارَکا  وَ ه  ةَ م  بَکَّ ی ب  ذ 
اا  َ لَّ لنَّ عَ    ض 

َ یْه  سَبیلا  وَ مَنْ کَوَ  جُّ اْ بَیْت  مَن  اسْتَطاعَ إ  اا  ح  ه  عَلَی ا نَّ
لَّ نا  وَ    بْراهیمَ وَ مَنْ دَخَلَه  کانَ آم  هَ نَن  ٌّ  عَ ن  إ  نَّ ا لَّ  رَ فَإ 

ٌّ  عَ ن  اْ ع اَ مینَ »( فراز پایانی این آیه 97-96عمران: آل«)اْ عاَ مینَ  هَ نَن  نَّ ا لَّ در س یاق تش ریع « مَنْ کَوَرَ فَإ 
های ا هی در مقام ابراهیم و ی ا حج، رهور دارد در کور مربوط به انکار وجوب حج و یا کور به آیات و نشانه

ت آوردن با تشرییهودیانی که پس از اسلام ع حج، کافر شدند؛ اما در نگاه من  بط عرف ی، ح ج خصوص ید
نیازی  اتی خداوند از همۀ جهانیان است را مشمول مصادیق خارج از سیاق ممتازی ندارد و مناط آیه که بی

بیند که کور، ناشی از هرچیزی باشد ه یچ ض رری ب ه داند و در نتیجه، دلا ت فراسیاقی آیه را چنین میمی
تی ندارد و فراز از از جهانیان نمینیخداوند  بی نَّ ا لَّ هَ »رساند؛ بلکه در نگاه عرف حتی کور نیز خصوصید فَ إ 

ٌّ  عَن  اْ عاَ مینَ  ها حتی در موارد عصیان بندگان نیز به طریق او ویت صادق است؛ زیرا وقتی کور انسان« نَن 
 ساحت ا هی وارد نخواهد کرد. ها نیز قطعا  ضرری بهرساند، عصیان آنهیچ ضرری به خداوند نمی
اند، بر اساا همین ضوابط عرفی بیت)ع( که معانی فراسیاقی از قرآن ارائه کردهبسیاری از روایات اهل

نْو  قْ »و عقلائی بین مردم استوار است. برای نمونه، سیاق آیۀ  ه  فَلْی  زْق  رَ عَلَیْه  ر  د 
ه  وَ مَنْ ق  نْ سَعَت  و سَعَةٍ م  قْ    نْو  ی    

سْرا   سْرٍ ی  ه  بَعْدَ ع  لاَّ ما آتاها سَیَجْعَل  ا لَّ  إ 
ه  نَوْسا  ف  ا لَّ کَلِّ ه  لا ی  ا آتاه  ا لَّ مَّ ( در ارتباط با امور ما ی و 7طلاق: «)م 

شان است اما در روایتی از ام ام ص ادق)ع( ب ه عدم تکلیف مردان به پرداخت بیش از توان نوقه به همسران
ف  ا»فراز  کَلِّ لاَّ ما آتاهالا ی   إ 

ه  نَوْسا  برای بیان عدم تکلی ف م ردم ب ه معرفت)ش ناخت حقیق ی خداون د «  لَّ
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( این در حا ی است که عرف و عموم عقلاء برای 163 /1؛ کلینی، 277 /1متعال( استناد شده است.)برقی، 
تی در حکم  ه ام ور م ا ی دانند ت ا ای ن حک م را ب متصور نمی« تکلیف بیش از توان»امور ما ی، خصوصید

ت را مل ا می دان د و حک م آن را ب ه م وارد دیگ ر منحصر بدانند. به عبارت دیگر عرف در این آیه خصوصید
دهد. همچنین ممکن است عقلاء، مناط نوی تکلیف به پرداخت نوقه بیش از توان را ک ه در ای ن تعمیم می

بدانن د و در نتیج ه تحق ق ای ن « توان قبح تکلیف بیش از»آیه به آن اشاره شده است، همان حکم عقلی بر 
دانند؛ ب ر ای ن اس اا روای ت ام ام ص ادق)ع(، در مناط در سایر موارد را د یل توسعۀ حکم به آن موارد می

ت و تنقیح مناط مبتنی است.  حقیقت بر همین برداشت عرفی و من بط عقلاء در ا  اء خصوصید
ا ی را با اجازۀ مصرف از آن به شوهرش داده بود، در روایت دیگری از امام صادق)ع( در مورد زنی که م

مْ عَنْ شٌَّْ »سؤال شد که امام)ع( با تلاوت آیۀ  بْنَ َ ک  نْ ط  وه  هَنیئ ا  مَریئ ا  فَإ  ل  نْه  نَوْسا  فَک  ( ح لال 4نس اء: «)ءٍ م 
ا ب ه مه ر و که این آیه به قرین ۀ بخ ش ابت دائی آن، تنه (، در حا ی136 /5بودن آن را بیان فرمودند)کلینی، 

مْ عَنْ شٌَّْ »ها ارتباط دارد صداق زن بْنَ َ ک  نْ ط   فَإ 
حْلَة  نَّ ن  ه  قات 

وا نساء صَد  وه  هَنیئ ا  مَریئ ا  وَ آت  ل  نْه  نَوْسا  فَک  «. ءٍ م 
ت است که ضابطه ای عقلائی اس ت؛ روشن است که تعمیم این آیه به نیر صداق، بر اساا ا  اء خصوصید

ت را مل  ا میزیرا وقتی عرف مدخل ت، در حکم متصور نداند، آن خصوص ید دان د و یتی برای یک خصوصید
 دهد.حکم را به موضوعات دیگر تعمیم می

ین  م  نْ »همچنین سیاق آیۀ  مْ ف  ٌّ ا  دِّ
مْ وَ م ا جَعَ لَ عَلَ یْک  ه  ه  وَ اجْتَب اک  ه اد  ه  حَ قَّ ج 

ٌّ ا لَّ وا ف 
د  وَ جاه 

ط است، اما در روایتی از امام ص ادق)ع( ب رای نو ی حک م حرج ی ( به مسئلۀ جهاد مرتب78حج: «)حَرَجٍ 
نْ حَرَجٍ »آمیز با رفع جبیره برای هر نماز، به فراز پایانی آیه وضو گرفتن مشقت ین  م  ٌّ ا دِّ مْ ف 

« وَ ما جَعَلَ عَلَیْک 
نس ته ( این بدان د یل است که در نگ اه ع رف، من اط آی ه، نو ی ح رج دا33 /3استناد شده است.)کلینی، 

های گون ه برداش تده د. من  بط ب ودن اینشود و در نتیجه، عرف آن را به خارج از س یاق تعم یم میمی
ها است که ض من گونه برداشتفراسیاقی و منطبق بودن آن بر اصول عقلائی، د یل تأیید و توصیۀ امام به این

عْرَف  هَ »اند استناد به آیۀ نوی حرج برای مسح بر جبیره، فرموده .ی  تَ اب  ا لَّ ه  ه  م  نْ ک  ب ر  هم ان(«)ذَا وَ أَشْبَاه 
های فراسیاقی، که بر اصول و گونه برداشتگونه تعمیم آیات به خارج از سیاق و ایناساا آنچه گذشت این

توانن د حک م بیت)ع( ندارد و دیگ ران نی ز میقواعد عرفی محاورات عقلاء مبتنی است، اختصاصی به اهل
تی قائل نیست یا به مناط قطع ی حک م در آنرای موضوع آنآیاتی را که عرف ب ه ا دس ت یافت ه ها خصوصید

 است، به خارج از سیاق تعمیم دهند.
های فراسیاقی من بط و مطابق اصول عقلائی، اختصاصی به ق رآن ا بته روشن است که چنین برداشت
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گیرند و به آن ن اصول عقلائی بهره میهای بشری نیز از ایکریم ندارد بلکه عقلاء در محاورات عادی و کلام
 کنند.احتجاج می

ت رواهر ا واظ و  وازم آن، از طری ق  در مجموع، معانی فراسیاقی مبتنی بر ضوابط عرفی، از باب حجید
بی ت)ع( شوند؛ اما نه اختصاص به قرآن کریم دارد و نه منحصر به روایات اهلسیرۀ عقلاء معتبر دانسته می

 است.
 های زبانی و ضوابط عقلائی تعمیمفراسیاقی خارج از دلالتمعانی  -1-2

ای که ض وابط عقلائ ی در تعم یم اند به گونهبرخی از فرازهای قرآن کریم دارای معنایی وابسته به سیاق
ت، طریق او ویت و... در آن ها کارایی ندارند و در نگاه ع رف، آن آی ات را نظیر تنقیح مناط، ا  اء خصوصید

ت وان ب ا برداش تی ه خارج از سیاق تعمیم داد. برای نمونه فرازهای مشتمل بر قید ی ا ش رط را نمیتوان بنمی
 فراسیاقی، به موارد عدم تحقق قید و شرط توسعه داد.

وا »به عنوان مثال در آیۀ  ن  اسْ تَحَبُّ ی اءَ إ  مْ أَوْ   خْ وانَک  إ  مْ وَ وا آب اءَک  خ  ذ 
ذینَ آمَن  وا لاتَتَّ هَا ا َّ وْ رَ عَلَ ی یا أَیُّ اْ ک 

مْ »توان با نادیده گرفتن قیدی که در سیاق  کر شده فراز ( نمی23توبه: «)الْْیمان   خْ وانَک  إ  مْ وَ وا آباءَک  ذ  خ 
لاتَتَّ

یاءَ  ی پدران و برادران توسیر کرد. همچنین « أَوْ   را به صورت مستقل معنا کرد و آن را به معنای نهی کلی از تو د
نْ »در آیۀ  نْ ک  إ  مْ مَرْضیوَ م  وا  أَوْ عَلی ت  وا م اء  فَتَیَمَّ د  م  نساء فَلَمْ تَج  ط  أَوْ لامَسْت  نَ اْ  ائ  مْ م  نْک  سَوَرٍ أَوْ جاءَ أَحَد  م 

مْ  مْ وَأَیْدیک  ک  وه  ج  و  وا ب 
با  فَامْسَح  توان با نادیده گرفتن قیود موجود در سیاق و ادع ای معن ایی نمی« صَعیدا  طَیِّ

م را در ع ر  وض و، ب ه منز  ۀ فراسیاقی، حک م را حتی در صورت امکان وضو، جاری دانست و تیمد م تیمد
گونه معانی فراسیاقی که بر ض وابط و اص ول عقلائ ی ع رف واجب تخییری قلمداد کرد؛ زیرا استخراج این

ت عرفی و شرعی است و هیچ د یلی بر اعتبار این ای نه هگونه معانی خارج از ضابطمبتنی نیست، فاقد حجید
 شود.در عرف و نه در شرع یافت نمی

گونه معانی فراسیاقی به این د یل است که برای یک جمله یا فراز بدون ق رائن متص ل ب ه اعتباری اینبی
آن، اساسا  رهوری منعقد نشده است تا معتبر شناخته شود. رهور یک فراز پیوسته به قرائن ص در و  یل ش، 

گیرد تا از اعتبار آن ت و هیچ رهوری برای آن، جز رهور مجموعی شکل نمیتنها در همان معنای سیاقی اس
بحث شود. ضوابط عقلائی تعمیم نیز  در این موارد جریان ندارند؛ پس یک فراز تقطیع شده، فاق د دلا  ت 

های زبانی و ضوابط عقلائی تعمیم است و ب ر ای ن اس اا، اگ ر ی ک معن ای معتبر در چهارچوب دلا ت
ا به یک فراز تقطیع شده از قرآن کریم منتسب کنیم، در حقیقت معنای بدون د یلی را به خداون د فراسیاقی ر
 شود.ایم که از نظر علمی، باطل است و از نظر تکلیوی حرام محسوب مینسبت داده

ض ابطه از گاه مع انی فراس یاقی بیدر بین عموم مردم و بر طبق سیرۀ عقلاء در محاورات عرفی نیز هیچ
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گونه معانی را که بر اثر تقطیع سخن از ق رائنش شود؛ بلکه عقلاء اینان تقطیع شده، معتبر شناخته نمیسخن
 کنند.کنند و انتساب آن را به گویندۀ سخن انکار میآید، تقبیح و مذمت میدست میبه

ی ا بته در روایات معصومین)ع( گاهی چن ین اس تنادات فراس یاقی و خ ارج از ض وابط و اص ول عرف 
د و در سنت قطعی، برای شکستن و قصر نماز به آن شود. برای نمونه، آیهمشاهده می ای که در روایات متعدد

د به نماز مس افر در ک ارزار جن   و در ح ال خ وف از حمل ۀ دش من اس ت:  َ ا »استناد شده است، مقید إ  وَ
رْ   فَلَیْسَ عَلَیْکم  

َ
مْ فی  الْْ بْت  ََ و  ضرَ  َ نَ ا   أَن تَقْص ر  نَّ ج  واْ إ  ینَ کَوَ ر  م  ا َّ ذ  مْ أَن یَوْت  نَک  وْ ت  نْ خ  اْ م  نَ ا صَّ لَو   إ 

واْ َ کم   ینَ کاَن  ر  واْ   اْ کَاف  ََ وَ ْ یَأْخ  ذ  عَ  م مَّ  َ ن هْ مْ طَائوَ ة  مِّ لَوَ  فَلْ تَق  م  ا صَّ مْ فَأَقَمْتَ َ ه  یه  نتَ ف  َ ا ک  ا؛ وَ إ  ین  ب 
ا مُّ وًّ  عَد 

َ ا  مْ فَإ   َ حَتهَ خْرَیأَسْل  مْ وَ ْ تَأْت  طَائوَة  أ  ن وَرَائک  واْ م  ون  واْ فَلْیَک  مْ  سَجَد  واْ ح  ذْرَه  ذ  ََ وَ ْ یَأْخ  واْ مَعَ صَلُّ واْ فَلْی  صَلُّ َ مْ ی 
کم   عَت  مْ وَ أَمْت  ک  حَت  ونَ عَنْ أَسْل  ل  واْ َ وْ تَْ و  ینَ کَوَر  ذ 

مْ وَدَّ ا َّ  َ حَتهَ یل  ونَ عَلَ یْک    وَ أَسْل  نَ اَ  فَیَم  یْلَ ة  وَاح  دَ   وَ لَا ج  م مَّ
نَّ  مْ إ 

ذْرَک  واْ ح  ذ  مْ وَ خ  حَتَک  واْ أَسْل  رْضیَ أَن تََ ع  م مَّ نت  طَرٍ أَوْ ک  ن مَّ ی مِّ مْ أَ   ک  ن کاَنَ ب  مْ إ 
ینَ عَلَیْک  لْکَو  ر     

ا لَّ هَ أَعَ دَّ
ا ین  ه 

ا مُّ  (102-101نساء: «)عَذَاب 
د و معتبر در شکسته شدن نم از مس افر در نی ر جن   روشن است که اگر در این زمینه ، روایات متعدد

واْ »یک از افراد عرف بر اساا ضوابط و فهم عرفی، قید  وجود نداشت، هیچ ینَ کَوَر  ذ 
م  ا َّ نَک  مْ أَن یَوْت  وْت  نْ خ  « إ 

 داد.م نمیگرفت و حکم شکستن نماز را از سور جنگی به سور نیرجنگی تعمیو سیاق آیه را نادیده نمی
های فراس یاقی منحص ر گونه تواسیر فراعرفی معصومین)ع( از آیات ق رآن ک ریم، ب ه اس توادها بته این

اند؛ ب رای نیست، بلکه در بسیاری از روایات، گاه واژگان و موردات قرآن نیز به معانی نیرعرفی توسیر ش ده
مْ نَ »مثال در آیۀ  ک  نْ أَصْبَحَ ماؤ  مْ إ 

لْ أَ رَأَیْت  ماءٍ مَع ینٍ ق  مْ ب 
« ام ام»ب ه « م اء»( واژۀ 30مل ک: «)وْرا  فَمَنْ یَأْتیک 

ک  ه چن  ین معن  ایی ن  ه در ( در حا ی176؛ نعم  انی، 340 /1؛ کلین  ی، 327توس  یر ش  ده است)عری   ی، 
مَ رَجَ اْ بَحْ رَیْن  »بیان شده است و نه در محاورات عرفی. همچن ین در آی ۀ « ماء»های   ت برای واژۀ کتاب

ؤ  وَ اْ مَرْجَان  یَلْ  ؤْ   مَا ا لُّ  َ نهْ ج  م  ر  َْ یَان  ... یخَ به ح  رت عل ی)ع( و « ا بحرین»( واژۀ 22و  19ا رحمن: «)تَق 
، به امام حسن)ع( و امام حس ین)ع( توس یر ش ده اس ت)فرات «ا لؤ ؤ و ا مرجان»ح رت فاطمه)ا( و 

ری»( یا در آیۀ 460کوفی،  وا عَلَی ا طَّ مْ ماء  نَدَقا  وَ أَنْ َ و  اسْتَقام  سْقَیْناه 
َ
، به «ماء ندقا»( تعبیر 16جن: «)قَة  لَْ

َ  »( و در آی ۀ 704؛ اس ترآبادی، 560 /10علم کثیر از ناحیۀ ائمه)ع( توس یر ش ده است)طبرس ی،  نَّ ع  دَّ إ 
ه  اثْنا عَشَرَ شَهْرا  فٌّ

نْدَ ا لَّ ور  ع  ه  ... ا شُّ ه 
تاب  ا لَّ ، دوازده ام ام «ا عَشَ رَ شَ هْرا  اثْن »( نی ز معن ای 36توب ه: «)ک 

 (149، للغیب  معصوم)ع( معرفی شده است.)طوسی،
گونه معانی خارج از ضوابط عرفی، چه بطن قرآن نامیده شود چه نام دیگری بر آن نه اده به هر حال این
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ت و شود، تنها به د یل عصمت معصومین)ع( و آگاهی از علوم نیب و دارا بودن شأن تشریع یا تبیین ش ریع
د پذیرفته می گونه معانی فراعرفی، در زمرۀ معانی فراس یاقی باش د چ ه مع انی شود؛ چه اینتنها از باب تعبد

گونه معانی فراعرفی، از سایر مردم که نه به علوم نیبی و ا هی دسترسی دارند و نه نامتعارف موردات؛ اما این
اند، پذیرفتنی نیست، بلکه حتی به چنین اه  معصوماند و نه از خطا و اشتبدارای شأن تشریع و تبیین شریعت

جاز نیستند؛ چرا که به د یل مبتنی نبودن بر ضابطۀ معتب ر، توس یری برداشت هایی خارج از ضوابط عرفی، م 
 آید.ای محسوب شده و از مصادیق توسیر به رأی به شمار می وقی و سلیقه

ض وابط عرف ی نیس تند، از ش ؤون اختصاص ی  بر این اساا، معانی فراسیاقی که منطب ق ب ر اص ول و
د پذیرفته میمعصومین)ع( به شمار می شود؛ ام ا از س ایر م ردم ن ه پ ذیرفتنی اس ت و ن ه آید و از باب تعبد

ت دارد.  شرعید
 

 مرز معانی فراسیاقی معتبر از نامعتبر -2
، هم ان چه ارچوب توان دریافت که ملاک معنای فراسیاقی معتبر از نامعتبربر اساا آنچه گذشت می

های زبانی و ضوابط عقلائی تعمیم است؛ اگر در این چهارچوب بتوان از یک ف راز قرآن ی، معن ایی دلا ت
توان مقصود بودن آن را به ق رآن ک ریم و فراسیاقی استخراج کرد، آن معنای فراسیاقی معتبر خواهد بود و می

های زبانی و ض وابط عقلائ ی تعم یم و تنه ا ب ا تخداوند متعال نسبت داد. اما اگر یک معنا خارج از دلا 
تقطیع یک فراز از آیات قرآن کریم استخراج شود، فاقد اعتبار علمی و ش رعی اس ت و انتس اب آن معن ا ب ه 

گاه به علوم نیبی و قرآن کریم و خداوند متعال، صحیح نیست مگر آن که آن معنا توسط شخصی معصوم و آ
دا  پذیرفته میباطن شریعت ارائه شود که در ا  شود.ین صورت تعبد

کند، تکیه ای به قرآن کریم جلوگیری میرسد تنها راهی که از ورود انبوه تواسیر  وقی و سلیقهنظر میبه
ص ورت، ه ر مکت ب بر عرفی و عقلائی بودن ضوابط استخراج مع انی فراس یاقی اس ت؛ زی را در نی ر این

های باط ل خ ود را م ورد د با تقطیع فرازی از آیات قرآن، ای دهتوانانحرافی و ساختگی و هر فرقۀ باطلی می
 تأیید قرآن و خداوند متعال جلوه دهد.

اند ضوابط و حدودی برای انبوه معانی احتم ا ی ا بته باورمندان به معانی فراسیاقی قرآن نیز تلاش کرده
عنای فراسیاقی با سیاق را م انع خارج از سیاق تعیین کنند. برای مثال برخی از نویسندگان، مباینت صریح م

( 474اند.)ایازی، اند؛ گرچه هماهن  نبودن معنا ب ا س یاق را م انع ندانس تهاعتبار معنای فراسیاقی دانسته
صورت، انبوه معانی فراسیاقی  مبتنی بر تقطیع آیات و ناهماهن  با سیاق، به شرط مشخص است که در این

 شود.عتبر تلقی میعدم مباینت و تناقض صریح با سیاق، م
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مات یقینی  م و معتبر دینی و قرآنی و مسلد برخی نیز اعتبار معنای فراسیاقی را به سازگاری با معارف مسلد
پش توانه، صورت معارف خودس اخته، احک ام بی( در این334اند.)اسعدی، عقلی و خارجی منوط دانسته

تقطیع شدۀ آیات و عاری ش ده از هرگون ه  مکارم اخلاقی جعلی، مکاتب و فرق جعلی و... اگر در جملات
د متع ال شوند و حتی به عنوان مقصود فراسیاقی آی ات ق رآن، ب ه خداون قرائن، گنجانده شوند، پذیرفته می

مات دین ی و عقل ی تع ار  شوند، تنها با این شرط که به اندازهنسبت داده می ای فاحش نباشند که با مس لد
 داشته باشند.

های ادبی، توجه به مرجع را توجه به جنبه قرآن کریمهای تقطیع فرازهای یط و ملاکبرخی دیگر نیز شرا
ضمیرها، توجه به اصول دین و مذهب و رو  کلی قرآن، آگاهی به احکام آیات منس و،، توج ه ب ه م د ول 

رخ ی ( ب96-94راد، اند.)نک: پیروزف ر و جم ا یآیات متشابه، توجه به نقش توسیر قرآن به قرآن برشمرده
ه و ژرفدیگر ساز و کار توسعۀ دلا ت ت موسر، توقد نگ ری های قرآنی را ملاحظۀ زبان و ادبیات عرب، قابلید

مقدم، اند.)اخوانبی ت)ع( برش مردهوی، آگاهی از دلایل عقلی و ش رعی و اس تخراج روش برداش ت اهل
157-159) 

ک افی  قةرآن کةریمای از ی و س لیقهاین شرایط و سازوکارها هرچند لازم است اما برای دف ع آرای  وق 
های عقلائ ی، راه ورود  وق و س لیقه ب ه های خارج از چهارچوب دلا تضابطه بودن برداشتنیست و بی

شود هر شخصی بتواند نظرات شخصی خود را با اس تناد ب ه ف راز دارد و موجب میقرآن کریم را باز نگه می
ل نسبت دهد. بر این اس اا، تنه ا راه دف ع  وقید ات و تواس یر ای از قرآن کریم، به خداوند متعاشدهتقطیع

 شخصی از قرآن کریم، اشتراط قرار داشتن معنای فراسیاقی در چهارچوب اصول و ضوابط عقلائی است.
 

 ضابطه در قرآنارزیابی دلایل باورمندان به وجود معانی فراسیاقی بی -3
ه ای ی ک از دلا تمعانی فراسیاقی است ک ه ب ر هیچضابطه، آن دسته از منظور از معانی فراسیاقی بی

زبانی)مطابقی، ت منی، ا تزامی، اقت  اء، تنبی ه، اش اره و...( اس توار نیس ت و ض وابط عرف ی و عقلائ ی 
ت، تنقیح مناط، طریق او ویت، تناسب حکم و موضوع( در آن  ها جریان ندارد.تعمیم)ا  اء خصوصید

ض ابطه ک ه در تقطی ع گونه مع انی فراس یاقی بیمختلف، برای اینهای ها و زبانعموم مردم با فرهن 
دانن د؛ ام ا اعتب ار میسخن از قرائنش ریشه دارد، ارزشی قائل نیستند و در سخنان و متون خویش، آن را بی

اند که فرازهای آن بر خلاف مت ون بش ری، دارای ویژگ ی انحص اری و برخی نسبت به قرآن کریم ادعا کرده
 ه خارج از سیاق نیز دارای معنایی مستقل و معتبر است.خاصی است ک
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توانن د چن ین ویژگ ی بنابراین، لازم است دلایل این ادعا مورد ارزیابی قرار گیرد که آی ا ای ن دلای ل می
ه ای آن ت ابع که قرآن کریم نیز ب ه زب ان م ردم اس ت و دلا تخاصی را برای قرآن کریم اثبات کنند، یا آن

 در میان عرف مردم است.های رایج دلا ت
 بیت)ع( به فرازهای مستقل آياتاستناد اهل -3-1

ترین مستندی که برای ادعای استقلال فرازهای قرآن به صورت مشترک توسط همۀ باورمندان به اساسی
ها به فرازهای مستقل آیات قرآنی اس تناد ش ده و معن ایی این نظریه ارائه شده است، روایاتی است که در آن

؛ اس عدی، 487-480؛ ای ازی، 61-51سیاقی از فرازی از آی ه اس تخراج ش ده اس ت.)نک: عاب دینی، فرا
 (157-143مقدم، ؛ اخوان90-89راد، ؛ پیروزفر و جما ی89-87؛ باقریان، 379-417

بیت)ع( با ارائۀ این معانی فراسیاقی از فرازه ای استدلال به این روایات با این تقریر همراه است که اهل
اند که معانی آیات را نباید در سیاق محدود دانست؛ بلکه هر ف راز از آن، این نکته را به عموم مردم آموختهقر

 قرآن کریم، به صورت مستقل دارای معنایی خارج از سیاق است.
 بیت)ع(نقد استدلال به استناد اهل

ب ه مع انی فراس یاقی، ب ر  بیت)ع( در استنادتوجه به این نکته ضروری است که بسیاری از روایات اهل
مند به آی اتی ای از این روایات در استناد فراسیاقی و ضابطهکه نمونهضوابط عرفی تعمیم منطبق است؛ چنان

لاَّ م ا آتاه ا»چون   إ 
ه  نَوْسا  ف  ا لَّ کَلِّ نْ ط  بْنَ َ ک  مْ عَ نْ شَ ٌّْ »(، 7ط لاق: «)لای  نْ ه  نَوْس ا  فَک  فَ إ  ل  وه  هَنیئ ا  ءٍ م 

نْ حَرَجٍ »( و 4نساء:«)مَریئا   ین  م  ٌّ ا دِّ مْ ف 
 ( بیان شد.78حج:«)وَما جَعَلَ عَلَیْک 

از سوی دیگر، برخی از روایاتی که ممکن است ب ه عن وان تعم یم فراس یاقی خ ارج از ض وابط عرف ی 
ان د. ب رای نمون ه ام ام هو نه توسیر آی ۀ ق رآن و بی ان معن ای آی محسوب شوند، در حقیقت اقتباا از قرآن

ن   ی م   نَ اْ قَ  وْم  »حس  ین)ع( هنگ  ام خ  روج از مدین  ه، آی  ۀ 
و  ا  یتَرَقَّ  ب  ق  الَ رَبِّ نَجِّ نْه  ا خائ  فَخَ  رَجَ م 

ینَ  م  ا  
لْقاءَ مَدْینَ قالَ عَسی»( و هنگام ورود به مکه، آیۀ 21قصص: «)ا ظَّ هَ ت  ا تَوَجَّ ی سَ واءَ  وَ َ مَّ ین  ی أَنْ یهْد  رَبِّ
یل  ا  ب 

( که تلاوت این آیات تنها برای اشاره به تشابه 86-85اند)ابومخنف، ( را تلاوت کرده22قصص: «)سَّ
ها در شأن ایش ان ب وده شرایط ایشان با شرایط ح رت موسی)ع(، و نه به معنای توسیر این آیات یا نزول آن

مْ َ مَّ ا »رهور، آیۀ است. همچنین از امام صادق)ع( روایت شده است که امام زمان)ع( پس از  فَوَرَرْت  م  نْک 
مْ  ک  وْت  ( که آن نی ز ب ه ح  رت موس ی )ع( و خ وف وی از 174کند)نعمانی، ( را تلاوت می21شعراء: «)خ 

فرعون و مأموران او مربوط است و به صورت ضمنی، به تشابه شرایط ام ام زم ان)ع( ب ه ش رایط ح  رت 
 موسی)ع( اشاره دارد.

کریم حتی ممکن است به بازآفرینی معنای آیه بینجامد و معنای متواوتی از معنای اقتباا از آیات قرآن 
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ثْ لَ »که در روایت امام رضا)ع( آمده است: آیه به دنبال داشته باشد؛ چنان وَاب  م  نَ ا ثَّ ََ م  ونَ َ  كَ أَنْ تَک  نْ سَرَّ إ 
لْ مَتَی مَا َ کَرْ  سَیْن  فَق  دَ مَعَ اْ ح  شْه  مَن  اسْت  نْ ت   یا َ یْتَن  ٌّ تَه  مَا    یم ا مَعَه  مْ  ک  وزَ فَ وْزا  عَظ  ( 130ص دوق، «)فَ أَف 

ٌّ»عبارت  نْت   یا َ یْتَن  مْ  ک  یما مَعَه  وزَ فَوْزا  عَظ  ( اقتباا از آیۀ قرآن کریم است که در قرآن ک ریم 73نساء: «)فَأَف 
های جن  و منافع دنیایی است؛ ام ا در تنیز ننیم« فوز عظیم»ها از از زبان منافقان نقل شده و مقصود آن

به معنای ش هادت در رک اب ام ام حس ین)ع( و برخ ورداری از من افع معن وی و « فوز عظیم»این روایت، 
 اخروی در نظر گرفته شده است.

ن، تواند انرا  و انگیزهها از آیات قرآن کریم، میگونه اقتباااین های گون اگونی از قبی ل تب ردک و ت یمد
… به  هن، تشبیه و تمثیل موضوعی به موضوع آیه، توأل به خیر، بر طرف کردن استنکار مخاط ب وتقریب 

جا که در مقام توسیر و بیان معنای آیات نیستند، نباید آن را معنایی فراسیاقی از را به همراه داشته باشد و از آن
 آیه به شمار آورد و آن فراز را فرازی مستقل محسوب کرد.

ه ای زب انی و ض وابط عرف ی بیت)ع(، از چه ارچوب دلا تنها بخش اندکی از روایات اهلبنابراین ت
آیند نه راهر آن؛ زیرا ر اهر ق رآن خارج است که این روایات نیز در حقیقت، بیانگر باطن قرآن به شمار می

که ای ن دس ته نآن است که عموم مردم با ضوابط متداول در محاوراتشان توان درک آن را داشته باشند؛ حال آ
 از معانی، از ضوابط عرفی خارج است.

گاه باشند؛ پس بیان مع انی  روشن است که بیان باطن قرآن به افرادی اختصاص دارد که به باطن قرآن آ
گاهند. قی اا ک ردن کس انی ک ه ب ه فراسیاقی آیات به اهل بیت)ع( اختصاص دارد که از بطون قرآن کریم آ

م نیب و ا هی و دارا بودن شأن تشریع، معارفی را خارج از ضوابط عرف ی از پشتوانۀ عصمت، آگاهی از علو
اند با افراد فاقد عصمت، علم نیب و شأن تشریع، اش تباهی ب زرو و قی اا باطن آیات قرآن استخراج کرده

 ا وارق است.مع
ای عم وم بیت)ع( به فرازهایی از قرآن بر خلاف ضوابط عرفی، ب ه عن وان ی ک روش ب راگر استناد اهل

ک ه –و بی ان بط ون ق رآن ک ریم قرآن کریم بیت)ع( از موردات مردم تجویز شود، در این صورت تأویل اهل
نیز باید به منز ۀ یک روش عمومی تلقی شود و برای هر کس جایز باشد که موردات  -های آن  کر شدنمونه

ر قرآن، ه ر معن ایی ک ه پس ندش باش د ای دقرآن کریم را مطابق  وق و سلیقۀ خود تأویل ببرد و از هر واژه
 استخراج کند و به خداوند نسبت دهد.

زی ب رای عم وم م ردم تلق ی ش ود، ب ا توج ه ب ه همچنین اگر عملکرد انحصاری اهل بیت)ع(، مج ود
ه ای ق رآن  دهای قرآن کریم در روایات معصومین)ع(، باید برای عموم مردم نیز تخصیص عام دتخصیص عام
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 و اجازه داد هر شخصی هر یک از عموم قرآن را به خواست خود تخصیص بزند. کریم را جایز دانست
ه ا، تأوی ل مو ردات آی ات و بی ان بط ون ق رآن ک ریم از س وی  دا بته روشن اس ت ک ه تخص یص عام

ک ه بی ان مع انی بیت)ع( به پشتوانۀ آگاهی ایشان از علوم نیب، عصمت و شأن تشریع است؛ همچناناهل
بی ت)ع( ب ا م ردم ع ادی وابط عرفی نیز با همین پشتوانه اس ت. بن ابراین، قی اا اهلفراسیاقی خارج از ض

بیت)ع( جایز است، برای دیگران صحیح نیست و توسیر فراسیاقی خارج از ضوابط عرفی، هرچند برای اهل
 ممنوع است.

لْق  رْآن  ... »کن د رسد روایاتی که توسیر قرآن را از عقل مردم عادی بسیار دور معرف ی میبه نظر می نَّ    إ 
لْبَطْن  بَطْنا  ... َ یْسَ شٌَّْ  ول  بَطْنا  وَ    ق  نْ ع  جَال   ء  أَبْعَدَ م  رْآن   ا رِّ یر  اْ ق  نْ تَوْس  ؛ ب رای اط لاع از 300 /2برقی، «)م 

 گونه معانی باطنی و خارج از(، نارر به این17و  12-11 /1های مشابه همین روایت نک: عیاشی، دیگر نقل
، به آگاهی از علوم نیب نی از دارد و در نتیج ه ب رای قرآن کریمضوابط عرفی است که استخراج آن از آیات 

 نیافتنی است.نیر معصومین پنهان و دست
بیت)ع(، تعمیم بدون ضابطۀ آیات و نولت از توج ه ب ه س یاق و از سوی دیگر، در برخی روایات اهل
ه روایت شده وقتی به امام رضا)ع( گ زارش دادن د ک ه برخ ی از کف ای نزول آیه، مذموم شده است؛ چنان

نینَ سَبیلا»مردم کوفه با استناد به عمومیت آیۀ  ؤْم  رینَ عَلَی اْ م  لْکاف  ه     ان د ( مدعی141نساء: «)وََ نْ یَجْعَلَ ا لَّ
مقصود از نو ی  که امام حسین)ع( کشته نشده بلکه به آسمان رفته است، امام رضا)ع( آنان را تکذیب کرد و

( ای ن توس یر ام ام، ب ر 204-203 /2سبیل در آیه را تنها نوی حجت علیه مؤمنان معرفی فرمود.)صدوق، 
سیاق آیه مبتنی است؛ زیرا سیاق بیانگر آن است که در مقام محاکمۀ روز قیامت، کافران هیچ حجت ی علی ه 

مْ یَوْمَ اْ ق  »مؤمنان ندارند:  م  بَیْنَک  ه  یَحْک  نینَ سَبیلا  فَا لَّ ؤْم  رینَ عَلَی اْ م  لْکاف  ه      (141نساء: «)یامَة  وََ نْ یَجْعَلَ ا لَّ
نینَ »در روایت دیگری نیز نقل شده است ک ه عمومی ت آی ۀ  رینَ عَلَ ی اْ م  ؤْم  لْک اف  وََ  نْ یَجْعَ لَ ا لَّ ه    

چگون ه اس ت ک ه  ( برای شخصی شبهه شده بود که از ح رت عل ی)ع( پرس ید: پ س141نساء: «)سَبیلا
رس انند؟ ح  رت ای از مؤمن ان را ب ه قت ل میش وند و ع دهجنگند و گاه پیروز میکافران علیه مؤمنان می

فرمای د: گوید: نزدیک بی ا و س پس میدهد و به او میعلی)ع( نیز در پاسخ به او فقط به سیاق آیه تذکر می
یامَ  ة  وَ » مْ یَ  وْمَ اْ ق  نینَ سَ  بیلا  فَا لَّ  ه  یَحْک   م  بَیْ  نَک  رینَ عَلَ  ی اْ م   ؤْم  لْک  اف  ( 141نس  اء: «)َ   نْ یَجْعَ  لَ ا لَّ  ه    

 (214 /5؛ طبری، 338 /2نیشابوری، )حاکم
بیت)ع( است و توس ط بر این اساا، استخراج معانی فراسیاقی خارج از ضابطه، از شؤون خاصد اهل

 اعتبار و ممنوع است.افراد عادی، بی
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 ی آياتعدم پیوستگی موضوع -3-2
از دیگر مستنداتی که برای استقلال فرازهای قرآنی به آن تمسک شده است، وجود ش أن ن زول مس تقل 

است که ارتباط موضوعی با فراز قبل و بعد خود ندارن د و  2و آیۀ إکمال 1برای فرازهای قرآنی مانند آیۀ تطهیر
 (86-85باقریان،  دهند که فرازهای قرآن کریم را باید مستقل معنا کرد.)نک:نشان می

... َ یْسَ شَ ٌّْ »...در این زمینه به این روایت نیز استناد شده است که  لْبَطْن  بَطْنا  رْآن  بَطْنا  وَ   لْق  نَّ    ء  أَبْعَ دَ إ 
ٌّ هَا ف 

ون  أَوَّ   نَّ الْیَْةَ یَک  رْآن  إ  یر  اْ ق  نْ تَوْس  جَال  م  ول  ا رِّ ق  نْ ع  ٌّ شَ شٌَّْ  م  هَا ف  ر  ف  ٌّْ ءٍ وَآخ  نْصَ ر  ل  م  ص  تَّ وَ کَلَام  م  ءٍ وَه 
وهٍ  ج  ( و این روایت شاهدی بر استقلال معنایی ابتداء 17و  12-11 /1؛ نک: عیاشی، 300 /2برقی، «)عَلَی و 

 (89راد، ؛ پیروزفر و جما ی85-84و انتهای آیه تلقی شده است.)نک: باقریان، 
 نقد استدلال به عدم پیوستگی موضوعی آيات

ت ندارد و ایناولا   ای گونه نیست که تمام آیات قرآن کریم، مجموعه: عدم پیوستگی موضوعی آیات کلید
ارتباط باشند و ابتدا و انتهای آیات، فرازهایی نامربوط محس وب ش وند ک ه ه ر ک دام، دارای از جملات بی

بشری، در موارد خاص معنایی مستقل باشد. به تعبیر دیگر، جملات معترضه در قرآن کریم همانند سخنان 
روند که ا بته به قرینه و د یل نیاز دارد. بنابراین وجود چند فراز معترضه در قرآن کریم، و محدودی به کار می

 تواند استقلال تمام فرازهای قرآن کریم را نتیجه دهد؛ زیرا موجبۀ جزئیه، نتیجۀ کلی به دنبال ندارد.نمی
: در انعقاد و اعتبار سیاق دو یک در مورد آیۀ تطهیر و آی ۀ اکم ال محقَّ ق شرط مطر  است که هیچ ثانیا 

نیست؛ شرط اول آن است که پیوستگی فرازها در مرحلۀ نزول احراز شود؛ زیرا سیاق ب ه عن وان ی ک قرین ۀ 
پیوسته، در جایی منعقد است که در هنگام استعمال و صدور کلام، این پیوستگی وجود داشته باش د.)نک: 

( ای ن در ح ا ی اس ت ک ه 132-129؛ بابایی و دیگ ران، 107-104؛ رجبی، 125-123 /2 یزدی،مصبا 
د اثبات شده است و جایگاه کنونی آن ه ا استقلال نزول فرازهایی مانند آیۀ تطهیر و آیۀ اکمال با روایات متعدد

شود ، موجب نمی یل آیۀ دیگر، چه توقیوی و به دستور پیامبر)ص( و چه به اجتهاد کاتبان وحی دانسته شود
 /5و  312-311 /16که سیاقی که در هنگام نزول وجود نداشته، با ت یی ر جایگ اه ایج اد ش ود.)طباطبایی، 

167-168) 

                                                 
نَّ وَ لا تَبَ  وَ قَرْنَ فٌّ» -1 ک  وت  ی  و یب 

 
ة  الْْ یَّ ل  جَ اْ جاه  جْنَ تَبَرُّ جْسَ  رَّ م  ا  رِّ بَ عَ نْک  ی  ذْه  رید  ا لَّ ه     ما ی  نَّ  إ 

وَ ه  هَ وَ رَس  عْنَ ا لَّ کاَ  وَ أَط  لاَ  وَ آتینَ ا زَّ مْنَ ا صَّ  أَهْ لَ اْ بَیْ ت  وَ وَ أَق 
مْ تَطْهیرا   رَک  طَهِّ  (33)احزاب: « ی 

م  اْ مَ » -2 مَتْ عَلَیْک  رِّ تَرَ ح  وَ    وَ اْ م  قَة  وَ اْ مَوْق  نْخَن  ه  وَ اْ م  ه  ب 
َ یْر  ا لَّ    

لَّ ه 
نْزیر  وَ ما أ  م  وَ َ حْم  اْ خ  ب  حَ عَلَ ی یْتَة  وَ ا دَّ

مْ وَ م ا    یْ ت  لاَّ م ا َ کَّ ع  إ  ب  کَلَ ا سَّ طیحَة  وَ ما أَ یَة  وَ ا نَّ دِّ
زْلا

َ
الْْ وا ب 

م  ب  وَ أَنْ تَسْتَقْس  ص  مْ ا نُّ کْمَلْت  َ ک  مْ وَ اخْشَوْن  اْ یَوْمَ أَ مْ فَلا تَخْشَوْه  ک  نْ دین  وا م  ذینَ کَوَر  سَ ا َّ سْق  اْ یَوْمَ یَئ  مْ ف 
ک  عْمَت ٌّم      مْ ن 

مْ وَ أَتْمَمْت  عَلَیْک  وَ رَض یت    دینَک 
رَّ فٌّ سْلامَ دینا  فَمَن  اضْط  م  الْْ  فٍ لْ    َ ک  تَجان  ور  رَحیم  مَخْمَصَةٍ نَیْرَ م  هَ نَو  نَّ ا لَّ  (3)مائده: « ثْمٍ فَإ 
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شرط دوم  انعقاد سیاق، پیوستگی موضوعی است؛ زیرا در صورت معترض ه ب ودن ی ک ف راز و جمل ه، 
 /2یزدی، ش کل نگرفت ه است.)مص با معنای یک جمله بر معنای جملۀ دیگر تکیه ن دارد و س یاق واح د 

( این در حا ی است که معترضه بودن آیۀ تطهیر و آیۀ 137-136؛ بابایی و دیگران، 110-109؛ رجبی، 123
 اکمال، از قرائن موجود در آیه و همچنین روایات مربوطه، احراز شده است.

د یل عدم انعقاد سیاق است نه  بر این اساا صحیح نبودن تمسک به سیاق در آیۀ تطهیر و آیۀ اکمال، به
به د یل عدم اعتبار سیاق. به عبارت دیگر عدم تحقق شروط انعقاد سیاق در برخی آیات، نبای د دس تاویزی 

 قرار گیرد. قرآن کریمبرای نادیده گرفتن سیاق در سایر آیات و مستقل دانستن تمام فرازهای 
: مطابق تقریر برخی از قرآن یۀ تطهیر و آیۀ اکم ال در چه ارچوب فرازه ای آی ه و پژوهان، دلا ت آثا ثا 

ٌُّّ »پذیر است؛ در آیات همجوار با آیۀ تطهیر، ابتداء پیامبر)ص( مخاطب بود آیات همجوار توجیه ب 
هَا ا نَّ یا أَیُّ

َ زْواج 
َ

لْ لْ  صورت مستقیم به زن ان ، به«ا توات»( و سپس با ت ییر خطاب و به اصطلا  28احزاب: ...«)ق 
...»بر)ص( خطاب شده است پیام بی  سَاءَ ا نَّ ی د  »( و در نهایت در فراز تطهیر 32و  30احزاب: «)یَان  ر 

مَا ی  نَّ إ 
... ه  شود که کلیۀ این اوامر و ن واهی ک ه ایش ان ( با خطاب دوباره به پیامبر)ص( یادآور می33احزاب: «)ا لَّ

اکی و قداست خاندان نب وت اس ت ک ه مب ادا از مأمور ابلا  آنها به همسران خود است، برای پاسداری از پ
-110زاده، ؛ فقهی95-93و  65-63ناحیۀ آنان عیب و نقصی بر خاندان وحی عار  شود.)نک: عاملی، 

ها نیز از این جهت دانسته شده ک ه معرف ی ( همجوار بودن آیۀ اکمال در کنار احکام مربوط به خوراکی116
پیامبر)ص(، مشابه پیامدی بود که با نسخ برخی احکام تورات و ح رت علی)ع( به عنوان و ی و جانشین 

ها به همراه داشت؛ زیرا اسلام با منسو، کردن برخی احکام ج اهلی و ت ورات و کامل شدن احکام خوراکی
همچنین تعیین  جانشین بعد از وفات مقام رس ا ت، ب ه کم ال رس ید ک ه ی أا کود ار و یه ود را ب ه دنب ال 

 (108-106زاده، ؛ فقهی47-45 /3آزارشیرازی، بیداشت.)نک: حجتی و 
: روایت  کر شده به قرینۀ صدر آن، نارر به باطن قرآن است  لْبَطْن  بَطْن ا  »رابعا  رْآن  بَطْنا  وَ    لْق  نَّ    و ب ه « إ 

گونه تواسیر باطنی، دور از عقل مردم عادی دانسته شده است. روشن است که اگر هر فرازی همین د یل این
ک ه در از قرآن کریم دارای معنایی مستقل بود، فهم و توسیر فرازهای قرآنی بسیار ساده و آسان ب ود در حا ی

دهد این روایت، این مسئله د یلی بر دور بودن فهم و توسیر قرآن از عقل مردم دانسته شده است که نشان می
دهد ک ه ای ن روش توس یر ق رآن، در می نارر به فهم و توسیر باطن قرآن است. به هر حال این روایت نشان

دسترا عقل مردم عادی نیست و به شأن و علوم خاصی نیاز دارد که به ج ز معص ومین)ع(، س ایرین از آن 
 اند.بهرهبی
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 ذو وجوه بودن قرآن -3-3
د معانی آیات قرآن کریم، یکی دیگر از مس تندات باورمن دان ب ه   ووجوه بودن قرآن کریم به معنای تعدد

وه  عَلَ ی »لال فرازهای قرآنی است. از پیامبر اکرم)ص( نقل شده است که استق ل  وهٍ فَ احْم  ج  و و  ول     رْآن  َ    اْ ق 
. ه  وه  ج  ( در روایت دیگری از پیامبر اک رم)ص( چن ین 104 /4جمهور، ابی؛ ابن69 /4دارقطنی، «)أَحْسَن  و 

قْه  »نقل شده است:  لَّ اْ و  . لا یَوْقَه  اْ عَبْد  ک  یرَ   ا کَث  وه  ج  رْآن  و  لْق  ی یَرَی    ( در وص یت 813 /2عبدا بر، ابن«)حَتَّ
مْ »عباا برای احتجاج با خوارج نیز چنین آمده است: امام علی)ع( به ابن مْه  خَاص  رْآن   لَا ت  اْ ق  نَّ اْ ق  رْآنَ  ب  فَ إ 

مْ  جْه  نْ حَاج  ونَ وََ ک  و   یَق  ول  وَ وهٍ تَق  ج  و و  ال     یصا.حَمَّ وا عَنْهَا مَح  د  مْ َ نْ یَج  ه  نَّ ة  فَإ  نَّ ا سُّ  (465رضی، شریف«)ب 
گونه روایات، زبان قرآن را دارای ویژگی ممتاز از زبان متعارف عمومی تلقی ک رده برخی با استناد به این

د و گوناگونی ابع اد معن ایی ق رآن دانس اند.)اس عدی، تهو با استناد به  و وجوه بودن قرآن، آن را نارر به تعدد
118) 

 نقد استدلال به ذو وجوه بودن قرآن
: روایاتی که قرآن را  یک بر صحت تمام وجوه دلا ت ندارند؛ بلکه کنند، هیچمعرفی می«  و وجوه»اولا 

در مقام گوشزد کردن این مطلب اند که از میان معانی و وجوه صحیح و باطل برای یک آیه، لازم است آیه بر 
ه  »شود. تعبیر  وجه صحیح حمل وه  ج  وه  عَلَی أَحْسَن  و  ل  در روای ت نخس ت ص ریح در ای ن مطل ب « فَاحْم 

د، لازم است آیه را تنها بر بهترین وجه حمل کرد؛ روشن است که اگ ر مقص ود  است که از میان وجوه متعدد
قه کامل را ب ر درک روایت دوم نیز که تو«. فاحملوه علی جمیع وجوهه»شد: اعتبار تمام وجوه بود، گوته می

د از قرآن متوقف می داند برای همین است که شخصی با نگاه سطحی و درک یک وجه نادرس ت وجوه متعدد
د آی ه را ملاحظ ه کن د و وج ه ص حیح را از آیه، آن را به قرآن مستند نکند؛ بلکه با ژرف اندیشی وجوه متعدد

رساند که آیات قرآن دارای وجوه ب را میاستخراج کند. روایت ح رت علی)ع( نیز به صراحت همین مطل
 شوند.حاصل مش ول میدرست و نادرست است که خوارج با استناد به وجه نادرست از آیات، به جدال بی

د وج وه و مع انی معتب ر نیس ت؛ «  و وجوه»بر این اساا وصف  بودن برای قرآن کریم، به معنای تعدد
رست است که همانند سایر متون، درک وجه درست از آن، به بلکه به معنای محتمَل بودن وجه درست و ناد

 توجه به قرائن متصل و منوصل نیاز دارد.
د  د معانی معتبر آیات باشد، این معانی و وجوه متعدد : بر فر  که  و وجوه بودن قرآن به معنای تعدد ثانیا 

د معانی قرآن، ب ه معن ای های زبانی و ضوابط عقلائی حاصل شود. پس تعدد تواند در چهارچوب دلا تمی
 ضابطه نیست.اشتمال آیه بر معنای فراسیاقی بی
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 استناد به سخن برخی از مفسران -3-4
سورۀ بقره، به عنوان یک قاعدۀ برگرفته از روایات توس یری  115علامه طباطبایی در بحث روایی  یل آیۀ 

یک حقیقت ثابت یا حکم ثابت حکای ت هایش، از نویسد: هر جمله به تنهایی و به همراه هر یک از قیدمی
ونَ »دارد؛ مثل  مْ یَلْعَب  ه  ٌّ خَوْض  مْ ف 

مَّ َ رْه  ه  ث  ل  ا لَّ
ق  ل  »( که در آن چهار معنا وجود دارد: نخست 91انعام: «)ق 

ه   مْ »، دوم «ا لَّ مَّ َ رْه  ه  ث  ل  ا لَّ
مْ »، سوم «ق  مْ ف  ٌّ خَوْض  ه 

مَّ َ رْه  ه  ث  ل  ا لَّ
ل  ا لَّ ه  ث  مَّ َ رْه  مْ ف  ٌّ ق  »و چه ارم « ق 

ونَ  مْ یَلْعَب  ه   (260 /1و هر جا ممکن است مانند این را رعایت کنید.)طباطبایی، « خَوْض 
، حج ت و معتب ر قرآن کةریماند: هر شکلی از ترکیبات ممکن در ایشان در جای دیگر نیز چنین نوشته

مْ »است، مانند  ه  ٌّ خَوْض  مْ ف 
مَّ َ رْه  ه  ث  ل  ا لَّ

ونَ  ق  مْ »( و 91انعام: «)یَلْعَب  ٌّ خَوْض  ه  مْ ف 
مَّ َ رْه  ه  ث  ل  ا لَّ

ق  ل  »و « ق 
مْ  مَّ َ رْه  ه  ث  ه  »و« ا لَّ ل  ا لَّ

 (100 /10طباطبایی، «.)ق 
؛ 60-59این سخن علامه طباطبایی برای تأیید نظریۀ دلا ت فراسیاقی استواده ش ده اس ت.)عابدینی، 

 (89؛ باقریان، 17اسعدی، 
 استناد به سخن برخی از مفسراننقد 

: این مطلب که به عنوان یک قاعدۀ توسیری بیان شده است، ب دون تردی د مخ ا ف روش توس یری  اولا 
علامه طباطبایی در توسیر ایشان است؛ بلکه عملکرد توسیری مستمر ایشان، ناقض این سخن اس ت؛ زی را 

پ ذیرد و گری ک ه ب ا س یاق هماهن   نیس ت را نمیایشان در بسیاری از آیات با استناد به سیاق، معانی دی
ای از ای ن داند که سیاق بر آن دلا ت دارد.)برای اط لاع از نمون همعنای صحیح آیه را تنها همان معنایی می

 و...( 52 /20و  27 /19و  368-367 /14و  311-310 /11و  390-389 /2موارد نک: طباطبایی، 
: استخراج معنای مستقل از ه ه ای زب انی و ی ک از دلا تر جمله بدون  حاظ قیودش که ب ر هیچثانیا 

ک ه بیت)ع( نی ز چنانضوابط عقلائی مبتنی نباشد، مورد تأیید عقلا نیست و فاقد اعتبار است. عملکرد اهل
جاز نیست. بر ای ن اس اا،  گذشت، با توجه به شؤون خاص ایشان به آنان اختصاص دارد و برای دیگران م 

توان صرفا  با استناد ب ه س خن برخ ی از موس ران، آن توانۀ علمی ندارد و در چنین مواردی نمیاین نظریه پش
 نظریه را اثبات کرد.

 اعجاز قرآن -3-5
ه  »برخی با استناد به آیۀ  ثْل  حَدیثٍ م  وا ب 

ترین واحد قرآن که به آن تحدی شده را (، کوچک34طور: «)فَلْیَأْت 
ن را به عنوان د یلی بر اعتبار معنای توکیک ی و تقطی ع ش دۀ فرازه ای قرآن ی اند و آیک جمله و فراز دانسته

 (89-88راد، اند.)پیروزفر و جما یمطر  کرده
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 نقد استدلال به اعجاز قرآن
: این ترین واحد تحدی قرآن را یک جمله و فراز بدانیم، پذیرفتنی نیست؛ م ثلا  اگ ر ی ک که کوچکاولا 

ی د  »مثل آیۀ  شخص مسیحی در مقام هماوردی  َ رْءَان  مجَّ وَ ق  ب ل ه و انجی ل »( بگوی د: 21ب روج: «)بَلْ ه 
ان د؟ قطع ا  مقص ود از ، آی ا ب رای ق رآن هم اوردی کرده«بل هو تورات عظیم»یا یک یهودی بگوید « کریم

ه  » ثْل  مت رین تواند یک جمله و فراز باشد، بلکه حتی اگر تحدی را کمتر از یک سوره بدانیم، کنمی« حَدیثٍ م 
تر ن ک: ای است که برای بیان نر  مهمی کنار هم قرار گرفته باشند.)برای توضیح بیشحد آن چند جمله

 (167 /10طباطبایی، 
: اعجاز قرآن کریم و فرازهای آن، به معنای آن منحصر نیس ت ک ه ه ر ف راز دارای معن ای مس تقل  ثانیا 

عد ف که صاحت و بلانت قرآن نیز مطر  است. همچنانتصور شود، بلکه اعجاز در ابعاد دیگر به خصوص ب 
توان د تواند ضمنی و به مجموع آیات همجوار وابسته باشد، معنای ه ر ف راز نی ز میاعجاز ادبی هر فراز می

ی به یک فراز، به معنای استقلال معنایی هر فراز نیست.  ضمنی و به مجموع آیات وابسته باشد؛ پس تحدد
: فر  تحدی به یک فر سیاقی و هم فراسیاقی باشد، معقول ای که هم دارای معنای دروناز و جملهثا ثا 

س یاقی و کم چن دین جمل ه آورده ش ود ک ه دارا ب ودن معن ای دروننیست؛ زیرا برای آن لازم است دس ت
ی شده اس ت. روش ن  فراسیاقی برای جملات آن معنا داشته باشد، در حا ی که ادعا شده به یک جمله تحدد

معنا است. پ س سیاقی و فراسیاقی بیر یک جملۀ بدون سیاق آورده شود، دارا بودن معنای دروناست که اگ
حتی اگر فر  شود که تحدی به یک جمله و فراز صورت گرفته است، اساسا  امکان ندارد که تحدی به آن، 

 سیاقی و فراسیاقی صورت گرفته باشد.به  حاظ اشتمال بر معنای درون
 در استناد به اين نوع فرازها اجماع فقهاء -3-6

روش و شیوۀ فقهاء در استناد به فرازهای مستقل قرآن کریم از دیگر مستندات ادعای اس تقلال فرازه ای 
سْرَ »قرآن کریم است. در این رابطه دو نمونه استناد فقهاء به آیۀ  م  اْ ع  ک   ب 

رید  سْرَ وَلا ی  م  اْ ی  ک   ب 
ه  رید  ا لَّ بقره: «)ی 

ونَ »ۀ ( و آی185 ر  طَهَّ لاَّ اْ م   إ 
ه  ( مطر  شده است که آیۀ نخست که در سیاق احک ام روزه 79واقعه: «)لا یَمَسُّ

قرار دارد و در عین حال در سایر ابواب نیز مورد استناد فقهاء قرار گرفته است و آیۀ دوم نیز که به رنم س یاق، 
( برخ ی نی ز 92-91راد، زفر و جم ا یبر وجوب طهارت برای  مس آیات قرآن استدلال شده اس ت.)پیرو

 (491-487اند.)نک: ایازی، های مشابه دیگری از استناد فقهاء به فرازهای مستقل قرآنی را برشمردهنمونه
 نقد استدلال بر اجماع فقهاء

های زبانی و ضوابط عقلائی تعمیم ب وده استدلال فقهاء به فرازهای قرآنی همواره در چهارچوب دلا ت
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م  »که استناد به آیۀ ناست؛ چنا ک   ب 
ه  رید  ا لَّ سْرَ ی  م  اْ ع  ک   ب 

رید  سْرَ وَ لا ی  ( در نیر روزه، ب ه د ی ل 185بقره: «)اْ ی 
ت از روزه یا تنقیح مناط وجود نداشتن عس ر و ح رج در  جریان ضوابط عقلائی تعمیم مانند ا  اء خصوصید

 دین است.
ه ای د که فقه اء معن ای فراس یاقی را خ ارج از چهارچوبشودر آثار فقهی یک فراز از قرآن یافت نمی

که روایت خاصی در آن مورد وجود دلا ی و خارج از ضوابط عقلائی تعمیم استخراج کرده باشند، مگر این
لاَّ »ک  ه اس  تناد ب  ه آی  ۀ داش  ته باش  د ک  ه از ب  اب تعبد  د ب  ه روای  ت آن را پذیرفت  ه باش  ند؛ چنان  إ 

لا یَمَسُّ  ه 
ونَ  ر  طَهَّ ان د.)نک: ( به د یل وجود روایات خاصی است که این حکم را از آیه استنباط کرده79ا واقعة: «)اْ م 

 (385-384 /1؛ حرد عاملی، 126 /1، تهذیب للاحکامطوسی، 
ای از ی ک ض ابطهشاید به سختی بتوان فقیهی را یافت که بدون وجود روایت، به معنایی فراسیاقی و بی

که در این زمینه اجماع وجود داشته باشد. بنابراین ادعای اجماع اشد، چه رسد به آنفراز قرآنی استناد کرده ب
ض ابطه از فرازه ای قرآن ی، پ ذیرفتنی نیس ت و اتو اق فقه اء، ب ه مع انی در استخراج معانی فراسیاقی بی

 مند و معانی مستند به روایات منحصر است.ضابطه
 سیرۀ عقلاء -3-7

شده اگر مباینت ص ریح ب ا فراز تقطیع اند که:گونه استدلال آوردهریه، اینبرخی نویسندگان برای این نظ
ت باشد و عقلاء با چن ین ف رازی ب ه صدر و سیاق کلام نداشته باشد، گرچه هماهن  نباشد، می تواند حجد

؛ پیروزف  ر و 474دانن  د.)ایازی، کنن  د و آن را مو  اد مس  تقلی میای ت  ام و تم  ام برخ  ورد میعن  وان جمل  ه
 (91-90راد، ا یجم

 نقد استدلال بر سیرۀ عقلاء
ها و ضوابط شناخته شدۀ عرفی تکیه داش ته سیرۀ عمومی عقلاء در محاورات آن است که تنها بر دلا ت

دانن د و معتب ر باشند و معانی و مقاص د ه ر س خنی را تنه ا در ای ن چه ارچوب، ب ه گوین ده منتس ب می
ه ای زب انی و ض وابط عقلائ ی جدیدی ایجاد کند که ب ر دلا تشناسند؛ اما اگر تقطیع  سخن، معنای می

ت میدانن د، بلک ه تقطیعمنطبق نباشد، عقلاء نه تنها آن را معتبر نمی کنن د و ک ار او را قب یح کنن ده را م ذمد
 شمارند.می

 
 گیرینتیجه

می، اقت اء، های زبانی)مطابقی، ت منی، ا تزا. آن دسته از معانی فراسیاقی که در چهارچوب دلا ت1
ت، تنقیح مناط، طریق او ویت، تناس ب حک م و  تنبیه، اشاره و...( و ضوابط عقلائی تعمیم)ا  اء خصوصید
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 قةرآن کةریمشوند که اعتبار ای ن قس م از مع انی، ب ه موضوع( قرار داشته باشند، معتبر و صحیح دانسته می
 اختصاص ندارد و در سخنان بشری نیز دارای اعتبار است.

های زب انی و ض وابط عقلائ ی تعم یم منطب ق یک از دلا تسته از معانی فراسیاقی که بر هیچ. آن د2
ه ا و س خنان بش ری طور ک ه در متنش ود، هم اننیست و از تقطیع یک جمله از سایر قرائنش حاصل می

نظ ر علم ی و  ها به خداوند و قرآن کریم، ازنیز فاقد اعتبار است و انتساب آن قرآن کریماعتبار است، در بی
 عقلائی پذیرفتنی نیست.

ه ا و ض وابط عرف ی از فرازه ایی از  تبیت)ع( معانی فراسیاقی خارج از دلا. در برخی روایات اهل3
قرآن کریم استخراج شده است که با توجه به مقام عصمت، شأن تشریع و آگ اهی از عل وم نی ب، از ب اب 

د به اهل توان با ایش ان مقایس ه مردمی که چنین شؤونی ندارند را نمی شود؛ اما سایربیت)ع( پذیرفته میتعبد
 بیت)ع( را مستلزم اعتبار آن از سایر مردم دانست.گونه معانی از اهلکرد و اعتبار این

. برای نظریۀ معناشناسی مستقل فرازهای قرآنی، اف زون ب ر روای ات، دلایل ی مانن د ع دم پیوس تگی 4
سخن برخی از موسران، اعجاز قرآن، اجماع فقهاء در اس تناد ب ه ای ن  موضوعی آیات،  و وجوه بودن قرآن،

دهد در مواردی که معنای فراس یاقی از نوع فرازها و سیرۀ عقلاء ارائه شده است. ارزیابی این دلایل نشان می
ر و یک از این دلایل، اعتب اهای زبانی و ضوابط عقلائی تعمیم منطبق نباشد، هیچیک فراز قرآنی، بر دلا ت

 کند.جواز انتساب آن به قرآن را اثبات نمی
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Theory to Practice 
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Abstract  

The expository (Bayani) exegesis is a new school in the Quran exegetical method in the 

contemporary age that follows the classical and ancient literary ways of the Quran 

interpretation. Instead of Sayyid Jamal al-Din al-Asad Abadi and especially Mohammad Abduh, 

Amin al-Khouli (1895-1966) is known as the founder and theorist of this exegetical school. He 

believed that the main and first goal of the interpretation is the genuine and absolute 

understanding of the Quran without considering any other preconditions. So, he proposed 

general principles and rules in the semantics of the words and verses of the Holy Quran. Bint 

al-Shati was his disciple, companion, wife, and follower. It has been stated in the introduction 

of the "Al-Tafsir al-Bayani" book that she has committed herself to implementing Amin al-

Khouli's principles and tried to use them in her interpretation. In this study with emphasis on 

surah al-Alaq, the result of this commitment, the accordance of the theory with the practice, 

and the conformity of her interpretation with those principles were examined. The findings 

show that in the cases such as the interpretation according to the revelation order, thematic 

interpretation, semantics of a word through investigation the similar lexicons, etc., she has not 

implemented her and al-Khouli's principles in the exegesis and only committed to them 

theoretically . 

Keywords: Interpretation, Expository exegesis, Surah al-Alaq, Amin al-Khouli's principles, Bint 

al-Shati, Word, Meaning. 
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 مقدمه
حمن) زترین شاگردان و پیروان امین خروهی م.( مشهور به بنت1998–1913عائشة عبداهر  اهشاطئ از مبر 

، چند سوره از 1بیانی و ادبی اوست. وی با تلاش بر عملی ساختن مبانی مکتب امین خوهیدر مکتب تفسیر
م.( در دو جلرد برا عنروان 1968-1962ش.)1347-1341های پایانی قرآن را تفسیر نموده و در سرالجزء 

اهشراطی، زنردگی و شرر  حرال علمری وی، نرک: بره چرار رسرانده اسرت.)درباره بنت« اهتفسیراهبیانی»
 (254-252 /4، دانشنامه جهان اسلام، «اهشاطیبنت»نیا، كریمی

ن شود مبانی مکتب بیانیِ خوهی تا چه انردازه در تفسریر عملری هدف در این پژوهش آن است كه روش
است و آیا همه یا برخی از آن مبانی، در تفسیر كاربرد خواهند داشت؟ امتیازی كه در اینجا وجود دارد، ارائه 
مبانی مکتب از سوی امین خوهی و در پیِ آن، وجود تفسیری بر اساس آن مبانی بره هردف عملری سراختن 

 اهشاطی، معتقد سر سخت به آن مبانی است.ی بنتآنها، از سو
ات خوهی و در ذیل آن، تطبیق  با آن مبانی، برا هردف  البیانیالتفسیرشیوه متن حاضر، ذكر مبانی و نظری 

ات خوهی در تفسیر آیات است. یعنی یکایک مبانی خروهی ذكرر شرده و در ذیرل هرر مرورد، در  تثبیت نظری 
ه تحقیرق آن اهشاطی مرتبط با آن مبرانی آورده میصورت وجود، نمونۀ تفسیری بنت شرود. در آاراز، فرضری 

است كه جمله مبانی مکتب بیانی، در تفسیر عملی است؛ در حاهی كه در پایان كار، خرلاف ایرن مطلرب، 
 شود.كم در برخی موارد اثبات میدست

مه چار نخست تفسیر بیانی، ضوابط تفسیر ادبی را ذكر كبنت كه بره گفتره خرود،  2ردهاهشاطی در مقد 
آورده، تلخیص كرده است. علاوه بر اصول و مبرانیی كره « مناهج تجدید» مبانی امین خوهی را كه در كتاب 

« ترتیب نزول»و نیز « سیاق»اهشاطی قاعده توجه به آورده است، بنت« اهتفسیر»خوهی در این كتاب و مقاهه 
ره بره 10 /1، البیانیالتفسییر، اهشاطیداند.)بنترا در بررسی واژگان ضروری می ترتیرب »( در ضرابطه توج 

گوید كه وجود روایات سبب نزول، سخن می« اهعبرة بعموم اهلفظ لابخصوص اهسبب»، وی از اصل «نزول
توان آن را اهشاطی سخنانی آمده كه میگردد.)همان( گاه نیز در تفسیر بنتباعث رد  و نقض این ضابطه نمی

نپرداختن بره امرور جزئری و »، «حمل آیات بر اطلاق»ی آورد. همانند آنچه در تفسیر به در ادامه مبانی خوه
تكم ی  كید وی بر این چند نکته، گویا آنهرا را « اقتضای معنایی واژگان»و « اهم  تعبیر كرده است و به دهیل تأ

                                                 
 ( 374-361 /5، دائرة المعارف الإسلامیّة، «اهتفسیر». مبانی امین خوهی را نک: خوهی،  1
ه در ارت. این ضوابط عب 2 رت بررای مراد  اند از: ضرورت تفسیر به صورت موضوعی، تفسیر آیات بر حسب نزول، نیل به دلاهرت هوروی اصریلی كره حرس  عربی 

ی و مجازی به ه به سیاق آیات، عرضه قواعد نحویان و عاهمان بلاات برر قررآن و نره باهعکس.)نرک: بنتدست میكاربردهای گوناگون حس  اهشراطی، دهد، توج 
 (11-10 /1، البیانیسیرالتف
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های خوهی، بره ایرن به عنوان ایده تفسیری خود برشمرده است. از این روی در مقاهه حاضر علاوه بر تئوری
مره تفسریرش ضررورت گردد. اگر چه بنتموارد نیز با ذكر نمونه تفسیری اشاره می حمرل »اهشراطی در مقد 

ه به فهم عصر نزول»را ذیل قاعده « آیات بر اطلاق و نتیجه یا زیرر شراخۀ آن آورده، هکرن در « ضرورت توج 
 شوند.رسی میاینجا به دهیل تفاوت موضوعی، دو مطلب جداگانه ذكر و بر

مبناهای پیشنهادی امین خوهی و بره تبرِ   –در بحث از تفسیر بیانی، با دو مسئله رو به رو خواهیم بود: أ
كاربست این مبناها در تفسیر آیات. از آنجا كه متن حاضر حول بررسی تطبیق مبرانی  –اهشاطی؛ باو، بنت

 1اشکالات بنایی( سخن خواهیم راند.چرخد، تنها درباره ایرادات این تطبیق)مکتب با تفسیر می
 

 «التفسیرالبیانی»بررسی تطبیق مبانی تفسیربیانی سورۀ علق در 
 ، نخستین هدف تفسیر«فهم ادبی محض از آیات»  -1

اهشاطی، به این اصل كه نخستین هدف تفسیر، فهم ادبی خاهص و محض امین خوهی و به تب  او، بنت
ق میاز آیات قرآنی است و سایر مقاصد، پس  شوند، سخت پایبند بروده و اساسرام مکترب از این هدف محق 

فهرم ادبری »رود. هرذا ترین مبنای امین خوهی به شمار مریریزی شده و مهمبیانی در تفسیر با این اصل پایه
اهشاطی آید. بنتمفهومی كلیدی در این مکتب به حساب می« خاهص و محض از قرآن به عنوان اثری ادبی

( از آن 2و1،  التفسییرالبیانیر خود با این دیدگاه ادبی به تفسیر قررآن روی آورده اسرت.)نک: در سرتاسر اث
 ارائه داده است.)نک: ادامۀ پژوهش(« علق»جمله تفسیری است كه با همین رویکرد ادبی از سوره 

 
توجّه به فهم مردم عصر نزول، روح عربی و محیط مادّی و معنوی که قرآن در  -2

 آن نزول یافت
ین قاعده خود دهیل اصلی مخاهفت پایه گذار و پیروان مکتب تفسیر بیانی با تفسیر علمی اسرت؛ چره ا

های متأخر از نزول قرآن حاصرل شرد و مخراطبین مسرتقیم قررآن های علمی در دورهمعتقد بودند پیشرفت
 راهی به درک علم و مباحث علمی نداشتند.

گونره كره كند كه تلاش ما این است واژگان سروره را آنیاهشاطی در آااز تفسیر سورۀ علق اذعان مبنت
فهمیدند و با آن خوگرفته بودنرد معنرا كنریم، نره افرادی كه در زمان رسول خدا)ص( و نزول قرآن، از آن می

                                                 
ب 1 لی در گررایش تفسریر ادبری معاصرر»؛ همرو، 371-321 /2، «جریان تفسیر ادبی معاصر»حسینی، . دربارۀ مبانی مکتب نک: طی  برا »؛ همرو، 20-1، «ترأم 

 .107-106، 6، شعرفانبرهان و  ،«امین خوهی و بنیادگذاری مکتب ادبی در تفسیر»نیا، ؛ كریمی25-23،«اهشاطی در اهتفسیراهبیانیبنت
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ران دوره دی به این نکتره پایبنرد 15 /2اند.)همان، های پسین افزودهبدان معنایی كه مفس  ( وی در موارد متعد 
 :بوده است

دهرد كره ایرن آیره برر پیرامبر و توضیح می« خلق الإنسان من علق»اهشاطی ذیل آیه بنت علق: -2-1
ی نازل شده است كه چیزی از جنین فهمیدنرد كره دانستند. آنان از علرق چیرزی را میشناسی نمیمردمی ام 

ی)چیزی« علق»فهمید. هوت و عصر و محیطشان می اننرد خرون( و كره آویرزان شرود؛ مدر دو معنرای ماد 
 بره« علرق»( هذا 18 /2معنوی)رابطه و پیوندی میان دو نفر مانند حب  و بوض( كاربرد داشته است.)همان، 

رین به آیه نسبت دادهشناسی را كه در دورهروی آن معنای جنینهیچ  اند، ندارد.های پسین، مفس 
را اصرل همره آنهرا ، زاهو و... استعمال شد1علق جم  علقه در معانی خون بسته -2-1-1 ه اسرت. ام 

چسربند و از آن آویرزان شوند زیرا به چیرز دیگرری میآویزان بودن است. زاهو و خون بسته، علق خوانده می
ترجمره « آویزک»شوند.)مصطفوی؛ رااب اصفهانی، ذیل ماده علق( از اینجاست كه علق در فارسی به می
اری یکی از مراحل ویژه رشد جنرین بره علرق از جهرت گذ( نام38، قیامة: ترجمه قرآنشود.)فولادوند، می

 آویزان بودنِ آن است.
ای از اهشاطی)آویزان بودن و پیوند و رابطرهشناسان معانی چندی را از جمله دو معنای منظورِ بنتهوت

( جزو معانی  یز منظور، ذیل ماده علق( در عین  حال معانی ذیل را ناند.)نک: ابنذكر كرده« علق»قبیل حب 
، خون، خون جامد الیظ، خون جامد قبل از خشرک شردنلدهمه  «علق»اند. از معانی برای علق برشمرده

ی برای همین معانی اخیر شاهد قرآنی  ( را نیرز 14مؤمنرون:«)ثمَّ خَلَقنَا اهنُطفَةَ عَلَقَرةم »و... است. هوویان حت 
شود كه حاصلش آن است كره ی مطلبی دیده میمنظور، ذیل ماده علق( نیز در مناب  هوواند.)ابننمونه آورده

 اهشاطی:علق را علق جنینی برگیریم، نه معانی منظورِ بنت
هو اهواهرب اهمائرة اهمُصرطَفاة،   ...لاطَ اهعَلروقُ بِهِرنَّ »برخی در این بیت شعر منسوب به الأعشی كه 

ات علق یعنی «احمرارَا تفسریر نمروده و « جنین»ه عبارتی و ب« فرزند در شکم»را به « عَلوق»، یکی از مشتق 
اند.)أراد باهعَلوق اهوهَد فی بطنها، وَأراد بالاحمرارِ حُسنَ دانسته« خوش رنگی هنگام هقا »مراد از احمرار را 

قحِ()ابن ای در آیه شریفه را مرتبه« علق»توان از نظر هووی، منظور، ذیل ماده علق( بنا بر این میهونِها عِندَ اهلَّ

                                                 
ق سخن رانده شرده دهند. مثلام در اكثر ترجمهها و تفاسیر قرآنی موجود، معانی درست را به دست نمی. گاه ترجمه 1 ها از خون بسته، دهمه خون یا وابستگی و تعل 

ص در این زمینه گویند كه انسان هیچ هذا در معناشناسی واژگان علمی قررآن، همکراری دو گرروه گاه در آااز، چنین وضعی ندارد. است؛ هکن دانشمندان متخص 
ط به زبان عربی و دانشمند در آن بحث علمی ضروری است.)نک: بوكای، شود و این معنای ابتدائی كلمه اسرت ( علق چیزی است كه بند و آویزان می275مسل 

ت مرحلۀ جنینی نیز هماهنگ است. ترجمه علق به خون بسته، یک ترج مه اشتقاقی و اشرتباه اسرت؛ چره جنرین انسران هرگرز بره شرکل خرون بسرته كه با واقعی 
 (281-280نیست.)همان،
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در تأییرد  رشد جنین برشمرد و این معنا با فهم و فرهنگ مردم عصر نزولِ وحی مطابق بروده اسرت. از أطوار
« خراک»ذیل آیه را آورد كه خداوند متعال ماده اصرل آدم را كره « اهبحر»توان نقل آهوسی از سخن اخیر می

مرردم عصرر نرزول است ذكر نکرد و خلقت انسان را از علق برشمرد. زیررا آفررینش انسران از خراک بررای 
ر نبوده است. بنا بر این مادۀ اصل)خاک( را وانهاد و ماده فرع یعنی  ناشناخته بوده و چنین چیزی نزدشان مقرَّ

 (402-401 /15علق را به دهیل نزدیکی به فهم آنان ذكر نمود.)آهوسی، 
ای از رشد جنرین مرحلهآفریدیم، بدون تردید اشاره به « علق»كه قرآن فرموده انسان را از نکته دیگر این

است؛ چه مردمِ عصر نزول این معنا را بفهمند یا نفهمند. درک كردن این مرحله جنینری یرا درک نکرردن آن، 
ه آن)آویزان بودن( بود)انسان را از آویرزک یرا پیونردی  بحثی جداگانه است. زیرا اگر مراد از علق، معنای اوهی 

ا ایرن مطلرب كره می از كل عبارت به دست نمیمخصوص از حب  و بوض آفریدیم(، معنای منسج داد. ام 
های علمی و معنای صرحیح آیره، انسان را از علق، یکی از مراحل ابتدائی تکامل جنین آفریدیم، با واقعیت

 ارائه نکرده است.« علق»هماهنگی دارد. علاوه بر اینها، وی در پایان، معنایی صریح و روشن برای واژه 
ی و معنروی واژه را نیرز اهشاطی در تبییبنت ن و تعریف واژه بر مبنای درک دوره نزول، كاربرد معنای ماد 

ی و معنوی واژه  در زمان نزول( اصل ایده وی در این باره درست « علق»هحاظ كرده است.)مانند كاربرد ماد 
ا این در صورتی است كه سخن از كاربرد مادی و معنویِ عصر نزوهیِ واژه، علمی می و مستند بوده نماید؛ ام 

 و به معنای صحیح از كل  عبارت قرآن بیانجامد.
ة»هوویان درباره  زبانيّة: -2-2 ا فرهنگ عربی، زبانیرة را برر سخنان گوناگون بر زبان رانده« زبانی  اند؛ ام 

ه واژه، زبانیا، عقرب دو شاخ را گویند كه در هرر دو شراخکش هر جن  و إنس سركش اطلاق می كند. در ماد 
ای كره در دوزخ بره می كشنده نهفته است. زبانیه پس از آن به اصطلاحی دینی منتقل شده و برای ملائکهس

اند، عَلَم گشته است. در اینجا آیه را بر اطلاقش كه همان ترس و رعرب باشرد عذاب گنهکاران گماشته شده
ه گشته، حمرل میبرای هر آن  /2، البیانیالتفسییراهشراطی، نماییم.)بنتكس كه به نیرو و قدرت خویش اِر 

34) 
آورد: اقترراب، برا مری« اقترراب»از این قبیل تفسیر، توجیه معنایی است كره ذیرل واژه اقتراب:  -2-3

ب جسرتن گرفته ران اقتراب را به معنری تقرر  ؛ هکرن 1انردسجود در پایان سوره، قرین گشته است. برخی مفس 
گاه است كه به سرجده ترین درجه انسان به خداوند آنزدیکمعنای آن نزدیکی به خداوند متعال است؛ چه ن

در افتاده باشد. در آیه شریفه، امر به سجده پیامبر)ص( را در موض  خشوع در برابر بزرگی و شکوه پروردگار 
سازد كه میان او و انسان مورور و خودستا، جردایی افکنرد و جلروی اررور انسرانی را بگیررد كره مطر  می

                                                 
 .491 /8. ابوحیان،  1
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را او بره خیرش آفریده، با قلم هر آنچه را نمیخداوند از علق ال بری نیرازی از دادار، دانسته آموزشش داده، ام 
به معنی خضوع، در مقابل سركشیِ « سجود»اهشاطی با قرار دادن ( بنت36 /2سركشی نموده است.)همان، 

ه به معنای اصلی هورت–نیازی از آفریننده را خیال كرده انسانی كه بی تفسریری مقبرول را از ، -از جهت توج 
م استوناء و سجود»دهد.)تقابل معنایی آیات شریف ارائه می به «( طویان و اقتراب»و در نتیجه: تقابل « توه 

دهد و همین پیامبرِ خاض  به درگاه پروردگار را در نقطه متضاد  و مقابرل آن انسران پیامبر دستور خضوع می
سازد و در نقطه مقابل، آن ارور و نده را به خاهق نزدیک مینهد. این خضوع است كه بكشِ مورور میگردن

وٱسرجد »دهرد. آیره سركشی است كه انسان را به قهقرا كشانده و آما  تهدیدات و عذاب پروردگار قرار می
ر و مورور مباش؛ بلکره در برابرر خردایت « وٱقترب این مضمون را دارد كه ای پیامبر! تو مانند آن انسان متکب 

فرراز رفتره و از شوی؛ نه آن راهری كره آن فررد سرركشِ گردنكه با این راه به پروردگار نزدیک میخضوع كن 
 خداوند دور گشته است.

ر در آنها، روشی پسندیده است؛ هکن ایرادی وجود دارد كه بنتاین اهشراطی در گونه نگاه به آیات و تدب 
ا ذیل همین آیه، سجود را نه به معنای سجده در نماز، كه به معن توضیح « اقتراب»ای خضوع گرفته است؛ ام 

گاه است ترین درجه انسان به خداوند آندهد كه اقتراب نزدیک شدن به خداوند متعال است؛ زیرا نزدیکمی
نماید. اگرچه پس از آن طور ناگهانی سجده را در آیه به سجده نماز تعبیر میكه به سجده در افتاده باشد و به

جده پیامبر در موض  خضوع است؛ هیکن وقتی كه وی سجده را به معنای خضروع گرفتره، میگوید امر به س
دیگر سجده در نماز چه معنا خواهد داشت كه بخواهیم از آن نزدیک شدن بره خداونرد را برر گیرریم؟ آری 

ترین حاهت انسان به معبود است و حاهت خضروع در آن بیشرتر اسرت و ایرن كراربردِ ثرانویِ سجده نزدیک
اهشاطی است كه سجده عبارت از خضوع باشد. طبرق ایردۀ طلا  است، نه آنچه كه مبحث حاضر بنتاص

رسد كه ای پیامبر تو در برابر خداوند خضوع داشته باش)چه تر به نظر میاهشاطی چنین عبارتی درستبنت
 در حاهت نماز و چه در ایر نماز( و با این خضوع به پروردگارت ره جوی و نزدیک شو.

در عربی یعنی خضوع. آیاتی نیز در قرآن كرریم « سجود»اهشاطی معتقد است كه بنت سجده: -2-4
های دور كراربرد آن در (؛ هریکن از گذشرته100؛ یوسرف:34كننرد)بقره: هستند كه بر این معنا دلاهرت می

یرا  اهشراطی در معنرای واژه، دلاهرت اصرلی( بنت36-34 /2معنای عبادت، فراوان گشرته اسرت.)همان، 
خضوع را پیش میکشد و آن را بر معنای بعدها روا  یافته و مشهورش كره سرجده در نمراز باشرد، تررجیح 

 میدهد.
 الشاطیبررسی سجده در آيه پايانی سوره و نقد ديدگاه بنت -2-4-1
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ای برای سجدۀ آیۀ پایانی سوره علق ذكر شده است. همۀ این معانی، هر چه كه باشند، در تفاسیر معانی
در ایرن « سجده»تر و دورتر دارند. در تفسیر و معناشناسی واژه اهشاطی، اختلافی اساسیمعنای مراد بنت با

 سوره، از بررسی هووی آن ناگزیر هستیم.
را تطررامن، « سررجد»و « سررجود»شناسرران اصررل معنررای هوتس  جده در ل:  ت:  -2-4-1-1

ل)ابن مرراده مرروردنظر( و خضرروع و خشرروع  منظور؛ رااررب اصررفهانی؛ مصررطفوی؛ فیروزآبررادی، ذیررلتررذه 
ل، « سجد»اند. دانسته منظور، ذیرل دهد.)ابننیز معنا می« سر خود را پایین آوردن»در معنایی نزدیک به تذه 

ه سجود،  ل، به معنای ثانوی  ه تذه  ا این معنای اوهی  اختصراص یافتره « ركرن معرروف نمراز»ماده موردنظر( ام 
رت اسرتعماهش، معرانی « سجدة»د نظر( در قرآن كریم است.)رااب اصفهانی، ذیل ماده مور بسته به موقعی 

انرد.)فیروزآبادی، سروره علرق را نمونره آورده 19متفاوتی از جمله سجده در نماز دارد كه برای این معنا، آیه 
 ذیل ماده موردنظر(

، چند معنا برای سجدهدر تفاسیر، ذیل این آیه بهسجده در تفاسير:  -2-4-1-2 ذكر شده  طور خاص 
ران در این ب)طبرسری، است. آرای مفس  عربری، ؛ نرک: ابن783 /10باره گوناگون اسرت: سرجده بررای تقر 

(، سررجده قرائررت ایررن 783 /10(، نمرراز برررای خداوند)طبرسرری، 525-523 /4، رحمییة مییر الییرّحمر
از از (، مداومت برر سرجده كره مجر383 /10(، سجده برای خدا)طوسی، 301 /10سوره)همان؛ كاشانی، 

 ؛779 /4(، نماز)زمخشرری، 527 /24؛ نرک: طبرری، 301 /10؛ كاشانی، 410 /15نماز باشد)آهوسی، 
تفسییر ابیر (، سجده فنراء در نمراز حضرور)ابن عربری، 453 /30عاشور، ؛ ابن339 /20ابواهفتو  رازی، 

بیررر (؛ نیررز از همررین قبیررل اسررت تفاسرریر روایرری كرره سررجده را برره سررجده جسررمانی تع446 /2، عربییی
 (611 /5اند.)عروسی حویزی، كرده

ه به مبانی مکتب بیانی، اصل و معنای هووی واژه را در نظر داشته و معنی مصرطلح بنت اهشاطی با توج 
ره بره سجود در نماز و ایر آن را بعید شمرده است. آرای وی در این براره نادرسرت نمی را برا توج  نماینرد؛ ام 

اند.)همانند گاه آن واژگان از معنای اصلی به معنای ثرانوی منتقرل شرده ها،كاربردهای گوناگون قرآنی واژه
واژگان حج، صلوة و...( علاوه بر این، در مباحث تعلیم و تربیت یکی از مبانی تربیتی را تأثیر باطن بر ظاهر 

 اند. این بدان معناست كه هر بذری در دل كاشته شرود، ثمرره آن برر شراخ و بررو و پوسرت خواهرددانسته
ت و 102نشست و هر توییری در باطن انسان رُخ دهرد، برر ظراهر او نمایران خواهرد شرد.)باقری، ( خشری 

 ترین ظهور و بروزش، سجدۀ ظاهر است.خضوع قلبی و باطنی)معنای هووی سجده( بهترین و روشن
ی(، در شرأن كند)عبدام إذا صَلَّ ای كه به صراحت نماز خواندن بنده را ذكر می: علاوه بر آیهشاهدی دیگر

كرد. عرلاوه برر كنند كه از نماز خواندن رسول خدا)ص( ممانعت مینزول آن نیز داستان ابوجهل را ذكر می
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توان این دو نکته را دو قرینه بر اثبات سجده نماز در آیه پایانی سوره علرق آنچه در سطور پیشین گذشت، می
در مقابلِ آن، در ؛ «خواندنماز می»ای را كه بنده« كندنهی می»كند كه دانست. در آیه نهم به فردی اشاره می

ب جوی»و « از او اطاعت مکن»فرماید: آیه پایانی به قرینۀ تقابل می تقابل معنرایی در «. سجده بگزار و تقر 
آیه، روشن است: نهی كردن از سوی آن شخص، در مقابل اطاعت نکردن از او، و نمازی كه در آنجرا نهری 

 ابل دستور به سجده كه همانا نماز باشد.شده بود، در مق
ل و خشوع و تطرامن باشرد.  این مطاهب علاوه بر آن است كه بگوییم معنای اصلی سَجَدَ و سجود، تذه 

اند، خودِ این پایین آوردن، معنرای سرش را پایین آورد(، معنا كرده«)طأطأ رأسه هراكبه»را كه « سجد اهبعیر»
هفظ، ظاهرام به خشوع و خضوع قلبی اشارتی ندارد و در كترب هورت، گراه جسمی و جسدی را در بر دارد و 

منظور، ذیل ماده مروردنظر، اند.)ابنرا یکی از معانی واژه برشمرده« خم شدن و جبین بر زمین نهادن»اصلام 
( تردیدی نیسرت؛ 206( در اینکه معنی اصلی یا یکی از معانی سَجَدَ، خَضََ  باشد)همان،206و  204 /3
اند و سجده صلوة را از سَجَدَ به معنی خَشََ  مشتق كرده« سجود صلوة»شناسان در پی این معنا، کن هوتهی

اند؛ گویا سجده صلوة با سجدۀ نشانۀ خضوع پیوندی ناگسستنی دارد؛ چره، هریچ را از همان خضوع دانسته
 تر از سجدۀ صلوة نیست.)همان(خضوعی والاتر و بزرو

در « رب  »و « إقررأ»اهشراطی ذیرل دو واژه توان عبارت كوتراه بنتگونه تفسیر را مینای دیگر از اینمونه
را به معنای ترلاوت از نرص  مکتروب یرا شرفاهی « إقرأ»گوید: عرب واژه آااز سوره، مثال آورد. آنجا كه می

، رالبیانیالتفسییاهشراطی، معنای ماهک و معبود را فهمیرده است.)بنت« رب»كه از چنان شناخته است، هم
 (26انجام داده است.)همان، « رُجعی»طور مختصر برای واژه ( و یا چنین كاری را به15 /2

 مخالفت با تفسير علمی -2-5
هرای آن را رد  كررده خود، انتقاداتی به تفسیر علمری وارد سراخته و افراط« تفسیر»امین خوهی در مقاهه 

اهشراطی نیرز ( بنت362-359 /5، معیارف الإسیلامیّةدائرةال، «انکار تفسیر اهعلمری»است.)نک: خوهی، 
ی گفته ری به اندازه بنتهمین راه استاد را پیموده و حت  اهشاطی به انکرار تفسریر اند در دوران جدید هیچ مفس 

اهشاطی تفسریر عصرری و از جملره تفسریر علمری را باعرث ( بنت946 /3علمی برنخاسته است.)رومی، 
القیرآن والتفسییر اهشراطی، های زمانره خوانرده است.)بنتز قرآن و از بدعتفهمی اگمراهی فرزندان، كج

ب12-11، العصری ( وی در جرایی دیگرر، از 320 /2، «جریران تفسریر ادبری معاصرر»حسینی، ، نک: طی 
القرآن اهشاطی، برد.)بنتتفسیر علمی، به موجبِ مسخ عقول، اختلال منطق و تخدیر هشیاری مردم نام می

 (947 /3؛ نک: رومی، 428، نسانوقضایا الإ
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ت مخاهفت خرود برا تفسریر اهشاطی در تفسیر آیات مربوط ببنت ه علق)خلق الإنسان من علق( نیز شد 
شناسری مطرر  شرده روشنی نشان داده است. او دورترین مطلب به ذهن را، آنچه در مورد جنینعلمی را به

ی بوده مخاطبین كه آیه در زمانی نازل گشته كهداند؛ حال آناست می اش)پیامبر)ص( و مردم عصر نزول( ام 
خواهند بگویند ایرن انسرانی كره از اند. آیات میای نداشتهشناسی سر رشتهو از علوم فسیل، زیست و جنین

علق آفریده شده و به او علم آموخته شده، اینک ارور او را برداشرته و بره خیرال بری نیرازی از آفریردگارش، 
( وی در 19-18 /2، التفسییرالبیانی اهشاطی،زگشت به سوی او را فراموش كرده است.)بنتطویان كرده و با

از  یرکآورد كره در هیچهای عبس، طارق، یس، كهف، حج و انسان را مریتأیید سخن خود، آیاتی از سوره
ر در جنین ل بره قردرت شناسی و تشریح اشاره ندارد؛ بلکه در همه موارد، استدلاشناسی، زیستآنها به تفک 

خداوندی است كه انسان را از علقة، نطفة و جز آنها آفریده و پایان آن نیز آفرینش دوباره است. آفرینشی كه 
 (20-19 /2چرخش آن بر مدار ثواب و عقاب خواهد بود.)نک: همان، 

هرر –یه اهشاطی كه مردم عصر نزول را راهی به درک مباحث علمی نهفته در آبرای رد  یا تأیید سخن بنت
پرذیر اسرت، شرود. آنچره اثباتشناسی بررسری مینبوده است، به اختصار تاریخچۀ علم جنین –چند اندک

های قوی روا  یافت، وهری پریش از آن نیرز طور جزئی و دقیق پس از ساخت میکروسکورشناسی بهجنین
 د.انكرده و نتایجی به دست دادههایی میدانشمندان روی جنین و أطوار آن بررسی

يخچۀ علم جنين -2-5-1  شناسیتار
شروند و چررا برخری از آنران ها مطرر  بروده كره چگونره آفریرده میها همیشه این پرسرشبرای انسان

وجرود  1شناسیآید كه در هند باستان مباحثی درباره رویاندست میهای تاریخی بهناهنجاری دارند. از داده
قبل از  1416رود در سال بر جای مانده است كه احتمال می داشته است. یک رساهۀ سانسکریت در این باره

س برای رشد جنین مراحلی را ذكر می میلاد كند كره مسیح)ع( به رشتۀ تحریر در آمده باشد. این كتاب مقد 
ا ترتیب آنها كاملام درست است.)مور،گرچه تاریخ شکل  (19گیری مراحل درست نیست، ام 

شناسی به وجود آمده بود. بُقرراط پردر علرم طرب در سردۀ ی در رویانهای بسیاردر یونان نیز پیشرفت
ها یکری تروان برا طبیعرت انسرانفرض كه طبیعت پرنردگان را میمسیح)ع(، با این پیش پنجم قبل از میلاد

در سردۀ مرغ، مراحل رشد جنین را بررسری كررده بود.)همران( صورت عملی روی تعدادی تخمدانست، به
ها را توضیح داد. بعدها ارسطو را یابندۀ علم ، ارسطو تکامل رویان جوجه و سایر رویاندچهارم پیش از میلا

مسیح)ع( دانشمندی به نام گاهِن، كتابی برا عنروان  دو قرن پس از میلادشناسانند.)همان( شناسی میرویان

                                                 
ه تکامل انسان است كه از هفته دوم تا پایان هفته هشتم ادامه دارد.در این دوران بنیاد تمامی سراختمانEmbryo. رویان) 1 های عمرده بردن ( یکی از مراحل اوهی 

 (16ود.)مور،شنهاده می
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تشکیل جنین نوشت كه مطاهبی چرون تکامرل و توذیره 
داده بود.)همران، و جفت را در آن شر   1جنین، آمینیون

19-20) 
رشد علوم بسیار كند بوده است. در  قرون وسطیدر 

این قرون و چند قرن پس از آن، نظرات صِررف فلسرفیِ 
( در همرین دوران و در 284پایه بوده است.)بوكای، بی

قرن هفتم میلادی، قرآن مطاهبی را از مراحل رشد جنین 
ر حات بیان داشته است: پیدایش انسران از مخلروط ترش 

( در 20مرد و زن، جایگزینی این مخلوط پس از شش روز در رحم، عملکرد رویران هماننرد زاهو،...)مرور،
رتر از نزول قرآن بود كه میکروسکور  های ابتدائی ساخته شدند.)نک:همان(قرون متأخ 

سرایه در عصر نزول قرآن)قرون وسطی( جهل و نادانی در سراسر دنیا و از جمله، شبه جزیره عربستان، 
ه های دور و نزدیک، امری طبیعی بوده و بعید اسرت كرها در گذشتهافکنده بود؛ هکن تبادل علوم میان تمدن

ت دست كم از اهل كتابِ اطراف خود، علومی را فرا نگرفته باشند. نیز ایر محتمرل اسرت مردم دوره جاهلی 
به چشم ندیده باشرند؛ چره آنران  -فاقیطور ات  نه برای تحقیقات علمی كه به-كه مردم عصر نزول، جنین را 

 سقط جنین را به هر دهیل و نیز توییر ظاهر مادر باردار را در طول رشد جنین دیده بودند.
اتش و  3ای از مرحله رویانی( دوره2مرحلۀ زاهو مانند در تصویر«)علق» ه به خصوصی  را گویند كه با توج 

در این دوره، خون و عروق خونی تشکیل  4شود.طلاق میروزه ا 42-17مراحل پیش و پس از آن، بر رویان 
( اگرچره هزومرام سررعت 66شود.)همان، های رویان نهاده میها و ارگان( و بنیاد تمامی بافت81شده)مور،

ره تکامرل رشد رویان ی در مراحل اوهی  هایی كه در یک سن هستند، یکسان نیست و این تفاوتِ در رشد، حت 
ا طول 68ر، شود)سادهنیز دیده می را از آااز این مرحلره ترا پایران آن)روز هفردهم ترا بیسرت و « علق»( ام 

( كه این مرحله با چشرم 121)نک: سادهر، 5میلی متر ذكر كرده اند 5/4میلی متر تا  4/0چهارم(، از حدود 
                                                 

 . پردۀ پوشانندۀ اطراف جنین را گویند. 1
2 From: https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/embryo+collection ,(June, 2022) 

 . هفته دوم تا هشتم بارداری. 3
شود.)سرادهر، های اندام فوقانی ظاهر شده و سه قروس دیرده میشوند، جوانههای بینایی تشکیل شده و صفحات گوش نمایان میبه بعد، وزیکول 25از روز  . 4

-95كننرد.)مور،ز میشران را آاراهای اندام فوقرانی تکاملخورد و جوانهوجود آمده در این مرحله به چشم می( برجستگی شکمی كه توسط قلب ابتدائی به121
 دار به رویان داده است.ها در اندام فوقانی، حاهتی جویده شده و دندانهگوشت جویده شده( یاد كرده است. قوس«)مضوة»از این مرحله به  قرآن کریم( 96

روزه:  25-24؛ رویان  mm5/3-3 روزه:  23-22؛ رویان mm 3-2روزه:  21-20؛ رویان mm2-1روزه:  20-19؛ رویان mm 4/0روزه:  18-16. رویان  5
mm 5/4-3 ،(121)سادهر 

https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/embryo+collection


 107،  شمارۀ پیاپی 2نشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و سوم، شماره  /136

ح، دیدنی است. آری هدف آیه، به گفته بنت ریده شرده، گونه آفاهشاطی این است كه انسانی كه اینایر مسل 
ا منعری نیرز نردارد كره خداونرد از اینک سركشی می كند و... همۀ اینها استدلال به قدرت خداوند است. ام 

ر به این مطاهب و استدلال به قدرت خویش، دعوت به آگاهی و مباحث علمی نیز داشته باشد.  رهگذر تذك 
 

 تحقیق در ساختار نحوی آیات و عرضه قواعد نحوی و بلاغی بر قرآن -3
به این نکته اشاره كرده است. وی معتقد است در  التفسیرالبیانیهای گوناگونی از اهشاطی در بخشبنت

مباحث بلاای و صرفی و نحوی، باید این قواعد را بر قرآن تطبیق داد تا هر یک از آنها را كه با آیرات كریمره 
وی آورد.)نرک: سراسررر اثرر؛ نیررز: كره برراهعکسِ آن، بره تأویرل آیررات رناسرازگار برود، كنررار نهراد؛ نرره این

ب ( در سورۀ علق دربارۀ این قاعده بحرث چنردانی 21-20، «التفسیرالبیانیاهشاطی در با بنت»حسینی، طی 
 است.« أَرَأَیتَ »توان شاهدی بر این قاعده و معیار آورد، ذیل واژۀ نشده است و تنها موردی را كه می

تکرار شده است. در تفاسیر، عمومام مباحرث نحروی ذیرل « یتَ أَرَأَ »سورۀ علق واژه  12، 10، 9در آیات 
ران بوده است. بنت اهشاطی معتقد است قرآن در اسرلوب و سریاق اسرتفهامی ایرن این آیه، محل  بحث مفس 

های نیازی از مفعول دوم، بسیار كم به ذكر آن پرداخته است و ایرن مطلرب در همرۀ نمونرهواژه، به دهیل بی
هایی از آیات حاویِ صورت مفرد یا جم  ایرن واژه جم  این واژه، صادق است. وی به نمونهكاربرد مفرد یا 

اهشاطی بیان قرآن را بر گفترار ( در عبارتی دیگر بنت31-28 /2، التفسیرالبیانیاهشاطی، كند.)بنتاشاره می
بره عقیرده « أَرَأَیرتَ »داند. تفسریر درسرت تر مینحویان ترجیح داده و آن را نسبت به سخن نحویان شایسته

از جملره سره آیره مرورد -« أَرَأَیرتُم»و « أَرَأَیرتَ »گیری همه آیات مشتمل بر اهشاطی آن است كه موض بنت
ر است و در همۀ موارد، از ذكر مفعول دوم خودداری كرده است.)همان( دربارۀ  –بحث ل با بصیرت و تدب  تأم 

در موضر  عبررت و بصریرت « أهَرم یَعلَرم»اسرت؛ چره این سه آیه نیرز، قررآن جرواب شررط را ذكرر كررده 
ی؛ جواب شرط: أَهَم یَعلَم بِأَنَّ اهلهَ یَرَی( بَ وَ تَوَهَّ  است.)جمله شرط: إن كَذَّ

در موض  عبرت و بصیرت است و نیز آیات قرآنی، پایه و معیارند و نباید آرای نحوی را « أَرَأَیتَ »كه این
بره -« ظرنَّ »، «علرم»در معانی گونراگونی همچرون « رأی». فعل بر قرآن ترجیح داد، سخنی صحیح است

رود. رأی فی منامه( به كرار مری«)حلم»و  –شان بر یقین و رجحان استمعنی دانستن و مانند آن، كه دلاهت
ی می« رأی»در هر یک از این معانی سه گانه،  را اگرر در هرر یرک از معناهرای با دو مفعول متعرد  شرود؛ ام 

ی «)أصاب رئته»و « اعتَقَدَ »رأیت اهکواكبَ(، مانند: «)أبصر» اصابت رأی( باشد، تنها با یک مفعول، متعرد 
ی 418-417 /1عقیل، گردد.)ابنمی ران نیز به طور كل  را به معنایی ایر از معنای اصلیِ دیدن « أَرَأَیتَ »( مفس 

 /20انرد.)طباطبایی، نظرر گرفتهخبرر ده مررا( در «)أخبِرنِری»ترجمه كرده و برای آن، عباراتی چون « أبصَرَ »
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 /15؛ آهوسرری، 777 /4؛ زمخشررری، 326 /5؛ بیضرراوی، 166 /27؛ مکررارم شرریرازی و دیگررران، 326
 …(؛405

، چیست «أَرَأَیتَ »با دو مفعوهی بودن خودِ « موض  عبرت و بصیرت»اهشاطی، رابطه بر پایۀ سخن بنت
خن نحویان، دو مفعوهی است. عمومام این نحویان نیز بنا بر س« رأی»و تنافی این دو از چه قرار است؟ فعل 

ه نبودهكم به كاربرد قرآنی آنها بیاند یا دستقواعد و مباحث نحوی را از آیات شریفه گرفته اند. در اینجا توج 
ای را با قواعد صرفی و نحوی خاص  آن واژه، مقصود، تحمیل قواعد نحویان بر قرآن كریم نیست. قرآن واژه

دیگر ل نموده، هکن همین واژه را در مقام عبرت و بصیرت به كار برده است و این دو موضوع برا یرکاستعما
دو مفعرول را  –از جمله، نمونره مرورد بحرث–در كاربردهای گوناگون آیات شریفه « أَرَأَیتَ »تداخلی ندارند. 

ر باشد و برا همران اهشاطی در موض  عبرت، بصیرپذیرد و در اینجا ممکن است بنا به گفته بنتمی ت و تدب 
ای، با هردف اسرتعمال، تضراد  و تنرافی نردارد. رفته باشد. هذا نوع صرفی و نحوی گزینش واژه كارهدف به

ران معنای واژه را ایر از معنای حقیقی)دیدن( گرفته اند، در عین حال بیشتر آنان، مفعول دومی چنان كه مفس 
 /15؛ آهوسرری، 778 /4؛ زمخشررری، 326 /5؛ بیضرراوی، 326 /20انررد.)طباطبایی، را برررای آن ذكررر كرده

ان، 405  (22-21 /32-31؛ فخررازی، 490 /8؛ نیز نک: ابوحی 
 

 های ذیل آن موضوعقرآن و استقصای همۀ آیه« تفسیرموضوعی»ضرورت  -4
ه ها و از جمله سرورۀ علرق را براهشاطی به هیچ روی، سورهدهد كه بنتنشان می التفسیرالبیانیبررسی 

صورت موضوعی تفسیر نکرده است و تفسیر وی، واژگانی است؛ واژگان مرتبط و همسو با واژۀ مورد بحث 
ک »را استقصاء كرده و آن را در مقایسه با سایر واژگان معنا و تفسیر نموده است. برای نمونه ذیل آیۀ  إقرأ و رب 

و... را استقصاء كررده « مُکرمون« »كِرام» «كریم»ریشه با أكرم، همچون خانواده و همهای همواژه« الأكرم
( چنررین كرراری را برررای واژگرران 21-20 /2، التفسیییرالبیانیانررد.)های گونرراگونی آمدهاسررت كرره در سرریاق

مَ"، «)"علم»همان(، «)ناصیة»(، 32همان، «)سف »(، 30-28همان، «)أرأیت»(، 26همان، «)رُجعی» عَلَّ
ه طوی»تفسیر  ذیل«)اناء»و « طویان»ذیل سورۀ تکاثر(،  و وجردک عرائلام »سرورۀ نازعرات و نیرز ذیرل « إن 

-34 /2همان، «)سجود و سجدة»(، 33 /2همان، «)نادی»(، 25-24 /2در سورۀ ضحی)همان، « فأانی
اهشراطی در ( نیز انجام داده است. این گردآوری، خود گویاسرت كره بنت20-19 /2همان، «)انسان( »36

ق بوده است؛ هکن وی آیات و واژگان را بره هردف تبیرین معنرای واژه و استقصای واژگان و آیات مرتبط م وف 
اهذكر، خرودِ . در هر یک از موارد فوقبخش نبوده استتفسیر آن گرد آورده است كه عمومام این عمل، نتیجه
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ا آن واژه را در آیۀ مورد بحث كند، واژگان مرتبط در آیات دیگر را نیز جداگانه معنا میواژه را معنا می كند، ام 
در « كرم»گوید: است. وی می« أكرم»گذارد. یک نمونۀ گویا در این باره، واژه اش وا میصورت تركیبیو به

ت دلاهرت میهوت نقیض هؤم)پس رت( « إكررام»كنرد؛ تی( اسرت و برر عرز  ضرد  اهانرت)هون( و إذلال)ذه 
آورد و معنای سریاقی آنران را ریشۀ این واژه را در سایر آیات می( پس از آن، واژگان هم22 /2است.)همان، 

ک « أكرم»دهد. قرآن كریم خود، واژۀ ارائه می رد)إنَّ الأكرمرا به دو صورت مطلق)رب  كرر( و مقی  عنرد  مکمأ
( آورده است. اسم تفضیل مطلق، مختص  خداونرد اسرت؛ هریکن آنجرا كره بحرثِ ایرر 13اهله()حجرات:

دش ساخته است. بنت« كم»خداست، به ضمیر  ران را نقل كرده و مقی  اهشاطی پس از آن، سخنان دیگر مفس 
ت»گوید: ایشان به معنای می ۀ واژه توجه نکرده« عز   (22 /2اند.)همان، در ماد 

كید بنت ، تعریف شرده، «ال»اهشاطی ذیل واژۀ مزبور آن است كه افعل تفضیل آنجا كه با بحث مورد تأ
رد بره مضراف  افادۀ عموم و اطلاقی می رت و اطلاقری را دركند كه صیوۀ مقی   برر نخواهرد إهیه چنرین عمومی 

چ قید و ذكر مفضوهی، بدون هی« فُعلی»و « أفعل»داشت.)همان( وی همین بحث را كه در جای جای قرآن 
رت و اطلاقری بی ت فعرل خرار  شرده و عمومی  طور رسرانَد، برهپایران را میاز دلاهت بر برتری و خصوصی 

كررم»( آری 292-290، اعجاز بیانی قرآناهشاطی، تر در اثر دیگرش شر  داده است.)نک: بنتگسترده « أ
ا هدف، در این مجال آن به « أكررم»است كه معنای واژه را برگیریم. آیا طور مطلق مختص  خداوند است؛ ام 

ررران برره معنرای كره میرا چنان ت»گویررد: مفس  ۀ واژه توجرره نکرده« عررز  انرد، برره معنررای عزیزتررر یررا در مرراد 
( گرفته است؟ در تفسیر بنت اهشاطی گاه با وجود تحلیل واژه و واژگان مررتبط، بره معنرایی عزیزترین)الأعز 

 انجامد.آیه نمی صریح و روشن در واژه و كل  
 

و ذکرر روایرات سربب نرزول بردون « ترتیب نزول»ضرورت تفسیر بر اساس  -5

 محدود کردن آیه
كید میبنت كند كه روایات سبب اهشاطی در موارد بسیاری روایات اسباب اهنزول را ذكر كرده است و تأ

مطلرق و عرام  خواهرد نزول، هرگز دهیلی بر محدود كردن دلاهت آیه به سبب نرزول نیسرت و دلاهرت آیره، 
ی٭أرأیت »( از جمله ذیل آیات 27 /2، التفسیرالبیانیبود.)برای نمونه نک:  ذی ینهی٭عبدام إذا صرل  أرأیت اه 

ی٭أهم یعلم بأنَّ اهلهَ یری است كه روایرات سربب « إن كان علی اههدی أو أمر باهتقوی٭أرأیت إن كذب وَتوه 
ت هفظ كند كه كند و اشاره میرا ذكر می 1نزول آیه خاص  بودن سبب نزول این آیات، مان  حمل آن بر عمومی 

                                                 
رین معتقدند آیه دربارۀ ابوجهل بن هشام نازل شده است؛ آنجا كه رسول خدا)ص( را از نماز نهی می 1 ة بن خلرف . مفس  كرد. در برخی روایات، از این فرد به امی 

ان، 163 /30طبری، كرد.)نک:برند كه سلمان فارسی را از نماز خواندن نهی مینام می  ( 779-777 /4؛ زمخشری، 8/93به بعد؛ ابوحی 
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ران، به سبب نزول آیه، اشاره می( در جایی دیگر بنت27-26 /2نیست.)همان،  كند كه اهشاطی از قول مفس 
دربارۀ ابوجهل است؛ هکن بنا بر عموم، انسان مورور به مقام و نیرویش باشد كه در گمراهی سرگردان شرده 

 (33 /2 است.)همان،
ذی( مطلق ذكر شده و بره سربب نرزول آیرات، هریچ اشراره«)أرأیت»در آیات مورد بحث، مفعول  ای اه 

مره نگردیده است و در تفاسیر، سبب نزول آن را به ابوجهل یا فرد دیگرری مررتبط می داننرد. بره عقیردۀ علا 
ی جنبه مَثَل دارد و در پی آن است كه چطباطبایی، این شش آیه به ند مصرداق از انسران طویرانگر را طور كل 

 (325 /20برای نمونه بیاورد.)طباطبایی، 
كره ، اصروهیان در این«اهعبرة بعموم اهلفظ لابخصوص اهمورد»در تبیین مطلب باید گفت ذیل بحث از 

ت هفظ باشد یا خصوص سبب، با یک دیگر اختلاف دارند. بسیاری از آیات شریفه، سربب رجحان با عمومی 
فقداشتهنزول خاص   ران مت  های آنها نیز اند كه حکم آن آیات به ایر سبباند و در عین حال بسیاری از مفس 

ی می توان آیات ظِهار، هعان، حد  قذف و... را نام برد كره در شرأن سرلمة برن صرخر، یابد. از جمله میتسر 
ة و طعن ورد بحرث نیرز از ایرن قبیرل ( آیۀ مر61 /1زنندگان به عایشه نازل شده است.)سیوطی، هلال بن امی 

ره بره می تواند باشد كه مصداق آن، هر انسان مورور به مقام خویش و طویانگر است. در هر صرورت، توج 
ران گذشته چندان بدان كید بر آن، كه عمومام مفس  ت هفظ و تأ د  عمومی  ه نکرده، بلکره گراه روایرات متعرد  توج 

 آید.اهشاطی به شمار میتاند، از محاسن تفسیر بنسبب نزول را ذكر كرده
ه به ترتیب نزول آیات، بنت ا دربارۀ توج  اهشاطی در تفسیر آیات و بررسی واژگان هرگز و حتی در یرک ام 

ی واژگانی را نیز كه با واژۀ موردنظر ریشه مشترک دارنرد، بره  مورد، آنها را بر اساس ترتیب نزول نیاورده و حت 
به چشم  التفسیرالبیانینکته نه تنها در تفسیر سورۀ علق، كه در سرتاسر ترتیب نزوهشان ذكر نکرده است. این 

 خورد.)نک: سراسر اثر(می
 

 نصّ قرآنی در فهم اسرار تعبیر« سیاق»توجّه به  -6
ف  رک الأكررم»ذیل آیۀ  التفسیرالبیانیمؤه  ذی خلق...إقرأ ورب  ک اه  ، بره نقرل از فخرررازی «إقرأ باسم رب 

نخست، به معنی این است كه رسول خردا)ص( « إقرأ»آورده از این قبیل كه « إقرأ» اقوال گوناگونی را دربارۀ
ا دومی به معنی « إقرأ»دوم به معنی تبلیغ است؛ « إقرأ»خود بخواند و  م است، ام  اول به معنای دانستن یا تعل 

واندن قرآن در نخست به معنی خواندن قرآن در نماز و دومی به معنی خ« إقرأ»آموزش دادن یا تعلیم است؛ 
( وی پس از نقل این سخنان، قول نخست را آن هم به این دهیل كره برا سریاق 20 /2ایرنماز است.)همان، 
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كیدی بر امر قرائت به پیامبر است. زیررا پیرامبر نمی دانسرت آیات سازگارتر است، برگزیده است؛ آنجا كه تأ
و بخوانَد و پروردگارش …به نام پروردگارش كه آفریدچه بخوانَد تا اینکه وحی، آن را بیان فرمود كه: بخوانَد 

ک اهخلق٭ ک الأكرم(...أكرم است)إقرأ باسم رب   ٭ إقرأ ورب 
ه به سیاق در فهم تعابیر قرآن، روشی مطلوب است كه بنت كیرد دارد. توج  اهشاطی بره درسرتی برر آن تأ

ش مطر  است كه چگونه سیاقِ نکتۀ مهم در این میان، فهم و برداشت صحیح از سیاق است. حال این پرس
دوم بره « إقررأ»نخست به معنی این است كه رسول خردا)ص( خرود بخوانرد و « إقرأ»كند كه آیات بیان می

كند و ظراهر آیره در افاده نمی –طور ویژه در این معنابه–كه سیاق، چنین معنایی را آن معنی تبلیغ باشد؟ حال
« إقررأ»طور عرام  بررای هرر دو مرورد یعنی ظاهرام معنای قرائرت برهمعنای مطلق و عامِّ قرائت گویاتر است. 

را به معنی خودخوانیِ رسول خدا)ص( یا تبلیغ « إقرأ»ای وجود ندارد تا تر باشد؛ چه اصلام هیچ قرینهدرست
 یا چیز دیگری بگیریم.

ا سیاق خود، ت سیاق در معناشناسی واژگان و تفسیر آیات، تردیدی نیست. ام  ی  قواعدی دارد كره  در اهم 
هی به آنها، تفسیری صحیح از آیات قرآنی به دست نمیبی ر دهرد. یکری از ایرن قواعرد آن اسرت كره دتوج 

د و یکسان برود، بدان گونره معناشناسی یک جمله یا كلمه، اگر آن معنا میان دو معنای متناسب با سیاق، مرد 
توان در فهم معنا تأثیر ندارد و بر اساس سیاق نمی كه گزینش هر یک از دو معنا با سیاق سازگار باشد، سیاق

كه گاه یکی از دو معنرا، برا سریاق تناسرب ( دوم آن123یکی از آن دو معنا را برگزید.)نک: بابایی ودیگران، 
تری نسبت به دیگری دارد؛ هذا بدان میزان كه تناسب بیشتر باشد، دلاهرت آیره برر آن، ظراهرتر خواهرد بیش

كه دهیل ظاهر دهیل معتبر دیگری همراه نداشته باشد. تا جاییدرصورتی است كه معنای ایر بود.)همان( این
صرورت، معنرای ایرظراهر كره معتبر به همراه معنی ایر ظاهر نباشد، معنی ظاهر رجحان دارد؛ در ایر این

ن خواهد شد.)همان،  اهشراطی بنتجاكره ( حرال آن124-123دهیل معتبر عقلی یا نقلی با خود دارد، متعی 
نخست به معنی این است كه رسول خدا)ص( خود بخواند و « إقرأ»معتقد است سیاق آیات دلاهت دارد كه 

كم سیاق بر معنای محتمَل وجه بر آن دلاهت ندارد و دستباشد، سیاق به هیچ« تبلیغ»دوم به معنای « إقرأ»
ران، دلاهتی یکسان دارد و هیچ ه به سیاق، راجح و ظاهر نیست.یک از آن معانی بموردنظر مفس   ا توج 

شناسری گوید: سیاق بر ایرن دلاهرت نردارد كره علرم جنین« علق»ای دیگر ذیل آیه مربوط به در نمونه
( دهیل این سخن نیز روشن نیست. بلکه شاید بتوان گفت سیاق و ظاهر آیرات برر ایرن 19 /2باشد.)همان، 

شناسی باشد؛ چه در اینجا بحرث، بحرث خلقرت آدمری همان مباحث جنین« علق»دلاهت كند كه مراد از 
كررد و در آیرۀ دوم « خلق»كه از چه آفریده شده است. در آیۀ نخست به صراحت فرمود انسان را است و این

كه علق را آااز یا یکی از مراتب آاازین خلقت انسان برشرمرده، نماید. اینابتدای خلقت انسان را تبیین می
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شود؛ زیرا جز این، مطلبِ مرتبطی با ایرن مسرئله وجرود نردارد. اگرر شناسی وارد میناچار به مباحث جنین
را با اصل معنای هووی معنا كرده و بگوییم انسان را از آویزک و آویخته و یا آن پیوند خراص  معنروی « علق»

ر، ب ل از كل  آیه، معنای منسجم و روشنی نیست و مخاطب قرآن یا مفس  ه معنای قابل آفریدیم، معنای محصَّ
یرک از درک، دقیق و واضحی از این آیه نخواهد رسید. در هر صورت در برخرورد نخسرت، سریاق برر هیچ

دلاهت ندارد؛ هکن آن معنای شناخته شدۀ دورۀ جنینی و اشاره بره خلقرت در آیرۀ نخسرت و « علق»معانی 
 سازد.تر میدوره جنینی را نمایان« علق»ظاهر و دلاهت آیۀ اول و دوم، 

« كنردسیاق به ایرن اشراره می»یا « كندسیاق بر این دلاهت نمی»وی در چند مورد همین عبارت را كه 
را بر اسراس « خطا»و « كذب»، «ناصیة كاذبة خاطئة»ذكر كرده و دهیلی برای آن نیاورده است: ذیل عبارت 

ا روشن ن32 /2كند.)همان، شان)فی سیاقهما( بر كفر و ضلال حمل میسیاق یست با كردام دهیرل ایرن ( ام 
اند كه از آن سیاق، دو معنای كفر و گمراهی)ضلال( بررای دو واژه تعبیر را ذكر كرده و سیاق دو واژه چیست

ذی خلق»گونه است در ابتدای سوره كه سیاق آیات نتیجه گرفته شد. نیز همین ک اه  در این « …إقرأ باسم رب 
ت خاهق ا ست و ذكر كردن خلقت انسران، نره سرایر موجرودات، از آن صراحت دارد كه تقریری برای ربوبی 

روست كه قرائت، علم و تکلیف بدو اختصاص یافته است و اوست كره مخاطرب آیرات قررآن قررار گرفتره 
 (17 /2است.)همان، 

نخست در سروره عرام  « خلق»در اینجا نیز دهیلی روشنگر بر دلاهت سیاق بر آن معنا وجود ندارد. آری 
فرمایرد بخروان بره نرام پروردگرارت كره دوم ویژۀ انسان شرده اسرت. در آیرۀ اول می« قخل»است؛ گرچه 

كند كه از علق آفریرده شرد، در طور خاص  ذكر میآفرید)همۀ موجودات را( و در آیۀ بعد خلقت انسان را به
 دوم« خلق»چنان بر عموم و اطلاق خود باقی است. این مطلب كه چون نخست هم« خلق»همان حال كه 

اش نخسرت از عمروم« خلرق»كند كه سیاق آیات بر این دلاهت كند كه تخصیص خورده، این را ثابت نمی
 دیگر تناقضی ندارند.خار  شود و به انسان تخصیص یابد. اوهی عام  است و دومی خاص  و این دو با یک

 
 اصل حمل آیات بر اطلاق -7

ررین بررای « لابخصوص اهسبباهعبرةُ بعموم اهلفظ »اهشاطی بنا بر قاعدۀ اصوهی بنت به سببی كره مفس 
( در مواردی چند، وی اطلاق هفظ و بقرای آن برر 927 /3اعتنا است.)نک: رومی، اند، بیكردهیک واژه ذكر

م الإنسانَ ماهَم یَعلم»عموم را ترجیح داده است. مثلام ذیل آیۀ  رین نقل كرده كره مرراد از انسران، « علَّ از مفس 
كه چنین تقییدی در آیه، احتمال ندارد. انسران اسرم جنسری اسرت كره برر اشد؛ درحاهیادریس یا آدم)ع( ب
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اهشرراطی، دانسررت یرراد داد.)بنتكنررد و خداونررد برره آن انسررانِ مطلررق، آنچرره را نمیاطررلاق دلاهررت می
ان، 24 /2، التفسیرالبیانی رمَ »( در همرین آیره، وی 489 /8؛ نک: ابوحی  را هرم برر اطرلاق خرود براقی « عَلَّ

د ساختن واژه در اینگذارد و مییم كه مثلام تعلیم خط  با قلم باشد یا هر چیز دیگر، نیازی گوید اصلام به مقی 
دانست. تنها دانستن همرین مطلرب كرافی اسرت و ایرن نیست. خداوند چیزی را به انسان آموخت كه نمی

مَ »اطلاقِ   جا(اهشاطی، همانآورد.)بنتت میشود كه انسان از راه علم به دسهر چیزی را شامل می« عَلَّ
ذی خلق»در  ک اه  ران، مفعروهی كند و بهافاده عموم می« خلق»هم « إقرأ باسم رب  رام گمان برخی مفس 

رت را افراده كنرد، براقی میبرایش در نظر گرفته نمی مانرد. هریکن ایرن شود و بر اطلاقی كره معنرای عمومی 
ت در عبارت پس از خود)خلق الإنسانَ  خرورد. در آیره، تخصریص می« انسران»من علرق(، برا واژۀ  عمومی 

صریحام از خلق انسان سخن رانده شده؛ چه، وحی برای هدایت همین انسان آمده است و دیگر موجرودات 
شرود، بردان دهیرل كره قرائرت، علرم و جا مختص  انسان میرا به وحی و هدایت نیازی نیست. خلق در این

 (17 /2ند و هموست كه مخاطب آیات قرار گرفته است.)همان، كتکلیف تنها بر انسان صدق می
جعی»ای دیگر از باقی بودن واژه بر اطلاقش را ذیل نمونه کَ اهرُّ اهشراطی كنرد. بنتذكرر می« إنَّ إهی رب 

ران را كه  را برر « رُجعَری»انرد، رد  كررده و را به معنای مصدری رجوع و بازگشت گرفته« رُجعَی»عقیدۀ مفس 
شرود گذارد. بنا بر این، با این تعریف از واژه، معنای آیه چنرین میباقی می« رجوع به نهایت چیزی» اطلاقِ 

كه هر اندازه مورور و طویرانگر باشری، نهایرت بازگشرتت بره سروی خداسرت.)نهایتام بره سروی خردا براز 
ا خلقرت انسران از را در تقابل معنوی ب« رُجعی»اهشاطی واژه كه بنت( توضیح آن25 /2گردی()همان، می

ی مفهوم آیه این است كه مصیر قرار داده، با این نتیجه معنایی كه ابتداء و انتهاء خداست و به« علق» طور كل 
 (26-25 /2، التفسیرالبیانیاهشاطی، ها به سوی خداوند است.)بنتو بازگشت همۀ انسان

ران،  انرد.)معنای منظرور را نرک: هبره كرار برد« رجروع»را در معنی مصدری « رجعی»آری االب مفس 
 /32-31؛ فخرررازی، 777 /4؛ زمخشرری، 325 /5؛ بیضراوی، 404 /15؛ آهوسی، 325 /20طباطبایی، 

اهشاطی، معنری )مرج  و رجوع در معنای مصدری(( طبرسی در معنایی نزدیک به معنای مراد بنت19-20
را در 782 /10د است.)طبرسری، هر شخص بره سروی خداونر« مرجَ »داند كه آیه را عبارت از این می ( ام 

كند.)وَرُجُوعُه إهیه وهو قادر  علری إهلاكره وَعلَری را در توضیحش ذكر می« رجوع»ادامه، صورت مصدری 
سازی كرده است.)مکارم و معادل« بازگشت»مجازاته إذا رج  إهیه()همان( تفسیر نمونه نیز رجعی را با واژۀ 

 (164 /27دیگران، 
ی معنای اسم یا اسم مکان یا اسم مصدر)مرجَ  و بازگشت( را از رُجعی برداشت كرده اهشاطظاهرام بنت

ران، خودِ معنی مصدری را به دست داده دیگر ندارنرد و اند. دو معنا تفاوت چندانی با یرکاست و سایر مفس 
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نهایت، در »و چه « رجوع به سوی پروردگارت است»كنند؛ چه گیری در معنای آیه حاصل نمیتوییر چشم
كه برر سرر معنری حاصرل از دو اختلاف در اینجا بیش از آن« مرجَ  و بازگشت به سوی پروردگارت است.

ه نوع واژه است كه اسم، اسم مصدر و امثال آن باشد یا خودِ مصدر.  تفسیر باشد، متوج 
د بر وزن رَجََ  « رجعی»شناسان هوت  یَرجُِ  رَجعَام را یکی از مصادر سماعی از ریشه رَجََ  و ثلاثی مجر 

)به معنای إنصَرفَ( دانسته منظور، ذیل مادۀ موردنظر( اند.)ابنو رُجُوعَام و رُجعَی و رُجعَانَام و مَرجِعَام و مَرجِعَةم
جعَی" أی اهرجوع و اهمِرجَِ ، مصدر  علی »ذیل واژه:  هسان اهعربعین عبارت  کَ اهرُّ و فی اهتنزیل "إنَّ إهَی رَبِّ

رر نرام« رجعی»صراحت بههمان( «)فُعلی بُرده را نقرض فرمروده اسرت. گویرا را مصدر دانسرته و رأی مفس 
، نوع واژه و صورت صرفی آن «رُجعی مصدر نیست و به معنای بازگشت است»اهشاطی با این تعبیر كه بنت

اسم  را اعلام نکرده و روشن نساخته است كه وزن صرفی رُجعی چیست و نوع آن از قبیل اسم، اسم مصدر،
 مفعوهی و... كدام است.

را مطلق گرفته كه مراد از آن، گروهی است كه انسران « نادی»، «فلیدع نادیه»ای دیگر، ذیل آیه در نمونه
 /2، التفسییرالبیانیاهشراطی، خوانَد ترا پشرتیبان و یراریگرش باشند.)بنتگمراهِ مذكور در آیه، آنان را فرا می

د نمی« زبانیة»آمده است؛ « انیةسندع اهزب»( در پیِ همان آیه، 33 سرازد. زبانیرة هرر نیز آیه را محدود و مقی 
حال، آیه بر اطرلاق إنس و جن  سركش را گویند كه در این آیه، برای فرشتگان عذاب، عَلَم شده است. با این

كس كه به نیرو و مقام خویش فریفتره و موررور شود كه ترس، وحشت و رُعب است برای آنخود حمل می
 (34 /2گشته است.)همان، 

ای دال  بر تقیید، پذیرفتنی است. این تفسیر و در گام نخست، حمل واژگان بر اطلاق، بدون وجود قرینه
ا اشکاهی كه وجود دارد، به تفسیر آیۀ نخست سورۀ  مذكور در « إقرأ»گردد است كه دو واژۀ باز می «علق»ام 

د ساخته است. سوره را یکی به قرآن خواندنِ رسول خدا)ص( و اهشاطی در موارد بنت 1دومی را به تبلیغ، مقی 
ا در این مورد، بدون دهیل روشرنگری دو واژۀ  را « إقررأ»گوناگونی از تفسیرش، به اطلاق واژه پایبند است؛ ام 

د ساخته است. توضیح آن طور مطلق آمرده و در آیۀ نخست به« إقرأ»كه از عموم خود خار  كرده و آن را مقی 
آیه شریفه، هیچ قیدی كه نشان دهد پیامبر)ص( چه بخواند، وجود نردارد. ظراهر ایرن اسرت كره نهایترام  در

دوم نیز وضر  بره همرین منروال اسرت و برر « إقرأ»، قرآن یا آیات وحی در تقدیر باشد. دربارۀ «إقرأ»مفعول 
دوم چیست، وجود نردارد.  «إقرأ»اطلاق خود باقی است. در این آیۀ شریفه نیز قیدی كه روشن سازد مفعول 

مرره « إقرررأ»دوم همرران « إقرررأ»گویررا  در آیررۀ اول باشررد و همرران معنررای واژۀ نخسررت را داشررته باشررد. علا 

                                                 
ت سیاق»بحث از آن، در بخش  1  گذشت.« محوری 
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روشرنی بیران كررده شروند، بهبر اطرلاق خرود حمرل می« إقرأ»طباطبایی)ره( تفسیر این آیات را كه دو واژۀ 
 (549-547 /20است.)
 

 جزئی در تفسیر آیاتاهمّیتّ و توجّهی به امور کمبی -8
رین در تفسیر آیۀ  مَ الإنسانَ ماهَم یعلم»مفس  كره خداونرد چره انرد و در اینسخنان گونراگونی رانده« علَّ

دانسرت و چگرونگی تعلریم خداونرد بره انسران را اند آنچه را كه انسان نمیچیزی به انسان یاد داد، خواسته
رد17 /32-31تعریف نماینرد.)نک: فخرررازی،  ران،  ؛16،مجل  اهشراطی پررداختن بره ( بنت489 /8ابوحی 

ت و جزئی را ایرمطاهب كم ی  ر میضروری میاهم  شرود كره هزومری دانرد. وی در تفسریر همرین آیره مترذك 
رد سرازیم. برس بینیم بدانیم خداوند چه چیز را به انسان آموخت یا آننمی كه تعلیم انسان را بره چیرزی مقی 

دانست؛ هذا در این واژه اطرلاق وجرود به انسان یاد داد كه انسان آن را نمی است بدانیم خداوند آن چیزی را
كه خداوند چه به انسان آموخت، چگونه و با چه ( اگر دانستن این24 /2، التفسیرالبیانیاهشاطی، دارد.)بنت

ت داشت، خودِ آیه، مستحق ی  ورزیم. ایرن تر به ذكر آن بود. هذا ما نیز از ذكر آن خرودداری مریآموخت اهم 
 توان بر آن ایرادی وارد كرد.مطلب پذیرفتنی است و نمی

 
 اقتضای معنایی در همۀ واژگان قرآن -9

گونه نبوده كه صِرفام به جهت رعایت فاصله های قرآنی، اینیک از واژهاهشاطی معتقد است در هیچبنت
كید آمده باشند؛ بلکه در همه موارد، اقتضای معنایی هحاظ شده و  ررین دور یا تأ همین نکتره از چشرم مفس 

 مانده است.
ا در اثر دیگر خود،  التفسیرالبیانیاهشاطی در بنت اعجاز ذیل سورۀ علق بدین نکته اشاره نکرده است. ام 

لبیانی قرآن رک الأعلری»باره داده است. وی ذیل تری در این، گسترۀ بحث را گسترده و توضیحات مفص  « رب 
صررفام بره جهرت « عَلِری  »به جرای « أعلَی»گزینی صیوه كند كه جایا ذكر میدر سورۀ أعلی، این مطلب ر

و برتری اعلی بر عراهی اراده نشرده اسرت؛ بلکره « عاهی»مراعات فاصله نیست و از آن تفاوت میان اعلی و 
 مراد این است كه بگوید اعلی در علو  و بلندی به آخرین و نهایت درجۀ خود رسیده است، آنجا كه هیچ حد  

م باهقلم»نیز چنین است: در « أكرم»( واژه 290و قیدی وجود ندارد.) ذی عل  ک الأكرم٭اه  نره بره « إقرأ ورب 
دگرگرون سرازد و نره بره دهیرل وجروهی اسرت كره « أكرم»را به « كریم»جهت مراعات فاصله بوده كه واژۀ 

رین برای أكرم بودن خداوند ذكر كرده ، التفسییرالبیانیاهشراطی، ؛ بنت16 /32-31اند)نک: فخررازی، مفس 
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كررم»ای است كره میران (؛ بلکه مراد از آن، تفاوت معنایی و اختلاف رتبه21-22 /2 وجرود « كرریم»و « أ
 (291 ،اعجاز بیانی قرآناهشاطی، دارد.)بنت

 
 شناسانهشناسانه و جامعهتفسیر روان -10

 /1، التفسییرالبیانیر نموده)نرک: اهشاطی تلاش نموده همۀ آنچه را در دیباچۀ تفسریرش ذكراگرچه بنت
ا دربارۀ قاعدۀ 10-11 هیچ « شناختی از قرآنشناختی و جامعهارائۀ تحلیل روان»(، در تفسیر عملی سازد، ام 

شود. شاید بتوان توجیه كرد كه در اینجا تفسیر بر اساس قاعدۀ اثر و توضیحی در تفسیر این سوره یافت نمی
را مبحثی مرتبط، در تفسیر سوره كه این قاعده را در آنجرا بره كرار آیرد، وجرود كرده، زیمزبور را اقتضاء نمی

را نوعی تفسیر علمی دانسته و « شناختی و جامعه شناختی از قرآنتحلیل روان»نداشته است. برخی، قاعدۀ 
ت مخاهفت ورزیدهاهشاطی و هماند كه گرچه بنتاشکال كرده ا خود اند، اسنخان او با تفسیر علمی به شد  م 

 (979 /3)نک: رومی، 1اند.الطیدهشناختی، به ورطۀ تفسیر علمی فروشناختی و جامعهبا تفسیر روان
 

 گیرینتیجه
از جمله: تلاش برای فهم –های مثبتی كه دارد اهشاطی در تفسیر سوره، در عین ویژگیشیوۀ برخورد بنت

قتضای معنایی در همۀ واژگان قرآن، حمل برر واژه بر اساس فهم و درک مخاطبین نخستین در عصر نزول، ا
و در عین روشمند برودن  -اطلاق هفظ، عرضۀ قواعد نحوی بر قرآن، مخاهفت با تأویلات خلاف ظاهر و...

جا، عملی نشدن تعدادی از آن اصول و مبانی امرین خروهی اهشاطی در اینآن، ایراداتی نیز دارد. نقد بر بنت
كید داش ت داشتن سیاق، بیاست كه وی بر آنها تأ كه شواهد كافی گرردآورَد و دلایلری آنته است. در محوری 

معنرایی را بررای واژه برگزیرده اسرت. وی عمومرام در « كنردسریاق دلاهرت می»متقن بیاورد، تنها با عبارت 
ق بوده است؛ هکن این گردآوری، گراه ثمرربخش نبروده و در آن رونرد،  استقصای واژگان تا حد  بسیاری موف 

 عنای روشنی را از واژه به دست نداده است.م
هی نشان نداده است. از این موارد می تروان ضررورت تفسریر بره وی نسبت به برخی قواعد و مبناها نیز توج 

شناختی از قرآن را نام شناختی و جامعهها به ترتیب نزول، تفسیر روانصورت موضوعی، تنظیم آیات و سوره
گونه توصیف كرد كه تفسیری است كه در مواردی بویژه شاطی در سورۀ علق را ایناهتوان تفسیر بنتبرد. می

                                                 
بشناسی و جامعهگیری از روان. دربارۀ پاسخ به اشکال فهد رومی و رابطه تفسیرعلمی و بهره 1 لی در گرایش تفسیر ادبی معاصر»حسینی، شناسی، نک: طی  ، «تأم 

13-14. 
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سرنجانه و دقیرق سرابقه، نکتهدر معناشناسی برخی واژگان و دیدگاه وی نسبت به مبانی تفسریر، جدیرد، بی
ا در برخی موارد، مبانی خوهی یا عملی نشده یا معنایی روشن از واژه به دست نیامده است.  شراید است؛ ام 

ها، عموم و خصروص مرن وجره دانسرت و در ها و كاربستها را با این تطبیقبتوان رابطۀ آن مبناها و تئوری
ات و تئوریواق  می اهشاطی را در سویی دیگر؛ با ذكر سو نهاد و تفسیر بنتهای امین خوهی را یکتوان نظری 

گشرته اسرت، وهری ایرن، محصرولِ آن مبرانی،  هرا نزدیرکاین نکته كه گاه این تفسیر، به آن مبناها و تئوری
  تمامی نیست.به
 

 منابع
، محقرق: لقرآن العظیم والسیب  المایانیٱروح المعاني في تفسیرآهوسي، شهاب اهدین محمود بن عبداهله اهحسیني، 

 ق.1415علي عبداهباري عطیة، اهطبعة الأوهی، دار اهکتب اهعلمیة، بیروت، 
 .ق1984ا، اهدار اهتونسیة هلنشر، تونس، چ، بیالتحریر والتنویرهر بن محمد، عاشور اهتونسی، محمد اهطاابن
، ، چار اول، دارإحیاء اهتررا  اهعربری، تحقیق: سمیر مصطفی ربابعربیتفسیر ابراهدین محمد، عربی، محییابن

 .ق1422بیروت، 
، داراهفکر، دمشق، چابیهوراب، ٱد، جم  وتأهیف محمود محموشارات القرآنإرحمة مر الرّحمر فی تفسیر و ،____
 ق.1403

حمن،ابن اهردین عبداهحمیرد، اهطبعرة اهثانیرة، ، تحقیق و تأهیف محمد محییعقیلشرح ابر عقیل، عبداهله بن عبداهر 
، بیروت، بیادارإحیاء  .تاهترا  اهعربی 

محمد جعفر یراحقی و محمرد تحقیق ، روض الجنان وروح الجنان فی تفسیرالقرآن، ابواهفتو  رازی، حسین بن علی
 ق.1408اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد، ی هابنیاد پژوهش ،چابیمهدی ناصح، 

د بن یوسف،  ان اندهسی، محم  ، تحقیق وتعلیق شیخ عادل احمرد عبرداهموجود و دیگرران، چرار البحرالمحیطابوحی 
ة، هبنان،   م.2010سوم، داراهکتب اهعلمی 

، زیر نظر محمود رجبی، چار اول، پژوهشکده حوزه و دانشرگاه شناسی تفسیر قرآنوشراكبر و دیگران، بابایی، علی
 ش.1379و سمت، قم و تهران، 

 ش.1374ریزی آموزشی، تهران، ، سازمان پژوهش و برنامهنگاهی دوباره به تربیت اسلامیباقری، خسرو، 
حمن، بنت  م.1969همعارف بمصر، قاهره، ٱدار ا،چبی ،للقرآن الکریم التفسیرالبیانیاهشاطی، عائشه عبداهر 

 ش.1376، ترجمه حسین صابری، چار اول، شركت انتشارات علمی وفرهنگی، تهران،اعجاز بیانی قرآن ،____
بتفسیر بیانی ،____ دمحمود طی   ش.1390حسینی، چار اول، نشر دانشکده اصول اهدین، قم، ، ترجمه سی 

 تا.جا، بیانتشارات سلمان، بی چا،بیسن حبیبی، ، ترجمه حعهدیر، قرآن وعلمبوكای، موریس، 
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، تحقیرق محمرد عبرداهرحمن اهمرعشرلی، اهطبعرة الأوهری، أنوار التنزیل وأسرار التأوییلبیضاوی، عبداهله بن عمر، 
 ق.1418دارإحیاء اهترا  اهعربي، بیروت، 

 .تاهران، بوذرجمهری، بیانتشارات جهان، ت چا،بی ،دائرةالمعارف الإسلامیّة، «اهتفسیر»خوهی، امین، 
ف، عربستان،  ، چار اول،اتّجاهات التفسیر فی القرن الراب  العشر رومی، فهد،  م.1986/ق.1407مؤه 

 ق.1407، بیروت، ، چار سوم، داراهکتاب اهعربيالکشّاف عر حقائق غوامض التنزیل زمخشری محمود بن عمر،
مه فرید ابواهحسنی و دیگران، چار دوم، انتشارات ارجمنرد، ، ترجشناسی پزشکی لانگمرجنیرسادهر، تامس دبلیو، 

 ش.1390تهران، 
د ساهم هاشم، چار نخست، منشورات ذوی اهقربری، ، بهالإتقان فی علوم القرآناهدین، سیوطی، جلال كوشش محم 

 ق.1422جا، بی
دحسین،  طباطبایی، سرین  ، چار پنجم، دفتر انتشارات اسلامیالمیزان فی تفسیر القرآنمحم  وابسرته بره جامعره مدر 

ه، قم،   ق.1417حوزه علمی 
د بن جریر،   ق.1412همعرفه، بیروت، ٱ، چار اول، دارجام  البیان فی تأویل آی القرآنطبری، محم 

دجواد بلاای، چار سوم، ناصرخسرو، تهران، مجم  البیان فی تفسیر القرآنطبرسی،  مه: محم   ش.1372، مقد 
د بن حسن،   چرا،بی، ، مقدمۀ شیخ آاابزرو تهرانی، تحقیق احمد قصریرعاملیان فی تفسیر القرآنالتبیطوسی، محم 

 تا.، بیروت، بیدار احیاءاهترا  اهعربی
ب دمحمود، طی   ش.1387، 25-16صص ،113، شآینه پژوهش ،«اهشاطی در اهتفسیراهبیانیبا بنت»حسینی، سی 

، چرار اول، پژوهشرگاه حروزه و 2،  هیای تفسییریشناسیی جریانآسیب، «جریان تفسیر ادبری معاصرر»____، 
 .ش1392دانشگاه، قم، 

لی در گرایش تفسیر ادبی معاصر»____،   ش.1388، پاییز و زمستان 20-1، شماره دوم، صصشناختقرآن، «تأم 
، ، تحقیق هاشم رسوهی محلاتی، چار چهارم، انتشارات اسماعیلیاننورالاقلیرعروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه، 

 .ق1415، مق
، بیروت، بیالغیبمفاتیحفخررازی،   تا.، چار سوم، دار احیاءاهترا  اهعربی 

 ش.1336، ، تهرانفروشی محمدحسن علمیكتابچا، بی ،الصادقیر فی الزام المخالفیرمنهجاهله، كاشانی، ملافتح
اهمعرارف اسرلامی، تهرران، یرة، چرار اول، بنیراد دادانشینامه جهیان اسیلام، «اهشراطیبنت»، مرتضری، نیاكریمی
 ش.1377

، ترجمه علیرضرا فاضرل، هاهره حبیبری، مهنروش فرواری، چرار اول، چرار و تکامل جنینی انسانمور، كیت ال.، 
 .ش1371صحافی سازمان چار مشهد، 
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 چکیده

در دوره معاص ر ب وده و  یگاهدانش  یجذاب مطالعات ادب یهااز جمله حوزه قایو بوط ریروش تفس ۀدربار بحث
به مکتب   توانیمعاصر، م ۀدر دور یمکاتب نقد ادب نیاند. از اولحوزه پا به عرصه وجود نهاده نیدر ا یاریمکاتب بس

از مطالعات  یبخش نیهمچن داند؛یاثر و غرض آن م ممتن را مرهون شناخت فر یاشاره کرد که کشف معنا سمیفرمال
 یراس تا مفس ران اس  م نی اس ت و در ا یمتن آسمان نیا ریخوانش و تفس وهیش ۀدربار م،یراجع به قرآن کر یریتفس

در عرص ه  یریحاض ر بس امد چش مگ ۀها که در ده روش نیاز ا یکیاند. کرده یرا آزموده و معرف یچند یهاروش
 دان د،یآن م س وره را مره ون غ رض یروش که معن ا نیاست. ا یساختار ریاست، روش تفس افتهی یمطالعات قرآن

 یاز بررس  یسوره را کشف کند. از آنجا که بخش  یو معنا افتهیساختار سوره، به غرض آن دست  لیبا تحل کوشدیم
 ریروش تفس  ۀس یب ه مقا س تا ستهیشا رد،یپذیصورت م یعلم اتینظر گریآن با د ۀسیاز گذر مقا هینظر کی یعلم

 وهیو ش یمبان یقیتطب سهیرو پژوهش حاضر به مقا نیته شود. از اپرداخ سمیفرمال ریمکاتب نقد، نظ گریبا د یساختار
 است. اندهیدو را نما نیپرداخته است و وجوه اشتراک و افتراق ا یستیبا نقد فرمال یساختار ریتفس یعمل

 .روش ،یمبان ،یقیتطب سهیمقا سم،یفرمال ،یساختار ری: تفسهادواژهیكل
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Abstract  

Discussion about the interpretation and poetics methods is one of the interesting subjects in 

the academic literary studies in the contemporary period and many schools have emerged in 

this field. Formalism is one of the first schools of literary criticism in the present time. It 

maintains that the meaning of a text is discovered through knowing its form and purpose. 

Similarly, some of the interpretive studies on the Holy Quran are about the ways of its 

reading and interpretation and in this regard, several methods have been introduced by 

Islamic commentators. Structural Interpretation is one of these approaches that has received 

considerable attention in the field of Quranic studies in the current decade. According to 

this method, the meaning of surah is dependent on its purpose, and by analyzing the 

structure of the surah, its purpose and meaning can be discovered. Since the scientific study 

of a theory includes its comparison with other scientific views, it is necessary to compare 

this method with other criticism schools such as formalism. So, in the present study, the 

principles of the structural interpretation and its practical approach were compared with the 

formalist critique and their similarities, and differences were represented. 
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 مقدمه
بحث درباره چگونگي خوانش متون و ش یوۀ بایس تۀ آن، هم واره بخ ش معتن ابهی از فعالی ت علم ي 
اندیشمندان را در برگرفته است و به خصوص، در قرن معاصر مکاتب متعددی در نقد و تفسیر متون ادبی پا 

 ق رآن ک ریمتفس یر م تن های نویني در که در حوزه تفسیر اس مي هم شیوهاند؛ چنانبه عرصه وجود نهاده
 اند.  مطرح شده

است « تفسیر البنائی»یا « تفسیر ساختاری»های نوین تفسیر قرآن کریم، روشی موسوم به یکي از شیوه
که رویکردهای چندی را در خود جای داده است. پربس امدترین ای ن رویکرده ا، روش تفس یر س اختاری 

گر تبی ین و اص  ح ش ده اس ت و دیگ ر، روش خامه است که از سوی الاساس فی التفسیرسعید حوی در 
های فرض اولیۀ این رویکرده ا، وح دت موض وعی س ورهاست. پیش التفسیر البنائیساختاریِ بستانی در 

قرآن است. در این بین، رویکرد نخست در عرصۀ تفس یر س اختاری، ب ر برخ ی مب انی مش هور در س نت 
افت اس می برخوردار است، لذا پژوهش حاضر این رویکرد را بیشتری در ب 1اس می تکیه کرده و از بسامد

های مدنظر قرار داده است. بر اساس این رویکرد، کشف معنای متن منوط ب ه نگ رش س اختاری ب ه س وره
قرآن، در جهت استخراج غرض یگانه هر سوره است که از غ رض اص لی مفل ف نش رت گرفت ه و وح دت 

کیفی ت »( اصط ح ساختار در این رویکرد، ب ه معن ای 1/21، موضوعی سوره را موجب شده است.)حوّی
( در رویکرد دوم، سورۀ قرآنی 22گر، است.)خامه« ارتباط موضوعات فرعی سوره با غرض و موضوع اصلی

دیگر قرار داشته و آن کلی ت را شود که اجزای آن در ارتباطی متقابل با یکبه عنوان یک کل در نظر گرفته می
ک ه شود ارتباط بین اجزاء و عناصر سوره کشف و کلیت سوره تبیین شود. چن انلذا ت ش می اند؛شکل داده

، ترکیب و هیکل یگانه سوره است که از قِبل ارتباط بین اجزاء حاصل شده است.)بس تانی، «بناء»مقصود از 
1/7) 

اس  می ه ای ب ین تفس یر س اختاری ب ا ش یوۀ مت داو  تفس یر که برخی اص و  و روشرغم اینعلی
اند، این شیوه روشي نوین در تفسیر قرآن کریم است و همچنان، در مرحلۀ ب ازبیني و پیم ایش ق رار مشترک

ها و مکاتب نقد دارد. یك راه برای مطالعه و بررسی هر چه بیشتر این روش، مقایسۀ این روش با دیگر روش
ش را از دیگر مکاتب نقد بازشناخت و آن را ادبی است تا از این طریق، بتوان موارد اشتراك و اخت ف این رو

از ایرادات وارد شده بر دیگر مکاتب برح ذر داش ت. در می ان مکات ب نظری ۀ ادب ی، مکت ب فرمالیس م از 
گیری و تکوین دیگ ر مکات ب پ ز از خ ود داش ته نخستین مکاتب منسجم است که ترثیر شایانی در شکل

                                                 
1 Organicunity 
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وار، موض وع و... پرداخت ه رم، بافتار، ایده، وح دت ان دام( و به طرح مقولاتی نظیر فBressler, 48است)
های مدنظر تفسیر ساختاری، شباهت لفظی دارند؛ لذا مقایسۀ ای ن روش ب ا مکت ب نق د است که به مفلفه

 نماید. فرمالیستی امری در خور می
ش تراك و ش ود ت ا وج وه ارو، از روش مطالعۀ تطبیقي ک ن بهره ب رده مي ِگفتنی است در پژوهش پیش

افتراق شیوۀ تفسیر ساختاری با مکتب فرمالیس م را بررس ی کن د. ای ن مطالع ه م ورد مح ور ب وده و ب را  
پاسخگویي به سفالات پژوهش، ابتدا مواضع وفاق و خ ف دو م ورد را توص یف ک رده و س هز ب ه تبی ین 

 (314-298پردازد.)قراملکي، مواضع وفاق و خ ف مي
قایسۀ تفسیر ساختاری با مکتب نقد فرمالیستی و یا ب ه عب ارتی، تبی ین مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر، م

 توان آن را با دو سفا  تحلیل کرد:وجوه اشتراک و افتراق این دو شیوه است که می
 وجوه اشتراك روش تفسیر ساختاری با مکتب فرمالیسم چیست؟
 وجوه افتراق روش تفسیر ساختاری با مکتب فرمالیسم چیست؟

ینۀ پژوهش باید گفت تاکنون پژوهشی نظری دربارۀ مقایسه شیوۀ تفسیر ساختاری با مکت ب دربارۀ پیش
فرمالیسم صورت نهذیرفته است، گرچه آثاری چند در زمینۀ تفسیر ساختاری و مکتب فرمالیسم در ارتب اط 

رک ه تحلی ل فرمالیس تی س ورۀ مبا»ت وان ب ه مقال ۀ س امان یافت ه اس ت ک ه از جمل ۀ آن می قرآن كررم با 
، 1397، فصلنامه مطالعات قرآنریبابازاده اقدم، عسگر؛ کارخانه، جواد؛ تکتبار فیروزجایی، حسین، «)قمر
-هرا  ابیریپژوهشمختاری، قاس م؛ فرج ی، مطه ره، «)زدایی در جزء سیام قرآنآشنایی»(، مقالۀ 34ش

خاق انی، محم د؛ )«تحلیل و بررسی سورۀ ضحی با تکیه ب ر نق د فرمالیس م»(، مقالۀ 2، ش1392، قرآنی
( اش اره ک رد. راج ع ب ه تفس یر 8، ش1393، پژوهشرنامه ندرا ابع بریریکهوری، محسن غ محس ین، 

سعید حوّی، کت اب محم ود بس تانی ب ا عن وان « الاساس فی التفسیر»توان به تفسیر ساختاری در ابتدا می
فع ت ف وزی عب دالمطلب اش اره از ر« الوحدة الموضوعیة لسورة القرآنی ة»و « المنهج البنائی فی التفسیر»

اص و  و قواع د کش ف »و « های قرآنساختار هندسی سوره»گر هم در دو اثر با عنوان داشت. محمد خامه
بندی همۀ نظریات پیشین در ای ن عرص ه، مب اني و کوشیده است با جمع« های قرآناستدلالی غرض سوره

های نام هها و پایانی د، ما افات ت اکنون مقال هرا تبی ین نما ح وّیاصو  تفسیر ساختار  بر مبنای رویک رد 
 متعددی نیز با این عنوان تدوین شده است.

 
 توصیف مواضع اشتراک و افتراق -1

هر شیوۀ تفسیر و مکتب نقد، مبتني بر مباني خاصي بوده و بر پای ۀ روش و س اختاری مش خج اج را 



153 /ی ستیبا نقد فرمال یساختار ریتفس یقیتطب ۀسیمقا ؛ عرب و دیگران                                                            

 

ه را در نظر داشت یکي اصو  و مباني آن شیوه و رو در ارتباط با هر شیوه و مکتب باید دو وجشود. از اینمی
دیگر  روش آن شیوه. بنابراین به منظور مطالعۀ تطبیقي دو شیوۀ تفسیر و نقد، باید در یك بخش به مطالع ه 

 مباني و در بخش دیگر به مطالعۀ روش آنها پرداخت.
 توصیف مباني تفسیر ساختاري -1-1

نامر  لغتها)ها، ش الودهه ا و سس اسه ا، بنیاده ا، بنیانمبانی در لغت جمع مبنی ب ه معن ای عمارت
های بنی ادیني اس ت های بنیاد  عبارت از آن ایده( است و در اصط ح علمي، مباني یا باورداشت1بهخاا

ت وان مب اني ی ك ش یوه کنند و با تسامح، میکه چیستي متن و نحوۀ خوانش و روی آوری به آن را تعیین می
 ت ملموس پارادایمي آن شیوه معرفي کرد.تفسیر را همان صور

های قرآنی است؛ در اینج ا گفته شد آنچه تفسیر ساختاری بر آن بنا شده است، وحدت موضوعی سوره
دیگر قرار داش ته و ای با یککه سوره، یک کل به هم پیوسته است که همۀ آیات آن در ارتباط پیوستهیعنی این

های تند و این غرضِ سوره، محوری است ک ه آی ات را بس ان دان هدر پیِ بیان یک هدف و غرض واحد هس
 سازد. دیگر ربط داده و معنا را ميتسبیح به یک

های قرآن بر آنها مبتني اند که کشف استدلالي غرض سورهچهار مبنا را برا  تفسیر ساختار  بر شمرده
 (44-29گر، است.)خامه

 وحدت غرض اصلی هر سوره -1-1-1
ها، یر ساختاری چنین است که اولات هویت مستقل ه ر س وره در تقاب ل ب ا دیگ ر س ورهفرض تفسپیش

اقتاای آن دارد که هر سوره یک متن واحد باشد؛ ثانیات قرآن کریم در اوج ب غت قرار دارد، لذا اقتاای این 
اس ت و رابع ات امر، انسجام و پیوستگی این متن است؛ ثالثات فاای نزو  واحدی برای هر سوره موجود ب وده 

خداوند متعا  از نزو  کتاب آسمانی خود، اهداف مشخص ي داش ته اس ت در نتیج ه، جملگ ی آی ات در 
دیگر بوده و در پيِ آنند که ه دف یگان ه س وره ب ه عن وان ی ک م تن را تبی ین کنن د و یک ی از ارتباط با یک

شخصی است و آیات آن ب ه های سوره سوره بودن قرآن، همین امر است که هر سوره دارای هدف محکمت
اند؛ البته محتمل است در این میان برخی اهداف فرع ی نی ز وج ود داش ته منظور بیان آن هدف ناز  گشته

 (1/27؛ حوّی، 35-29گر، باشند.)خامه
 ارتباط معنادار عناصر سوره با غرض سوره    -1-1-2
های کلی دی، ش رن ن زو  س وره و... عناصر سوره شامل سیاق سوره، آیات آغازین و پایانی سوره، واژه 

                                                 
1 http://www.vajehyab.com 
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هستند که گزینش آنها، در مسیر نزو  و تکوین سوره، بر پایۀ غرض یگانۀ سوره صورت پذیرفته اس ت؛ ل ذا 
هایی از یک جورچین هس تند ک ه چی نش هدفمن د آنه ا در س وره، موج ب این عناصر جملگي بسان تکه

بنابراین، از سویي این عناصر تبیین کنن دۀ غ رض روی مخاطب قرار دهد. شود سوره هدف خود را پیشِ مي
-35گر، سوره بوده و از سو  دیگر، غرض سوره، نحوۀ چینش و سامان آنها را تعیّن بخش یده اس ت.)خامه

 (28؛ حوّی، 36
 هماهنگی اسلوب بیانی قرآن با اصول عقلایی محاوره  -1-1-3

عمومی و بر اس اس اص و  عق ی ی مح اوره شیوه و سبک بیان قرآن در رساندن پیام، همان شیوه زبان 
است و اسلوب زبان قرآن، همان اسلوب عرف مردم در انتقا  معناست و خداوند ب رای اب  پ پی ام، س بک 

 (39-37گر، جدیدی را ابداع نکرده است.)خامه
 توقیفی بودن چینش آیات  -1-1-4

ای قرآني، قطعات ب ر اس اس خواس ت و هبنابر دیدگاه تفسیر ساختاری، نحوه سامان یافتن آیات در سوره
فرمان الهي صورت پذیرفته است؛ زیرا اولات اصل بر توقیفي بودن آیات است نه اجته اد  ب ودن آنه ا؛ ثانی ات 
اقتاا  عقل بر این است که قرآن در زمان رسو  اکرم)ص( تدوین شده باشد؛ ثالثات برخ ي آی ات قرآن ي از 

بودن ترلیف آیات اله ي دلال ت دارن د؛ رابع ات س یره  کنند و بر الهيمیاین متن آسماني به کتاب الهي تعبیر 
پیامبر)ص( از خواست و ارادۀ ایشان در ترلیف چنین قرآن کریم حکایت دارد؛ خامسات شواهدی در روای ات 

 (10/5726؛ حوّی، 44-40نماید.)همان، های در زمان پیامبر ميمبنی بر منظم بودن برخی سوره
 ني مكتب فرمالیسمتوصیف مبا -1-2

کوشد دانش مستقلي راجع به ادبی ات دانستند که میای از دانش ميها، مکتب خود را شاخهفرمالیست
( ل ذا منتق دان Eikhenbaum, 2 پ ردازد.)ارائه کند که به ط ور خ اص ب ه بح ث درب اره م واد ادب ی مي

بودند. از این رو همّت خود را به بررسی فرمالیست به دنبا  جوهر ذاتی اثر و نه مسائل بیرونی خارج از اثر 
خصایج متن ادبی معطوف کردند و مسائلي که تحت عنوان مب اني نظ ر  مکت ب فرمالیس ت ب ه بح ث 

 گذاشته شدند، در واقع همان خصایج متن ادبي بودند.
 2زدایيو آشنایي 1ادبیّت -1-2-1

آنچه  بلکه ادبیّت است؛ یعني ،تهای ادبی نیسبه طور کلی ادبیات موضوع پژوهشگوید می یاکوبسن
ۀ به وارسی خصایج متمایزکنند ( بنابراین پژوهش ادبی بایدErlich, 172 سازد.)متن ادبی را ادبی مي کی

                                                 
1 literariness 
2 Defamiliarization 
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پربس امد ادب ی ۀ متمایزکنند یجاما ماهیت یك نمونه ادبي چیست؟ خصا .اثر ادبی از غیر آن منحصر باشد
های الیت نظر  خود را به پاسخ دادن به س فالاتي نظی ر س فا ای از فعها بخش عمده؟ فرمالیستاندمکدا

گردد و وج ه بالا کردند. بنا بر سنت ارسطویی، تمایز بین امور هنری از غیر آن، به تمایز موضوع هنر باز مي
خص لت برجس ته و چش مگیر اس ت. در نگ اه  کب ه عن وان ی  ی، بهره ب ردن از تصویرس ازیممیز اثر ادب

ز بین ادبیات و غیر آن نباید به نحو موضوع محور مورد توجه قرار گیرد، بلکه مهم در ای ن ، تمایهاتفرمالیس
هن ر  کخصلت جملگی امور هنری است، ماافات اینکه شعر، ی یتصویرساز زیرا مسئله، نحوۀ ارائه است؛

ادبی ات، ن ه آن نه تصاویر است و نه احساسات، بلکه واژگان است. بنابراین، مسئله در ۀ ک می است و ماد
انگاشته شوند، زیرا زبان شاعرانه و تش بیه و ی بلکه بیان شاعرانه است و نباید این دو یک 1تصویرنما یتوصیف

 استعاره ادبی یکی نیستند.
کید را از کاربرد شاعرانه تص ویر، ب ه ک ارکرد  یشکلوفسک «3زداییییآشنا»یا  «2سازیبیگانه»یۀ نظر تر

گوید: هنر ابزار  برا  تجربه فرآین د مي ید بود که اهمیت یافت. شکلوفسککشاند و این کارکر یهنر شاعر
گ ردد و خ ود ش يء ب از مي کخ قیت است. فرآیند ادراکي در هنر، هدفي دارد که تنها به خود فرآین د ادرا

 (Shklovsky, Theory of Prose, 6است.) اهمیتیهنر  ب
به ردازیم،  کگ ر م ا ب ه بررس ي ق انون کل ي ادراا»گوی د: مي زداییآشناییبرای توضیح  یشکلوفسک

 یخودک ارۀ گردد؛ بنابراین، همۀ عادات ما ب ه عرص شود، خودکار ميبینیم همچنان که ادراك عادی ميمي
را  ه اص دای موجکنن د یمردمی که در کنار ساحل دری ا زن دگی م« کنند.می یغیر هوشمندانه عقب نشین

اند. به همین طریق، ما به ندرت صدا  واژگاني را که خ ود تلف   کرده به این صداها عادت زیرا شنوندینم
م ا از  ک. ادرابینیمیولی دیر زماني اس ت ک ه هم دیگر را نم نگریم یدیگر م. ما به یکشنویمیکنیم ممي

 ش اناس ت. آدمی ان ب ه دنی ای پیرامون 4جهان پژمرده شده است، تنها چیز  که باقی مانده است ی ادآوری
ش يء چن ان ادراك ». آورن دیبلکه به ی ادش م بینند،یشناسند دیگر آن را نماند و چون آن را ميردهعادت ک

فق ط  ب ریمیشيء، به چیستي آن پي مۀ و شکل و قوار یرتدر کیسه پیچیده شده و ما از ه ییشود که گومي
ها، حی اء کن د ت ا انس انآن است که معنای زندگی را ا یاما هنر، برا»، «شودمي کسایه شيء است که ادرا

شود نه اشیاء حاصل مي کادراۀ است که به واسط یها را حز کنند. مقصود هنر، افاضه کردن آن حسپدیده

                                                 
1 pictorial representation 
2 Making strange 
3 Defamiliarization 
4 recognition 



 107،  شمارة پیاپی 2نشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و سوم، شماره  /156

، دش وار س اختن اش کا ، اف زودن س تها اپدی دهس ازی بیگانه ،شوند. تکنیك هنرگونه که یادآور  ميآن
در خ ود داش ته و ط ولانی  یم و غای ت زیباش ناخت؛ زیرا فرآیند ادراك باید یك فرجاکدشواری و مدت ادرا

 (ibid, 6; Shklovsky, ‘Art as Technique’ , 2-3«)باشد.
 2یو منطق درون 1فرم -1-2-2 

پوی ا و منس جم اس ت ک ه انس جام عناص ر در آن، محص وِ   یها، متن ادبی بافتاردر نگاه فرمالیست
منسجم و  3بافتار کدارد به نحوی که ی متن وجود همبستگی پویا و نحوۀ ارتباط درونی است که بین عناصر

اث ر حاص ل ش ده و معن ا ش کل  ف رمپویا از قِب ل ای ن ارتب اط و همبس تگی ب ه وج ود آم ده و در نتیج ه، 
 (Makaryk, 56)یابد.یم

ای کلی است. موضوع یا ایده، اصل وحدت بخ ش و یا ایده 4هر متن ادبی، به دنبا  تبیین یک موضوع 
(  و موجب سامان ویژه اجزاء و تحقق منط ق درون ی م تن Scholes, 77-78روایي است)در یك ساختار 

در متن ضرورت دارد  5اههماینبدر متن وجود نداشته و حاور جملگی عناصر و  یدیشود، لذا عنصر زامي
د ک ه ب ه به دنب ا  آن هس تن یکدیگر قرار دارند و هر که این عناصر، در ارتباطی منسجم با یکع وه بر این

وار وح دت ان دام یرا ایجاد کنند. وقت وارَش اماند متن و وحدت یتبیین ایدۀ کلی متن پرداخته و یکهارچگ
ش ود، در متن آشکار و منطق درونی متن برای خواننده استوار گشت، فرم و ش کل اث ر ب رای او حاص ل مي

د داشته و وقوع عناصر متن را توجی ه فرم آن نظام جامع مناسباتی است که میان عناصر ادبی متن وجو نتیجه
 (Guerin, 86-88 سازد.)کرده و معنای آنها را مي

 7و تمهید 6مواد -1-2-3
شد؛ زیرا این دوگانگی موهمِ وجود دو  محتوااز  فرمنباید فریفته توهّم جدایی  هابنابر دیدگاه فرمالیست

ادب ی در د  ف رم آن ق رار داش ته و از طری ق  ک ه معن ا و محت وای م تنحا  آناند، بیمتمایز در متن ادۀ لای
ف ارپ از ر رف  ،( بن ابراین در ب اب محت واِ  اث ر ادب یBressler, 60 ش ود.)مي یفرم متجلّ  یگریانجیم

که بای د توج ه داش ت محت وا داشته و یا آن را به درستي درك کرد، همچنان یتوان بحث مفیدنمی اشیهنر
 (Herman, 180مند توصیف کرد.)فرم را به طریقي روشن و نظام توانیو فرم محدود است؛ لذا م پایانیب

                                                 
1 form 
2 internal logic 
3 texture 
4 Theme 
5 motif 
6 material 
7 device 
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ی را متنارر با دو مرحلۀ فرآیند خ قان ه یعن  تمهیدو  موادها، به جای محتوا و فرم دو مفهومِ الیستمفر
 ب رد؛و هنری ارائه کردند. مواد آن، مادۀ خام ادبی است که نویسنده برای خلق اث ر از آن به ره مي یشاهنریپ

اس ت  یتمهید عبارت از اصو  زیباشناخت .…و هاآ حقایقي از زندگی روزمره، قراردادهای ادبی، ایده نظیر
، هن ر، س ازماندهی خ اص خ ود را دارد یکند. بن ابر نظ ر شکلوفس کاثر ادبی تبدیل مي ککه  ماده را به ی

شناختي بیابند. ای ن س ازماندهی در زیباۀ دهد که قابلیت تجربای تغییر شکل ميمواد را به گونهنحوی که به
-Makaryk, 53 ش ود.)مي گرتمهیدات ساختي گوناگوني اعم از وزن، آواشناسي، نحو و پیرنگ اثر جلوه

54) 
 2و پیرنگ 1داستان -1-2-4

مختلف ی در ی ه اآن را ب ه روش توانیکه م ییمواد روایت است، محتوا داستانها، در نگاه فرمالیست
داس تان اس ت)همان،  دهی، تمهید هنری ب رای س ازمانپیرنگ( و Herman, 157کرد)سطح روایت ارائه 

 ب هش ان یزم انی و عِلّ  یوقایع است که بر اس اس ت والسری یک( به عبارت دیگر، داستان عبارت از 435
نظ م زم انی متف اوت و  کهنری وقایع در متن بر اساس ی  یاند و پیرنگ، بازساماندهدیگر مرتبط شدهیک

داس تان اس ت ک ه  یناآشناس از( بنابراین پیرنگ تمهید هنری برای Makaryk, 55است) یتعلیق علّ بدون 
، شامل همۀ عناصر دیگر س اختار هن ری از جمل ه انح راف از یزمانی و عدم رابطۀ علّ  جاییهع وه بر جاب

 ,Shklovsky)شود.ها و به تعویق انداختن اط عات مهم ميدادن تابو  موضوع، توضیح، حذفیات، پیچ
Theory of Prose, 15-51) 

   4و تصویر سازي 3بافتار -1-2-4
بخش اساس ی از اث ر ادب ی ب ه  کو استعاره، ی ینیروی بالقوۀ فرم برا  نمایش دادن معنا، تصویرپرداز

و اس تعاره پرداختن د و ب ر ترمّ ل دقی ق ب ر  یها ب ه تحلی ل تص ویرپردازویژه شعر هس تند ل ذا فرمالیس ت
کید کردن د. از  یزتصویرپردا جزئی ات وی ژه ب رای توص یف کارگیری ی ب هایش ان، تص ویرپرداز دی دگاهتر
های ، مفلف هککارگیری این تکنی که با به نحویهیا وقایع است ب هاها، ایده، پدیدههایتها، موقعشخصیت

ند برا  خوانن ده و ماورا  حسّي باش ییدنیکه شنیدار ، دیدار ، لمسي، چشیدني، بوگفته اعم از اینشیپ
قطع ۀ  کآیند. م وزوني، س ازگار  و یگ انگي تص ویرپرداز  در ی به تصویر کشیده شده و به تصوّر در مي

                                                 
1 fabula 
2 plot 
3 Texture 
4 Imagery 
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تصویر در سراسر متن غال ب باش د ی ا الگ ویي از تص اویر چندگان ه و م رتبط ب ا  ککه یادبي، اعم از این
زگار  و استوار  در نظر منتقدان نقد دیگر حاور داشته باشند، معیار کیفیت متن ادبي است. چنین سایک

که در پ ي ارائ ۀ آن  ی( بنابراین متن به واسطۀ تصویرGuerin, 88-89متن است) بافتارنو، بیانگر وحدت 
است و بافت ار و س اختاری وی ژه  هپارچۀ در هم بافت کاست از وحدت و سازگاری برخوردار بوده و بسان ی

 دارد. 
 1زاویه دید -1-2-5

ها، متن ادبی یك های رویکرد فرمالیستی به متن، زاویۀ دید است. در نگاه فرمالیستبنیان یکي دیگر از
وار دارد. ای ن انس جام درون ی، پیوسته است که از منطقی درونی برخوردار ب وده و وح دتی ان دامهمکلّ به

زاوی ۀ  حاصل خصایج ادبی متن نظیر وحدت ساختار، تصویرپردازی منسجم و زاویۀ دی د اس ت. عنص ر
کند، همزمان توسط منطق دروني م تن و وار متن را حف  ميکه منطق درونی و وحدت اندامدید در عین این

جا که شکل ادبی اثر به واسطۀ زاویۀ دی د مقیّ د و مح دود شود. بنابراین از آنوارَش متبلور ميوحدت اندام
رو رار دهد و هر زاویۀ دیدی که خواننده با آن روبهشود، رویکرد فرمالیستی باید این مفلفه را مورد مداقّه قمي
ش ده ب ه شود، باید به عنوان یک ابزار اساسی کنتر  بر فاا یا قلمرو فعالیت، کیفیت دنی ای روای ی ارائهمي

 (Guerin, 90 خواننده و حتی واکنش خوانندگان لحاظ شود تا خواننده بتواند کلیّت اثر را دریابد.)
 2صدای راوی -1-2-6

ب ه ن ام زاوی ۀ دی د م ورد توج ه نیس ت و  ی، معمولات عنصرییادبی مثل شعر غنای هادر برخی از متن
گوی د، و موقعیت راوی س خن مي هابه نام صدای راو  مدنظر است که دربارۀ احساسات، دیدگاه یعنصر

نقش  جویی( پی Guerin, 91-92روی صحنه بیاید.) کوشدیکه در پشت صحنه حاور دارد و م ییصدا
ها ق رار داش ت. از نظ ر صدای راوی به عنوان یکی از اصو  ساماندهی به داس تان م ورد توج ه فرمالیس ت

نیست که در ادبی ساختن مواد نقش مفثر ها مایهنب رنگ وادبی تمرکز بر پیی هاایخنباوم، در برخی از متن
بخشد و راه خود را با هر ی شکل ميکه به متن ادب یتمهیدِ صدای راوی مرکز توجه است؛ عنصر بلکه ،دارد
، نوع خاصي از گفتم ان ک ه دناممي« skaz»د. ایخنباوم، این نوع روایت را گشاییزمینه مشیبه پای لهیوس

موج ود اس ت یک ي « skaz»در واژگان، نحو و لحنش به سو  گفتار شفاهي راو  گرایش دارد. دو گونه از 
راو   کای دئولوژی-یای معناشناختی تکیه دارد و از دیدگاه زب انهکه بر فکاهیات شفاهي و جناس روایتگر

 بازتولی د ( دیگ ر ، Schmid, 130گردد)گونه باز ميبه همین« skaz»گیرد و تصور غالب از نشرت مي

                                                 
1 Point of View 
2 skaz/tone 
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و تلف   واژگ ان طن ز خ اص را خل ق  یه ای آوای است که عناصر  از تقلی د و حرک ات را ارائ ه و جناس
دهد، اما روایت به طیف کاملي از صداها  راو ، شخج خاصي را نشان نمي( و Makaryk, 55کند)مي

 (Schmid; ibidمفلف را بر خود دارد.) یو تزئین یها اشاره داشته و اغلب آثار بدیعناهمگون و لفافه
 3نماضمتناق  ،2، ابهام1كشمكش -1-2-7

بلک ه ی ك س اختار پوی ا،  دسته از تمهیدات محض نیست؛ یکها نفز متن ادبی لیستافرمۀ به عقید
( Irlich, 199 چندوجهی و پیچیده است که به واسطۀ یگانگي هدف زیباشناختي، یکهارچه ش ده اس ت.)

در تولید متن ادبي است که تمامیت بافت ار م تن ادب ي را تا مین  مسلّط عنصربنابراین هدف زیباشناختي، 
( ب ه دیگ ر س خن، بافت ار زیباش ناختي Scholes, 88-89 گرچه یگانه کارکرد متن ادبي نیست.) ؛کندمي

 یپیوس ته ب ین اج زا کش مکشای پیچیده با همبستگي و مجموعه ؛ها استیك سیستم پویا از نشانه ،متن
( لذا متن ادبي ک ه در Irlich; ibidشود.)فرد  متن که توسط وحدت زیربنایي کارکرد زیباشناختي مهار مي

شود ک ه ناش ي از جاذب ه و دافع ه همزم ان ب ین برخوردار می بین دو نیروی جذب و طرد است، از تعادلي
کن د. ای ن جنب ه از نق د فرمالیس تي ب ه عناصر متااد متن است که وحدتِ هدف م تن آنه ا را کنت ر  مي

نم ا هس تند و تناقض ابهامکه اغلب ناشي از یی هااست و به نحو عملي، با تفکیك تقابلار بردنام کشمکش
 (Guerin, 93 است.) یریقابل رهگ

 4موضوع/ایده -1-2-8
مایه، پی امی اس ت ک ه م تن درب ارۀ آن یا موضوع یا درون« theme»در حوزۀ نقد فرمالیستي منظور از 

مش غولی ای که متن ادبي، حو  آن عناصر خود را سامان داده است؛ هم ان د است به عبارت دیگر، مفلفه
( البت ه Makaryk, 642-643 ش ود.)ز موج ب مياصلی متن ادبي که بسان ابزار ، انس جام م تن را نی 

 (Herman, 597 اند.)دیگر  مرتبطمحتمل است روایت یک یا چند موضوع داشته باشد که با یک
در عرصۀ نقد عملی از ابهام خالی نیست و ممک ن اس ت در معن ای « theme»گفتني است اصط ح 

نگاشته شود ولی باید توجه داشت در نگ اه محتوای غالب، موضوع اصلی، اندیشۀ واحد و یا غرض مفلف ا
در « theme»از اصط ح « idea»ها، موضوع با مقصود مفلف برابر نبوده، لذا به جای اصط ح فرمالیست

 ( Makaryk; ibid, 643 اند؛ زیرا این اصط ح متن محور و نه مفلف محور است.)گفتارشان بهره برده
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3 Paradox 
4 theme 
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 ها  سفسطه -1-2-9
کی د داش تندزا کردن موضوع مطالعات ادبی از دیگر ش اخهبر مج هافرمالیست از نظ ر  .های دان ش تر

کار گرفت ه خاصی منحصر باشد که در متن ادبي ب ه هایکنیکحوزۀ مطالعات ادبی باید به پیمایش ت ایشان
 ادب یی ه ادادهۀ پ ژوهش خ ود را ب ر مطالع  لذا ؛اند و نه شرایطی که در آن اثر ادبی شکل گرفته استشده

ش ناختی، ، به بررسی عوامل اجتماعی، روانینقد ب غ ها،فرمالیستمتمرکز کردند. در تقابل با این دیدگاهِ 
کید مي ای ن عوام ل از ح وزۀ ۀ مطالع  ها،فرمالیستکردند که از نظر فلسفی و سیاسی حاکم بر تولید اثر تر

ب ه آن معط وف ب وده  ینقد ب غ  ( یکی از این عوامل که توجهMakaryk, 53 )مطالعات ادبی خارج بود.
ای ن  هافرمالیس تقصد نویسنده یا شاعر و چگونگی ترثیر شعر در خواننده است.  جویییاست، اهمیت پ
 :اندمعنا  مقصود مفلف و چگ ونگي ت رثیر ش عر در خوانن ده را سفس طه و ت وهم دانس ته دو مفلفه، یعني

 2.و سفسطه دربارۀ ترثیر اثر  1سفسطه دربارۀ قصد مفلف
ش ناختی نه مس ائل ت اریخی و روانو منتقد ادبي، تحلیل متن ادبي ۀ در نگاه منتقدان فرمالیست، وریف

گذارند ولي معن ا  م تن را در گ رو کش ف اندیش ه و بر ارتباط مفلف با متن صحّه مي هافرمالیستاست. 
م تج ارب ادغ اۀ شخص یتي مفل ف، ک ه نتیج  یجم تن ن ه محص و  خص ا دانند؛ زیراهویت مفلف نمي

مستقل یافته و از مفلف جدا گشته است و اگر بنا بر این است  ی( که هویّتBressler, 58اوست)ی شخصیت
قصد مفلف و هویت مفلف از قِبَل  که قصد مفلف کشف شود، این کشف مترخر از معنا  متن است؛ یعني

ک ه ب ر مخاط ب  یرثیرچگ ونگي ت ۀ نباید م تن ب ه واس ط ع وهبه شود نه بالعکز.تحلیل متن کشف مي
 گذاری شود.و ارزش یداور ،گذاردمي

 تبیین مباني مورد اشتراک -1-3
 متن و فقط متن -1-3-1

است و رویک رد تفس یر س اختار  را ه م « متن و فقط متن»رویکرد نقد فرمالیستي مشهور به رویکرد 
فرمالیستي، وجه همّ ت خ ود را  توان به نحو ، رویکرد متن و فقط متن دانست؛ زیرا این شیوه بسانِ نقدمی

که کشف معنا  متن را به کشف غرض دهد و در عین اینبرای کشف معنا  متن، تحلیل خود متن قرار مي
پوید. به عب ارت دیگ ر، غ رض داند، روند دستیابي به کشف غرض مفلف را از د  متن میمفلف منوط مي

گیرد، ولی این غ رض از بط ن رواب ط قرار مي مفلف که امری خارج از متن است، معیار کشف معنا  متن

                                                 
1 Intentional Fallacy 
2 Affective Fallacy 
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شود. بنابراین مانند نقد فرمالیستی، این رویکرد نیز متن و فقط متن اس ت؛ گ ر اجزای متن بیرون کشیده مي
 داند.چه در نظر، غرض مفلف را شرط کشف معنا مي

 بافتار و ساختار -1-3-2
و نق د فرمالیس تي اس ت؛ ام ر  ک ه از آن در  ، از دیگر مباني مشترک بین تفسیر ساختار بافتارمقولۀ 

شود. از منظر نقد فرمالیستي، اجزاء و عناصر متن در ارتباط متقابلی ب ا تعبیر مي ساختارتفسیر ساختار  به 
بخش ند. در تفس یر دیگر را پوش ش داده و س امان میم تن، ی ک عنص ر مس لّطدیگر بوده و با توجه به یک

 بخشند.دیگر مرتبط بوده و ترکیبی خاص را به متن میو عناصر سوره، با یکساختار  نیز هر یک از اجزاء 
 موضوع و غرض -1-3-3

موس وم  غ رضبردار است، در تفسیر س اختاری ب ه نام موضوعامر  که در نقد فرمالیستي و ادبیات به 
یگر وج ه اش تراک دتوان به نحو مصداقي این دو مقوله را یکي دانست. گرچه این دو با ی کاست؛ البته نمی

اند که عناصر م تن ح و  دیگر متفاوت هستند؛ ولی هر دو در این امر مشترکدارند، در مصادیقي نیز با یک
 یابند.آن سامان مي

 تبیین مباني مورد افتراق  -1-4
 موضوع و غرض -1-4-1

اند، به مشترکدیگر که در برخی وجوه با یکرغم اینکه گفته شده دو مقولۀ موضوع و غرض، علیچنان
بخشی است که موجب گزینش در تفسیر ساختار ، آن امر وحدت غرضدیگر تفاوت دارند. جهاتي با یک

ای که مفلف به منظور انتقا  آن، متن ي زب انی را س امان داده اس ت؛ و سامان ویژه سوره شده است، اندیشه
هک ارِ کش ف غ رض مفل ف، بنابراین، غرض، امری از پیش متع یّن و محص و  ذهنی ت مفل ف اس ت. را

بخش د و از دیگ ر س و، خ ود متنی است؛ لذا غرض، از سویی متن را هماهنگ ساخته و انس جام ميدرون
بخش ی اس ت ک ه جانمای ۀ اما آن اصل وحدت موضوعمحصو  چگونگی هماهنگی و انسجام متن است. 

متنی و موضوع امری ری برونک م بوده و محصو  ارتباط ویژۀ عناصر و اجزای متن است؛ بنابراین غرض ام
متنی است. به عبارت دیگر، موضوع امری ورای متن نبوده، بلکه محص و  کش مکش عناص ر م تن و درون

 تفوّق عنصر مسلّط است؛ لذا موضوع و عنصر مسلّط دارای یك ارتباط دیالکتیک هستند.
 هدف -1-4-2

ي که سوره در پي انتقا  و تبیین هدف از تفسیر ساختاری اصالتات کشف غرض یگانه مفلف است؛ غرض
شود. مکت ب فرمالیس م، ه دف منتق د آن تولید شده است و به تبع با کشف غرض، معنا  سوره کشف می
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داند و تحلیل ادبیّت متن، از گذر تحلیل تمهیدات به کار رفته در متن به منظور ادبي را تحلیل ادبیّت متن مي
سازی، معنا  متن ادبي به زدایی و بیگانهبا تحلیل چگونگي آشناییپذیرد و به تبع، زدایی صورت ميآشنایی

 آید.دست مي
 مؤلف -1-4-3

بر خ ف نقد ب غي، مکتب نقد فرمالیستي معنا  متن را با غرض مفل ف مس اوی ندانس ته و م تن را 
و ب ه ج ا   شمردجویی از قصد مفلف را افتادن در دام مغالطه قصد  میداند و پیخودبسنده در ترویل مي

صد مفلف، در پيِ موضوع و جانمایه متن ادبي رفته است. روش تفسیر ساختار  معنا  سوره جویی از قپی
را مساوق با غرض مفلف لحاظ کرده و تخطّي از این اصل را دور شدن از معنا  سوره در نظر گرفته اس ت؛ 

دان د، در نتیج ه غ رض س وره می گر چه راهکار دست یابی به غرض مفلف را، تحلیل روابط درون متنی و
 شود که در روابط اجزاء تبلور یافته است.غرض مفلف همان غرض سوره انگاشته می

 تعیّن پذیري معنا -1-4-4
تفس یر  (، معن ا  س وره در28-27 /1دان د)حوّی، ش مار میکه حوّی معن ای س وره را بیرغم آنعلی

ب ت و آید. بنابراین، معنا  متن امر  متع یّن، ثاميساختاری، با کشف غرض مفلف متعّین شده و به دست 
پذیر است، چون غرض امری ثابت است. در دیدگاه نقد فرمالیستي، معنا  متن، محص و  ف رم م تن پایان

ک ه ش ود. ح ا  ب ا توج ه ب ه ایناست و فرم متن، از همبستگي پویا و نحوۀ ارتباط دروني اجزاء ناش ي می
بین عناص ر اس ت، معن ا  همبستگي متن، نه ایستا بلکه پویا است و ارتباط دروني اجزاء بر محور کشمکش

شود؛ بنابراین، م تن پذیر نیست و با تغییر عنصر مسلّط دچار دگرگوني و تغییر ميگاه امر  ثابت و پایانهیچ
 پذیر دارد.ادبي همواره معنازا بوده و خوانشي پایان

 متن ادبي -1-4-5
کارگرفتن زبان، به است؛ یعنی بهزدایی از منظر نقد فرمالیستي، معیار تمایز متن ادبي از غیر آن، آشنایی

ناپ ذیر ها را متفاوت از حالت خودکارشدگي ارائه کند و لذا خودکارشدگي، خصلت جدایینحو  که پدیده
که قرآن کریم را متنی ادبی معرفی ک رده اس ت، رغم آنزبان متداو  و عرفي است. اما تفسیر ساختاری علی

 ه نکرده است.توضیح راجع به معیار ادبی بودن متن ارائ
 انسجام -1-4-6

وار برخوردار بوده و این وح دت، از قِبَ ل ارتباط ات از منظر نقد فرمالیستي، متن ادبي از وحدتي اندام
ع وه وحدتِ بافتار متن، معیار کیفیت ادبي متن اس ت. در متقابل اجزاء حاصل شده و امر  پویا است؛ به

ک متن واحد و پیوسته است که انس جام آن، از وح دت غ رض مقابل، در نگاه تفسیر ساختار ، هر سوره ی
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شود که امری ثابت و خ ارج گیرد و یگانگی غرض سوره، از وحدتِ هدف مفلف ناشی میسوره نشرت می
 از متن است. 

 توصیف روش تفسیر ساختاري -2-1
تحلی ل  های عملي خاصي اش اره دارد ک ه ب را  جم ع آور  وروش در عرصه علمي، به فنون یا رویه

 (57شوند.)محمدپور، ها استفاده ميداده
های قرآني شیوۀ تفسیر ساختار  بنا بر رویکرد حوّی، در واقع رویکرد  در جهت شناخت غرض سوره

شود دو رویکرد کلي برا  ارائه غ رض است تا از طریق کشف غرض سوره، معنا  آن متعیّن شود. گفته مي
گی ری از کوشد با بهرهو دیگر  استدلا . شیوۀ تفسیر ساختار  می سوره وجود دارد: یکي رویکرد توصیفي

رویکرد استدلالي، به کشف غرض سوره دست یابد. در مجموع هفت روش استدلالي برا  کش ف غ رض 
ها و دور  از نقایصشان، روشي جامع ارائ ه ش ود. سوره وجود داشته که کوشیده شده با جمع بین این روش

ج مرحله است و هر مرحله دربردارندۀ قواعد  است ک ه ب ر مبن ا  اص و  عق ی ي این روش، مبتني بر پن
 (45گر، محاوره و قواعد ادبیات عرب استوارند.)خامه

 ها بندی سورهشناسایي پیوستگي آیات و سیاق -2-1-1
هایی اس ت ک ه روی ه م، هر سوره قرآني یک متن به هم پیوسته و تش کیل ش ده از گفتاره ا ی ا س یاق

دهن د؛ بن ابراین ابت دا بای د ای ن گفتاره ا ش ناخته ش ده و آی ات ع محور  و پیام اصلي را ش کل میموضو
بندی گردند. در گام نخست برا  کشف گفتارها، باید معنا  آیات تبیین شود و ارتباط اجزا دروني ه ر دسته

ر را مش خج ک رد و دیگهای لفظ ي و معن ایي آی ات ب ا ی کآیه مشخج گردد تا بتوان در گام دوم، ارتباط
پیوستگي آیات مجاور را دریافت. این پیوستگي در متن، برگرفته از عناصر لفظي و معنایي اس ت. س هز در 

که یك سوره یك یا چند سیاق داشته باشد و در گ ام چه ارم، ها کشف شود اعم از اینگام سوم، سیاق سوره
سوره به عن وان ی ك س یاق مس تقل شناس ایي  که جزئي ازشوند و در صورتیبندی ميهای سوره دستهسیاق

 شود.نشده باشد، به عنوان بخشي از سیاق پیشین یا پسین لحاظ مي
 گذاری گفتارهای سورهعنوان -2-1-2 

گ ذاری که گفتارهای هر سوره مشخج شدند، لازم است غرض هر گفت ار شناس ایي و عنوانبعد از آن
گذاری هر گفتار بعد از کش ف مطل ب یابد؛ لذا باید عنوانشود. این غرض، در یك مطلب کانوني نمود مي

کانوني انجام شود. مطلب کانوني هر گفتار از مجرا  شناخت چگونگي ارتباط آی ات در درون ی ك گفت ار 
شود و لذا با توجه به تفاوت نحوۀ ارتباط آیات در هر گفت ار، روش دس تیابي ب ه مطل ب ک انوني محقق مي
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شود: ارتب اط ط ولي، ب ه نح وه یرد. ارتباط آیات به طور کلي به سه نحو تصور ميگدستخوش تغییر قرار مي
شود که آیه یا برخي از آیات در گفتار اصل بوده و دیگر آیات در طو  آن باش ند. در ای ن ارتباطي اط ق مي

عرض ي، ب ه گونه موارد، برا  کشف مطلب کانوني باید محتوا  آیه یا آیات اصلي مدنظر قرار گیرد. ارتباط 
دیگر متعلق نبوده و هر یک از آی ه ی ا گ روه آی ات در ی ک این نحو که آیات به لحاظ نحو  و معنایي به یک

گفتار، از ارزش معنایي یکساني برخوردار باشند. در این گونه موارد محتوا  کلي آیات لحاظ شده و مفهوم 
. ارتباط ترکیبي، در این گونه موارد با اس تفاده گیردکلي استنباط شده به عنوان مطلب کانوني مد نظر قرار مي

ت وان ب ه س یاق کل ي متن ی میشود تا سیاق سوره کشف شود، از قواعد برونمتنی ت ش مياز عوامل برون
اند. سوره، روایات سبب نزو ، شواهد تاریخي یا... اشاره داشت که بین گفتارهای طولی و عرض ی مش ترک

هایی که ارتباط طولي دارند برگرفته از مفهوم و محتوا  آیه یا آیات اص لي رهگفتنی است عنوان جامع در سو
شود و در موارد  که ارتباط عرضي است با توجه به مطلب کانوني گفتار که همان مفه وم کل ي و تنظیم مي

 شود.  جامع معنا  همۀ گفتار است تنظیم مي
 تركیب گفتارها و تشكیل فصل و بخش -2-1-3

بندی آنها، لازم است ارتباط میان گفتارها معیّن ش ود ت ا زمین ه ایي غرضِ گفتارها و عنوانبعد از شناس
های گفت اری هس تند و ی ا چن دگفتاری؛ در س ورهها ی ا یکبرا  دستیابي به غرض سوره آماده شود. س وره

به نحو عرضی یا ب ه  دیگر ارتباط دارند؛ یا این گفتارهاچندگفتاری، گفتارها درون یک سوره به دو نحو با یک
دیگر ارتب اط دارن د اند. گفتارهایی که به نحو عرضي در یک سوره ب ا ی کدیگر مرتبطنحو موضوعی  با یک

ت وان آنه ا را جملگي در ارتباط مستقیم با غرض سوره هستند و گفتارهایی که ارتباط موض وعي دارن د، می
ره یک یا چند فصل دارد. گفتاره ا در ی ک بندی کرد؛ در این حالت سوضمن موضوع تحت یک فصل دسته

دیگر اند یا ارتباط لفظ ي ه م ب ا ی کدیگر ربط دارند یا در یک موضوع کلي مشترکفصل به دو گونه با یک
های متعدد، مفهوم کلي این فصو  استخراج و آنها زیر مجموعۀ ی ک بخ ش دارند. در صورت وجود فصل

 یابند. سامان مي
 كشف غرض سوره -2-1-4
گذاری آنها، باید ب ه های چندگفتار و عنوانها در سورهها و بخشعد از شناسایي گفتارها، تعیین فصلب

گیری از مطلب کانونی گفت ار ب ه تعی ین توان با بهرهگفتار میهای یککشف غرض سوره پرداخت. در سوره
به کشف غرض سوره نائ ل  توان با رجوع به قواعد زیرهای چندگفتار، میغرض سوره دست یافت. در سوره

متن ی س وره مث ل بندی عناوین گفتارها  سوره، توجه به مشترکات گفتارها، توجه به عناصر درونشد: جمع
متنی س وره مث ل اس م های سوره و...، توجه به عناصر برونآیات ابتدایي و پایاني، سوگندهای سوره، داستان
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های مشابه، مقایسه غرض ایسه غرض سوره با غرض سورهسوره، روایات فاایل سوره، شرایط نزو  و...، مق
هایی که ب ا س ورۀ م ورد مطالع ه ن از  های مجاور در ترتیب مصحف، التفات به غرض سورهسوره با سوره

اند، توجه به بسامد یک واژه در یک سوره و ارتباط مستقیم آن با غرض سوره، توجه به کمی ت پرداخ ت شده
 جه به اسلوب آوایي  سوره.به یک موضوع در سوره و تو

یابي غرض كشف شده و دفاع از آن -2-1-5  ارز
های ذکرشده بعد از طی مراحل چهارگانه پیشین، لازم است به مقایسۀ غرض کشف شده با دیگر غرض

گفته سازگارتر است، غرض نهایي دانست. ب دین از سو  مفسران پرداخت و هر غرضي را که با قواعد پیش
هایی که در دیگر تفاسیر یاد شده است توجه داشت و مراحلي که ب را  کش ف باید به غرض منظور در ابتدا

ج ویی ش ود ک ه آی ا مفس ران در ارائ ۀ این اغراض پیموده شده است را مورد پیمایش قرار داد؛ یعنی باید پی
لازم است غ رض  اند یا خیر. در گام بعدغرض سوره، هر یک از مراحل چهارگانه را به درستی به انجام داده

 سوره در قالب عبارات ریخته شود و عنوانی مناسب برا  آن انتخاب شود.
 توصیف روش مكتب فرمالیسم -2-2

ها مس  ئلۀ خ  ود را ن  ه ارائ  ه ی  ک روش، بلک  ه بررس  ي اص  و  نظ  ر  درب  اره ادبی  ات فرمالیس  ت
ه خ ود را ب ه روش ( در عوض، پیروان آنها در مکت ب نق د ن و، بیش تر توج Eikhenbaum, 1دانستند)مي

 (Habib, 198 معطوف کردند تا مباحث نظر .)
در وهلۀ نخست، روش نقد فرمالیستي التفات به متن ادبی و س ازماندهي درون ی آن اس ت؛ ل ذا ی ک 

کوشد تا متن را به عنوان یک کل بنگرد و جملگی التفات خود را متوج ه م تن س ازد و تنه ا ب ه آن منتقد می
( تحلیلگ ر Makaryk, 55 توجه داشته باشد که در متن به آنها اش اره ش ده اس ت.)دسته از عوامل بیرونی 

های پوید. تحلیل فرم متن، از طریق تحلیل عناصر و مفلفهفرمالیست، با پیمایش کلیّت فرم متن، معنا را می
از تحلی ل  رو بعد( از اینEikhenbaum, 3اند)پذیرد که فرم متن را سامان دادهمتن و تمهیداتی صورت مي

پ ردازد ک ه چگون ه ای ن عناص ر ب ا هر یک از عناصر و تبیین روابط بین آنها، منتقد به توصیف این ام ر مي
 گیرد.دهند که از قِبَل آن معنا شکل ميدیگر کنشی را صورت مییک

 ها و ایدئولوژ  خاصي است، ولیپذیرد که خواننده برخوردار از تمای ت، دیدگاهروش فرمالیستي مي
شود: هدف مفلف از گر ميوریفۀ منتقد کشف ایدۀ غالب در تولید متن است؛ بنابراین چنین سفالاتي جلوه

تولید متن چیست؟ مفلف قصد انتقا  چه معنا یا موضوعي دارد؟ متن چگونه سازمان یافته است؟ چگون ه 
اثر چیست؟ چگون ه رنگ توان از طریق تحلیل متن به موضوع آن دست یافت؟ موضوع اثر چیست؟ پیمی
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ها برا  خواننده آشکار اند؟ راوی اثر کیست و چگونه راوی و شخصیتدیگر مرتبط گشتهعناصر متن به یک
دیگر م رتبط اند و چه امری را ارائه کرده و چگون ه ب ه ی کشوند؟ شخصیت اصلی و فرعی روایت کداممي
دان د رب ط هایش ان ميها و کنششخص یت شوند؟ زمینۀ اثر چیست و چگونه به آنچه خواننده راجع بهمي
گی رد و چ ه تص ویرها، تش بیهات، مجازه ا، یابد؟ مفلف چه زباني را برا  توصیف و روایت به کار ميمي

ها را با ها در اثر چیست؟ منتقد پاسخ این پرسشبندد؟ کارکرد این مفلفهها و نمادهایي را به کار میاستعاره
ان د از: پ ردازد عبارتپوید. عناصری که منتقد به تحلیل آنه ا ميفلف میبررسی عناصر متن و تمهیدات م

و هر عنصر متن ي دیگ ر 7، موضوع 6، نمادها5، زاویۀ دید4، لحن3ها، زمینه و موقعیت2ها، شخصیت1بافتار
 پیوندد.که برای تبدیل شدن متن به یک متن یکهارچه به آن می

 رنگبافتار و پی -2-2-1
ک  ه م  تن چگون  ه تولی  د و س  امان یافت  ه رد فرمالیس  تی، عب  ارت اس  ت از اینس  فا  اساس  ی رویک  

( لذا تحلیلگر باید به تحلیلِ امر بهردازد که متن، چگونه سامان یافته و س ازماندهی Herman; ibidاست.)
دیگر را در نظمی ناآشنا و غریب پیکربندی کرده و عناص ر را ب ه ی ک 8رنگ، چگونه داستانشده است و پی

ع وه، میزان سازگاری و انسجام اجزاء و عناصر در ارائۀ تصویر مدنظر م تن چگون ه ل ساخته است؛ بهمتص
 است؟ 

پ ذیرد و ب ه بررسی بافتار اثر از طریق تحلیل واژگاني، نحو ، صرفي، ب غي و آوایي اث ر ص ورت می
د رخ دادن تاریخيِ وق ایع رنگ، تحلیلِ دگرگونی داستان و رونشود و تحلیل پیکشف انسجام متن منجر می

و رودیدادهای آن است. به عبارت دیگر، رهگیری باژگونه شدن تسلسل عِلّی رویدادها و برهم خوردن نظ م 
 ها و نظم روایي متن است. تاریخي وقایع و یافتن گسست

 هاموقعیت -2-2-2
چی نش، تولی د و  اس ت ک ه ب ر گ زینش، 9ها، آن عوامل محیطي و ب افتیها و موقعیتمنظور از زمینه

جویی موقعیت بهردازد؛ بدین منظور ک ه آشکارشدگي هر یک از عناصر متن مفثرند. لذا تحلیلگر باید به پی
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های موجود در اثر پرده ب ردارد و ت رثیر زمین ه، ب ر ها و مکاناز نقش آن، در ارائۀ اط عاتْ دربارۀ شخصیت
روایت نشان داده ش ود. بن ابراین، ب ه  1برد موضوعیشها تبیین شده و کارکرد آن در پافعا  و کنش شخصیت

دهی عناصر متن و نقش آن در چگونگی متن وارسی طور کلی، زمینۀ متن به منظور واکاوی ترثیر آن بر شکل
 شود.مي

 موضوع یا درونمایه -2-2-3
ر متن و به ها به منظور تحلیل بافتاتحلیل موضوعی در برابر تحلیل معناشناختی متن است و فرمالیست

ترین عناص ر اند روای ت ب ه کوچ کاند؛ لذا اینان کوش یدهتبع شکل اثر، تحلیل موضوع را مدنظر قرار داده
هایی مثل لحن، سبک، س یاق، تص ویر و مج از از جمل ه تقلیل داده شود. مفلفه 2هامایهموضوعی یعنی بن

ها تحلیل و چگ ونگي مایه( سهز این بنibid, 643گیرند)هایی هستند که مدنظر قرار میمایهعناصر و بن
ها که محصو  شناسایي الگوی معنا مایهگاه با عمل ترکیبِ این بنشود و آندیگر کشف ميارتباط آنها با یک

آید. البته نباید انتظار داشت که موضوع دریافت شده توسط خوانندگان یکس ان هستند موضوع اثر فراهم می
داند و لذا موضوعات مختلف نه منحصر به ف رد ن شمار  از موضوعات را روا ميباشد؛ زیرا متن ادبي امکا

و نه حشو و زائد هستند؛ بنابراین محتمل است توسط خوانندگان مختلف و حتی یک خواننده، موض وعات 
 مختلفي مورد شناسایي قرار گیرند.

 هاشخصیت -2-2-4
ها و یز  است که متن از او برای انجام کنشها، افراد، حیوانات، موجودات و هر چمنظور از شخصیت

ها از های آن وابسته است؛ گرچه برخ ي از شخص یتبرد. لذا حیات اثر، به شخصیتسخن گفتن بهره مي
های کنن د. شناس ایي شخص یتتری در پیشبرد متن ایف ا میبرخي دیگر اهمیت بیشتر  دارند و نقش مهم

کنن د از اهمی ت بس زایی در نق د فرمالیس تي مایۀ اثر ایفا میرونبرد دروایت و آگاهي از نقشي که در پیش
اند و ها در متن، تبلور تجربه زیباشناختی مفل ف از موج ودات در ع الم هس تیبرخوردار است. شخصیت

رساند. مایۀ متن را آشکار کرده و در دستیابی به فرم متن یار  ميچگونگی تعامل این عناصر در متن، درون
 ین میان عنصر راو  و شیوۀ نقل روایت از سو  او اهمیت قابل توجهي دارد. البته در ا

 زاویۀ دید -2-2-5
نظری ک ه از دی د آن داس تان تواند ببیند؛ یعني، نقطهمنظور از زوایۀ دید همان چیز  است که راو  مي
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ا تعی ین راوی و زاوی ۀ کن د و ب شود. مفلف با برگزیدن راو  و انتخاب آن، زاویۀ دید را تعیین میروایت مي
( بنابراین، نحوۀ انتخاب زاویه دید Herman, 440-441 یابد.)دید، محدودۀ خوانش خواننده نیز تعیّن مي

گیری از این عنص ر، تواند با بهرهتوسط مفلف، اولات چگونگی خوانش خواننده را تعیین کرده، ثانیات مفلف می
جویی کارکرد زاویۀ دید در چینش و ساخت اث ر دهد و لذا پیرا مورد دخل و تصرف قرار  1چینش روایي اثر

 رساند.به شناخت شکل آن یاری می
 صدای راوی -2-2-6

که گفته شد یکي از اصو  سازماندهی روایت در برخي مت ون روای ی، ص دای راوی اس ت؛ ل ذا چنان
جویی صدای راوی در ه پیتحلیل فرمالیستی که به دنبا  شناسایی و ارائۀ سازماندهی درونی روایت است ب

دو گون ه اس ت یک ی روایتگ ر و دیگ ری بازتولی دی. « skaz»که گفت ه ش د پردازد. چنانگونه متون میاین
شود. ویژگي گونه و سبك روایتگر، وجود شناخت این دو سبك روایي از طریق تقابل این دو سبك میسر می

شوند. به ایدئولوژیکا  او در روایت محقق می-بانیهای زای است که دیدگاهیک راو  ناآزموده و غیر حرفه
ه ای فک ری، چندص دایی، ش فاهی هایی مثل روایتگری، محدودیت افقمنظور تحلیل گونۀ روایتگر مفلفه

گیرن د، البت ه هم ۀ ای ن وگویی بودن م ورد بررس ی ق رار ميای بودن و گفتبودن، خودانگیختگی، محاوره
 لیل برخوردار نیستند، اما سه مفلفه نخست از ارزش حیاتي برخوردارند.)ها از اهمیت یکسانی در تحمفلفه

Schmid; ibid, 133-136 ،س بك بازتولی دی، ی ک راوی مش خج را نش ان »( در برابر سبک روایتگ ر
شود و آث ار بازتولی د مفل ف را ب ر های ناهمگون ارجاع ميدهد بلکه به طیف کاملی از صداها و نقابنمی

ای و ع وه، این سبک بنیادین بودن لحن ش فاهي ب را  روای ت، آث ار اص ط حات مح اورهبه« خود دارد.
های سبک روایتگر در خود دارد اما این خصوص یات، نش انگر های روایی راوی شخصی را از ویژگیژست

ای از صداهای ناهمگون گ رایش دارن د. بن ابراین، ب ه منظ ور وحدت گوینده نبوده و بلکه به طیف گسترده
تحلیل این سبک از روایت، نوسان صداها بین گرایش به متن شفاهی و شکل کتبی روایت مورد بررسی قرار 

-ibid, 136 ش ود.)رن گ جل وه داده ميها کمکه کارکرد روایي متن راو  و شخصیتگیرد در عین اینمي
137) 

 تبیین موارد اشترک در روش -2-3
آنک ه کند بیی را به منظور شناخت غرض سوره ارائه ميتفسیر ساختار  رویکرد  است که راهکارهای

ت وان در دو دربارۀ چگونگی کشف معنای متن به بحث بهردازد. راهکارهای ارائ ه ش ده در ای ن روش را مي
ش ده م ورد بخش م حظه کرد در بخشي به کشف غرض پرداخته ش ده و در بخ ش دیگ ر، غ رض کشف
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روش، ارائۀ راهکار  جدی د ب را  اس تخراج معن ا  م تن را م دنظر گیرد. گویی این آزمایی قرار ميراستی
آید، معنا امر  دو لایه است: لایۀ او  ک ه ر اهرات هم ان مف اد که از فحوای این دیدگاه بر مينداشته و چنان

مدنظر معناشناسان است که روش ی  expression meaningاستعمالي مدنظر اصولیون مسلمان و معنا  
شود و لای ۀ دوم معن ایي، شود ولي در کشف روابط بین عناصر آیات به کار گرفته میائه نمیبرا  درک آن ار

( Lobner, 6م دّنظر معناشناس ان اس ت.) communicative meaningهمان م راد ج د  اص ولیون و 
ای برای کشف مراد جدی او هس تند، بن ابراین مراحل چندگانه، تنها برای کشف غرض مفلف بوده و مقدمه

 این رویکرد، روشی برای کشف معنای متن وجود ندارد. در
کوشد تا با تحلیل فرم اثر، تجربه زیباشناختی حاصل برای خواننده را ملم وس شیوۀ نقد فرمالیستي می

ش ود ب ا تحلی ل م واد و تمهی دات ادب ی، ( بن ابراین کوش ش میGuerin; ibid, 96 ساخته و تبیین کند.)
پیوس ته م ورد م حظ ه همادبی را نشان دهد. از این رو، متن به مثابه یک کلّ بهزدایی موجود در اثر آشنایی

ت وان برخ ي گیرن د. ب ا ای ن وج ود، میهای مختلف معنایی و ادبی آن مورد بحث قرار ميقرار گرفته و لایه
 های روشي این دو رویکرد را با هم مورد توجه قرار داد.مفلفه

 منطق دروني -2-3-1
گی رد ه شد در تفسیر فرمالیستی خوانش متن با حرکت بین اج زاء و کلّی ت م تن ش کل ميکه گفتچنان

بدین نحو که منتقد نسبت به معنا  صریح و ضمني واژگ ان م تن و ش کل دس تور  آنه ا التف ات یافت ه و 
مع انی پوید و در این حرکت بین اجزاء و ک لّ، زمان روابط بافتاری و الگوهای متني را در گسترۀ متن میهم

 شود.وار متن متبلور ميشود و وحدت انداماجزای متن به دست آمده و منطق درونی متن کشف مي
کوشد منطق دروني سوره را به دست تفسیر ساختار  هم به نوعي قائل به منطق دروني سوره است و می

ت و گفتارها ش ناخته ش ود و آورد. از دیدگاه این روش، باید روابط موجود در بین اجزای آیه و ارتباط بین آیا
وقتي این روابط کشف شدند، منطق دروني سوره که ناشي از غرض سوره است ب ه دس ت آم ده و وح دت 

 شود.وار بین آیات سوره مشاهده مياندام
 نقل به معنا -2-3-2

کشف داند که باید در پرتو که گفته شد تفسیر ساختار  مفاد استعمالي آیه را امر  در دسترس میچنان
غرض مفلف اص ح و مورد بازبیني قرار گیرد تا مراد جد  و معنا  حقیقي سوره کشف ش ود. بن ابراین در 
مرحلۀ اوِ  کشف غرض، معنا  آیه و آیات که همان مفاد استعمالي آن است لحاظ شده و به کشف رواب ط 

به معنا  آیات زده و بر مبن ا  توان گفت که مفسر در ابتدا دست به نقل شود، لذا، میبین آیات پرداخته مي
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 آید.وجوی معنای حقیقی برمیاین نقل به معنا، در جست
کند و ب ا کش ف تمهی دات نقد فرمالیستی هم تحلیل زیباشناختی خود را با نقل به معنای متن آغاز می

حلیل متن ادب ي و ای برا  شروع فرایند تدهد. البته این نقل به معنا دریچهادبي متن، تحلیل خود را ادامه می
کند. این معنا به آغاز معناىی پیشنهادی است که منتقد در نگاه اولیه از متن برداشت کرده و به متن ارائه مي

 (Bressler, 60-61 شود.)های موجود در متن منجر میخوانش متن و برجسته نمودن برخي تنش
 تبیین مواضع افتراق در روش -2-4
 فرم -2-4-1

ها به معنای شکل صوری اثر نیس ت و اص  ت ص ورت از محت وا قاب ل تفکی ک مالیستفرم در نگاه فر
نیست؛ لذا تحلیل فرمِ اثر به منظور دستیابی به معنای آن، به معنای جدایی فرم از محتوا نیست. ب ه منظ ور 

ش ود؛ وجو میدیگر ق رار دارن د جس تکشف فرم اثر رابطۀ بین عناص ر متا اد ک ه در کش مکش ب ا ی ک
کند. بنابراین فرم م تن ب ا کش ف چگ ونگی ارتب اط شی که کُلّیت اثر، آن را داوری و حلّ و فصل میکشمک

دیگر از سویی و با جمع بین این عناصر و برگزی دن عنص ر مس لّط توس ط مبتنی بر کشمکش عناصر با یک
 (Guerin; ibid, 108 شود.)کُلّیت متن از سو  دیگر شناخته می

آید شکل صوری از محتوا جدا است. فهم محت وا های تفسیر ساختاری بر میاهکه از فحوای دیدگچنان
به غرض مفلف وابسته بوده و فهم غرض مفلف مبتني بر کش ف ش کل ص وری؛ بن ابراین محت وا از ش کل 

دیگر دیگر و رواب ط آی ات ب ا ی کجدایی دارد. به منظور دستیابي به شکل باید روابط بین عناصر آیه با ی ک
 ها یار  گرفت. و از محتوا برا  شناخت بهتر این رابطه کشف شوند

 بافتار/ ساختار -2-4-2
رود. کاربرد عام آن با بافت ار مت رادف اس ت و ک اربرد واژۀ ساختار در دو معنا  عام و خاص به کار می

مرب وط اس ت. از آنج ا ک ه مکت ب س اختارگرایی بع د از مکت ب  1خاص آن به مکتب ادبی س اختارگرایی
ها، برابر با بافتار است. بافتار متن ادبی، برابر با لیسم شکل گرفت کاربرد واژۀ ساختار در نزد فرمالیستفرما

زدایی از متن غیر ادبی و عرفی است؛ بدین سبب لازم است تمهیدات به کار رفت ه در م تن ادب ی ب ه آشنایی
فا  ب ود ک ه م تن چگون ه س امان یافت ه منظور تبدیل مواد به متن ادبی کشف شوند. لذا باید به دنبا  این س

است؟ پاسخ به این سفا  از طریق تحلیل واژگانی، صرفی، نحوی، ب غ ی و آوای ی اث ر و همچن ین ی افتن 
 شود.پذیر میها و نظم روایی اثر امکانگسست
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در تفسیر ساختاری هم ساختار به معنای بافتار است و کشف بافتار تنها راهکار کشف غرض ش ناخته 
شود؛ بدین منظور برای کشف ساختار سوره، ابتدا معنا  هر آیه تبیین شده و بعد ارتب اط اج زا  درون ي می

دیگر معل وم ش ده و های معنایي و لفظي آیات با یکشود و در پي این عمل، ارتباطهر آیه تشخیج داده می
های س وره، س اختار س یاق بندیهای سوره شناخته و ب ا دس تهگاه سیاقشود و آنپیوستگي آیات روشن می

 آید.سوره به دست می
 موضوع و غرض -2-4-3
غایت تفسیر ساختار ، کشف غرض سوره است؛ زیرا از سویی معنا  متن، منوط به غرض از گزینش  

دس ت اجزاء و عناصر و چینش و بافتار آنها در سوره است و از دیگر سو، این مقوله با تحلیل ساختار متن به
شود با تحلیل روابط ص وری و معن ایی عناص ر و اج زای آی ات و گفتاره ا، سبب کوشش می آید. بدینمي

 دست آید. ساختار گفتار شناخته و مطلب کانونی گفتارها به
داند و موض وع، نقد فرمالیستی منکر جدایی بین محتوا و فرم بوده و معنا و محتوا را عجین با فرم اثر می

یابد و بخشد. بنابراین تحلیل موضوع اثر ضرورت ميبه تبع فرم آن را تعیّن مي ای است که بافتار اثر ومفلفه
پ ذیرد و ب ا تحلی ل چگ ونگی ها ص ورت ميمایهترین عناصر آن، یعنی بناین امر، با تقلیل متن به کوچک

 آید.دیگر موضوع متن به دست ميها و ترکیب آنها با یکمایهارتباط این بن
 

 گیرینتیجه
گر به تفسیر ساختاری است، در نقد فرمالیستی به ات آنچه مراد از ساختار در رویکرد حوّی و خامه  راهر

 بردار است.بافتار نام
هایی را برای این روش شود و این امر دشواری  در تبیین تفسیر ساختاری، معیاری برای ادبیت بیان نمی

بی انی ای ن ۀ که شیوشود در عین اینی انگاشته میدر تفسیر ساختاری قرآن کریم، متنی ادبشود. موجب می
راهکاری برای جمع بین  کهآنشود، بیها در انتقا  معنا لحاظ میمتن، همان اسلوب و شیوۀ متعارف انسان

 این دو مقوله ارائه شود.
و ب ه  ناپذیری غرض س ورهادبیّت متن، تعیّنۀ داند، لازم  تفسیر ساختاری، قرآن کریم را متنی ادبی می

که بن ابر فح وای تفس یر حا  آن ؛شمار استگشوده بودن آن به سوی معانی بی تبع، معنای متن و همچنین
 شود.ساختاری، غرض سوره و به تبع معنای سوره متعّین لحاظ می

ک ه لازم ۀ ادبی ت   از منظر تفسیر ساختاری، تعامل بین اجزاء و عناصر، تعاملی ایستا اس ت. ح ا  آن
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دیگر و از سوی دیگر، تعامل پویای اج زاء ب ا ک ل سو تعامل پویا بین اجزاء و عناصر متن با یکمتن، از یک
 متن است.

  در اص حات تفسیر ساختاری از واژه انسجام استفاده شده است که معنایی خاص داشته و مطابق ب ا 
ب ا ای ن ( و آن اص ط حی ک ه مناس ب Brown&Yule, 223-224معنای مدنظر این رویک رد نیس ت)

 است. 1رویکرد است اصط ح پیوستگی
شود که   از منظر تفسیر ساختاری،  پیوستگی سوره در وهلۀ نخست، ناشی از غرض مفلف انگاشته می

ش ود ب ا مهندس ی امری بیرون از سوره است و مبنای پیوستگی اجزاء، آن امر بیرونی است؛ لذا کوشیده می
حلیل، غرض سوره کشف، غرض مفل ف تبی ین و معن ای س وره معکوس، پیوستگی اجزاء و انسجام سوره ت

ارائه شود، ولی در واقع با چنین روش تحلیلی، در وهلۀ نخست این غرض مفلف است که وابسته و معلق به 
 چگونگی انسجام سوره است.

داند، توجه خ ود را ب ه که هدف خود را کشف معنای مقصود مفلف میرغم این  تفسیر ساختاری علی
که متن، از مفلف جدا بوده و محتمل است غ رض ای ن دو متن معطوف داشته است و با توجه به اینغرض 

ترثیر لحاظ شده و در عم ل، راهک اری ب رای پ ر یکسان نباشد، لازم است به لحاظ نظری این دوگانگی بی
 کردن شکاف محتمل بین غرض مفلف و متن ارائه شود.

فسیر ساختاری در عمل آن را به پز زمینه متن ران ده و از م تن ای است که ت  مفلف و غرض او، مقوله
دان د، ام ا در عم ل رویک رد که به لحاظ نظری، خود  را متعهد به غرض او میرغم آنکند و علیمتمایز می

 داند.ساختاری خود را به چگونگی پیوستگی سوره و معناهای حاصل از آن، متعهد می
های قرآنی، مستلزم آن است که در وهلۀ نخست معنای سوره ه سوره  رویکرد عملی تفسیر ساختاری ب

محصو  بافتار و فرم اثر دانسته شود و معنا مساوق با فرم لحاظ ش ود؛ زی را ف رم و محت وا، حکای ت کنن دۀ 
 شود.گر میای است که در پی استفسار متن، جلوهایده

ها اس ت ن ه نی برای کشف غرض س وره  بایسته است توجه شود روش موسوم به تفسیر ساختاری، فنو
ای بندی کرد؛ مرحلهای پیشاتفسیری طبقهتوان آن را در مرحلهها و لذا میروشی برا  خوانش و تفسیر سوره

 بین علوم قرآنی و تفسیر.
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 چکیده 
های بسیاری مواجه ساخته است. يادکرد اين بااور در مؤنث در قرآن محققان مدرن را با دشواری انگاره فرشتگان

ذير است کاه مشارکان از پایا باا ايان يک سوره مکی متقدم)سوره نجم( و در مقام مکالمه با مشرکان زمانی توجیه پ
شواهدی برای اين مؤنث بودن، نه تنها در باورهای پیشااسلامی قوم پديده آشنايی داشته باشند. اين در حالی است که 

اين امر، هم تلقای فرشاتگان باه مهاباه در متون يهودی و مسیحی نیز قابل مشاهده نیست. شود بلکه عرب يافت نمی
شان با الهگان که در سوره نجم اشااره شاده، هايی را در ارتباطسازد و هم دشواریابهاماتی مواجه میدختران الله را با 

سؤال اصلی در پژوها حاضر آن است که خاستگاه اين انگاره کجاست؟ چطور مشرکان گروهای وجود می آورد. به
پنداشاتند؟ وجاه ارتبااای ايان للاه میکردند و سپس با چه تاوجیهی ايشاان را دختاران ااز ملائکه را مؤنث تلقی می

های موجود مؤنث با الهگان لات، عزی و منات که در سوره نجم اشاره شده است، چیست؟ يکی از ديدگاه-فرشتگان
تواناد مؤناث تنهاا می-گردد، آن است که انگاره فرشتگانهای آن نیز به جرالد هاوتینگ باز میدر اين زمینه، که جرقه

النهرينای کاه هم در رابطه با گروهی از يهوديان بینای، منطقی باشد، آنمؤلفهیبی، نه انطباق تکبراساس يك مدل ترک
ديدند. مطابق اين نگاه اگر سه نام مذکور در قرآن )يعنی لات، عزی ها و ديگر اجرام کیهانی را به مهابه فرشته میستاره

و اگر مشرکان اجرام کیهاانی را باا فرشاتگان مارتبا بدانناد،  کار برده شوند،و منات(، برای ارجاع به اجرام کیهانی به
 رسد.  نظر میمشکل نزاع قرآن با مشرکان قابل فهم به
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Abstract  

The concept of female angels in the Qur'an has caused many difficulties for the modern 

Qur'anic scholars. Mentioning this concept in a conversation with the polytheists in a 

Meccan surah (al-Najm) can only be justified if the polytheists were already familiar with it. 

However, no evidence for this femininity is found not only in the pre-Islamic literature of 

Arab people but also in Christian and Jewish texts. This issue confuses the perception of 

angels as the daughters of Allāh and also causes difficulties in their relation to Arabian 

goddesses. The main questions are as follow: what is the origin of the female angels? How 

did the polytheists perceive the angels as female beings and with what justification did they 

consider the angels as the daughters of Allāh? What connection is there between these 

angels and Arabian goddesses that are al-Lāt, al-ʿUzzā, and Manāt? One of the views 

presented in this regard, whose sparks also go back to G. Howting, is that the concept of 

female-angels can only be rational based on the basis of a combined model, instead of one-

component conformity. Especially in relation to a group of Mesopotamian Jews who 

identified the stars and other cosmic bodies with angels. According to this view, if the three 

aforesaid names in the Quran (al-Lāt, al-ʿUzzā, and Manāt) are used to refer to the celestial 

objects, and if the polytheists associate them with the angels, the problem of the Quran's 

disputation with the polytheists seems understandable. 
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 مقدمه
در قرآن بارها از تأنیث فرشتگان در میان اعراب سخن رفته است، اين در حالی است که خاساتگاه ايان 

ياد، فرشاتگان که در ادامه خاواهیم دباور در میان محققان مدرن چندان مشخص نیست زيرا در قرآن، چنان
اند و در متون يهودی و مسیحی نیز صراحتاً به مهابه پسران خداوند معرفی صورت مرد توصیف شدهتماماً به
 رسد. نظر نمیاند. به همین دلیل فهم نزاع قرآن با مشرکان ساده بهگرديده

ساپس تلقای از سويی ديگر، ارتباط اين فرشتگان مؤنث با الهگان عربی يعنای لات، عازی و مناات و 
های ( از ديگر دشاواری19-27ايشان به مهابه دختران خداوند که تنها در سوره نجم اشاره شده است)نجم: 

که در ساير سور، تنها از کلیّت اين انگاره يعنی مؤنث باودن گروهای از موجود در اين زمینه است. در حالی
عات چندانی در مورد جزئیاات آن ( و االا19؛ زخرف:150؛ صافات:40فرشتگان سخن رفته است)اسراء:

ای مانند لات، های زنانهاند که برای اين فرشتگان نامآيد، در آيات سوره نجم مشرکان متهم شدهدست نمیبه
( ايان در 19-21پرساند.)نجم: ( و ايشان را به مهابه دختاران خداوناد می27عزی و منات مقرر کرده)نجم:

ای از چه متون يهودی و مسیحی و چه ديگر متون کهن، های  نموناهحالی است که در منابع پیشااسلامی، 
شود. اکنون سؤال پاژوها آن اسات کاه چارا و دختران خدا که معادل و مساوی فرشتگان باشد، يافت نمی

ای مانند لات، های زنانهچطور مشرکان قائل به اين ارتباط بودند؟ چگونه الهگان را به مهابه فرشتگانی که نام
 کردند؟فهمیدند و سپس با چه توجیهی ايشان را دختران الله تلقی میمنات داشتند، میعزی و 

مؤناث در میاان -فرشاتگانديدگاه سنتی اسلامی، البته از قرن چهارم به بعاد، حااکی از آن اسات کاه 
در قالا  اصانام و بتهاايی سانگی و خدايان لات، عزی و منات بودند، و  )برخی( مشرکان دختران خداوند

شدند. بدين ترتی  بر اين اساس و با اين معیار بود که هايی زمینی و مادی از ايشان شناخته میوبی تمهالچ
( 106۷-1068 /4حاتم، توانستند بطور همزمان دختران الله باشند. )برای نمونه نک: ابن ابیهردو گروه می

ی و منات)ناه سااير خادايان و کاه لات، عازاين منابع در خصوص کیفیت ايان ارتبااط و اين گفتنی است
خدابانوان مشرکان( دقیقاً بر چه اساسی و با چه معیاری مرتبا با اين فرشتگان بودند، يکصدا هم نیساتند و 

 «( انگاره بنات الله»هريک در اين خصوص نگاهی متمايز دارند. )نک: محققیان، 
و پذيرفته شده است که بت بودن اين پژوهی مدرن تقريباً ثابت از سوی ديگر، امروزه در تحقیقات قرآن

تری خدايان )يعنی لات، عزی و منات( در عصر پیامبر جايگاهی ندارد و مشرکان عصر پیامبر مراحل مترقی
 .Hawting, ch.6; Robin, “Les anges de l’Arabie antique”, pکردناد. )از شار  را تجرباه می

121, fn.99; Crone, p. xiii-xiv, 77, 90, 92 ) مطابق اين نگاه، خدايان لات، عزی و منات بایا از
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هايی زمینی از فرشتگان مؤنث باشند، خاود خادايانی آنکه بتهايی تراشیده از سنگ يا چوب و از آنجا تمهال
هاای مااورايی انتزاعی و الوهی از جنس الله و چیزی شبیه او بودند و مانند همین فرشتگان به گروه الوهیت

 تعلق داشتند. 
ن ترتی ، با اين نگاه و با اين معیار آنچه منابع اسلامی در خصوص فرشتگان مؤنث و ابهامات مورد بدي

توان اين فرشتگان مؤنث تر، چگونه میاند، قابل پذيرش نیست. پس چه بايد کرد؟ به بیان دقیقبحث نوشته
 را شناخت و از آنجا به تفسیر آيات قرآنی مرتبا با ايشان راه يافت؟

کوشم مروری بر مضامین قرآن، کتاب مقدس و منابع متقدم اسلامی داشته باشم تاا راهای مه میدر ادا
 در اين زمینه باز کنم.

 
 شناسی فرشتهواژه -1

 /10منظور، ابنشاود.)خوانده می« مَلَك  »مطابق منابع لغت عرب، واژه ملائکه، جمع است و مفرد آن 
اش مؤخر شده است. به همین دلیل به ده که لام آن مقدم و همزهدر اصل، مألک بو« مَلَك  »( خود واژه 394

رسانی و رسالت در آمده اسات. ساپس همازه آن باه شکل ملأ  بر وزن مفعَل از ريشه ألو  به معنای پیام
 ( 380 /5اتفاق حذف شده است.)فراهیدی، 

، «مَلَک»مورد آن کلمه  اين واژه در قرآن هشتاد و هشت مرتبه در هشتاد و شا آيه آمده است که سیزده
 است. « ملائکه»تهنیه ملک( و هفتاد و سه مورد کلمه «)مَلَکَین»دو مورد 

اسات  Mal'akhشود کلماه ای که به صورت گسترده استفاده میدر اصطلاح شناسی عبری يهود، واژه
ياا « پیاام آور»عنای در زبان انگلیسی همخوانی ندارد، اين واژه عبری غالباا باه م Angelکه دقیقاً با معنای 

که در زبان عربی نیز به همین معنا است. بدين ترتیا ، ناام فرشاته، هام در قارآن و است، چنان« فرستاده»
که بیانگر ماهیت و چیستی ملائکه باشد، متون عربی و هم در کتاب مقدس و متون وابسته بدان، پیا از آن

 (383 /2: لئون دوفور، تر نکگر عملکرد ايشان است.)برای مطالعه بیانمايان
 

 جنسیت فرشتگان در قرآن و تفاسیر متقدم -2
در مطالعه خاستگاه مؤنث بودن فرشتگان در میان اعراب، بازشناسايی ماهیت جنسیتی ايشان در قارآن 

، 1و همچنین منابع متقدم اسلامی ضروری است. اين ماهیت در ساه صاورت جنسایت دساتوری و زباانی

                                                 
1 Grammatical gender 
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ديگر جادا نیساتند و قابل پیگیری است. ايان ساه ناوع البتاه از ياک 2اجتماعیو جنسیت  1جنسیت ابیعی
 ای منطقی در موارد ديگر جست.توان برای هريک شالوده و پايهمی

شود و در قالا  تأنیاث و مذکر شناخته می-جنسیت دستوری، زبانی يا گرامری با عناوينی چون مؤنث
سازد. زبان آيند، خود را آشکار میها میهايی که با آنفتتذکیر اسامی، ضماير و اشارات، افعال و حتی ص

هايی است که در نظام خويا چناین تماايزاتی را در خاود نهفتاه دارد)بارخلاف زباان عربی از جمله زبان
فارسی، چینی، اندونزيايی و غیره( اما در قرآن، واکاوی اين نوع جنسیت در خصوص بحث حاضر برای ماا 

از آن جهت که در برخی آيات برای واژه ملائکه، گاه به اعتبار لفظ، ضامیر ماذکر باه  گشا نیست؛چندان راه
( بادين 42عمران: ( و گاه به اعتبار ظاهر تاء تأنیث، ضمیر مؤنث آورده شاده اسات.)آل95کار رفته)اسراء: 

گااه تواند ما را در شناخت ماهیت جنسیتی فرشتگان در میان اعاترتی  تکیه بر جنسیت دستوری نمی راب آ
 سازد.  

لوژيکی هريک از دو جنس نر و ماده اشاره دارد و جنسیت های جسمانی و بیوجنسیت ابیعی به ويژگی
اجتماعی به خصايص و صفات هريک از دو جنس در سطح اجتماع و در تعامل با ديگر افراد جامعه مرتبا 

 شود. پسر شناخته می-برادر، دختر-مرد، خواهر-است. اين نوع عمدتاً با عناوينی چون زن
کیدهايی که در لابلای آيات پیرامون ماهیت جنسایتی  با تأمل در مضامین قرآنی مرتبا با فرشتگان و تأ

ديگر بازشاناخت. برخای آياات، از توان جنسیت ابیعی و اجتماعی ايشان را از ياکايشان وجود دارد، می
ند و بدين ترتی  جنسیت اجتماعی ملائکه را باه اتمهّل فرشتگان بر روی زمین برای انبیای سابق سخن گفته

دهند و اند؛ برخی ديگر از باورهای پیشااسلامی اعراب در اين زمینه خبر میمهابه مرد)نه زن( آشکار ساخته
دهناد. دساته ساوم از آياات نیاز جنسیت ابیعی فرشتگان را در قال  موجوداتی مادينه)نه نرينه( نشاان می

مارد -نرينگی يا زن باودن-اند که هی  دلالتی بر مادينگینسیتی فرشتگان سخن گفتهای از ماهیّت جگونهبه
 پردازيم.کنند. در ادامه به هريک از انواع فوق میبودن ايشان ندارند و هی  يک را نه تأيید و نه تکذي  می

یم -1-2  فرشتگان به مثابه مرد در قرآن كر
ی آيات به تمهّل فرشتگان بر روی زمین اشاره دارناد و در مطالعه ماهیت جنسیتی فرشتگان در قرآن برخ

سازند. ایف وسیعی از اين آيات، ماهیت اين جنسیت و بدين ترتی  جنسیت اجتماعی ايشان را آشکار می
 ترين آيه در اين زمینه نمونه زير باشد:اين تمهّل را در قال  مرد)نه زن( ترسیم نموده اند. شايد صريح

                                                 
1 sex 
2 gender 
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ونوَلَوْ جَعَلْنَا»  ● ا يَلْبِس  لًا وَ لَلَبَسْنَا عَلَیْهِم مَّ  (9انعام:«)ه  مَلَکًا لَجَعَلْنَاه  رَج 
قارار داده و آن را ناه جنسایتی)زن ياا مارد( بلکاه « ملاک»را در مقابل « رجل»هرچند عمده مفسران، 

ها و شواهد ههرحال توجه در نمون( به231 /2؛ زجاج، 319اند)مجاهد، ماهیتی)انسان يا فرشته( معنا نموده
دهند، مای تواناد قرآنی ارائه شده از اين تمهّل که از ظهور و تجلی فرشتگان بر افراد و اقوامی خاص خبر می

تر، در تمامی آيات قرآنی مرتبا با تمهّل فرشتگان مؤيدی بر خوانا جنسیتی آيه فوق نیز باشد. به بیانی ساده
اند. ايان آياات هايی مذکر يعنی مرد، نه زن گزارش شدهنسانبر روی زمین، اين موجودات ماورايی به مهابه ا

 عبارتند از: 
 (17 -19صورت يک مرد جهت باردارکردن او)مريم: تجلی جبرئیل بر مريم)س( به اول:
(؛ در ايان آياات، هرچناد 69 -78تجلی فرشتگان بر لوط)ع( و قوما، در هیأت چند مرد)هود:  دوم:

آن دلالت دارند که فرشتگان تمهّال يافتاه بار اباراهیم)ع( و لاوط)ع( و نیاز  ضماير و قراين سیاقی موجود بر
که در اداماه خاواهیم دياد، در ايان هايی مذکر بودند، آيات کتاب مقدس، چنانخانواده و قوم ايشان، انسان

 ( 18: 2کنند.)پیدايا تری دارند و به وضوح ايشان را سه مرد معرفی میزمینه صراحت بیا
(؛ مطابق آنچه در تفاسیر متقدم آمده 21-25صورت چند مرد)ص: فرشتگان بر داود)ع( بهتجلی  سوم:

صورت انسان و با ماهیتی ( که به113 /3است، افراد وارد شده بر داود، دو ملک يا فرشته بودند)عبداالرزاق، 
 (231 /2مذکر بر او تمهّل يافتند.)نک: زجاج، 

صورت دو مرد؛ در سوره بقره از دو فرشته نام برده شده که بهتجلی هاروت و ماروت روی زمین  چهارم:
دادند تاا ماردم در زمان حضرت سلیمان، بر زمین هبوط يافتند و به مردم سحر و راه باال کردن آن را ياد می

( مطابق ضاماير ماذکر ماذکور در آياه و نیاز آنچاه در مناابع 102فرق پیامبران و ساحران را بفهمند.)بقره: 
صورت دو مرد روی زمین تمهّال شود، اين دو فرشته يعنی هاروت و ماروت بهبالاتفاق مشاهده میاسلامی 

 (360 /1؛ ابری، 189 /1حاتم، ابیيافتند.)نک: ابن
(؛ علاوه بر آياتی که از تمهّل فرشته 31تجلی يوسف)ع( بر زنان مصر به مهابه يک فرشته)يوسف: پنجم:

ها خبار صاورت فرشاته نازد سااير انساانت نیز از تمهّال افاراد بشاری بهبر انسان حکايت دارند، برخی آيا
عصاران  حضارت ساوره يوساف اشااره نماود کاه در آن هم 31توان به آياه دهند. از جمله اين آيات میمی

ادار  نمودناد. مطاابق ايان آياه، ماردم عصار يوساف)ع( نیاز مانناد  يوسف)ع( وی را به مهابه يک فرشاته
 شناختند.صورت مرد می)ص( فرشتگان را بهعصران پیامبرهم

یم       -2-2  فرشتگان به مثابه موجوداتی مؤنث در قرآن كر
در مقابل دسته اول، بخشی از مضامین قرآنی ناظر به اين گروه از باورهای اعراب است که فرشاتگان را 
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 کردند. اين آيات به ترتی  نزول عبارتند از:  موجوداتی مؤنث تصور می
نْهیإِنَّ » ●

 
ونَ الْمَلائِکَةَ تَسْمِیَةَ الْْ سَمُّ ونَ بِالْخِْرَةِ لَی  ؤْمِن  ذينَ لا ي   (27نجم: «) الَّ

ونَ قَوْلًا عَظیماً » ● ول  مْ لَتَق  ک  خَذَ مِنَ الْمَلائِکَةِ إِناثاً إِنَّ مْ بِالْبَنینَ وَ اتَّ ک  مْ رَبُّ  (40اسراء: «)أَفَأَصْفاک 
ونأَمْ خَلَقْنَا الْمَلائِکَةَ » ● مْ شاهِد   (150صافات: «)إِناثاً وَه 
مْ » ● ه  کْتَ   شَااهادَت  اامْ سَاات  وا خَلْقَه  حْمنِ إِناثاااً أَشَااهِد  اامْ عِباااد  الاارَّ ااذينَ ه  ااوا الْمَلائِکَااةَ الَّ وَجَعَل 

ون سْئَل  ي   (19زخرف: «)وَ
ی مؤناث اند که فرشاتگان را باه مهاباه موجاوداتدر آيات فوق که تماماً مکی هستند، مشرکان متهم شده

نْهی( تلقی کرده)صاافات:
 
گاذاری نیاز ( و ايشاان را از جانا  خاويا تسامیه و نام19؛ زخارف: 150)الْْ

 -20های زناناه عباارت از لات، عازی و مناات)نجم: (  مطابق آيات سور نجم اين نام27اند.)نجم:نموده
دهد. مطاابق ايان مینه نیز خبر می( هستند. در میان چهار آيه فوق، آيه دوم از ديگر باور مشرکان در اين ز19

ساختند و به مهابه دختران او آيه، مشرکان علاوه بر مؤنث انگاشتن اين فرشتگان آنها را به الله نیز منتس  می
رساد اور باه نظار می( با نظر به منابع متقدم اسلامی و تفاسیر قرون نخست اين40کردند.)اسراء:تلقی می

به ازدواج جنیان با الله باور داشتند و سپس ملائکه را به مهابه دختران حاصل از که گويا ارفداران اين تأنیث 
ترين اظهارنظرها رواياتی منقول از صحابه و تابعین در اين بین، ایفی از کهن 1کردند.اين وصلت تصور می

هاا روايتاست با اين مضمون که تنها يهوديان)عرب( باور به مؤنث باودن ملائکاه داشاتند. از جملاه ايان 
 توان به نمونه زير اشاره نمود: می

خَذَ مِنَ الْمَلَائِکَةِ إِنَاثًا ● اقِ قَالَ: أرنا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , فِي قَوْلِهِ تَعَالَی: }وَاتَّ زَّ ( , 40 :{ )اسراءنا عَبْد  الرَّ
: ود  ؛ برای مشاهده روايات مشابه نک: يحیی بن 299 /2عبدالرزاق، «)الْمَلَائِکَة  بَنَات  الْجِن  » قَالَ: قَالَتِ الْیَه 

که در ادامه خواهیم ديد، يهودی بودن انگااره ماادينگی فرشاتگان ( چنان602 /14؛ ابری، 846 /2سلام، 
 چندان خالی از وجه و بدون اعتبار هم نیست.

رخی قبائل عرب اند انگاره تأنیث فرشتگان را به مشرکان و بگروهی ديگر از منابع قرون نخست کوشیده
 /2مانند قريا، جهینه، بنی سلمه يا خزاعه، بنی ملیح و عبدالادار نسابت دهناد.)نک: يحیای بان سالام، 

( مطابق آنچه در منابع فوق آمده است، قبايل مذکور به تقديس جنیان در کنار الله 302 /1؛ ابن هشام، 846
انعام اشاره شده است( و ملائکه را نیز به مهاباه سوره  100که در آيه و به مهابه شريک او مشغول بودند)چنان

                                                 
ةِ نَسَباً وَ لَقَدْ »اين روايات در ذيل آيه  1 وا بَیْنَه  وَ بَیْنَ الْجِنَّ ون وَ جَعَل  حْضَر  مْ لَم  ه  ة  إِنَّ مطارح شاده اسات. ايان در « نس »( و تفسیر واژه 158صافات: «)عَلِمَتِ الْجِنَّ

 «(انگاره بنات الله»حالی است که برای اين واژه تفاسیر ديگری هم مطرح شده است.)نک: محققیان،
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سوره کهف اشاره شده است.( برهمین اساس به ازدواج  50که در آيه کردند)چنانگروهی از ايشان تلقی می
 /1جنیان با الله باور داشتند يا جنیان را دختران رحمان)يا الله( تلقی می کردند.)نک: مقاتال بان سالیمان، 

ز منابع متأخر، علاوه بر قبائل جهینه و بنی سلمه، گروهی ديگار از قبائال عارب ياا حتای ای ا( در پاره581
 (133 /15اند.)قرابی، انگاری سهیم شمردهبرخی افراد و اشخاص خاص را در اين تقديس و اين مادينه

ن بودند. گفتنی است قبايلی مانند بنی عبدالدار از زمره جهینه بودند و بنی سلمه نیز گروهی از خزرجیا
 /1تبار اوس و خازرج همجاوار و هام پیماان بودناد.)بلاذری، پیا از اسلام، قبیله جهینه با قبايل قحطانی

 34پرساتیدند.)کلبی، ملیح نیز گروهی از قبیله قحطانی تبار خزاعه بودند که همگی جنیان را می( بنی249
بااری يمنی)جناوب عربساتان( داشاتند کاه ( خزرجیان و خزاعیان، مانند مردم قبیله جهینه، ريشاه و ت54و 

( 84-85 /1هشام، بعدها به دلیل خرابی سد مأرب به منااق شمالی و مرکزی عربستان کوچیدند.)نک: ابن
بدين ترتی ، با توجه به يهودی بودن دين غال  مردم يمن، اينکه باور به مؤنث بودن ملائکه در میان اعاراب 

ته باشد و سپس در میان قبايل مذکور رواج و بسا يافته باشد، چنادان حجاز از باورهای يهوديان نشأت گرف
 بعید و دور از انتظار نیست. 

توان يهودی بودن انگاره تأنیث ملائکه را امری محتمل دانست. در مجموع با توجه به اين توضیحات می
ند زيرا ايان بااور عمادتاً نويسد، اعراب االاعات چندانی پیرامون ملائکه نداشتجواد علی در اين زمینه می

اور کلای باوری يهودی و سپس نصرانی است. بر همین اساس تنها کسانی که  با يهوديان و نصارانیان و باه
گذراندند، باه اهل کتاب مرتبا بودند)مانند أمیة بن أبي الصلت که از حنفاء بود( يا بر دين ايشان زندگی می

( در ادامه به چگونگی شکل گیری و رشد ايان بااور 314 /12ی، انگاره تأنیث ملائکه باور داشتند.)نک: عل
 در میان يهوديان خواهیم پرداخت. 

یم با جنسیت مبهمفرشتگان  -3-2  در قرآن كر
هرچند عمده آيات قرآنی صراحتاً يا تلويحاً به ماهیت جنسیتی فرشتگان)زيساتی ياا اجتمااعی( اشااره 

 اند:ن ماهیت سخن گفتهای متفاوت، از ايدارند، برخی نیز به گونه
ون» ؤْمَر  ونَ مَا ي  يَفْعَل  مْ وَ هَ مَا أَمَرَه  ونَ اللَّ  (6تحريم: «)عَلَیهَا مَلَئکَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لاَّ يَعْص 

( را دلالتای 206؛ اعاراف: 19 -21برخی مفسران اوصاف ذکر شده در اين آيه و آيات مشابه آن)انبیاء: 
تر آن اسات ( اما بیان دقیاق94 /1؛ ماوردی، 476 /16اند)نک: ابری، ستهبر ماهیت فراجنسیتی ملائکه دان

 کنند. شان را نه تأيید و نه تکذي  میکه بگويیم اين آيات تأنیث فرشتگان يا زن بودن
  ماهیت جنسیتی فرشتگان در منابع متقدم اسلامی و روایات-4-2

ت، واکاوی رواياات منقاول از پیاامبر و های نخسدر مطالعه جنسیت فرشتگان از منظر مسلمانان سده
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ائمه)ع( و نیز ديگر مردم اين قرون امری ضروری است. گروه کهیری از مناابع ايان دوران از ماهیات مرداناه 
دهند. برای نموناه، در گزارشای ابان عبااس هماراه باا های مختلف زمینی ايشان خبر میفرشتگان در تمهّل

 /4کند.)نک: ابو داود ایالسای، زن( در محضر پیامبر مشاهده  میصورت يک مرد)نه پدرش، جبرئیل را به
عصر پیامبر)ص( اور مشخص از تمهّل جبرئیل در قال  يکی از مردان هم( گروهی ديگر از روايات به426

 (333 /1دهند.)عبدالرزاق، يعنی دحیه کلبی خبر می
دهند، در تعاداد قابال ورت مرد خبر میصعلاوه بر شواهد فوق که از تمهّل فرشتگان در عالم بیداری به

که تمهّل مردانه فرشتگان را در عالم رؤيا  ندشوهايی يافت میتوجهی از روايات صحابه و تابعین نیز گزارش
گااه ايان افاراد خبار میو خواب حکايت می دهاد کاه معماولًا فرشاتگان را کنند. اين امار، از روان ناخودآ

نیاز بارای ماوارد مشاابه ناک: ؛ (134 /3 ساعد،)ابن1شاناختند.د و میکردناصورت مرد، نه زن در  میبه
 (140 /9بخاری، 

گفتنی است برخلاف دسته قبل که تماماً بر ماهیت مردانه فرشتگان دلالت داشتند، ماوارد معادودی را 
دواج موجاوداتی کاه هرگاز از»توان يافت که در قال  توصیفاتی مانند در منابع شیعی به نقل از ائمه)ع( می

هاايی توان گفت کاه چناین گزارشجا نیز می( در اين206 /2اند.)قمی، از فرشتگان سخن گفته« کنندنمی
 کنند.مؤنث بودن فرشتگان را نه تأيید و نه تکذي  می

رسد که اولًا فرشاتگان اور به نظر میدر مجموع با توجه به مستندات فوق و برخی ديگر از شواهد، اين
شادند؛ ثانیااً انگااره تأنیاث فرشاتگان، صورت مرد)نه زن( تلقای مییه قرآن کريم تماماً بهنزد مخاابان اول

 مطابق منابع متقدم اسلامی، عمدتاً در منابع يهودی ريشه دارد.
 

 ماهیت جنسیتی فرشتگان در کتاب مقدس -3
ويژه عهاد در مطالعه ماهیت جنسیتی فرشتگان توجه به منابع پیشااقرآنی از جملاه کتااب مقادس، باه

باا  مؤناث-رسد که انگاره فرشتگانکه در قبل اشاره نموديم، به نظر میعتیق، حائز اهمیّت است؛ زيرا چنان
باورهای يهوديان ارتبااط مساتقیم دارد. بارای در  بهتار آنچاه در کتااب مقادس را داده اسات، تفکیاک 

 گشا باشد. تواند راههای مختلف آن میقسمت
 

                                                 
آنها پرداخته است و با ارائاه شاواهد مختلاف از زناان و ماردان قارون نخسات نگارنده در جای ديگری به اور مبسوط به معرفی اين روايات و تحلیل جنسیتی  1

های اين نوشتار و رعايت حجم مقالاه تنهاا باه شدند. به دلیل محدوديتاسلامی نشان داده است که فرشتگان در اين عصر تماماً به مهابه مرد )نه زن( شناخته می
 («ن مؤنث در بستر باستان متأخرفرشتگا»همین میزان اکتفا شده است.)نک: محققیان، 
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 به مرد در عهد عتیقفرشتگان به مثا -1-3 
ترين نمونه موجود برای شناخت ماهیت جنسیتی فرشتگان در سنت مسیحیان و يهودياان در سافر رايج

خوانااده « پسااران خداونااد»را « فرشااتگان سااقوط کاارده»پیاادايا قاباال مشاااهده اساات کااه صااراحتاً 
 (2: 1؛ ايوب1-2: 6است.)پیدايا

اند که در تمامی اين موارد نیز، تگان روی زمین خبر دادهای ديگر از آيات کتاب مقدس از تمهّل فرشپاره
فرشتگانِ ظاهرشده مرد هستند. به عنوان نمونه، می توان به ماوارد زيار اشااره کارد: فرشاته ظااهر شاده بار 

(، بلعاام 18: 16(، لوط)پیادايا 22: 11 -12و تکوين  18: 2(، ابراهیم)پیدايا 16: 7 -8هاجر)پیدايا
(؛ خااانواده 6: 13)داوران 2(، جاادعون5: 13 -14(، يوشااع نباای )يوشااع 22: 31و  23)اعااداد 1باان بعااور

 ( و ساير موارد. 6: 16 -21مانوا)داوران 
مسالح « مارد»ای است که بر عهده شا همچنین در کتاب حزقیال، تخري  و نابودی اورشلیم وظیفه

ناه فرشاتگان قابال مشااهده ( در کتاب دانیال نبای نیاز هماین جنسایت نري9: 1نهاده شده است.)حزقیال 
( در کتاب زکريا، هنگام مواجهاه او باا فرشاتگان، 12: 5 -9؛ دانیال 10: 5-9؛ دانیال 7: 13است.)دانیال 

هام در هیاأتی هرچند جنسیت عمده ايشان نامعلوم است اما يکی از اين فرشتگان باه صاراحت ماذکر، آن
 (1: 7 -10انسانی معرفی شده است.)زکريا 

 به مثابه زن در عهد عتیق فرشتگان -2-3
 اند: صورت زن تمهل يافتهکتاب زکريای پیامبر، ظاهراً تنها جايی است که فرشتگان به 
بود و  های ايشانآمدند و باد در بال بیرون دو زن و اينک ، نگريستمخود را برافراشته چشمان پس 9 ●

 10برداشاتند.  و آسامان زماین میان يفا)نوعی سبد( را بههای لَقْلَقْ)لک لک( بود و ابال مهل های ايشانبال
 ایتا خاناه»داد:  او مرا جواب 11برند؟  اينها ايفا را کجا می»: نمود گفتممی تکلّم با من که ایفرشته به پس

خود بر قرار  جا بر پايهگاه او در آنمهیا شود آن آن بنا نمايند و چون وی شِنْعار)شهری در بابل( برای در زمین
 (11-9: 5زکريا «)خواهد شد.

دهناد کاه ايفاا ياا سالاح ای از دو زن بالادار را نشاان میمطابق عبارت فوق، فرشتگان به زکريا صحنه
 برند.ربايند و به شهری در بابل می( را میJ.A. Larkin, 621تبهکاری که نمادی از شرارت مردم است)

 بهم در عهد جدیدفرشتگان با جنسیت م -3-3
 کنند:اند که هرگز ازدواج نمیدر عهد جديد فرشتگان به مهابه موجوداتی توصیف شده

                                                 
1 Balaam son of Beor شد. گمراه بود و سپس هدايت در سبیل نخست که اسلامی و روايات در تورات شخصیتی  
2 Gideon اسرائیل های تنخ يهودی و عهد عتیق در انجیل، و از داوران بنیشخصیت   
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کند، بلکه همه در آن عاالم مانناد فرشاتگان گیرد و نه شوهر میدر روز رستاخیز کسی نه زن می    30
 (22: 30آسمانی هستند.)متی 

کند، در نگاه ماهیت فراجنسیتی فرشتگان را مطرح میرسد آيه فوق نظر میکه در نگاه بدوی بهدر حالی
توان آن را بر اين معنا حمل کرد که تأنیث فرشاتگان ياا زن باودن ايشاان ناه تأيیاد و ناه تکاذي  تر میدقیق

هاای شود. اين امر مطابق موارد مشابهی است که در قبال در ذيال برخای آياات قارآن و برخای گزارشمی
 اسلامی بیان کرديم.

رساد کاه در سانت نظر میاور بهموع با توجه به سه گروه از مستندات فوق در کتاب مقدس ايندر مج
يهوديان و مسیحیان فرشتگان تماماً ماهیتی مردانه داشتند و ظاهراً تنها در کتاب زکرياست که اين فرشاتگان 

هی کاه مشارکان باه شوند. در اينجا جای اين پرسا خالی است که آيا فرشتگان ماؤنصورت زن ديده میبه
کردناد، هماین تقديس ايشان متهم بودند يا آنان را به مهابه دختران الله و همسان با الهگان عربی تصاور می

 بودند؟ « زنان بالدار»
پاسخ اين سؤال منفی است زيرا در صورت صحت فار  فاوق، ارتبااط ايان فرشاتگان مؤناث )زناان 

همسانی ايشان با الهگان عربای)لات، عازی و مناات( ناامعلوم و بالدار( با الله به مهابه دختران او و سپس 
تر، در منابع مختلف اعم از يهودی و اسلامی، ظاهراً هی  شاهد روشنی رسد. به بیانی سادهمبهم به نظر می

که فرشتگان مذکور)يعنی دو زن بالدار(، معادل و مساوی دختران خادا باشاند ياا باا الهگاان برای اثبات آن
توان آيات مذکور در کتاب زکرياا را بارای و منات مرتبا باشند، وجود ندارد. به همین دلیل نمی لات، عزی

 شناخت فرشتگان مؤنث در نزد اعراب در هنگام نزول قرآن مورد استناد قرار داد. 
 

 پیجویی خاستگاه مؤنث بودن فرشتگان  -4
ای برای خاستگاه تأنیث فرشتگان یههای فرهنگی مذکور به فرضاکنون وقت آن است که با کمک آگاهی

رسد که بايد اين احتمال را قوی دانست که فرشاتگان و ارتباط ايشان با الهگان عربی دست يابیم. به نظر می
شادند و تنهاا در باورهای کهن يهوديان و مسیحیان با درنظر گرفتن وجوه ارتباای مختلف، مؤنث تلقی می

بودن گروهای از تر، مؤناثعربی ارتباط پیادا مای کردناد. باه بیاانی ساادهبدين ترتی  با الله و نیز الهگان 
ای بلکاه بار نه براساس يک انطباق تاک مؤلفاه احتمالاً شان با الله و الهگان عربی فرشتگان و وجه ارتباای

 اساس يک مدل ترکیبی بوده است. 
د تعیاین کنناده باشاد و باه توانادر میان خصائص مختلف فرشتگان، ارتباط ايشان با اجرام کیهانی می
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های اين فرضیه در کتاب جرالد هاوتینگ شناخت مدل ترکیبی مذکور بیانجامد. پیا از آن بايد گفت، جرقه
انگاره بت پرستی و ظهور »يعنی «  The Idea of Idolatry and the Emergence of Islam »عنوان با 

ر و در حاد چناد خاا باه ايان موضاوع پرداختاه شود. البته هاوتیناگ در نهايات اختصااديده می «اسلام
 (Hawting, 146-147است.)نک: 

یر تا ستارگان -4-1  از فرشتگان شر
در دين يهود، در ابتادا عقیاده بار آن باود کاه فرشاتگان، هام اعماال نیاک و هام اعماال پلیاد انجاام 

( 20: 23رستد)خروج ف( خدا فرشته نیکويا را برای حفاظت از قوم اسرائیل می6: 1دهند.)نک: ايوب می
؛ نیاز 12: 23کناد.)خروج اساتفاده می« فرشته هلاکت/ مرگ»اما به عنوان پیک مرگ از فرشتگان بد مانند 

 (16-17: 24نک: دوم سموئیل 
شاود و تر هم میبعد از دوران تبعید بنی اسرائیل)يهوديان در بابِل(، کار و مأموريت فرشتگان تخصصی

سو، فرشاتگان خاوب و در ساوی يابند. در يکای میارند، کیفیات اخلافی ويژهآنان بسته به مأموريتی که د
گیرند که میان اين دو نبردی دائمی در جرياان اسات.)زکريا ديگر، فرشتگان خبیث و ارواح شیطانی قرار می

اور ( اين مفهوم در ياک دنیاای روحاانی کاه در آن میاان خیار و شار دو دساتگی وجاود دارد، باه2-1: 3
 ,Marmorsteinتقیم از نظام فکری عقیدتی اقوام ايرانی و بین النهرينی الهام گرفته شده بود.)ناک: غیرمس

باابلی -که بتواند هرچه بهتر باا نظاام يکتاپرساتی ايرانای( به بیانی ديگر، نظام فکری يهود برای آن155 /2
ستی خود عدول کند، گاه از نمادها آنکه از اصول يکتاپرهای اولیه آنها بهره جست و بیروبرو شود، از آموزه

کرد. بخشیدن به نظام فکری خود در مورد جهان فرشتگان استفاده میو مفاهیم نمادين آنها در ترسیم و قوام
شاوند.)نک: ديگر تفکیاک میگونه است که در کتاب مقدس،  فرشتگان نیک و فرشتگان شارير از ياکاين

Gutmann, 2/ 153 ) 
ته از تأثیرات نظام کیهانی تمدن بابل و بین النهرين، میان فرشتگان و ستارگان نیاز از سويی ديگر، برگرف 

 Montgomery, Theای بسایار نزدياک)( ياا رابطاه320-321 /2ناوعی پیوناد و هما)نی)لئون دوفاور، 
Samaritans;The Earliest Jewish Sect, 218 )384 /4آياد.)نک: شاوالیه و گرباران، وجود میبه-

امر حاصل اين واقعیت است که در فرهنگ بابلی، اجرام کیهانی مانند ماه، خورشید و ستاره زهره ( اين 383
کردناد.)نک: لئاون و ديگر ستارگان در جايگاه والايی قرار داشتند و مردم آنها را بسایار تقاديس و تنزياه می

رائیل نیاز بارای خاود اسا( به همین دلیل در ای زماان، اجارام کیهاانی در میاان بنی319-320 /2دوفور، 
ای که در کتاب مقدس گونه( به1: 2دار تلقی گرديدند.)پیداياجايگاهی يافتند و به صورت موجوداتی جان

گاه میان فرشتگان )به مهابه کارگزاران و لشکريان خداوند که گرداگرد تخت اويند( و ستارگان چنادان تماايز 
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رگان نیز به مهابه لشکريان خداوند)همانند ملائکه( نامیده بینیم چون در برخی از اين آيات، ستاروشنی نمی
؛ اشعیا 7: 38اند.)برای مشاهده اين هم)نی نک: ايوبشده يا همراه فرشتگان مخاا  مستقیم واقع گرديده

 و غیره( 4: 34و اشعیا  2-3: 148؛ مزامیر 12: 45و  26: 40
تاب مقدس از آيین يکتاپرساتی خاود عادول رغم موضع قااع کاسرائیل بهبعدها در ای زمان، قوم بنی

فرشتگان سقوط »تر، برخی از فرشتگان پلید مانند پرستان روی آورد. به بیان سادهکرد و به عقايد باال ستاره
آدمیان را اغوا کرده و پیرو خويا ساختند. آنها با درخشیدن در آسمان مردم را به ساتايا و تحساین « کرده

اسرائیل هربار که ديس و تسبیح خويا را روی زمین فراهم آوردند. بدين ترتی  بنیخود واداشتند و زمینه تق
: 16پرداخت.)حزقیال شد، به پرستا خورشید، ماه و ديگر اجرام آسمانی میدر ايمانا به خدا متزلزل می

ناد و باه ( در حقیقت ايشان، از اين نیروهای کیهانی  به هاراس افتاد3-5: 21و  16: 17و دوم پادشاهان  8
کوشیدند تا آنها را راضی نگه دارند. برای نمونه، برای ملکه آسامان يعنای ايشاتار کاه همین دلیل پیوسته می

( و برای 17-19:  44و  18: 7دادند)ارمیا ( قربانی می320 /1همان سیاره زهره يا ونوس است)لئون دوفور، 
( مضامون 13: 47و اشاعیا  2: 10ند.)ارمیا نگريساتبردن به سرنوشت خود به دقت در علايم آسمان میپی

اناد، ای کهن نبرد خدايان در اين زمینه باعث شد سقوط نیروهای آسمانی که علیه خدا اغیاان کردهاسطوره
 ای توصیف شود:در قال  چنین تمهید شاعرانه

 مسالا جهاان هایبر قوم که ! ایافتادی از آسمان ، چگونهصبح)يعنی ستاره زهره( درخشان ستاره ای 
 ، تخاترفات باالا خاواهم آسامان تاا باه»: گفتیخود می در دل 13! شدی افکنده بر زمین ، چگونهبودی

 کنند جلوسمی اجتماع بر آن خدايان که در شمال هیکو نهاد و بر قلّه خدا خواهم ستارگان را بالای سلطنتم
 مردگاان دنیاای اما تو به 15 «شد. خواهم متعال و مانند خدای رفت ابرها خواهم بالای به 14کرد.  خواهم

 (12-15:  14.)اشعیا شدی ، سرنگوناست در قعر زمین که
هتر چهره شیطان و فرشاتگانی کاه از اويناد، از هماین در عهد جديد نیز برای ترسیم و توصیف هرچه ب

( به همین جهت وقتای در کتااب 10: 8و   3-4: 12و  7-9: 12تمهیدات نمادين استفاده شده است.)مکا 
خوانیم که در روز داوری، لشکريان آسامان هماراه پرساتندگان زمینای مقدس)عهد عتیق و عهدجديد( می

( نبايد متعجا  شاويم کاه ساتارگان در 21 -23: 24گیرند)اشعیا رسی خداوند قرار میخود مورد حساب
نباياد  خواندناد،جا حکم فرشتگان )پلید( را دارند يا زمانی که اعراب عصر نزول قرآن، فرشاتگان را میاين

 زدند.متعج  شويم که ممکن است ايشان نیز در حقیقت اين اجرام کیهانی را صدا می



 107،  شمارة پیاپي 2نشريه علوم قرآن و حديث، سال پنجاه و سوم، شماره  /188

جايگااه و موقعیات خاصای را ايفاا  1با ستارگان در پیوند بودند، ساترئل اما در میان فرشتگان پلیدی که
 کند. می

 زهره -سترئل و ارتباطش با عثتر   -4-2
که در قبل اشاره نموديم، گروهی از فرشتگان به مهابه پسران خداوند از آسمان هبوط نمودند تاا باا چنان

اسات کاه « فرشتگان سقوط کرده»له رهبران اين ( سترئل از جم1-2: 6دختران انسان ازدواج کنند.)پیدايا
قطاران خويا، زمین را با فساد و تبهکاری آلوده ساختند)کتاب ( همراه هم16-15: 18مطابق کتاب خنوا)

پرساتی را پرستی و ستاره( و بتCharles, 2/191-195؛ برای مطالعه اين کتاب نک: 6-11نوا، فصل خ
( سرانجام نیز باه عناوان عقوبات الهای 121گینزبرگ، ها آموختند.)نسانبه همراه ساير امور غیراخلافی به ا

: 18برای همیشه در زمین)زيرِ زمین( ماندند و از صعود به آسمان محروم گرديدناد.)نک: رازهاای اخناوا 
( داستان اين گروه از ستارگان، هرچند اختصاراً در کتاب پیدايا ذکر شده اسات،  33، ترجمه توفیقی، 5-3

هايی کمای متفااوت دياده ب خناوا، تلماود و ديگار کتا  مقادس يهودياان نیاز باا شارح و بساادر کتا
 (Marmorstein, 2/ 155-157شود.)نک: می

نويسد، سترئل، هم نام يک شخص و هم نام يک فرشته بود. در حالت دوم، او باه که گینزبرگ میچنان
؛ نیاز ناک: Ginzberg, 120شاد.)یمعناای فرشته)شایطانی( اماور پنهاان ياا اسارار ابیعات شاناخته م

Davidson, 262)  سازد. نیز خصلت الوهی و معنوی او را آشکار می« ائل»پسوند 
شود که در متون يهودی، ( خوانده میstr‘به صورت عهتر يا ) עסתרاز سويی ديگر، در زبان عبری نام 

( Ginzberg, 120شاود.)خته میستاره زهره يا وناوس شانابازنمود( همنام يک فرشته است و هم به مهابه)
(، در متون جادوگران بابلی و زبان آرامای کهان متارادف باا str‘نويسد، عهتر)که جیمز مونتگمری میچنان

( مطابق نقال Montgomery, 272ايشتار و به مهابه يک فرشته مونث و شیطانی شناخته شده است.)نک: 
های مختلف ساامی مانناد اوگاريات، فینیقای، یان زبانالنهرين و در ممونتگمری، او در سرتاسر منطقه بین

 Theological Dictionary of the Oldآرامای، عربساتان جناوبی و اتیاوپی شاهرت داشاته )ناک: 
Testamen, 11/ 424) گااه باه اسارار ياا اماور »های سامیان شمالی به معناای اور خاص در کتیبهو به آ

 (Hoftijzer, 1/805است.)نک: « پنهان
ل ممکان اسات باه ئنويسد، نام ساترکه گینزبرگ نیز میترتی  و با توجه به اين توضیحات، چنانبدين 

اشاره داشته باشد و مترادف با  2يا عهترئل עסתראלدلیل اشترا  در ريشه و معنای لغوی آن، در حقیقت به 

                                                 
1 Satarel 
2 Strel 
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اند که به ز يک فرشتهصورت، سترئل يا عهترئل، دو نام مختلف ادر اين (Ginzberg, 120 آن به شمار آيد.)
 مهابه ستاره ونوس نیز شناخته شده بود.  

در میاان باورهاای گیريم و به مطالعاه جايگااه او را پی می« عهتر»در ادامه، بجای سترئیل، نام مشهور 
کوشیم هم به خاساتگاه تلقای فرشاتگان باه مهاباه پردازيم. از اين اريق میفرهنگی و اساایری سامیان می

 وند راه يابیم و هم نحوه ارتباط ايشان با الهگان عربی را بشناسیم.دختران خدا
 ستاره زهره در باورهای فرهنگی سامیان  -عثتر -4-3

آياد)نک: هرچند عهتر، مطابق نقل گینزبرگ و مونتگمری، در اصل يکی از فرشتگان)پلید( به شامار می
Montgomery, 272 ؛Ginzberg, 120 فات تاا تادريج افازايا ياساامیان به(، اما اهمیّت او در میاان

که او را فراتر از يک فرشته و به مهابه يک الهه يا خدابانو تقديس و تنزيه نمودند. برای نموناه، در میاان جايی
 (Lurker, 87سومريان باستان، او يک الهه معروف است که عمدتاً نیاز باا ناام الهاه ايناناا معاروف باود)

نامه مشکور، نام اين الهاه در ( مطابق فرهنگ29نامیدند.)گری، را ايشتر می آشوريان و سامیان و آموريان او
است. در میان کنعانیان نیز با نام الهاه  3يا استاروث 2( و در زبان يونانی استارته‘trtš)1زبان فینیقی عشترت

ry of Theological Dictionaتر نک: ؛ برای مطالعۀ بیا565 /2شد.)نک: مشکور، تقديس می 4ايشتار
426 /11, the Old Testamen) شهرت  6يا عتتر 5در زبان سبائی و ديگر اقوام اعراب جنوبی، با نام عهتتر

( اهمیّت او در میان اعراب جنوبی به قادری باود کاه حتای سااير خادايان 565 /2داشت.)نک: مشکور، 
 Theological Dictionary of )«.ام عتّر»شدند، مانند الهه واسطه رابطه خويشاوندی با او شناخته میبه

the Old Testamen, 11/ 426) 
در میان مردم باستان همچنین اين باور وجود داشت که عهتر با ستاره زهاره در ارتبااط اسات و باازنمود 

ترين ستاره بعاد از ستاره زهره با چشم غیرمسلح درخشان( 74آيد.)ژيران و همکاران، زمینی آن به شمار می
( درخشندگی فراوان اين ستاره در آسمان چناین ناامی را بارای او رقام Dickinson, 134 خورشید است.)

ها از جمله در میان اقوام سامی فراهم آورده را در شماری از تمدن( و زمینه پرستا آن491 /1زده)ابن قتیبه، 
حاوادث مختلاف  های عهتر)يا ايشتار باابلی( درپردازیهای کهن، نقامطابق اسطوره( 87است.)ادزارد، 

                                                 
1 ‘štrt 
2 Astarte 
3 Astaroth 
4 Ishtar 
5 ‘sttr 
6 ‘Attar 
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اساایری بی شباهت به تغییرات مختلف زهره در آسمان و چرخه فلکی او نیست.)برای آگاهی از اين وجوه 
 1«هاباانوی آسامان»( به همین دلیل يکای از القااب عهتر)ايشاتار( نیاز  ,161Cooley-172تشابه نک: 

-20: 7و ياد شاده اسات.)ارمیا ( و در کتاب مقدس نیز بارها با اين لق  از اKronholm, 11/ 426بود)
 (Waerden, 56مشهور بود. )« ملکه درخشان آسمان»که زهره نیز به ( چنان16

النهرين يعنی تمدن سومر و ساپس ای رايج در بینترين باورهای اسطورهاز سويی ديگر بر اساس قديمی
تهلیهی)خاانواده( کیهاانی را ديگر، ماادر در کناار ياک-پدر، خورشاید-دختر به همراه ماه-بابل، ستاره زهره

و  2«ناناساوئن»دهند که بازنمود زمینی آن به ترتیا  عباارت اسات از: ايزدباانوی ايناناا، خادای شکل می
خود گرفتند: ماه، ساین)که های سامی بهگانه، نامتدريج و در ای زمان اين ايزدان سه. به3«اوتو»خدابانوی 

ا شمس(؛ سیاره زهره)ناهید( که ناام ايشاتار)اينانا( لقا  از سوئن مشتق شده(؛ خورشید، شاماش)شما ي
جای ( برخای باه77 /1؛ خلیال حتای، J.M.M ,57؛ 101-107تر نک: الیااده، گرفت.)برای مطالعه بیا

که (؛ چنان197 /1عجینه، اند که صورتی از تجلیات او در میان قريا بود)سین)خدای ماه( از هبل ياد کرده
در میان سااير اقاوام ساامی و حتای ( 27ترين بت در کعبه معرفی کرده است.)کلبی، کلبی نیز هبل را بزرگ

ردّپای اين تهلیث يا خانواده کیهانی قابال پیگیاری  ها مانند ايران، يونان و روم، هند و غیرهو تمدنديگر اقوام 
 («انگاره بنات الله»تر نک: محققیان، ؛ برای مطالعه بیا169-170 /11است.)نک: علی، 

باری، با توجه به توضیحات فوق، فرشته سترئل يا عهترئل، بعد از هبوط به زمین، در زمین ماندگار شد و 
ای مؤنث شناخته می شد، در برخی منااق هويتی زنانه به خود گرفت به دلیل ارتباط با ستاره زهره که ستاره

س پیدا کرد. حتی در تهلیث مقادس ای معروف در میان سامیان جايگاهی الوهی و مقدو سپس به مهابه الهه
-پادر و خادای خوشاید-نیز راهی برای خود باز کرد و به مهابه يکی از سه خدای معروف)دختر خدای ماه

مادر( ايفای نقا نمود. حال جای اين پرسا باقی است که ارتباط الهگان عربی)لات، عزی و مناات( باا 
ن اين سه الهه عربی را با اين فرشته يا ساتاره ياا الهاه تواالهه چیست؟ با چه توجیهی می-فرشته -اين ستاره

 مادر مرتبا دانست و سپس به مهابه دخترانی برای الله تلقی کرد؟ 
 

 زهره -ارتباط الهگان عربی با عثتر)ایشتار( -5
شواهد ارتباط الهگان عربی با عهتر)يا ايشتار( و بالتبع ستاره زهره، عمادتاً در مناابع پیشااسالامی قابال 

                                                 
1 Lady of Heavens 
2 Utu 
3 Nanna-suen 
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 اور تلويحی در منابع متقدم اسلامی نیز میتوان ردپای آن را پیگیری نمود. یگیری است، هرچند بهپ
پژوهان، ارتباط يا همسانی الهه عزی با عهتار شناسان و عربایف وسیعی از پژوهشگران شامل باستان

 /Fahad, "al-Lāt", 5؛ 26؛ باروکلمن، 122اند.)برای نموناه ناک: ويننات، و زهره  را بازگو و تأيید کرده
 /Macdonald, and Nehmé, 10 ؛Healey, The Religion of the Nabataeans, 119 ؛692

968 ) 
نويسد: عزو، باه معناای قدرتمناد لقبای راياج بارای خادايان و مطابق آنچه جیمز آلن مونتگمری می 

هام در شاهر  3«عازوز»ساتند و هايی آرامای هنام 2«عشترتعز»و  1«عشترعزا»های خدابانوان بابلی بود. نام
النهرين باستان( در اصل ستاره صبح بود. مطابق نقل جیمز مونتگمری، بین -)شهری در شمال آشور4اددسا

اين صفت)يعنی عزو( در ای زمان جايگزين اسم شد و نام العزی، به مهابه نامی کهن برای ستاره صبح، در 
؛ Montgomery, Aramaic incantation texts from Nippur, 217میان اعراب را شکل داد.)ناک: 

Nöldeke, "Ancient Arabs", 1/ 660 بنابراين عزی، الهه عربی که در قرآن ذکر شده است، در اصال )
النهرين يعنی ايشتاربابلی بوده است و با ساتاره صابح مارتبا اسات. سااير از القاب الهه)فرشته( بزرگ بین

،  Noldekeمتون آرامای و يوناانی را نولدکاه ارائاه نماوده اسات.)نک:شواهد از میان منابع پیشااسلامی و 
 همان(

( 184اند)نیلسن و هومل، در مورد الهه لات نیز هرچند برخی او را با خدابانوی خورشید مرتبا دانسته
اند. برای نمونه، جان هیلی، باستان شاناس ای نیز از همسانی لات با ستاره زهره)ونوس( سخن گفتهاما عده

معاصر، معتقد است الهه عزی همراه با الهه لات، دو تجلی از ستاره زهره در منطقه نبا هستند يعنی عزی، 
( گروهای ديگار، لات را Healy, 114-117تجلی صبحگاهی زهره و لات، تجلی عصرگاهی آن اسات.)

تکسیدر، ديگر ( 528؛ جابز، 26، بروکلمناند.)نک: تجلی ستاره صبح و عزی را تجلی ستاره عصر خوانده
باستان شناس معاصر، مطابق شواهد باستانی سوريه و فینیقیه، از همساانی لات باا اساتارته)يکی ديگار از 

( فهد نیز، با نظر به شاواهد باساتانی منطقاه ساوريه و نیاز Teixidor, 8دهد.)القاب ايشتاربابلی( خبر می
 ر معباد اورشالیم نشاان داده اسات.)( ايان همساانی را د23: 6-7و  21: 7کتاب مقدس)دوم پادشاهان 
Fahd, "al-Lāt", 5/ 692 ،به عنوان تجلی ديگری از زهره يا عشتروت مطرح ( در کتاب جوردن نیز، لات

                                                 
עשתרעזא  1  
2   עשתרתעז 
עזיז  3  
4 Edessene 
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؛ Healey,107-119؛ Winnet, 124-125؛ از ديگار ارفاداران ايان قاول: Jordan, 92شده است )
اللات، نام ديگر لات -کند، نام |ايشتارويننت نقل می کههای پالمیر نیز چناندر کتیبه و غیره( 197اردوادز، 

( رابرتسون اسمیت نیز از همسانی لات و ايشتار در میان برخای اقاوام Winnet, 117در اين منطقه است.)
گويااد و توضاایحات قاباال تااوجهی را در اياان زمینااه ارائااه سااامی، بااويژه در منطقااه پتاارا، سااخن می

 (Smith, 56-58)دهد.می
اناد کاه مناات در میاان اقاوام مختلاف ساامی مانناد هه منات نیز، تقريباً غال  مناابع متفقدر مورد ال

 ,Winnetشاده اسات.)نک: ها، نبطیان و غیره به عنوان خدابانوی سرنوشات، تقاديس و تنزياه میآشوری
از  ( مطابق نقل دايره المعارف اسلام، ديرينه تقديس الهه منات به زمان پایاTeixidor, 17؛ 119-120

در ايان  1گردد که با نام منوتومالنهرين باز میقبل از میلاد( در منطقه بین 2279 -2334پادشاهی سارگون)
( فهاد، منوتاوم را Fahd, “Manat”, 6/ 373; Fahad, "al-Lāt", 5/ 692ناحیه، مشهور و معروف بود.)

تباط منات با زهاره را محتمال معرفای داند و بدين ترتی  اريکی از القاب الهه مادر سامیان يعنی ايشتار می
-( درباره کیفیات ارتبااط ايان الهگاان عربای باا ساتاره زهاره10کند.)همان؛ نیز نک: شیخوالیسوعی، می

 ( 197؛ ادزارد، 125ديسو، عهتر)ايشتار(، اقوال ديگری نیز نقل شده است.)نک: 
هاای مختلاف ساتاره جلیتوانساتند تبدين ترتی ، مطابق آنچاه گفتاه شاد، ايان ساه الهاه عربای می

  ”Fahd, “al-Lāt)تر نک: زهره)ونوس( و فرشته عهتر)يا الهه ايشتار( باشند.)برای مطالعه بیا
 

 تأملی بر دیدگاه حاضر

اند، همین مطابق ديدگاه فوق و شواهدی که ارائه شد، فرشتگان مؤنهی که در قرآن مورد عتاب واقع شده
آن بجای تعابیری چون اله و آلهه به معنای خدا)يان( از ايشان با ناام سه الهه لات، عزی و منات بودند و قر

تواند ناوعی افشاا و آشکارساازی شان، يعنی فرشته، سخن گفته است. هدف اين خطاب میکهن و باستانی
کردند، باشد که در اصل نوعی تحقیر و مذمت ماهیت آنچه مشرکان به مهابه خدا )و همتراز با الله( تلقی می

آيد کاه آمد. مبتنی اين ديدگاه، اين نکته هم بدست میسه خدابانو و سرزنا مؤمنانشان هم به شمار میاين 
بنات الله خوانده شدن اين الهگان سه گانه )يا همان فرشتگان مؤناث( بااوری کهان و باساتانی اسات. در 

آن يعنای عهتر)ياا ايشاتار( شد و بازنمود زمینی پدر تلقی می-که ستاره زهره، دختر خدای ماهحقیقت، چنان
آمد، هريک از سه نام لات، عزی و مناات نیاز باه خدای پدر( سامی به شمار می -دختر سین)يا ايل يا بعل

 شدند.مذکر( شناخته می-مهابه دختران الله)خدای برتر
                                                 

1 Menutum 
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دگاه خواهم صادقانه اعترافی بکانم. دياهايی که بیان شد، اکنون میاما بعد از تمامی شواهد و استدلال
فوق، تا زمان نگارش اين مقاله)که خودش شايد بیا از يک سال اول کشید( و حتی چند ماه بعد از اخاذ 

ترين ديدگاه ترين و متقنگواهی پذيرش آن در مجله حاضر )که حدود دو سال قبل بود(، برای نگارنده، موثق
ا هم میاان ديادگاه سانتی اسالامی و رسید، بويژه آنکه نوعی سازش رنظر مینسبت به ساير اقوال موجود به

داد اند، با خود به همراه داشت، از آن جهت که نشاان مایشواهد پیشااسلامی که در قرون اخیر کشف شده
گويند، اقوال نويسندگان مسلمان در خصاوص دختراللاه باودن فرشاتگان و ها میبرخلاف آنچه مدرنیست

اعتبار هم نیست. اما بتدريج در اای ايان دو ساال ايان بیديرينه تقديس ايشان در دوران پیشااسلام چندان 
کاه برد اورینکته بر من آشکار شد که ديدگاه فوق از معايبی)که بسیار ظريف و پنهان هم هستند( رنج می

تر، ديدگاهی که در اين مقاله ارائه شد و توان آنها را زدود يا شواهدی برايشان يافت. به بیان دقیقبسادگی نمی
فر  مبتنی است: اول: که در قبل اشاره شد، در کتاب هاوتینگ ريشه دارد، بر دو پیاهای آنهم، چنانجرقه

پرستا اجرام کیهانی و ستارگان توسا مردمان حجاز در دوران پیشااسلام و سپس عصر پیامبر، دوم، وجود 
 دس در حجاز عصر پیامبر. نوعی ارتباط میان الهگان سه گانه)لات، عزی و منات( با اين اجرام کیهانی مق

وگوهاای تار، همچناین تاأملات و گفتدر ای اين دو سال، من در پرتاو مطالعاات و تحقیقاات بیا
مختلف با برخی صاحبنظران مانند کريستین روبن، عزيز العظمه و برخی ديگر، دريافتم دو پیا فر  فوق 

کاه از آياات قرآنای مارتبا باا فرشاتگان چندان دقیق و درست نیستند و از آنجا حاصل آنها )يعنی تفسیری 
رغم آنکاه مناابع تر بگاويم، علایرسد. روشانمؤنث ارائه شد( هم چندان صحیح و قابل قبول به نظر نمی

متکهر و افراد مهمی )چون مانند رابرتسون اسمیت، نولدکه، ولهوزن، توفیق فهاد، شایخو الیساوعی، جاواد 
شد( به تأيیاد ايان  های قبل بردهشان در قسمتی ديگر که نامعلی، عبدالعزيز سالم، سلیم الحوت و بسیار

اند )بويژه جرالد هاوتینگ و پاتريشیا کرونه که صراحتاً باه فرضها و از آنجا نتیجه برآمده از آنها پرداختهپیا
تفسیر مذکور اذعان دارند(، من با تأمل بر شواهد ديگر دريافتم ايان نگااه چنادان دقیاق نیسات و در میاان 

توان بجز حدس و گمان عراب مرکزی، بويژه مردمان مکه و مدينه، آن هم ادوار منتهی به بعهت پیامبر، نمیا
 شواهدی برای صحت آنها يافت. 

گانه باا اجارام کیهاانی، هرچناد از لحااظ فیلولاوژی و تحقیقات اخیر من نشان داد، ارتباط الهگان سه
میان اعراب حجاز، آنهم در عصر پیامبر ياا انادکی قبال از  رسد اما درشناسی امری منطقی به نظر میريشه

آن، شاهدی ندارد. اساساً پرستا اجرام کیهانی در میان مشرکان مکه، چه در عصر پیامبر و چاه در اعصاار 
توان گفت نوعی تکريم و احترام ايان اجارام قبل آن، هی  شاهدی ندارد، تنها چیزی که در اين خصوص می
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شناسی که در سالیان ( علاوه بر آن، شواهد متعدد باستانAl-Azmeh, 183-188ک: تر. )ناست نه بیا
وگوهای ايمیلی( بادين دهند. )روبن، گفتدست نمیگونه موارد بهاند، هی  شاهدی در ايناخیر يافت شده

ر هاای نظاری ياا باپردازیفر  فوق بر اسااس تئوریترتی  آنچه هاوتینگ و محققان فوق در ذيل دو پیا
اند، لزوماً مطابق با واقع )يعنی زيسات جغرافیاايی شناسی و فیلولوژی مطرح کردهمبنای مباحهی چون زبان

تواند درست باشاد. حجاز در عصر پیامبر يا قرون منتهی به بعهت او( نیست، هرچند در منااق همجوار می
 وگوهای ايمیلی()نک: العظمه، گفت

جای انصاراف از ار سرانجام نوبت چاپ اين نوشاتار فرارساید، باهباری، اکنون که بعد از دو سال انتظ
چاپ يا بازنويسی مقاله در ساختاری ديگر، به نظرم بهتر آمد آن را به هماین صاورت اولیاه خاويا بااقی 

گوناه اش با خوانندگان محترم در میان بگذارم. از اين اريق مشتاقان اينگذارم و در ترازوی اخلاص معاي 
های گونه تحقیقات در دل خود نهفته دارند، همچناین هالاهیر نسبتاً سخت و دشواری که اينمباحث از مس

تر از آن، خواننادگان يابند. مهمتری( میترديد و عدم قطعیتی که همواره آنها را فراگرفته است، آگاهی )بیا
مه دارد و چه بسا در آيناده باا بايد بدانند تحقیقات )چه در ايران و چه در خارج ايران( در اين حوزه هنوز ادا

که مقامات عربستان هنوز اجاازه حفااری در های ديگری کشف شوند، بويژه آنکشف شواهد جديد ديدگاه
اند. بنابراين شاايد در آيناده شناسان ندادهعربستان مرکزی، بويژه در منااقی چون مدينه و مکه، را به باستان

 وشته شود. به گونه ديگری ن« مؤنث-فرشتگان»تاريخ 
هايی است که محقق و به هرحال بخشی از فرايند هر پژوهشی، توجه به تاريخ آن و همین فراز و نشی 

گوناه مصاائ  ذيال مقدماه يکای از کند. پاتريشایا کروناه در خصاوص شایرينی اينپژوهشگر آن ای می
هاست کاه ا و سردرگمیهپژوهی( همین گونه ابهامنويسد، ماهیت تحقیقات تاريخی)تاريخهايا میکتاب

های ما مورخان و ها و تحلیل( بدين ترتی  اينکه بررسیCroneلذتی را هم البته در خود نهفته دارند.)نک: 
ها اامیناان داشات، مناوط باه آينادگان و تاوان بادانپژوهان چقدر درست هستند و تا چاه زماانی میقرآن

  شواهدی است که توسا ايشان کشف خواهند شد. 
 

 گیرینتیجه

نوشتار حاضر با رويکردی تاريخی به ماهیت جنسیتی فرشاتگان در کتااب مقادس و قارآن، همچناین 
انگااره مؤناث باودن گروهای از فرشاتگان،  منابع متقدم اسلامی پرداخت و سعی کرد خاستگاه پیشااقرآنی

اوند، کاه همگای همچنین چگونگی ارتباط ايشان با الهگان عربی و کیفیت تلقی ايشان به مهابه دختران خد
ابهامات قابل تاوجهی وجاود دارد کاه اند را، دنبال کند. چنانکه ديديم در اين خصوص در قرآن مطرح شده
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هاايی های مهمی را در دوران حاضر برای محققان مدرن ايجاد نموده است. از میان راه حلحل آنها چالا
ر اين مقاله تشريح شاد، باه دلیال سازشای کاه اند، ديدگاهی که دها ارائه کردهکه معاصران برای اين چالا

 نمود. تر میزد، متقنمیان منابع اسلامی و شواهد پیشااسلامی رقم می
اختصار اين ديدگاه به شرح زير است: چندان بعید نیست که انگاره فرشتگان مؤنث در باورهای برخای 

ستارگان نوعی هم)نی، پیوند و يا رابطاه  های يهودی بین النهرينی ريشه داشته باشد که میان فرشتگان بافرقه
که ديديم، هريک از الهگان عربی)لات، عزی و منات( در ابتادا القااب و صافاتی از ايان قائل بودند. چنان

اور خاص در میان اعراب جايگااهی ستاره بودند که در ای زمان هويتی مستقل به خود گرفتند و به-فرشته
شد و بازنمود زمینای آن يعنای پدر تلقی می-ه ستاره زهره، دختر خدای ماهکويژه يافتند. بدين ترتی ، چنان

آماد، هرياک از الهگاان خادای ماذکر( ساامی باه شامار می -عهتر)يا ايشتار( دختر سین)يا ايال ياا بعال
شدند. با اين نگاه و ايان مذکر( شناخته می-عربی)منات، لات و عزی( نیز به مهابه دختران الله)خدای برتر

ای مانناد لات، عازی و مناات هاای زناناهه، شناسايی الهگان عربی به عنوان فرشاتگانی کاه دارای نامديرين
چنانکاه گفتایم ايان رساد. هستند و سپس تلقی ايشان به مهابه دختران خداوند در قرآن منطقی باه نظار می

 توان از آنها عبور کرد.برد که بسادگی نمیديدگاه از معايبی هم رنج می
 

 منابع
 قرآن کریم

 مقدسکتاب 
، چاپ سوم، مکتبة نزار مصطفی الباز، عربستان ساعودی، تفسير القرآن العظيمحاتم، عبدالرحمن بن محمد، ابیابن

 ق.1419
، تحقیاق عبداللاه الجباوري، مطبعاة العااني، بغاداد، غریب الحددی قتیبه دينوري، أبومحمد عبدالله بن مسلم، ابن

 ق.1397
 ق.1414، دارالفکر، بیروت، لسان العربکرم، منظور، محمد بن مابن
، تحقیق: مصطفی السقا وإبراهیم الْبیاري وعبد الحفیظ الشلبي، الطبعة الهانیة، السيرة النبویةهشام، عبد الملک، ابن

 ق.1375شرکة مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده، مصر، 
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 چکیده
هها رسهوخ اهدا بهر است که  بهر اسهان    در جوامع حدیثی فریقین روایاتی درباره سیره پیامبر)ص( نقل شده

-ای دیگر عمدی( فهرود  ورده اسهت و اف فهرد مبهرو  مهیها سهوی و طبق پارهای نقلای)طبق پارهشخصی ضرب 

انهد. ایهن در هد تا ببخشاید یا قصاص کند. این روایات در بعبی ابوا  فقهی شیع  مستند برای دانشهیا  بهودهاوا
باید مسبوق ب  ارفیابی سندی و محتوایی باشند؛ لذا این تحقیهق بها روت توفهی ی ها میحالی است ک  استناد ب    

ضرب  پیامبر)ص( و دراواست قصهاص گگونه   تحلیلی درفدد پاسخ ب  این پرسش است ک  اعتبار سنجی روایات
های پژوهش، این روایات اف نظر سند و محتوا در معرض نقد هستند. اف شش روایت نقل شده تنهها است؟ طبق یافت 

یک روایت سند فحیح دارد و اسناد باقی روایات مخدوت بوده و ضعیف هستند. ب  محتوای شش روایت دو دسهت ، 
تعهارض بها  -2اضهررا  در روایهات؛  -1وارد اسهت. نقهدهای مشهترک عبارتنهد اف  نقدهای مشترک و ااتصافی 

بدو  جرح قصهاص نهدارد. نقهدهای ااتصافهی به   تعارض با این قاعده فقهی ک  ضرب  -3عصمت پیامبر)ص(؛ 
د که  روایات اوخ و دوم تعلق گرفت  است. محتوای دو روایت نخست، اولًا با این قاعده فقهی فریقین تعهارض داشهتن

کم با سنت قرعی تعارض داشتند. روایات سوم تا ششم با  یات و شرط قصاص عامدان  بود  جرح است؛ ثانیاً دست
روایاتی ک  اف سیره االاقی پیامبر)ص( گو  حسن اُلق، مهربانی و دلسوفی، ع و و گذشهت، فروتنهی و تواضهع در 
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Abstract  

In hadith collections of the two Islamic sects, there are narrations about the life (Seerah) of the 

prophet. According to these traditions, the Messenger of God struck a person (intentionally or 

accidentally) and asked the beaten man to pardon him or retaliate. Some scholars have used these 

narrations as evidence in several jurisprudence branches of Shia. Still, these narrations should be 

cited after evaluating their isnads and texts. So, by using a descriptive-analytical method, this study 

aims to examine their authenticity. The findings show that both the texts and the isnads of these 

narrations are subject to criticism. Accordingly, there are six narrations on this issue; only one of 

them has an authentic isnad and the remained chains of the transmitters are distorted and weak. 

Also, their contents can be criticized both collectively and individually. The collective critiques are 

1- the disorder in narrations, 2- conflict with the infallibility of the Prophet, and 3- conflict with the 

jurisprudential rule stating that there is no retaliation for a hit that doesn't cause injury. Individual 

critiques are related to the first and second narrations; their contents are in conflict not only with 

the jurisprudential rule of two Islamic sects referring to the intentional injury as the condition of 

retaliation but also at least with the definite Sunnah. Also, the third to sixth narrations are contrary 

to the verses and traditions referring to the moral life of the Prophet such as his good temper, 

kindness and compassion, forgiveness, and humility in interacting with people. 

Keywords: The life of the prophet (PBUH), Narrations about requesting retaliation, Critique of 
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 مقدمه
های دینی روایات هستند. دانشهیا  شهیع  و سهنی در هندس  معرفت اسلامی دومین منبع دریافت  موفه
اند. اف ایهن روی انهد همگهی به  فهحت نتیوسهت ات اق نظر دارند روایاتی ک  در جوامع حدیثی جای گرفت 

طور ک  اسهت اده اف با دارد و هما گیری اف  نها در نظام اعتقادی، االاقی و فقهی دقت نظر فراوا  را اقتبهره
ای اف روایهات در روایات فحیح لافم است ب  هما  میزا  اجتنا  اف روایات ناراست واجب اسهت. دسهت 
اند؛ بر اسان  نها مظاّ  تردید روایاتی هستند ک  در جوامع حدیثی فریقین درباره سیره پیامبر)ص( نقل شده

ای دیگر عمدی( فرود  ورده است و اف ها سهوی و طبق پارهای نقلای)طبق پارهرسوخ ادا بر شخصی ضرب 
بویژه موردی ک  مربوط به  ضهربس سههوی -اواهد تا ببخشاید یا قصاص کند. این روایات فرد مبرو  می

در بعبی ابوا  فقهی شیع  مورد استناد براهی  -نقل کرده است امالیپیامبر)ص( بوده و فدوق در کتا  
اف س  نهوع مسهاوات سهخن گ ته  اسهت  « مساوات  حاد ملت با سلرا »نائینی در بحث  اند؛عالما  بوده

وی شاهد مثاخ مساوات اایر)مساوات در «. مساوات در حقوق، مساوات در احکام، مساوات در مجافات»
الل  بروجردی روایت را در (  یت61مجافات( را ماجرای طلب قصاص اف پیامبر)ص( نوشت  است.)نائینی، 

( و 212 /4(، تهرانههی)191 /2( منتظههری)296-295 /31قصههاص ن ههر  ورده اسههت.)بروجری،  بهها 
( برای تساوی همگا )امام و مردم( در برابر قانو ، ب  ایهن روایهت اسهتناد 370 /2، مفاهيم القرآنسبحانی)

 اند. کرده
؛ مسهللس مهمهی که  اف    باید مسبوق ب  ارفیابی سندی و محتوایی  نها باشنداستناد ب  این روایات می

غ لت شده است. با توج  ب  اهمیت مسلل  و نظر ب  اینک  تاکنو  پژوهشی علمی و جامع در این اصهوص 
ساما  نیافت  است این تحقیق با روت توفی ی تحلیلی درفدد پاسخ ب  این سؤاخ اسهت که  اعتبارسهنجی 

سخ ب  سؤاخ تحقیهق مرالهب در سه  روایات ضرب  پیامبر)ص( و دراواست قصاص گگون  است؟ برای پا
شهوند و در نهایهت به  گاه اسناد  نهها ارفیهابی میگردند،   یابند؛ ابتدا روایات گزارت میمحور ساما  می

 فورت مبسوط محتوای روایات ارفیابی اواهند شد.
 

 روایات -1
ود  مد  ضهرب  اف فر -ک  پنج مورد    متعلق ب  اهل سنت است-در جوامع روایی فریقین شش روایت 

ای اف  نها ضهرب  ایشها  اند، در پارهگو  دستی پیامبر)ص( بر یکی اف حاضرا  نزد    حبرت سخن گ ت 
 ای دیگر عمدی گزارت شده است  سهوی و در پاره
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 فرود آمدن ضربه چوب دستی بر سَوَادَة بن قَیْس -1-1
اود ضمن روایتی بلنهد اف ابهن  مالیاترین روایات این با ، فدوق در در تنها روایت شیعی و معروف

نقل کرده است ک  پیامبر)ص( در واپسین ایام حیاتشا  با تنی رنجور ب  میا  مردم  مده و بر فراف منبر  1عبان
رفت  و پر اف ب  جای  ورد  حمد و ثنای الهی و اشهارهای گهذرا بهر رنجههایی که  بهر ایشها  رفته  اسهت، 

( بر ذمس محمهد)ص( دارد، ایدهم ک  اگر کسی اف شما حقی)مظلم یفرمودند  شما را ب  اداوند سوگند م
برایزد و قصاص کند، گراک  قصاص در دنیا برای من بهتر اف قصاص در  اهرت و در حبهور فرشهتگا  و 

اف انتهای جمعیهت برااسهت و گ هت  ای رسهوخ  -ک  سَوَادَة بن قَیْر نام داشت-پیامبرا  است. شخصی 
گشتی ب  استقباخ  مدم و تو بهر شهترت عَبْهبَاو سهوار یت! هنگامی ک  اف طائف باف میادا! پدر و مادرم فدا

بودی و در دست گو  دستی ممشوق)بلند و نافک( داشتی، گو  دستی را بهالا بهردی تها بهر شهتر بزنهی، 
اف دانم اف روی عمد بود یا ارا. پیامبر)ص( فرمود  پناه بهر اهدا اگهر گو  ب  شکم من براورد کرد و نمی

روی عمد باشد. ستر ب  بلاخ فرمود  ب  اان  فاطم )ن( برو و گو  دستی ممشوق را بیاور. بلاخ    را اف 
فرماید     پیرمهرد کجاسهت؟ گ هت  مهن اینجها رساند، ایشا  میگیرد و ب  رسوخ ادا میفاطم )ن( می

وی. پیرمرد گ هت  ای رسهوخ هستم پدر مادرم ب  فدایت. فرمود  بیا و این را بگیر و قصاص کن تا راضی ش
دهی ک  دهها  ادا! شکمت را نمایا  کن. حبرت گنین کرد. پیرمرد گ ت  پدر مادرم فدایت!  یا اجافه می

را بر شکمت قرار دهم، حبرت اجافه داد. گ ت  در قیامت اف  تش جهنم ب  مکا  قصاص رسوخ ادا پنهاه 
بخشایم. رسوخ اهدا کنی؟ گ ت  البت  میقصاص میبخشایی یا برم. پیامبر)ص( فرمود  ای سَواده! میمی

طور ک  او اف پیامبرت درگذشت. پیامبر)ص( سهتر به  اانهس سم سهلم  فرمود  ادایا! اف سَواده درگذر هما 
 (636-633، الامالیفرماید  ابر وفاتم داده شده است.)فدوق، رود و میمی

(، ابهن شهر شهو  72 /1ن)فتاخ نیشهابوری، این روایت را فتاخ نیشابوری ب  فورت مرسل اف ابن عبا
( و علامهه  مجلسههی و محههد  نههوری اف امههالی فههدوق نقههل 234 /1بههدو  ذکههر سههند)ابن شهر شههو ، 

 ( 287 /18؛ نوری،  507 /22اند.)مجلسی، کرده
اشَه -1-2  فرود آمدن ضربه چوب دستی بر عُكَّ

در  2اف جابر بهن عبدالله  و ابهن عبهان در جوامع حدیثی اهل سنت مشاب  روایت پیشین، با یک طریق
شأ  نزوخ سورۀ نصر نقل شده است  گو  سورۀ نصر فرود  مد، محمد)ص( فرمهود  جبرئیهل! ابهر وفهاتم 

                                                 
دُ بْنُ حَمْدَاَ  ال -1 ثَنَا مُحَمَّ ِ  عَلَیِْ  قَاخَ حَدَّ دُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ رِضْوَاُ  اللَّ ثَنَا مُحَمَّ ثَنَ حَدَّ یْدَلَانِيُّ قَاخَ حَدَّ دُ بْنُ هَارُوَ  صَّ ثَنَا مُحَمَّ دُ بْنُ مُسْلِمٍ الْوَاسِرِيُّ قَاخَ حَدَّ ا مُحَمَّ

انٍ قَ  ِ  بْنِ فَیْدٍ الْجَرْمِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّ اوُ عَنْ سَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّ  اخَ...قَاخَ سَاْبَرَنَا اَالِدٌ الْحَذَّ
 عم بن إدریر بن سنا  عن سبی  عن وهب بن منب  عن جابر بن عبدالل  وعبدالل  بن عبان....حدثنا محمد بن سحمد بن البر ثنا عبدالمن -2
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ولی»داده شده است. جبرئیل گ ت  
ُ
كَ فَتَرْضی وَلَلْاِْرَةُ اَیْرٌ لَكَ مِنَ الْْ ( 5-4ضحی  «)وَلَسَوْفَ یُعْرِیكَ رَبُّ

فرما  داد تا مردم را فرااواند. مهاجرین و انصار در مسجد گرد  مدند. رسهوخ اهدا بهر  پیامبر)ص( ب  بلاخ
منبر رفت و بر مردم ارب  اواندند و در بخشی اف    فرمودند  شما را ب  اداوند و حقی که  بهر شهما دارم 

 -شهومکه  در قیامهت قصهاص پهیش اف   -( بر ذم  مهن دارد ایدهم ک  اگر کسی حقی)مظلم سوگند می
ر نوبت سوم پیرمهردی ک  دبرایزد و قصاص کند، کسی برنخاست. حبرت تا س  مرتب  تکرار کردند تا این

اشَ  نام داشت اف میا  مسلمانا  جلو  مد و مقابل رسوخ ادا ایستاد و گ هت  اگهر مها را پهی در پهی  ک  عُکَّ
ف پیروفی در    جنگ و به  هنگهام ای حبور داشتم. پر ا مدم. با شما در غزوهدادی پیش نمیسوگند نمی

بافگشت شترم موافی شتر شما قرار گرفت. اف شتر پیاده شدم تا را  شما را ببوسم. گو  دستی را بالا  وردی 
دانم عامدان  بود یا قصد داشتی شتر را بزنی. ای فرود  وردی و نمیو بر تُهیگاه)میا  شکم و پهلو( من ضرب 

ک  رسوخ ادا تو را عامدان  بزند. بلاخ! ب  اان  فاطم )ن( برو و گو  ا اف اینپیامبر)ص( فرمود  پناه بر اد
فرماید  به  گیرد،    بانو ب  بلاخ میرود و گو  دستی را اف فاطم )ن( میدستی ممشوق را بیاور. بلاخ می

و  حسن)ع( و حسین)ع( بگو تا برایزند و    مرد این دو را ب  جای پیهامبر)ص( قصهاص کنهد. بهلاخ گه
کننهد که  به  گو  دستی را ب  مسجد  ورد ابوبکر، عمر، علی)ع( و حسن)ع( و حسین)ع( دراواست می

اشَ  میجای پیامبر)ص( قصاص شوند.    حبرت نمی فرماید یا بز  یا ببخشای. گ ت  تهو پذیرد و ب  عُکَّ
اواههد همهراه ر کهر میرا بخشودم ب  این امید ک  اداوند در قیامت اف من درگذرد. پیامبر)ص( فرمود  ه

 (28 -27 /9؛ هیثمی،  61–59 /3من را در بهشت ببیند ب  این پیرمرد درنگرد.)طبرانی، 
 فرود آمدن ضربه چوب دستی بر سَوَاد بن عمرو -1-3

ک  حالی ورده است ک  وی گوید  نزد پیامبر)ص(  مدم در 1بیهقی با سلسل  سند اود اف سَوَاد بن عمرو
را ( استعماخ کرده بودم، حبرت گو  مرا دید، فرمود  گرا عرهر سهرو و فرد رنهگ به  عرری)با ماده فع 

ات ب  شکمم فد، دردم  مد و گ تم  ای رسوخ ادا! باید قصاص کنم، فرمود  ای؟ با گو  دستیاود  غشت 
دیع  قصاص کن. شکم اود را برایم برهن  کرد، شکم ایشا  را بوسیدم و عرض کردم  ای رسوخ ادا!    را و

 ( 49-48 /8ش اعت من در روف قیامت قرار ده.)بیهقی، 
رجالیا  اهل سنت نیز ب  مناسهبت یهادکرد نهام سهواد بهن عمهرو، ایهن روایهت را بها ااهتلاف گهزارت 

ابهن ؛  374 /2؛ ابن اثیر جهزری، 303 /4؛ رافی، 673 /2؛ ابن عبدالبر، 517–516 /3سعد، اند.)ابنکرده
 (246 /3، تميز الصحابةالإصابة في حجر عسقلانی، 

                                                 
 مرو قاخ...)سابرنا( علي بن سحمد بن عبدا  سنبأ سحمد بن عبید ثنا محمد بن یونر ثنا وهب بن جریر بن حافم ثنا سبي عن الحسن قاخ حدثني سواد بن ع -1
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ه فرود آمدن ضربه چوب دستی بر سَوَاد بن -1-4 یَّ  غَزِ
کهرد، سَهوَاد بهن واقدی اف عروة بن فبیر نقل کرده است  رسوخ ادا در جنگ بدر، ف وف را مهنظم می

 غَزِیَّ  را در ابتدای فف قرار داد، با گوب  تیری ب  شکمش فد و فرمود  ای سهواد! مهنظم در فهف بایسهت.
دهم ب  کسی تو را ب  حق برای نبوت برانگیخت  اسهت اجهافه سواد ب  ایشا  گ ت  دردم  مد! تو را سوگند می

دهی تا قصاص کنم. رسوخ ادا شکمش را نمایا  ساات و فرمود  قصاص کن. سواد حبرت را ب   غوت 
ا رسهیده اسهت و مهن بینی ک  امر الههی فهرکشید و بوسید، پیامبر)ص( فرمود  گرا گنین کردی؟ گ ت  می

؛ ابهن سبهی 56-57 /1)واقهدی، 1ترسیدم کشت  شوم، اواستم  ارین عهد من با تو،  غوت کشیدنت باشد.
 /1ابن هشام، ) 2اند.( این روایت را ابن هشام و ب  تبع او طبری با سندی مت اوت نقل کرده119 /14الحدید، 

نین روایت اف طریق عبد الرفاق اف ابن جریج اف  ( همچ447-446 /2، تاريخ الأمم والملوک؛ طبری، 626
؛ 181 /3، الإصابة في تميز الصححابة)ابن حجر عسقلانی، 3امام فادق)ع( اف امام باقر)ع( نقل شده است.

 (325 /1سخاوی، 
سَیْد بن حُضَیْر -1-5

ُ
 فرود آمدن ضربه چوب دستی بر أ

و نمکین بود، در نوبتی ک  نزد رسوخ ادا بود،  بیهقی نقل کرده است ک  سُسَیْد بن حُبَیْر، مردی اندا 
انداند، رسوخ ادا با انگشهتش به  تُهیگاه)میها  شهکم و پهلهو( او فد. کرد و  نا  را میبا مردم فحبت می

سُسَیْد گ ت  دردم  مد. حبرت فرمود  قصاص کن. گ ت  ای رسوخ ادا! بد  شما با پیراهن پوشیده اسهت 
خ ادا)ص( پیراهن اود را بالا فد. سسید تُهیگاه ایشا  را بوسید و گ ت  پدر و ولی برای من گنین نبود. رسو

-92 /9عسهاکر، ؛ ابهن 49 /8؛ بیهقی، 288 /3)حاکم نیشابوری، 4اواستم ببوسم.مادرم فدایت! فقط می
93) 

 فرود آمدن ضربه چوب دستی بر شخصی نامعلوم -1-6
اند  در نوبتی رسوخ ادا مشغوخ تقسیم نقل کرده 5ریابوداود و نسائی با سندی یکسا  اف ابو سعید اد

امواخ بود، مردی پیش  مد و اود را بر ایشا  افکند، رسوخ ادا)ص( با شاا  درات ارمایی ک  همراهش 
بود او را فد و فورتش را مجروح ساات، حبرت فرمود  بیا و قصاص کن.    شهخ  گ هت  ای رسهوخ 

                                                 
 قاخ  حدّثنی معاویة بن عبد الرحمن، عن یزید بن روما ، عن عروة بن الزّبیر قاخ.... حدثنا محمد قاخ  حدّثنا الواقدیّ  -1
 قاخ ابن إسحاق  و حدّثنی حبّا  بن واسع بن حبّا  عن سشیاو من قوم   ا  رسوخ الل  )ص(.... -2
 ..وروی عبدالرفاق عن ابن جریج عن جع ر بن محمد عن سبی  س  النبي فلی الل  علی  وسلم کا .. -3
ن عبهد الهرحمن )حدثنا( سبو عبد الل  الحافظ سابرني عبد الل  بن محمد الصیدلاني ثنا محمد بن سیو  سنبأ یحیی بن المغیرة السعدي ثنا جریر عن حصین ع -4

 بن سبي لیلی عن سبی  قاخ...
بن الحر  عن بکیر بن الْشج عن عبیدة بن مسافع عن سبي سهعید  حدثنا عبد الل  حدثني سبي ثنا هارو  وسمعت  سنا من هارو  ثنا ابن وهب قاخ سابرني عمرو -5

 الخدري قاخ...
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 (33-32 /8نسائی،  ؛376 /2ادا)ص( گذشت کردم.)سبوداود، 
 

   ارزیابی اَسناد روایات -2
هد بهن  در سند روایت اوخ)ضر  سَوَادَة بن قَیْر( محمد بن هارو ، محمد بن مسهلم واسهری و محمَّ

. دیگر راوی سند، عبدالله  هستنداند و مهمل در کتب رجالی شیع  و اهل سنت یاد نشده حَمدا  فیدلانی
ک  در سهند به  اشهتباه دو  است« قلابة عبد الل  بن فید الجرمي البصري سبو»بن فید جَرْمی است وی هما  

ِ  بْنِ فَیْدٍ الْجَرْمِيِّ  عَنْ سَبِي قِلَابَةَ »اند  ن ر فرض شده اف تابعها  اسهت. در  1عبدالل  بهن فیهد جَرْمهی«. عَبْدِاللَّ
یکتب رجاخ شیع  نشانی اف او نیست. رجالیا  اهل سهنت اگرگه  وی را توثیهق کرده و  544 /14 ،انهد)مِزِّ

؛ 21 ،طبقحا  المللیحي اند.)ابن حجهر عسهقلانی، (، اما او را ب  تدلیر متهم کرده30 /2 ؛ عجلی،546
(. شاید یکی اف علل این تدلیر عدم استماع روایت اف ابهن عبهان و انتسها  به  وی 65سبط بن عجمی، 

؛ بخهاری، 94 /1، الحفحا  تحکرر ، ذهبهیباشد، فیرا ابن عبان در فمره مشایخ وی ذکر نشهده اسهت)رک  
 (56-55 /5؛ رافی، 92 /5 ،التاريخ الکبير

اشکاخ دیگری ک  ب  سند این روایت وارد است،    اسهت که  اساسهاً سهوادة بهن قهیر جهزو فهحاب  
 (332 /5پیامبر)ص( یاد نشده است.)شوشتری، 

اشَ (  إدریر بن سنا  یمانی)فرفند  -استک  اف وهب بن منب  نقل شده -در سند روایت دوم)ضر  عُکَّ
یداتری وهب بن منب ( قرار دارد، وی احادیثش اندک بوده و اف ضهع او به  حسها  می ؛ 299 /2،  یهد)مِزِّ

( فرفندت عبدالمنعم بهن إدریهر 100 /1، المغنی فی الضعفاء( و متروک است.)ذهبی، 366 /1عدی، ابن
؛ 416 /2بسهت  اسهت.)هما ، بر وهب بن منبه  درو  می بن سنا  مورد اعتماد نیست و اف کسانی است ک 

( 301 /1، الموضوعا ( او و پدرت متروک هستند.)ابن جوفی، 73 /4 ،لیان الميزان ابن حجر عسقلانی،
لئ المصنوعة فی الأحاديثاند.)سیوطی، ابن جوفی و سیوطی این روایت را برسااتس عبدالمنعم دانست   اللآ

که  -داند و    را طبرانهی اف عبهدالمنعم شامی، روایت را موضوع و باطل می ( فالحی283 /1، الموضوعة
 ( 243 /12نقل کرده است.)فالحی شامی،  -دروغگویی است متکبر

روایت سوم، فرد مبرو  و راوی حادث ، سَوَاد بن عمرو است. در سند این روایت، وهب بن جریر بهن 
 اند.( در فمرۀ ضع ا یاد شده200 /1افم)هما ، ( و پدرت جریر بن ح324 /14حافم سفدی)عقیلی، 

غَزِیَّ ( اف عروة بن فبیر نقل شده است؛ عهروه در اوایهل الافهت عثمها   روایت گهارم)ضر  سَوَاد بن

                                                 
 (49 /2منسو  ب  جِرْم یکی اف شهرهای سرفمین بداشا )در منرق  اراسا ( است.)سمعانی،  -1
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ی، تولد یافت  است و اف تابعا  ب  شمار می هجهری و در  23(، برای نیز ولادت وی در سهاخ 15 /2رود)مِزِّ
یااواار الافت عمر دانست  ( به  ههر حهاخ وی در عصهر پیهامبر)ص( 113؛ ابن ایهاط، 22 /20، ند.)مِزِّ

واسر  نقل کند، بنابراین روایت مرسل و غیهر قابهل اسهتناد اسهت. غیهر اف    حبور نداشت  تا روایت را بی
 /2، المغنی فی الضعفاءاند)ذهبی، راوی دیگر در سند، معاویة بن عبد الرحما  است وی را مجهوخ دانست 

بهه  حسهها  نیامههده « یزیههد بههن رومهها »( و اف راویهها  58 /6، لیححان الميححزان؛ ابههن حجههر عسههقلانی، 17
ی حبّها  بهن »( سند دوم این روایت ک  متعلق ب  ابن هشام است مرسهل اسهت، فیهرا 123 /32، است.)مِزِّ

( اف یکی اف 181 /1، )تقريب التهکيب ک  اف طبق  پنجم راویا  است)ابن حجر عسقلانی،-« واسع بن حبّا 
مشایخ قومش)عن سشیاو من قوم ( حدیث را نقل کرده است. سند سوم ایهن روایهت نیهز ضهعیف به  نظهر 

های وی تها ق.( اسهت و واسهر 852ابهن حجهر) الاصحاب ترین مصدر ایهن سهند در رسد؛ فیرا قدیمیمی
 ق.( روشن نیست لذا روایت مرسل است.211نخستین راوی سند عبدالرفاق فنعانی)

د روایت پنجم)ضر  سُسَیْد بن حُبَیْر(، طبق معیارهای رجالی اهل سنت فحیح اسهت؛ راویها  را سن
 اند و اف اتصاخ سند براوردار است. توثیق کرده

ی ( و تنها دو 79 /7، در سند روایت ششم)ضر  شخصی نامعلوم(، عبیدة بن مسافع مجهوخ است)مِزِّ
ی، ن ر )ابو داود و نسائی( یک حدیث نقل کرده  (270-269 /19اند.)مِزِّ

اف  نچ  گذشت روشن گردید ک  اف شش روایت نقل شده اسناد پنج روایات مخدوت بوده و ب  ضهعف 
دگار هستند. تنها یک روایت)روایت پنجم( اف سند فهحیح براهوردار اسهت. فهحت سهند ایهن روایهت 

   گو  پنج روایت دیگر نقهدهای ب  محتوای  -گون  ک  اواهد  مد  -موجب پذیرت    نخواهد بود فیرا 
 متعددی وارد است. 

 
 نقد محتوایی روایات -3

 ب  محتوای شش روایات دو دست  نقد؛ نقدهای مشترک و ااتصافی وارد است 
 نقدهای مشترک -3-1

تعههارض بهها عصههمت  -2اضههررا  در روایههات،  -1بهه  شههش روایههت سهه  نقههد مشههترک وارد اسههت  
 فقهی.تعارض با قاعده  -3پیامبر)ص(، 

 اضطراب در روایات -3-1-1
محتوای روایات اف شش جهت دارای اضررا  هستند و این میزا  اف اضررا  موجب سلب اعتمهاد اف 

 گردد افل روایات می
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اضررا  در تعیین فرد مبرو   نام فهردی که  ضهرب  پیهامبر)ص( به  او افهابت کهرده اسهت در  -1
ت اوخ فرد مبرو  ب  ترتیهب عبارتنهد اف  سَهوَادَة بهن قَهیْر، یک اف  نها مشاب  هم نیست؛ در پنج روایهیچ

اشَ ، سَوَاد بن عمرو، سَوَاد بن غَزِیَّ ، سُسَیْد بن حُبَیْر. در روایت ششم نیز نامی ذکهر نشهده اسهت و فهرد  عُکَّ
 مبرو  نامعلوم است.

اف دیگهری  اضررا  در فما  وقوع ضرب   در شش روایت فما  وقوع ضهربس پیهامبر)ص( مت هاوت -2
است؛ در روایت اوخ ب  هنگام بافگشت پیامبر)ص( اف طائف و در روایت دوم ب  هنگام بافگشت حبرت اف 

ای بوده است و در هر دو روایت نخست طلب قصاص در واپسین روفههای فنهدگانی پیهامبر)ص( رو غزوه
( عرهری اهاص داده است. در روایت سوم، فما  ضر  مشخ  نیست و فرد مبرو )سَهوَاد بهن عمهرو

فند. در روایت گهارم، در هنگام  جنگ بهدر و استعماخ کرده بود و حبرت ب  سبب استعماخ    وی را می
سافد. در روایت پنجم فما  روشن نیست و کرد، ضرب  را وارد میفمانی ک  پیامبر)ص( ف وف را منظم می

م فما  حادث  بیا  نشده است ولی ضرب  پیامبر)ص( در حاخ سخن گ تن با مردم بوده است. در روایت شش
بهر اهلاف دو روایهت -ضرب  پیامبر)ص( ب  هنگام تقسیم بیت الماخ بوده است. در روایات سوم تا ششهم 

 ضرب  و طلب قصاص در یک فما  رو داده است.   -اوخ
گاهان  و اف روی سهو بهوده اسهت و  -3 اضررا  در نیت و علت ضرب   در روایت اوخ و دوم ضرب ، نا 

یامبر)ص( سوار بر شتر هنگام وارد کرد  ضرب  بر مرکب، بدو  این ک  متوج  شوند فردی ک  پشت سرشا  پ
گو  دستی را بالا بردی تا بر شتر بزنهی، گهو  به  »گوید  فند. ب  علاوه فرد مبرو  میبوده است را می

ای ود مبرو  در ضرب گگون  ممکن است فر«. دانم اف روی عمد بود یا اراشکم من براورد کرد و نمی
ک  ب  قصد ضرب  بر شتر فرود  مده است تردید کند و نداند که  عمهدی یها سههوی رو داده اسهت؟ گرهور 
ممکن است حتی احتماخ تعمد ب  شخصیتی داد ک  فرستاده اداوند اسهت و او بهی دلیهل کسهی را که  به  

حدیث بوده است و کسی ک  مورد گما  این تردید اف جانب جاعل استقبالش  مده است مبرو  سافد. بی
 ضر  قرار گرفت  است شاهد    بوده است و تردید برای وی معنا ندارد.

گاهان  و عمدی وارد شده اسهت؛ بها ایهن ت هاوت که  علهت ضهر  در  در گهار روایت دیگر، ضرب ،  
در ای وارد سهاات  اسهت. روایت سوم استعماخ عرری ااص بوده و حبرت ب  سبب اسهتعماخ   ، ضهرب 

مبالاتی در رعایت نظم فف علت ضرب  است. در روایت پنجم، سبب انداند  مردم به  روایت گهارم بی
 -هنگام سخن گ تن رسوخ با مردم بوده است. در روایت ششم، شخصی بی جهت اود را بهر پیهامبر)ص(

 سافد. می ای بر او واردافکند و رسوخ ادا)ص( بدا  سبب ضرب می -ک  مشغوخ تقسیم بیت الماخ بود
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دستی پیامبر)ص( بوده است. در اضررا  در وسیل  ضرب   ابزار ضرب  در روایت اوخ تا سوم، گو  -4
روایت گهارم، گوب  تیری، در روایت پنجم، انگشت دست و در روایت ششم، شاا  درات ارمایی بوده 

 است.
  شهکم، روایهت دوم و اضررا  در محل فرو  مد  ضرب   در روایت اوخ، سوم و گههارم ضهرب  به -5

 پنجم ضرب  بر تُهیگاه)میا  شکم و پهلو( و در روایت ششم ضرب  بر فورت فرود  مده است.
اضررا  در علت بخشایش فرد مبرو   در روایات اوخ، علت پناه برد  اف  تش جهنم ب  موضهع  -6

ف قیامهت، در قصاص  پیامبر)ص( در قیامت مررح شده اسهت. در روایهت دوم، بخشهایش اداونهد در رو
روایت سوم ودیع  ش اعت مبرو  در روف قیامت، در روایت گههارم در  غهوت کشهید  پیهامبر)ص(، در 

 روایت پنجم بوسید  پیامبر)ص( و در روایت ششم بدو  علت بخشایش عنوا  شده است.
 تعارض با عصمت پیامبر)ص( -3-1-2

نها با عصمت پیامبر)ص( اسهت؛ شهیخ دیگر نقد مشترکی ک  ب  همس این روایات وارد است مخال ت  
نویسد  پیامبرا  و ائم )ع( در هنگام نبوت و امامت اف همس گناها  کبیره و فغیره معصوم هستند و م ید می

دانهد و تهرک عقل، ترک مستحب را در فورتی ک  غیرعمدی و ب  سهبب تقصهیر و سهرپیچی نباشهد روا می
ئم )ع( پیش و پر اف نبوت و امامت، اف ترک مستحب و واجهب داند. البت  پیامبر)ص( و اواجب را روا نمی

( ابن سینا باوری فراتر اف سخن م ید دارد و معتقد اسهت که  در سهاحت نبهوت 129مصو  هستند.)م ید، 
( اواج  نصیر الهدین طوسهی فقهدا  عصهمت را موجهب 51گون  اشتباه و سهوی راه ندارد.)ابن سینا، هیچ

(، فیرا عوام نادانست  ب  گناه و ارا 222ترین عوام دانست  است)اواج  نصیر، فروکاهی جایگاه نبوت اف کم
  شود.  لاید ولی پیامبر الهی دانست  دگار میمی

باید توج  داشت ک  مصونیّت اف اشتباه مولهود نهوع بیهنش پیهامبرا  اسهت. اشهتباه همهواره اف  نجها رو 
کنهد و یهک سلسهل  بها واقعیّتهی ارتبهاط پیهدا مهی دهد ک  انسا  ب  وسیلس یک حرّ درونهی یها بیرونهیمی

ها را تجزیه  و ترکیهب کند و با قهوّۀ عقهل اهود    فهورتهای ذهنی اف  نها در ذهن اود تهیّ  میفورت
ههای اهارجی و در های ذهنی ب  واقعیتگاه در تربیق فورتنماید،   کند و انواع تصرّفات در  نها میمی

های عینی ب  وسیلس دهد. امّا  نجا ک  انسا  مستقیماً با واقعیّتو اشتباه رو میها گاه ارا ترتیب    فورت
فهورتی ذهنهی اف اتّصهاخ بها  یك حرّ ااص مواج  است و ادراک واقعیّت عین اتّصاخ با واقعیّت است ن 

و اتّصهاخ واقعیّت، دیگر ارا و اشتباه معنی ندارد. پیامبرا  الهی اف درو  اهود بها واقعیّهت هسهتی ارتبهاط 
 (162-161 /2شود.)مرهری، دارند. در متن واقعیّت، اشتباه فرض نمی

شود و ن  اف روی جهل یا سهو و کر ک  ب  پایس عصمت عملی برسد، ن  عمداً مرتکب کار الاف می  
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گراید. این مقام والا براي کسي حافل و میسّر است ک  ب  قلّ  شکوهمند و با عظمت نسیا  ب     سمت می
هها فراتهر اسهت؛ االاص رسیده باشد. گنین کسي اف دسترن دو نیروی جهنّمی شهوت و غبب، فرسنگ

فیرا هم  نیروهای عملی و تحریکی، تحت هدایت و حمایت عقل عملی تعدیل شده است.)جوادی  ملی، 
فهرود ( بر این اسان پیامبر)ص( اواه اف روی سهو و اواه اف روی عمد ضهرب  200، وحی و نبو  در قرآن

 ورده باشد، رفتاری مخالف با عصمت مرتکب شده است. ب  علاوه در فورت فحت این روایات، امکا  
ای اف مؤیهدات فقهدا  وقوع اراهای سهوی و عمدی دیگر منت ی نخواهد بود و ایهن روایهات تنهها نمونه 

 عصمت در پیامبر)ص( ب  حسا  اواهد  مد. 
 تعارض با قاعدۀ فقهی -3-1-3

  این روایهات تعهارض بها ایهن قاعهدۀ فقههی اسهت که  قصهاص مربهوط به  قتهل و جهرح نقد دیگر ب
ای که  به  جهرح نیانجامهد قصهاص ندارد)علامه  (، ضرب 215 /4، ادب فنای مقرّبان است)جوادی  ملی،

؛ 221 /11؛ فاضهل هنهدی، 648 /4؛ ابن علام ، 642 /3، قواعل الأحکام في معرفة الحلال والحرامحلّی، 
ْ رِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَا»ک  اداوند فرموده است  ( گنا 185 /11عاملی،  ْ رَ بِالنَّ ذَُ  سَ َّ النَّ

ُ
نْفِ وَالْْ

َ
نْفَ بِهالْْ

َ
لْْ

نِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ  نَّ بِالسِّ ذُِ  وَالسِّ
ُ
( در این  ی  قصاص برای جهروح بیها  شهده اسهت. 45)المائده  1«بِالْْ

( جهرح در 451 /1ابن فهارن، ت ب  معنای شکافت  شهد  پوسهت اسهت.)جروح جمع جرح است و در لغ
های بد  اف هم گسیخت  شده و اغلب بها اهونریزی تهوسم اسهت؛ شود ک  بافتافرلاح ب  مواردی گ ت  می

مانند پوست رفتگی، اراشیدگی، پارگی و بریدگی سرحی و عمیق توسم بها  سهیب بهر پوست)ضهریع، پهرده 
، امهامی«)همراه شکستگی یا  سیب مختصر یا شدید احشایی و یها فهدم  مغهزی.نافک روی استخوا ( یا 

های امیرمؤمنا )ع( نیز نقل شده است ک     حبرت در جراحات جسد قصهاص ( درباره قباوت99 /44
( شایا  ذکر است فاضل هندی علت عدم قصاص را در ضر ، عدم انبهباط    320 /7نمود.)کلینی، می

( و محقق عاملی عدم التقدیر)عهدم مقهدار و انهدافه 221 /11ف ضرب )فاضل هندی، ب  سبب شدت و ضع
نقهد فقههی دیگهری وارد  -ک  اواهد  مهدگنا -اند. ب  روایات اوخ و دوم ( دانست 185 /11ضرب ()عاملی، 

 است.
 نقدهای اختصاصی -3-2

پیامبر)ص( ضرب  سههوی  روایات اف جهت مبمو  ب  دو دست  تقسیم پذیرند؛ طبق روایات اوخ و دوم

                                                 
[ قصافهی ها ]نیز ب  هما  ترتیبدا  است و فامجا  در مقابل جا ، و گشم در برابر گشم، و بینی در برابر بینی، و گوت در برابر گوت، و دندا  در برابر دن -1

 دارند.  
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فرو  ورده و دراواست قصاص کرده است و قدر مشترک محتوای روایهات سهوم تها ششهم ضهرب  عمهدی و 
 دراواست قصاص است. مبمو  هر دست  اف این روایات، نقد مخت  ب  اود دارند.

 نقدهای روایات اول و دوم -3-2-1
عتبر تعارض جدی دارنهد و نقهدهای وارد بهر محتوای دو روایت اوخ با قاعده فقهی فریقین و با سنت م

 توانند مقرو  ب  فحت باشند دهند ک  روایات نمی نها نشا  می
 تعارض با قاعده فقهی  -3-2-1-1
طبق دو روایت نخست، ضربس پیامبر)ص( عمدی نبوده ولی حبرت طلب قصاص کرده است، این  -1

(، لذا ب  فورت سهوی قصاص 124 /44، در حالی است ک   شرط مشروعیت قصاص، تعمّد است)امامی
( بر پایس ادل  فقهی  سیب رساند  ب  دیگری اف روی ارای 215 /4، ادب فنای مقربانندارد)جوادی  ملی، 

اند ک  در ( امام باقر)ع( فرموده470 /3محض، موجب ثبوت دی  است ن  قصاص.)جمعی اف پژوهشگرا ، 
؛ طوسهی،  109 /4، م  لايحضره الفقيح شود.)فدوق، لافم می -و ن  قصاص –قتل و جراحات ارایی دی  

اند. ابن جهوفی پهر اف نقهل روایهت ( دانشیا  اهل سنت نیز اف دیرباف این نقد مبنایی را وارد کرده174 /10
اش )روایت دوم( نوشت  است  این حدیث را بیشتر محدثا  بی ک  دراواست قصهاص  -توج  ب  م ادتعُکَّ

المنحتمم فحی شود.)ابن جوفی، اند؛ فقها اجماع دارند ک  برای ضر ، قصاص جاری نمینقل کرده -باشد
 (30 /4، تاريخ الأمم والملوك

برای پژوهشگرا  معتقدند ک  اگرگ  ضرب  عمدی نبوده و فرد مبرو  حق قصاص نداشت  است و با 
ظر وی را تأمین کند.)سبحانی، گردید، با این وجود پیامبر)ص( اواست  است ک  نای جبرا  میپرداات دی 
اند ک  پیامبر)ص( اواست  ب  مردم ب هماند ک  ههرکر االمانه  ( برای نیز احتماخ داده965، فروغ ابليت

کسی را بزند لافم است    را جبرا  کند، فیرا پیهامبر)ص( پیراسهت  اف    اسهت که  الهم کهرده باشهد.)ابن 
رسهد، فیهرا اولًا ( ایهن توجیههات فهحیح به  نظهر نمی30 /4، المنتمم فی تاريخ الأمم والملحوكجوفی، 

پیامبر)ص( فعلش ب  عنوا  سنّت حجت است و نباید با مبانی شرع مخالف نباشد تا موجب تعلیمات غلط 
فهرض پیهامبر)ص( و فهرد فهحابی در ایهن ( و اساسهاً پیش215 /4، ادب فنای مقربانشود)جوادی  ملی، 

یهت، محهور سهخن ( ثانیهاً در روا124 /44، بوده است.)امامی روایات افل مشروعیت قصاص در ضر 
پیامبر)ص( این است ک  اگر کسی بر ذم  ایشا  حقی دارد برایزد و قصاص کند، لذا اساساً ایدۀ قصاص اف 
طرف    حبرت مررح شده است و طراحی داستا  ب  وسیل  جاعهل حهدیث بها طهرح قصهاص اف سهوی 

 مبرو  ادام  یافت  است. پیامبر)ص( و پیگیری    با فرد 
ک  در جوامع حدیثی اهل سنت نقل شده -شاید اف همین جهت باشد ک  ابن جوفی دربارۀ حدیث دوم 
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نوشت  است  این حدیث جعلی و محاخ است. اداوند عذا  دههد کسهی را که     را برسهاات و  -است
فهحاب  در پهی    اسهت که   گون  سخنا  ناراست و موهن شأ  رسهوخ اهدا وفشت گرداند کسی را با این

 (301 /1، الموضوعا  شریعت را فشت جلوه دهد)ابن جوفی،
در روایت دوم، اف قوخ حبرت فاطم )ن( نقل شده است ک  ب  حسن)ع( و حسین)ع( بگو تها به   -2

جای پیامبر)ص( قصاص شوند. همچنین در ادام  روایت  مده است ک  ابوبکر، عمر، علی)ع( و حسن)ع( 
راواست کردند ک  ب  جای پیامبر)ص( قصهاص شهوند. ایهن سهخن اهلاف مبهانی فقههی و حسین)ع( د

شود و ممکن نبهوده گاه کسی ب  جای دیگری قصاص نمیاسلامی است؛ فیرا ب  فرض ثبوت قصاص، هیچ
ابر باشند. طبق تصریح قر  ، تنها راه رفهع ک  حبرت فاطم )ن( و امام علی)ع( اف این قانو  اسلامی بی

وٌ فَمَنْ عُِ هيَ لَهُ  مِهنْ سَاِیهِ  شَهيْ »بخشایش فاحب حق است؛ اواه با دی  و اواه بدو  دی    حکم قصاص
باعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَسَداوٌ إِلَیِْ  بِإِحْسا    (178)بقره  1«فَاتِّ

 تعارض با سنت -3-2-1-2
( اف هم  حقهوق روایاتی ک  پیامبر)ص -1کم با گهار دست  روایات تعارض دارند  این دو روایت دست

روایهات معرفهی جانشهین پهر اف  -2حلالیت طلب کرده است و کسی دراواست قصاص نداشت  است، 
 روایات سیره پیامبر)ص( در رفتار با حیوانات.  -4روایات سبب نزوخ سورۀ نصر،  -3پیامبر)ص(، 

نداشت  روایاتی ک  پیامبر)ص( اف هم  حقوق حلالیت طلب کرده است و کسی دراواست قصاص  -1
لامی حقوق بندگا  اداوند یا هما  حق النان شهامل جها  و مهاخ و  بهروی های اساست  بر اسان  موفه

بهود پیهامبر)ص( بایهد اف همهس ایهن مهوارد دراواسهت مسلما  است و اگر دو حدیث مهذکور فهحیح می
بهرالاف    دو کردند ن  فرفاً در فمینس قصاص ک  ب  قتل و جرح مربوط اسهت، لهذا فهریقین حلالیت می

اند ک  طبق  نها اولًا پیامبر)ص( اف مردم نسبت ب  تمام حقوقی ک  ممکن است بهر روایت، روایاتی نقل کرده
اند و ثانیاً کسهی اف پیهامبر)ص( دراواسهت قصهاص نداشهت  اسهت. م یهد، شا  باشد حلالیت طلبیدهذمّ 

فرمایهد  ای مهردم! وقهت راهت منبر رفت  و می اند ک  پیامبر)ص( بر فرافالحدید نقل کردهابیطبرسی و ابن
ام عمهل کهنم و ههرکر ام نزدم  ید تا ب  وعهدهای دادهبستن اف میا  شما ب  سرعت فرا رسید. ب  هرکر وعده

گاه سافد تا ب  او دهم.)م ید، دینی بر ذمّ   /1، إعلام الوری بحععلام الهحلی؛  طبرسی، 182 /1ام دارد من را  
( طبق نقل طبرسی در ادامس سهخن پیهامبر)ص( شخصهی به     حبهرت 183 /10لحدید، اابی؛ ابن264

                                                 
[ ب  طور پسهندیده پیهروی [ ب  او گذشت شود، ]باید اف گذشت ولیّ مقتوخ[، گیزی ]اف حق قصاص[ ات ]یعنی ولیّ مقتوخو هر کر ک  اف جانب برادر ]دینی -1

 [ احسا ، ]اونبها را[ ب  او بتردافد. کند، و با ]رعایت
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دارد ک  با من وعده کرده بودی ک  اگر افدواج کنم س  اوقی )هر اوقی  معادخ ه ت مثقهاخ( به  مهن عرض  می
 جا(دهی. پیامبر)ص( امر فرمودند پرداات شود.)طبرسی، هما می

این روایت با مقداری ت اوت در بسیاری اف جوامع حدیثی اهل سنت، کتب سیره و تاریخ  نا  نقل شده 
فرماید  هنگام رات بستن اف میا  شما ب  سرعت فرا رسید، اگر است  پیامبر)ص( پر اف حمد اداوند می

م ایهن پشهت مهن اسهت اام، این  بروی من است    را بستاند، اگر بر پشهت کسهی فدهاف کسی  برویی برده
ترسهم رسهوخ ام این سرمای  من است اف    بردارد. کسهی نگویهد میقصاص کند و اگر اف کسی مالی گرفت 

گاه باشید ک  گنین اویی ندارم، محبو  ترین شما نزد مهن کسهی اسهت که  اگهر ادا با من دشمنی کند،  
ردی برااست و گ هت  سه  درههم طلهب حقی دارد بستاند تا با  سودگی ااطر پرودگارم را ملاقات کنم، م

؛ ابهن 73 /6؛ بیهقهی، 470-469 /9دارم، پیامبر)ص( امر کردند تا پرداات شود.)ابن سبی شهیب  کهوفی، 
 /14؛ مقریزی، 190-189 /3، الأمم والملوک تاريخ؛ طبری، 29-28 /13الحدید، ابی؛ ابن196 /2سعد، 
-29 /4، المنتمم فی تحاريخ الأمحم و الملحوكفی، ؛ ابن جو243-242 /12؛ فالحی شامی، 443-444

30) 
اگرگ  در این روایت    بخش ک  پیامبر)ص( اواست  ک  اگر کسی را فده است قصهاص کنهد فهحیح 
نیست و اشکالات سابق بدا  وارد است، با این وجود برالاف دو روایت در معرض نقد،    حبهرت اولًا 

همس حقوق  برویی، جانی و مالی دراواست جبهرا  یها حلالیهت کسی را مبرو  نساات  است و ثانیاً اف 
 داشت  است.  

روایات معرفی جانشین پر اف پیامبر)ص(  مرهالبی که  در دو روایهت مهذکور اف  اهرین ارابه   -2
پیامبر)ص( در واپسین ساعات حیات ایشا  گزارت شده است بر داستا  ضرب  گو  دستی پیهامبر)ص( و 

رسد این روایات ب  نهوعی موجهب انحهراف اذهها  اف رکز یافت  است. ب  نظر میمسللس حلیت و قصاص تم
اند. گگون     حبرت دراواست بخشهودگی مسللس مهم س ارت پیامبر)ص( ب  وفیّ پر اف اود گردیده

ترین حقوق بندگا  بر پیامبر)ص( یعنهی سه ارت و توفهی  اف مردم داشت  است اما بی توج  ب  یکی اف مهم
وجو در جوامع حدیثی شیع  و حتی برای  ثار اهل   جانشین پر اف اود باشد. اف این روی جستدوباره ب

سنت نقل شده است ک  پیامبر)ص( در  ارین سخنرانی عمهومی اهویش مهردم را بهر تمسهک به  قهر   و 
 اند؛ فهدوق نقهل کهرده اسهت که عترت)ع( فرااوانده و جانشینی امام علی)ع( را پر اف اود یاد ور شده

ای ک  ب  وفات منتهی گردید پر اف گزارد  نماف فرمودنهد  ای مهردم! در میها  پیامبر)ص( در هما  بیماری
گاه باشید ک   نهها اف یهکشما کتا  اداوند و اهل بیتم)ع( را جانشین اویش در میا  شما می دیگر نهم؛  

گاه باشید ک جدا نخواهند گردید تا این ک  ب     تمسک جوییهد تا هنگامی ک  در حوض بر من وارد شوند،  
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 (94 /1 ،رمال اللي  وَتمام النعمةفدوق، هرگز گمراه نخواهید شد.)
شها  بها کمهک امهام م ید اف ابوسعید اُدری نقل کرده است ک  پیامبر)ص( در بیماری منتهی ب  وفات

د فرمودنهد  ای مهردم! در شا  را گنهین ایهراعلی)ع( و میمون  ب  مسجد  مدند و بر منبر رفت  و  ارین ارب 
گذارم، مردی برااست و گ ت  ثقلین کدامنهد؟ حبهرت گنها  اشهمگین میا  شما ثقلین را ب  جای می

شا  ب  سرای گرایید، گو   رام شدند فرمودنهد قصهد داشهتم بگهویم، ثقلهین قهر   و اههل شدند ک  گهره
اف عبدالل  بن عبان نقل کهرده اسهت  ( در روایت دیگری م ید 135-134، الأماليبیتم)ع( هستند.)م ید، 

دهنهد که  انصهار در مسهجد امام علی)ع(، عبان بن عبدالمرلب و فبل بن عبان ب  پیامبر)ص( ابر می
تابی کرده و نگرانند ک  پیامبر)ص( وفات کند، حبرت ب  مسجد  مده و بر منبر رفت  و پهر اف اشهاره به  بی

گاه باشید ک  ب  پروردگارم ملحق اواهم شهد و در میها  شهما عدم جاودانگی انسا  در این دنیا فرمودند    
ها تمسهک جوییهد هرگهز گمهراه گهذارم مهادامی که  بهدا کتا  اداونهد و اههل بیهتم)ع( را به  جهای می

 ( 47-45شوید.)هما ، نمی
روایت بلندی اف امام رضا)ع( دربارۀ تحرکات برای افراد برای  خصائص الأئمة)ع(سیدرضی در کتا  

ینی پیامبر)ص( در واپسین روفهای حیات حبرت نقل کرده است، پیهامبر)ص( در واکهنش به  ایهن جانش
اواننهد و اف جمله  تحرکات همراه عمویش عبان و امام علی)ع( ب  مسجد  مده و بر منبر رفت  و ارب  می

گاه باشید! من در میا  شما کتا  ادا می الههی اسهت و  هایک  نور، هدایت و بیهانگر فرضهی -فرمایند    
ک  نشانس بزرگ، نشها  -طالب)ع( و علی بن ابی -ام بر شما استحجت اداوند، حجت من و حجت ولی

گذارم. مبادا پر اف من مرتدّ و کافر گردید و قر   را بدو  علم ب  جانشینی اود می -دین، نور هدایت است
طالب)ع( پیشوایی است و علی بن ابیتأویل کنید و در سنت بدعت پدید  ورید. قر   امامی هدایتگر است 

کند او فاحب امر پهر اف مهن، کند و با حکمت و موعظس حسن  ب  سوی    دعوت میک  بدا  هدایت می
وار  علم، حکمت، نها  و  شکارم است و وار  پیامبرا  پیشین است. ای مردم دربارۀ اهل بیتم)ع( اهدا 

 (75-72رضی، را در نظر داشت  باشید.)شریف
روایات سبب نزوخ سورۀ نصر  در روایت دوم ماجرا ب  عنوا  شأ  نزوخ سهورۀ نصهر گهزارت شهده  -3

است و نزوخ سوره، با ابر وفات پیامبر)ص( مقار  است؛ این در حالی است ک  سورۀ نصر یا در بافگشهت 
دی، ( یها در بافگشهت حبهرت اف غهزوه حنین)واحه562 /10پیامبر)ص( اف غزوه ایبر)ابوحیا  اندلسی، 

ای دیگر اف اقهواخ در ( یا طبق پاره216 /30، جامع البيان فی تفیير القرآن( یا پر اف فتح مک )طبری، 497
( نهافخ 406 /6، اللرالمنثور فی تفیير المحعوور؛ سیوطی، 447-446 /2مِنا و ب  هنگام حجة الوداع)قمی، 
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فتح مک  فهرود  مهده اسهت.)طباطبایی، شده است. البت  فحیح    است ک  پر اف فلح حدیبی  و پیش اف 
یک اف این روایات ب  نزوخ سوره در هنگام وفهات پیهامبر)ص( اشهاره ( ب  هر روی در هیچ376-377 /20

نشده است. حتی با فرض پذیرت نزوخ سوره در حجة الوداع تا واپسین ساعات ایام حیات حبرت س  مهاه 
فما  ای مبنی بر نزوخ    همعلاوه در سورۀ نصر هیچ قرین ( ب  491 /15و اندی فافل  بوده است.) لوسی، 

 (844 /10 ،مجمع البيانطبرسی، با دریافت ابر وفات پیامبر)ص( وجود ندارد)
که  در روایهت -روایات سیره پیامبر)ص( در رفتار با حیوانات  اقدام پیامبر)ص( در ضر  حیهوا   -4

وانات بویژه مرکبش منافات دارد؛ در سیرۀ    حبرت نقهل با سیرۀ ایشا  در رفتار با حی -نخست  مده است
؛ 638 /1؛ ابن ماجه ، 232 /6ابن حنبل، گاه ادمتکار، ف  و شیلی را نزد.)شده است ک  جز در جهاد هیچ

( وقتی    حبرت هیچ گیزی را مورد ضر  قرار نداده است گگون  ممکهن اسهت مرکهب 147 /2دارمی، 
اشد. همچنین در سیرۀ نوادۀ    حبرت، امام سجاد)ع( نقل شده است ک  اویش را مورد ضر  قرار داده ب

( و ب  فرفندت امام محمد 467 /1گاه    را نزَد)کلینی، ایشا  با شترت بیست و دو حج ب  جای  ورد و هیچ
اب وو؛ فدوق، 635 /2باقر)ع( س ارت فرمود وقتی ک  مُرد    را دفن کند تا درندگا     را نخورند.)برقی، 

( پر اف شهادت امام)ع(، شتر    حبرت اف گراگاه  مده و سوی قبهر ایشها  50، الأعمال وعقاب الأعمال
گما  این رفتار امام)ع( و بلک  همس مکارم االاقی    حبرت و اهل بیت)ع( با ( بی467 /1رفت.)کلینی، 

ِ  سُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کاَ  یَرْجُوا  لَقَدْ کاَ  لَکُمْ في»الگوپذیری اف جد بزرگوارشا  فورت گرفت  است   رَسُوخِ اللَّ
َ  کَثیراً  َ  وَالْیَوْمَ الْاِْرَ وَذَکَرَ اللَّ  (  21احزا   «)اللَّ

 نقدهای روایات سوم تا ششم -3-2-2
در این روایات رفتار فادر شده اف پیامبر)ص( و فد  عامدان  دیگرا  اف نوعی شتابزدگی، نسهنجیدگی و 

ن    حبرت با فرد مبرو  حکایت دارند، این در حالی است ک  اداوند در  یات متعهددی براورد اش
اف سیره االاقی سترگ پیامبر)ص( گو  حسن اُلق، مهربانی و دلسوفی، ع و و گذشت، فروتنی و تواضهع 

 در تعامل و معاشرت با مردما  سخن گ ت  است و روایات سیره نیز مؤید     یات است 
كَ لَعَلی» اُلق عظیم  -1 إِنَّ ( منظور اف الق، ملکس ن سانی است ک  مقتبای    4قلم  «)اُلُقٍ عَظیمٍ  وَ

( الق عظیم در  یه  55 /1ورفی است.)نراقی، انجام افعاخ و رفتارها ب   سانی و بدو  نیاف ب  ت کر و اندیش 
یاق  یهات، اههور در حسهن اطلاق هم  مکارم االاقی دارد، اما علام  طباطبایی معتقد است با توج  ب  س

شهمارد، بها ستاید و بزرگ مینویسد   ی  اگرگ  حسن الق پیامبر)ص( را میاالاق اجتماعی دارد، لذا می
ک  این حاخ با توج  ب  سیاق  یات ناار بر نیکی االاق اجتماعی و حسن معاشرت پیامبر)ص( است، گنا 

کهرد، بسهیار نمهود، ع هو و گذشهت میا  فهبر میارددر حق ثبات قدم داشت، بر  فار مردما  و ستم بی
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 (369 /19سخاوتمند بود، نرمی، مدارا و تواضع داشت.)طباطبایی،  
برای این ت سیر علام  اف  ی ، شواهد روایی نیز وجود دارد؛ برای نمون  روایت شده اسهت که  در نهوبتی 

و پیراهن حبرت را گرفهت و به  سهوی پیامبر)ص( با افحا  در حاخ راه رفتن بودند ک  عربی اف راه رسید 
اود کشید و گ ت  اف ماخ اداوند ک  در نزدت داری بر من ببخش، حبرت اندید و امر فرمود پردااهت 

داننهد که  فرمود  ادایا قومم را بیامرف، فیرا نمیدادند، میکنند. نیز هرگاه ک ار قریش پیامبر)ص( را  فار می
، نهج الحق ورشح  الصحل ؛ علام  حلی، 99 /1فرستاد.)ورام بن سبی،  کنند، لذا اداوند  ی  را فروگ  می

( کلینی روایت دیگری را اف امام فادق)ع( نقل کرده است ک  در مجلسی، کنیزی قصد داشهت بهرای 308
 ( 102 /2ای لبان پیامبر)ص( را بکند.)کلینی، ات تک استش ای مریض

تهر اف رسهوخ اهدا)ص( االاقاند ک  کسی اهوتکردهواحدی و ب  پیروی اف او سیوطی اف عایش  نقل 
كَ لَعَلی»وند  ی  ، لذا ادا«لبیک»داد  کردند، پاسخ میات فدایش مینبود، هرگاه افحا  یا اانواده إِنَّ  وَ

( الهق سهترگ 250 /6، اللرٱلمنثور فی تفیير المحعوور؛ سیوطی، 293فرو فرستاد.)واحدی، « اُلُقٍ عَظیمٍ 
شهد، ای تشهییع میسلمانا  محهدود نبهود، بخهاری نقهل کهرده اسهت که  جنهافۀ یههودیپیامبر)ص( ب  م

پیامبر)ص( نشست  بود برااستند، ب  ایشا  گ ت  شد ک  جنهافه متعلهق به  فهردی یههودی اسهت. حبهرت 
 (87 /2، صحيح البخاريفرمودند   یا انسا  نیست؟)سلیست ن ساً()بخاری، 

م براوردار اسهت و روایهات فراوانهی اف سهیرۀ ایشها     را تأییهد پیامبری ک  طبق  یس قر   اف الق عظی
کند گرور ممکن است فحابی اود را با ارتکا  ارهایی کوگهک مبهرو  سهافد و به  سهرعت نیهز می

 پیشما  شده و دراواست قصاص کند؟  
( طبرسی نقهل کهرده 199  اعراف«)اُذِ الْعَْ وَ وَسْمُرْ بِالْعُرْفِ وَسَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلین»ع و و گذشت   -2

ک  ب  ایشا  ستم روا داشت  است و است ک  با نزوخ این  ی  اداوند ب  پیامبر)ص( دستور داد تا درگذرد اف   
که  بها ایشها  قرهع رحهم کههرده ببخشهاید کسهی را که  حبهرتش را محهروم کهرده اسهت و بتیونههدد بها   

ضا)ع( این  یه  را سهنت پیهامبر)ص( در مهدارا بها ( در روایتی امام ر415 /4 ،مجمع البيانطبرسی، است.)
( 82 /1، الخصحال؛ همهو، 184، معاني الأخبحار؛  فدوق، 242-241 /2مردم بیا  فرموده است.)کلینی، 

طور که  اند ک  فرمود  اداوند مرا ب  مدارای با مردم امر کرده است هما اهل سنت اف پیامبر)ص( نقل کرده
 (259 /1، الجامع الصغيرسیوطی، ؛ 247 /11ست.)ابن ابی حاتم، ب  انجام فرایض امر کرده ا

سورۀ  خ عمرا  اداوند اف نرمدلی و نرمخویی و عدم سهختدلی و تنهداویی پیهامبرت در  159در  یس 
ا غَلیظَ الْقَلْبِ »کنار ع و و گذشتش سخن گ ت  است   ِ  لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنْتَ فَظًّ وا مِنْ فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّ لَانَْ بُّ
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(. در روایات دربارۀ سیرۀ پیامبر)ص( نیز نقل شده اسهت 159عمرا    خ«)حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغِْ رْ لَهُمْ 
بهرد، بهدی را بها بهدی پاسهخ گ ت، در بافار فهدایش را بهالا نمیترین فرد بود، ناسزا نمیاالاقک  اوت

( همچنهین 21 /3، صححيح البخحاري؛ بخهاری، 236 /6حنبهل،  ابنگذشهت.)بخشود و میداد و مینمی
 (304 /2، الجامع الصغيرسیوطی، ؛  378 /1فبورترین فرد در برابر  فار مردم بود.)ابن سعد، 

مدارای رسوخ ادا و سعس فدر در برابر برای رفتارهای  فار دهنده مردم گاه بدا  حد بود ک  اداوند ب  
دههد و    حبهرت شهرم کند ک  رفتارهایشا  پیامبر)ص( را  فار میگوشزد میدهد و ب   نا  مردم تذکر می

بِيِّ إِلاَّ سَْ  یُؤْذََ  لَکُمْ إِلهی»کند تذکر دهد  می ذینَ  مَنُوا لاتَدْاُلُوا بُیُوتَ النَّ هَا الَّ طَعهامٍ غَیْهرَ نهااِرینَ إِنهاهُ  یا سَیُّ
بِهيَّ فَیَسْهتَحْیيوَلکِنْ إِذا دُعیتُمْ فَادْاُلُوا فَإِذا طَعِمْ   تُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسینَ لِحَدیثٍ إِ َّ ذلِکُهمْ کهاَ  یُهؤْذِي النَّ

ُ  لایَسْتَحْیي انهد ( مردمی ک  برای اورد  غذا ب  منهزخ پیهامبر)ص(  مده53)احزا   1«مِنَ الْحَقِّ  مِنْکُمْ وَاللَّ
گردد فیرا منزلشها  ، این مسلل  باعث  فار حبرت میماندندرفتند مدت بیشتری میپر اف فرف غذا نمی

کنهد و کردند ک  امر کنند تا مردم اارج شوند، اما اداوند حق را بیا  میکوگک بود، در عین حاخ شرم می
اف بیا     شرم ندارد، لذا  ی  را فرو فرستاد و ب  مردم دستور داده است ک  رسولش را تکریم کنند و منزلش را 

 /8 ،مجمحع البيحانطبرسهی، د و طوری رفتار نکنند ک  موجب اذیت و نااشهنودی ایشها  شود.)ترک نماین
576) 

 میز حبرت رحمت و رسفت نسبت ب  مؤمنا   اف دیگر اوفاف پیامبر)ص(، رحمت و رسفت مبالغ  -3
سُهوخٌ مِهنْ لَقَهدْ جهاوَکُمْ رَ »نسبت ب  مردم است و اداوند متعاخ در  یات قر   بدا  تصریح فرمهوده اسهت  

مْ حَریٌ  عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنینَ رَؤُفٌ رَحیمٌ  قرعاً برای شما پیامبری اف (  »128توب   «)سَنُْ سِکُمْ عَزیزٌ عَلَیِْ  ما عَنِتُّ
[ شما حری  و نسبت ب  مؤمنها ، دلسهوف اودتا   مد ک  بر او دشوار است شما در رنج بی تید، ب ]هدایت

 « مهربا  است.
إِذْ قهاخَ لَهُهمْ سَاُهوهُمْ نُهوحٌ »در مهورد براهی اف پیهامبرا  تعبیهر بهرادر  ورده و فرمهوده اسهت  اداوند 

قُوَ   قُوَ  »(، 106شعراو  «)سَلاتَتَّ إِذْ قهاخَ لَهُهمْ سَاُهوهُمْ فهالِحٌ »(، 124شهعراو  «)إِذْ قاخَ لَهُمْ سَاُوهُمْ هُودٌ سَلاتَتَّ
قُوَ   قُوَ  إِذْ قا»( و 142شعراو  «)سَلاتَتَّ ( ولی دربارۀ پیامبر اسهلام تعبیهر 161شعراو  «)خَ لَهُمْ سَاُوهُمْ لُوطٌ سَلاتَتَّ

برادر نیامده، بلک  فرموده است پیامبری برای شما  مده ک  اف جانتا  برااست ، انحراف شما بهراي او بسهیار 
راي مؤمنها  کوشد تا شما مؤمن شوید، او مظهر رسفت و رحمت اهدا بهسخت است، با حرص و شوق می

                                                 
شهد   نک  در انتظار پخته [ بی[ طعامی ب  شما اجافه داده شود، ]   همهای پیامبر مشوید، مگر  نک  برای ]اوردِ  اید، داال اتاقکسانی ک  ایما   وردهای » -1

[ رنجاند و ]لهیشما پیامبر را می  نک  سرگرم سخنی گردید. این ]رفتارِ[   باشید ولی هنگامی ک  دعوت شدید داال گردید و وقتی غذا اوردید پراکنده شوید بی
 «کند.[ شرم نمیک  ادا اف حق ]گوییدارد، و حاخ   اف شما شرم می
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و « مِنْ سَنُْ سِکُمْ »، «رَسُوخٌ »( اوفاف پیامبر)ص( در این  ی   60 /8، ادب فنای مقرباناست.)جوادی  ملی، 
مْ » بههرای تشههویق مههردم جهههت اجابههت سههخن حبههرت و پههذیرت دعههوت ایشهها  « عَزِیههزٌ عَلَیْههِ  مههاعَنِتُّ

لولیت اجتماعی و االاقی سهترگی را ( روشن است پیامبری با این اوفاف ک  مس412 /9است.)طباطبایی، 
مرتکهب نخواههد  -ک  در روایات در معرض نقد  مده اسهت-بر عهده دارد هرگز رفتار نسنجیده و اشتباهی 

 شد.
 

 گیرینتیجه
اف فهرود  مهد  ضهربس  -ک  پنج مورد    ب  اهل سنت تعلّق دارد-در جوامع روایی فریقین شش روایت 

ای اف  نهها ضهرب  ایشها  اند، در پارهحاضرا  نزد    حبرت سخن گ ت دستی پیامبر)ص( بر یکی اف گو 
ای دیگر عمدی گزارت شده است. ب  این روایات اف دو جهت سندی و محتهوایی نقهد وارد سهوی و در پاره

بود. اف شش روایت نقل شده، تنها یک روایت)روایت پنجم( دارای سند فحیح و اسناد باقی روایات بر پایس 
ای مخدوت و ب  ضعف دگار بودند. فحت سند روایت پنجم نیز موجب پذیرت ی رجالی و درای معیارها

   نخواهد بود؛ فیرا ب  محتوای    گو  پنج روایت دیگر نقدهای متعددی وارد اسهت. به  محتهوای شهش 
اضهررا  در  -1روایات دو دست  نقدهای مشترک و ااتصافی وارد اسهت. نقهدهای مشهترک عبارتنهد اف  

وایات  روایات اف شش جهت دارای اضررا  بودند و این حجم اف اضررا  موجب سلب اعتماد اف افل ر
تعارض با عصمت پیامبر)ص(     حبرت اف اراهای عمدی و سهوی پیراست   -2روایات گردیده است، 

د، ای ک  به  جهرح نیانجامهتعارض با قاعدۀ فقهی  قصاص، ب  قتل و جرح مربوط است و ضرب  -3است، 
که  پیهامبر)ص( ضهربس سههوی فهرو  ورده و –قصاص نهدارد. نقهدهای ااتصافهی به  روایهات اوخ و دوم 

ک  حبرتش ضربس عمدی فرو  ورده و دراواست قصاص –دراواست قصاص کرده و روایات سوم تا ششم 
د که  تعلق گرفت  است. محتوای دو روایت نخست، اولًا با این قاعدۀ فقهی فهریقین تعهارض داشهتن -داشت 

روایاتی ک  پیامبر)ص(  -1کم با گهار دست  روایات تعارض داشتند  شرط قصاص، تعمد است؛ ثانیاً دست
روایهات معرفهی  -2اف هم  حقوق حلالیت طلب کرده است و کسی دراواسهت قصهاص نداشهت  اسهت؛ 

رفتهار بها  روایات سیره پیهامبر)ص( در -4روایات سبب نزوخ سوره نصر؛  -3جانشین پر اف پیامبر)ص(؛ 
حیوانات. روایات سوم تا ششم با  یات و روایات فراوانی در تعهارض هسهتند که  اف سهیرۀ االاقهی سهترگ 
پیامبر)ص( گو  حسن اُلق، مهربانی و دلسوفی، ع و و گذشت، فروتنی و تواضع در تعامل و معاشرت با 

 اند.مردما  سخن گ ت 
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 ق.1406لکتب العلمیة، بیروت، ٱش یق، دار
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، محقهق  محمهد عثمها  المقاصل الحینة في بيان رثير م  الأحاديث المشتهر  علی الالیحنةسخاوی، عبدالرحمن، 
 م.2002الخشت، دار الکتا  العربی، بیروت، 

لجنها ، بیهروت، ٱ، تقدیم وتعلیق  عبدالله  عمهر البهارودي، دارالأنیاب سمعانی، عبدالکریم بن محمد بن منصور،
 ق.1408

الله  مرعشهی نج هی، قهم، ، ناشهر  کتابخانه   یتلمنثور فی تفیحير المحعوورٱاللربکر، حما  بن ابیسیوطی، عبدالر
 ق.1404

لئ المصنوعة فی الأحاديث الموضوعة_______،   ق.1403، المعرفة، بیروت، اللآ
 ق.1401، دار ال کر للرباعة والنشر والتوفیع، بیروت، الجامع الصغير_______، 

امینهی،  ، محقهق  محمهدهادیلمحممني )ع((ٱخصائص الأئمة)ع()خصحائص أمير، حسینرضی، محمد بن شریف
 .ق1406 ،، مشهد ستا  قدن رضوی

 ق.1410، جماعة المدرسین في الحوفة العلمیة، قم، قاموس الرجالشوشتری، محمدتقی، 
 ق.1414 ، گاپ اوخ، دارالکتب العلمی ، بیروت،سبل الهلی و الرشادبن یوسف،  فالحی شامی، محمد

 ق.1417، گاپ اوخ، قسم الدراسات الاسلامیة، تهرا ، الامالیفدوق، محمد بن علی بن بابوی ، 
 ق.1406دار الشریف الرضي، قم،  گاپ دوم،، وواب الأعمال و عقاب الأعمال_______، 
 ق.1413، قم، ، تحقیق  علی اکبر غ اری، دفتر انتشارات اسلامیم  لايحضره الفقي _______، 

 .ت1362، ، تصحیح علی اکبر غ اری، جامع  مدرسین، قمالخصال_____، __
 ق.1404، قم، تحقیق علی اکبر غ اری، دفتر انتشارات اسلامی، معاني الأخبار، _______
 .ق1395، لکتب الاسلامی ، تهرا ٱ، تصحیح  علی اکبر غ اری، داررمال اللي  وَتمام النعمة ،_______

 ق.1417، گاپ پنجم، دفترانتشارات اسلامي، قم، الميزان في تفیير القرآندحسین، محمطباطبایی، سید 
، تحقیق  حمدي عبدالمجید سل ي، دار إحیهاو التهرا  العربهي، بیهروت، المعجم الکبيرطبرانی، سلیما  بن احمد، 

 ق.1405
 .ق1417، قم، مؤسس   خ البیتگاپ اوخ، ، إعلام الوری بععلام الهلیطبرسی، فبل بن حسن، 

 ق.1415، مؤسسة الْعلمي للمربوعات، بیروت، مجمع البيان في تفیير القرآن ،_______
 ق.1387لترا ، بیروت، ٱ، تحقیق  محمد سبوال بل ابراهیم، دارتاريخ الأمم والملوک طبری، محمد بن جریر،

 ق.1412، دار المعرف ، بیروت، جامع البيان فی تفیير القرآن_______، 
 ق.1407، تهرا ، دار الکتب الإسلامی  ، محقق  حسن الموسوی ارسا ،تهکيب الأحکامبن حسن،  طوسی، محمد

 تا.، دار إحیاو الترا  العربي، بیروت، بیالکرامة في شرح قواعل العلامّة مفتاحعاملی، سیدجواد بن محمد حسینی، 
 ق.1405ة، ، مکتبة الدار، المدینمعرفة الثقا عجلی، احمد بن عبدالل  بن فالح، 

، تحقیق  دکتهور عبهدالمعری سمهین قلعجهی، دارالکتهب العلمیه ، بیهروت، ضعفاء العقيلیعقیلی، محمد بن عمرو، 
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 ق.1418
، دفتهر انتشهارات اسهلامی، قواعل الأحکام في معرفة الحلال والحرامعلام  حلّی، حسن بن یوسف بن مرهر اسدی، 

 ق.1413قم، 
 . ت1379م   علیرضا کهنساخ، عاشوراو، مشهد، ، ترجنهج الحق ورش  الصل _______، 

، دفتهر انتشهارات اسهلامی، قهم، رش  اللثام وٱلإبهام ع  قواعحل الأحکحامفاضل هندی، محمد بن حسن اف هانی، 
 ق.1416

 .ت1375، قم، ، انتشارات رضیروضة الواعمي  وبصير  المتعمي فتاخ نیشابوری، محمد بن احمد، 
 ق.1404، مصحح  طیب موسوی جزایری، دار الکتا ، قم، لقمیير ایتفقمی، علی بن ابراهیم، 

 ق.1407، دار الکتب الإسلامیة، تهرا ، الکافيکلینی، محمد بن یعقو ، 
 ق.1403، مؤسسة الوفاو، بیروت، بحارالانوار الجامعة للرر اخبار الائمة الاطهارمجلسی، محمدباقر، 

ی  ق.1406مؤسسة الرسالة، بیروت،  حقیق  بشار عواد معروف،، تتهکيب الکمال، جماخ الدین یوسف، مِزِّ
 تا.، فدرا، تهرا ، بیمجموعۀ آوار مرتبی، ،مرهری

 ق.1414کنگره شیخ م ید، قم،  ،تصحيح اعتقادا  الإماميةم ید، محمد بن محمد بن نعما ، 
 ق.1414، دارالم ید، بیروت، الارشاد في معرفة حجج الل  علي العباد_______، 

 ق.1413کنگره شیخ م ید، قم،  ،الأمالي، _______
، تحقیق  محمد عبدالحمیهد لمتاعٱلحفل  وٱلأموال وٱإمتاع الأسماع بما للنبی م  الأحوال ومقریزی، سحمد بن علی، 

 ق.1420النمیسی، دار الکتب العلمیة، بیروت، 
 ق.1409ت کر، قم،  ، نشردراسا  في ولاية الفقي  وفق  اللولة الإسلاميةعلی، منتظری، حسین

 ق.1424، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، تنبي  الأمة وتنزي  الملةنائینی، میرفا محمدحسین غروی، 
 ق. 1423، مؤسسة الْعلمي للمربوعات، بیروت، جامع الیعادا نراقی، محمدمهدی، 

 ق.1348، دار ال کر، بیروت، الین نسائی، احمد بن شعیب، 
 ق.1408، مؤسسة  خ البیت، قم، ومیتنبط المیائل میتلرک الوسائلنوری، حسین، 

 ق.1411، دار الکتب العلمیة، بیروت، اسباب نزول القرآنواحدی، علی بن احمد، 
 ق.1409، تحقیق  مارسد  جونر، مؤسسة الْعلمی، بیروت، المغازیواقدی، محمد بن عمر، 

 ق. 1410م، ، مکتبة فقی ، قمجموعة ورّامورام بن سبی، فران، مسعود بن عیسی، 
 ق.1408، دارال کر، بیروت، مجمع الزوائل ومنبع الفوائلبکر، هیثمی، نورالدین علی بن سبی
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 چکیده
رویکردهای جدید  نهج البلاغه به عنوان یک اثر برجسته ادیبانۀ معرفتی این قابليت را دارد كه ساختار آن از منظر

های دوگانه، واكاوی شود تا از سویی گامی باشدد بدرای اسدتفاده از نقد ادبی چون پساساختارگرایی با محوریت تقابل
ای در این باب و از سوی دیگر مدا را بده های نوین تحليل متن در حوزه مطالعات اسلامی و تحقيقات بين رشتهروش

كوشد تا تقابل دوگانه صمت و نطق را بر اسدا  نظریده زد. این نوشتار میساحت معرفتی جدیدی از متن رهنمون سا
های این حوزه معنایی به صورت متقابل و بررسدی واژهپساساختارگرایی بررسی كند. به همين منظور با استخراج كليد

لقی كردن نطق، های مختلف دریافته كه بر خلاف فرضيۀ رایج مبنی بر مثبت تدو واژۀ محوری صمت و نطق در سياق
ای مثبت و ارزشی تلقدی امام)ع( رویکردی ساختارشکنانه به این تقابل داشته و صمت را به معنای گزیده گویی پدیده

 های تکميل اندیشه دانسته است.نموده و آن را وقار آفرین، تأثيرگذار، نشانۀ خردمندی و یکی از راه
 اساختارگرایی.: تقابل، صمت، نطق، نهج البلاغه، پسهاكلیدواژه
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Contradiction of the Silence and the Speech in Nahdj al-Balagha, 
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Abstract  

Nahdj al-Balagha is an epistemic literary masterpiece. So, its structure has the potential of analyzing 

from the perspectives of new approaches to literary criticism, such as poststructuralism. Using this 

approach with the main focus on dual contrasts can be a step toward using the new methods of 

analyzing the text in the field of Islamic studies and interdisciplinary research. On the other hand, it 

leads us to a new understanding of the text. Based on the poststructuralism theory, this study aims 

to explore the dual contrasts of silence (Somt) and speech (Notgh) in Nahdj al-Balagha.  

Accordingly, the keywords of this semantic field were extracted and two basic words of the silence 

and the speech were examined in different contexts. The findings show that contrary to the 

common idea that assumes the speech as positive, in an uncommon view, Imam (AS) has 

considered the silence that means pithy sayings as a positive and valuable phenomenon, as well as 

causing dignity, effective, a sign of the wisdom and one of the ways to the thought completion. 
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 مقدمه
دیگر اند و در رابطۀ متقابل نسبت به یکمتن ادبی، یک ساختار است كه در آن همۀ عناصر به هم وابسته
كرد. هدر عنردر منفدرد دیدد و بررسدی قرار دارند. هيچ چيز در كار ادبی نيست كه بتوان آن را مجزا و منفک

ورده است. همۀ عناصدر یدک مدتن دارای نقشی دارد و به واسطۀ نقشی كه به عهده دارد به كليت اثر پيوند خ
هاست كده سداختار را بده وجدود های متفاوت این عناصر و روابط بين آندیگرند و نقشپيوند متقابل با یک

ها خوانندده را بده دریافدت بخشد. دست یافتن به این تقابلآورد و به اثر ادبی نظام و ساختاری هنری میمی
های خود به این دو سویگی و رابطدۀ دوگانده شود او در نقد و تحليلمی كند و سبببهتر از متون هدایت می

های بنيادی كه ( ساختار هر متن بالقوه این قابليت را دارد كه به دوگانگی136؛ برسلر، 87توجه كند.)برتنز، 
 (120دهند، فروكاسته شود.)گرین و لبيهان، سپس یک همخوانی را شکل می

یک اثر ادیبانه، مبنای بسياری از توصيفات بر اسدا  تقابدل قدرار داده شدده و به عنوان  البلاغهنهجدر  
ها پرداخته و ترداویر بددیعی خلدق ها و شخريتامام)ع( به تعليم مضامين، بيان مفاهيم، توصيف صحنه

تددوان از منظددر رویکردهددای جدیددد نقددد ادبددی مثددل ( پددس می77-75 نمددوده است.)محمدقاسددمی،
ها را تحليدل توان تقابلشود. این رویکرد فعاليتی انتقادی است كه از رهگذر آن می پساساختارگرایی بررسی

برند و خدود را معکدو  یدا دیگر را تحليل میای یکها در فرآیند معنای بافتی تا اندازهبرد یا نشان داد كه آن
نده باورهدا و دهدد كده زمي( ایدن وارونده سدازی ارزشدی نشدان می184-182سازند.)ایگلتون، واژگون می

های دوگانه پژوهش حاضر بر اسا  نظریۀ ساختارشکنی تقابل .های فرهنگی، مسلم و قطعی نيستدانسته
به عنوان یدک مدتن دیندی  البلاغهنهجدهد در ژاک دریدا، تقابل سکوت و سخن را بررسی نموده و نشان می

ولًا از سکوت به عنوان فقددانی در سکوت، تأثيرگذارتر از صدها سخن است. گرچه در متون غير دینی، معم
شود و تحقيقات ميدانی زیادی نشان دهندۀ ایدن اسدت كده سدوگيری فرهنگدی بده سدمت تعاملات یاد می

شود و از لحاظ علمی نيز چيزی ای منفی تلقی میوگو وجود دارد؛ به این معنا كه سکوت اغلب پدیدهگفت
 (128ان، به عنوان سکوت مطلق وجود ندارد.)چناری و كرباسي

های مختلف معندایی جستار حاضر واژگان حوزۀ معنایی سکوت و سخن كه به شکل متقابل در سياق 
ها تقابل صمت و نطق را با بيشترین فراوانی یافتده و آن به كار رفته است، استخراج كرده و از بين البلاغهنهج

البلاغده ین سؤالات پاسدخ دهدد: آیدا در نهجدر دو سطح انسانی و غير انسانی مورد بررسی قرار داده، تا به ا
ای منفی است یا بار معنایی مثبتی دارد؟ صمت و نطق در جهان بينی امام)ع( همسو بدا نگداه سکوت پدیده

البلاغه از سکوت بده عندوان یدک مدتن دیندی ساختارگرایان قابل تبيين است یا پساساختارگرایان؟ تلقی نهج
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های معنایی جدیدی را از تفسير متن بر ۀ دو سویۀ این تقابل، ساحتچگونه است؟ بدون شک مقایسۀ رابط
 ما خواهد گشود.

 
 پیشینۀ پژوهش

بده رشدتۀ تحریدر  البلاغههنهجهای صورت گرفته اثری كه در این حوزۀ مطالعاتی بدا موضدوع با بررسی
هدای دوگانده در بدر اسدا  نظریده تقابل البلاغههنهجواكاوی مسائل مرگ و زندگی در »درآمده است مقالۀ 

( است كه به قلم مهدی رضا كمالی بانيانی، حسين آریان و مهرداد اكبدری گنددمانی 1396«)ساختارگرایی
 به رشتۀ تحریر درآمده است. البلاغهپژوهشنامه نهجدر مجله 

 
 گراییهای دوگانه در پساساختارتقابل

( 168نهند.)كالر، ثار ژاک دریدا میتر از همه نامی است كه بر ساخت شکنی و آپساساختارگرایی مهم
تر و تأثيرگذارتر از سایرین بداقی ماندده اسدت.)هارلند، ها و نظریه پردازان، معمولًا كليدیكه از ميان جریان

های دوگانه( به روش خاصی رسديد كده بده آن ( دریدا با توجه به یکی از اصول مهم ساختگرایی)تقابل187
گویند. او در روش خود به واژگون كردن پایگان)سلسله مراتب( در همۀ یساختار شکنی یا شالوده شکنی م

كرد كه تفکر غرب از زمان افلاطون تا به امروز، بر اسا  همدين های دوگانه معتقد بود و استدلال میتقابل
 هدا بده آسدانیكه این سلسله مراتب ارزشهای دوگانه بوده است، حال آنرجحان دادن یکی از اجزای تقابل

تدر تقابدل دوگانده تبددیل قابل واژگون شدن است. در این روند واژگونه سدازی، جدزف فرعدی بده نيمدۀ مهم
ها به منظدور رسديدن گونه سلسله مراتب و امکان وارونه كردن آن( و بنياد سست این173گردد)مقدادی، می

اهری و به اصطلاح منطقدی دهد. باری همين كه ساختار ظهایی نو در زبان و زندگی را نشان میبه بريرت
كند. ساختارشکنی اوج دگرگونده فهميددن شود ساختار دیگری در ذهن شروع به شکل یافتن میشکسته می

( و 210-208رسدد، فهميد)شميسدا، ظاهر به نظدر میتوان متنی را درست برخلاف آنچه بهاست حتی می
( 153-152؛ بدرتنس، 173رسد)برتنز، نظر می تر از آن است كه ابتدا بهدهد كه متن بسيار پيچيدهنشان می

كنددد، رهددا های ایدددئولوژیکی كدده معنایددابی او در مددتن را محدددود میو خواننددده را از بنددد سرسددپردگی
 (161-145سازند.)برسلر، می

ناپدذیر دهد كه این تقابدل طبيعدی و اجتنابمکتب ساختارشکنی با ساخت شکنی یک تقابل نشان می
های متکی بر آن تقابل كه در یک اثر ساخت شکنانه باز یک سازه ی است ساختۀ گفتمانانيست؛ بلکه سازه

خواهدد سداختار و كداركردی متفداوت بددان خواهدد آن را ندابود كندد، بلکده میاست. یعنی ایدن اثدر نمی
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كوشدد های دوگانه به دنبال دو هددف اسدت: می( این مکتب در مواجهه با تقابل170-168ببخشد.)كالر، 
تر ها همواره بر پایۀ نوعی رابطۀ سلسله مراتبی استوارند و یکی از طرفين تقابل عادتاً مهمثبات كند این تقابلا

اهميدت و مسدتثنا شود و محور ساختار است و در پی اثبات آن است كه وجود قطدب ظداهراً بیقلمداد می
 (151-150شدۀ این تقابل برای كاركرد این تقابل حياتی است.)اشميتس، 

 
 البلاغهنهجتقابل سکوت و سخن در 

، متناسب با مقرود كلام و فضای سخن از واژگان متعدددی البلاغهنهجهای مختلف معنایی در سياق
هدا شده اسدت كده در اینجدا بده آنصورت متقابل استفاده كه در حوزۀ معنایی سکوت و سخن قرار دارند به

كاررفتده اسدت: الدف( ندوعی سدکون و آرامدش: در معنا به خواهيم پرداخت: سکت در تقابل با قول در دو
( ب( سکوتی كده بعدد از 87خطبه «)یقُولُ فَيفْهِمُ وَ یسْکتُ فَيسْلَم.»وصف بهترین بندگان خدا آمده است: 

هيجان از كلام یا عمل به وجود آید: بعد از ترميمی كه در شدورای سدقيفه دربدارۀ جانشدينی پيدامبر) ( 
فَإِنْ أقُلْ یقُولُدوا »ابوسفيان به امام)ع( پيشنهاد خلافت دادند و ایشان در پاسخ فرمودند: اتخاذ شد، عبا  و 

( در كتب لغت نيز به هر دو معندا اشداره 5خطبه «)حَرََ  عَلَی الْمُلْک وَ إِنْ أسْکتْ یقُولُوا جَزِعَ مِنَ الْمَوْتِ.
 (5/305؛ فراهيدی، 2/45شده است.)ابن منظور، 
هدای قددرت كاررفته است: یکی از جلوهابل تکلم و به معنای سخنان كتمان شده بههمچنين سکت مق

گاه به سخنان كتمان شده، معرفی مَ سَمِعَ نُطْقَهُ وَ مَنْ سدکتَ »شده: خدا، شنوای سخنان ابرازشده و آ مَنْ تَکلَّ
ه گداه از ناگفتده ( پس هم10خطبه «)عَلِمَ سِرَّ عدالِمُ الْغَيدبِ وَ »هاسدت. های آنشنوندۀ كلام بندگان و هدم آ
هادَة كه كلمه و كلام نيدز كه با شنيدن درک شود، چنان رود( تکلم در مورد سخنی به كار می22حشر: )«الشَّ

اثری از خستگی و جراحت است؛ زیرا مانند زخم در جسم، كدلام در نفدو  و به معنای « الْکلْمُ »از ریشۀ 
هدای دیندی مدورد سدفارش ( و تحدت عندوان دعدا در آموزه141 /6؛ قرشی، 722راغب، كند)اذهان اثر می

نظير: آدم)ع( كه بعد از اینکه مرتکدب تدرک اولدی شدد، از خددا  كلمداتی را قرارگرفته، چون اثرگذار است. 
اهُ كلِمَةَ »فراگرفت و توبه كرد، خدا هم آن را پذیرفت.  بَتِهِ وَ لَقَّ هُ سُبْحَانَهُ لَهُ فِی تَوْ  رَحْمَتِدهِ وَ وَعَددَهُ ثُمَّ بَسَطَ اللَّ

تِه  (1خطبه «)الْمَرَدَّ إِلَی جَنَّ
سدکوت تدوأم بدا شدنيدن شدده كده بده معندای علاوه بر سکت، نردت نيدز در مقابدل تکلدم اسدتفاده 

اعم از اینکه شخص خودش یا دیگدری را  (2/226طریحی، ؛ 2/98؛ ابن منظور، 106 /7فراهيدی، )است.
( پس از پافشاری خدوارج در شورشدگری، امدام)ع( از 12/149رطفوی، ساكت كند تا كلامی را بشنود.)م
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 ها پرسيد: آیا همۀ شما در جنگ صفّين بودید؟ گفتند: برخی بدودیم و برخدی حضدور نداشتيم.)دشدتی،آن
ينَ فِرْقَ »( سپس فرمود: 233، البلاغه امام علی)ع(ترجمۀ نهج ةً وَ مَنْ لَمْ فَامْتَازُوا فِرْقَتَينِ فَلْيکنْ مَنْ شَهِدَ صِفِّ

اَ  فَقَالَ أَمْسِکوا عَنِ الْکدلَامِ وَ أَنْرِدتُو مَ كلاا مِنْکمْ بِکلَامِهِ وَ نَادَی النَّ كلِّ ی أُ ا لِقَدوْلِی وَ أَقْبِلُدوا یشْهَدْهَا فِرْقَةً حَتَّ
هدایم بده حرف بِأَفْئِدَتِکمْ إِلَی؛ به دو گروه تقسيم شوید، تا متناسب با هر كدام سخن گویم. سداكت باشديد،

 (122خطبه «)گوش فرا دهيد و با جان و دل به سوی من توجّه كنيد.
( در سدرزنش 108خطبده «)نَاطِقَدةً بَکمَدافَ »نطق از سویی در تقابل با بُکم به شکل وصف پارادوكسدی 

كاررفته است. یعنی با اینکه از استعداد بيان و نطق برخوردارند، امدا درجدایی كده شایسدته اسدت كوفيان به
حال امدوات نطدق مقابدل  اند. از سوی دیگر در شرحبهرهزبانانند كه از قوۀ بيان بیسخن بگویند همانند بی

طْقِ خَرَساً »خَرَ  آمده است:  اند و قدوۀ گویا بودند ولی با مرگ لال شده( یعنی كسانی كه 221خطبه «)بِالنُّ
 شده است.ها گرفته بيان از آن

تقابل 
 واژگان

 فراوانی

 (87)خطبه  يسْلَمفَ تُ کسْ یفْهِمُ وَ يفَ  ( یقُولُ 1 قول / سکت
 (5خطبه جَزِعَ مِنَ الْمَوْتِ )قُولُوا ی تْ کأسْ وَ إِنْ  کالْمُلْ  یقُولُوا حَرََ  عَلَ ی قُلْ ( فَإِنْ أ2
 

 نطق/ صمت
 

دْبِ  انَ خَلْقاً صَامِتاً ك ( إِنْ 1 تُهُ بِالتَّ  (91خطبه رِ نَاطِقَة )يفَحُجَّ
ذِینَ 2 مُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ وَ صَمْتُهُمْ عَنْ مَنْطِقِهِمْ وَ ظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ لَا کمْ حُ كخْبِرُ ی ( الَّ
 (147خطبه ) .نَاطِقنَهُمْ شَاهِدٌ صَادِقٌ وَ صامِتٌ يهِ فَهُوَ بَ يخْتَلِفُونَ فِ ینَ وَ لَا یخَالِفُونَ الدِّ ی

حْمَنِ إِنْ نَطَقُوا صَدَقُوا وَ إِنْ صَمَتُوا لَمْ كرَائِمُ الْقُرْآنِ وَ هُمْ ك ( منهافِيهِمْ 3 سْبَقُوا ینُوزُ الرَّ
 (154خطبه )
هِ عَلَ  فَالْقُرْآنُ آمِرٌ زَاجِرٌ وَ  ( منها4 ةُ اللَّ  (183خطبه ) .خَلْقِه یصامِتٌ نَاطِقٌ حُجَّ
 (149إِطْرَاقِی )خطبه وَ خُفُوتُ  یمْ هُدُوِّ کعِظْ يبَعْدَ نُطْقٍ لِ  ( صَامِتَةً 5
 (239خطبه مَنْطِقِهِم )مِ کوَ صَمْتُهُمْ عَنْ حِ ( 6
 (31نامه مَنْطِقِک )مَا فَاتَ مِنْ  كکسَرُ مِنْ إِدْرَایأَ  کمَا فَرَطَ مِنْ صمْتِ  ( تَلَافِيک7
 

 (108بَکمَاف )خطبه  ( نَاطِقَةً 1 نطق/ بکم
طْقِ خَرَساً  (1 نطق/ خرس  (221خطبه ) و بِالنُّ
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 تکلم/ سکت
 

مَ سَمِعَ نُطْقَهُ وَ مَنْ سکتَ  ( مَنْ 1 ه )خطبه عَلِمَ تَ کلَّ  (109سِرَّ
 (289حکمت )وتِ کالسُّ  یغْلَبْ عَلَ یلَامِ لَمْ کالْ  یانَ إِذَا غُلِبَ عَلَ كوَ  (2
 

 تکلم / نصت
 

مَ كأُ  (1 اَ  فَقَالَ أَمْسِ  یلَامِهِ وَ نَادَ کمْ بِ کلاا مِنْ كلِّ وَ  یلَامِ وَ أَنْرِتُوا لِقَوْلِ کوا عَنِ الْ کالنَّ
 (122)خطبه  یمْ إِلَ کأَقْبِلُوا بِأَفْئِدَتِ 

 

 
 

دو در تقابدل صدورت معندادار دو بده در سخنان امام)ع(، این واژگدان بهكنيد گونه كه ملاحظه میهمان
جا بده تبيدين آن خدواهيم اند. بيش از همه صمت در تقابل با نطق قرار گرفته كه در اینشده دیگر استفادهیک

 پرداخت:
 

 مفهوم شناسی صمت و نطق
صمت در لغت به معنی نگفتن آنچه سودی ندارد یا تدرک فضدول كدلام اسدت. وقتدی انسدان در آنچده 

گوید، گزیده گو باشد و آن معنایی را كه ازنظر معنوی یا مادی برای او سودی ندارد، نگویدد و از زیدادی می
( صمت دربارۀ سکوت مطلق به 2/189شود.)نراقی، متّرف می« صمت»يزد به سخن درجایی كه باید بپره

( ازنظر علم المعانی، نداطق 6/335شود.)مرطفوی، مدت اطلاق میرود بلکه بر سکوت طولانیكار نمی
( تفاوت بين لال بودن 5-6مقتضای حال.)شاملی، اند و این یعنی سخن گفتن بهصامت نمودهۀ را نازل منزل

طور بسته بودن است. كسی كه لال است، از این توانایی بهبودن مانند تفاوت بين كور بودن و چشمو ساكت 
دائم محروم اسدت؛ امدا كسدی كده سدکوت كدرده در عدين اینکده قددرت سدخن گفدتن دارد از آن اسدتفاده 

موت»( به زره سنگين نيز 129كند.)چناری و كرباسيان، نمی شديده شدود شود؛ چون وقتی پوگفته می« الرَّ
 (3/308شود.)ابن فار ، صدایی از آن شنيده نمی

فهم است و لفظ مشترک برای بيان نيدروی دروندی انسدان نطق، سخنی است كه با صداها آشکار و قابل
نَطَقَ ینْطِدقُ نُطْقداً و مَنْطِقداً و »( در قامو  آمده: 811دارد.)راغب، است كه او را به كلام و سخن گفتن وامی

هدا آن را كندد و گوشیعنی تکلّم كرد با صوت و حروفی كه جدا جداست كه زبدان آن را آشدکار می «نُطُوقاً 
برخدی از  (811؛ راغدب، 3/387شدود.)فيروزآبادی، ها فهميده میكنند و معانی با آنشنوند و حفظ میمی

 (: فراوانی كاربرد واژگان متقابل سکوت و سخن3شکل )



 107،  شمارة پياپی 2نشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و سوم، شماره  /230

ز صدوت یدا حدال در واژه پژوهان، نطق را به معنای اظهار آنچه در باطن است به آنچه در ظاهر است اعم ا
نطق و ناطق در تقابل صمت و صامت قرار دارد؛ یعنی چيزی كه نتواندد آنچده در  اند.انسان یا حيوان دانسته

( علمدای منطدق نيدز بده نيرویدی كده 12/180)مرطفوی، باطنش وجود دارد را ظاهر كند مانند: جمادات.
 گویند.انگيزۀ سخن گفتن است، نطق می

 
 تقابل صمت و نطق

ۀ شود. تباین ردیفدی زیرمجموعدهای ردیفی در معناشناسی برشمرده میل صمت و نطق جزف تباینتقاب
های متباین در یک حوزۀ معنایی است كه در دو سوی ابتدا و انتهایشدان، تباین خطی است كه ترتيبی از واژه

نيدز در ردیدف  ( صدمت و نطدق121-120صدفوی، «.)گرم/ ولرم/ سرد»گيرد. مثل: دو واژۀ متقابل قرار می
گيرندد كده از یدک حدوزۀ قرار می «بکَم، خرَ / تَعتَع/ سَکت/ نَرت/ قول/ تکلّم» های متباینی همچونواژه

 معنایی مشترک برخوردارند.
 
 
 
 
أبکدم كسدی هر دو به معنای لال بودن است با ایدن تفداوت كده  2«أخر »و  1«أبکم»از نظر معنایی:  

نيروی سخن گفتن است. أخر  مطلق لال است، خواه از مادر زایيده شود و  است كه لال به دنيا آید و فاقد
خواه بعداً لال گردد. پس ميان آن دو عموم و خرو  مطلق است. هر أبکم أخر  اسدت و بعضدی أبکدم 

سکوتی اسدت كده 4«سکت»به معنی، لکنت و گرفتگی زبان است،  3«تَعتَع» (140أخر  نيست.)راغب، 
به معنای سکوت توأم با شنيدن  5«نَرت»(؛ 5/193یا عمل به وجود آید.)مرطفوی،  بعد از هيجان از كلام

به معنای گزیده گویی و تدرک « صَمت» ( و7/106فراهيدی؛  ؛226 /2، طریحی ؛ 2/98)ابن منظور، است
ای، خدواه ایراد آنچه در نفس و جان مترور است به هر وسيله 6«قول»(؛ 2/189فضول كلام است.)نراقی، 

                                                 
 108خطبه  1
 221. خطبه 2
 53/ نامه  37. خطبه 3
 150حکمت /5،44،184های . خطبه4
 122. خطبه 5
 87/5خطبه  .6

 تباین ردیفی(: 1شکل )
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اثدری از صدوت و  1«كلام»( 604 /3؛ فيروزآبادی، 688 ؛ راغب،9/376م باشد یا ناقص.)مرطفوی، تما
( از بدين 811نيروی انگيزۀ سخن گفتن اسدت.)راغب،  2«نطق» كند وسخن است كه حس شنوایی درک می

« 3جتقابدل مددرّ »تدوان از ندوع صمت و نطدق را می شود.های تقابل كه در علم معناشناسی مطرح میگونه
بنددی و در ارتبداط بدا امکدان برشمرد، زیرا مفهوم هر یک از اركدان تقابدل بده لحداظ كيفيدت، قابدل درجه

( مثلًا نفی سخن گفتن از كسی همواره به معندای اثبدات لال 118شوند)صفوی، شان معنادار میبندیدرجه
از دیگری یدا شخردی  تربلکه ممکن است به این معنا باشد كه او شخری ساكت ؛بودن آن شخص نيست

 گزیده گوست.
 

 البلاغهنهجهای صمت و نطق در گونه
های صمت و نطدق در دو سدطح ، گونهالبلاغهنهجبا توجه به كاربرد مشتقات صمت و نطق در ساختار 

 انسانی و غير انسانی قابل تقسيم و بررسی است.
 سطح انسانی -1

گاه قرار دارند و رساندن آن هایی است كه معمولًا درسکوت انسانی، ارتقای كنش هدا بده سدطح ناخودآ
گاه، تا این كنش گاه مدا وجدود دارد، بسديار ها به تجربۀ فرد بدل شوند؛ زیرا سرمایهخودآ هایی كه در ناخودآ

گاه ظاهر میفراتر و وسيع  (122شود.)چناری و كرباسيان، تر از آن چيزی است كه در خودآ
عندوان یدک اصدل اخلاقدی توجده و اجتماعی خود به سکوت به های اخلاقی امام علی)ع( در سفارش

( حضدرت 155های اسدتوار هنجارهدای اجتمداعی مبتندی بدر اخدلاق اسدت.)خانيکی، اند؛ زیرا پایهكرده
دمْتِ تَکدونُ الْهَيبَدةُ.»داند علی)ع( سکوت بسيار را سبب وقار انسان می ( و در 224حکمدت «)بِکثْدرَةِ الرَّ

وَ تَلَافِيک مَا فَرَطَ مِنْ صَمْتِک أَیسَرُ مِنْ إِدْرَاكک مَا فَاتَ مِنْ »شان چنين نوشته است: یسفارش به فرزند گرام
نامده «)کمَنْطِقِک وَ حِفْظُ مَا فِی الْوِعَافِ بِشَدِّ الْوِكافِ وَ حِفْظُ مَا فِی یدَیک أَحَبُّ إِلَی مِنْ طَلَبِ مَا فِی یدَی غَيدرِ 

تر از به دست آوردن چيزی است كه به علدت حدرف زدن ت به تو نرسيده، آسان( جبران آنچه بر اثر سکو31
ای و حفظ محتوای ظرف، در گرو محکم بودن بند آن است. یعنی اگر فرصت گفتن سدخنی را از دست داده

 رفته را جبران كنی؛آوری و فرصت از دستتوانی دوباره آن را بر زبانای؛ زیرا میاز دست دادی، زیان نکرده
فی سادگی ممکن نيست.)مغنيه، ها بهای است كه جبران آنهای زبانی همانند آب بر زمين ریختهاما لغزش
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 31؛ نامه 91/147/154/183/149/239های . خطبه2
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 (515 /3، البلاغهظلال نهج
الْکلَامُ فِی وَثَاقِک مَا لَدمْ »اند: بها نيز توصيه كردهای بسيار گرانهمچنين به حفظ زبان همچون سرمایه 

مْ بِهِ فَإِذَا تَکلَّ  مْتَ بِهِ صِرْتَ فِی وَثَاقِهِ فَاخْزُنْ لِسَانَک كمَا تَخْزُنُ ذَهَبَک وَ وَرِقَک فَرُبَّ كلِمَةٍ سَلَبَتْ نِعْمَةً وَ تَتَکلَّ
جَلَبَتْ نِقْمَة؛ سخن دربند توست، تا آن را نگفته باشی و چون گفتی تو در بند آنی، پدس زباندت را نگهددار. 

، زیدرا چده بسدا سدخنی كده نعمتدی را طدرد یدا نعمتدی را جلدب داریچنانکه طلا و نقره خدود را نگده مدی
 (381حکمت «)كرد.

ا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْکلَامُ؛ آن إِذَ »اند: های تکميل اندیشه دانستهترین راهامام)ع( سکوت را یکی از نزدیک
دمْتَ »اندد: ( و به آن سدفارش نموده71حکمت «)شود.گاه كه عقل به كمال رسد، كلام كوتاه می الْدزِمِ الرَّ

كثِرْ » اند:( در حدیث دیگری فرموده132تميمی آمدی، «)؛ ساكت باش تا فکرت نورانی شود.یسْتَنِرْ فِکرُک أ
صَمْتَک یتَوَفّرْ فِکرُک وَ یسْتَنِرْ قَلْبُک وَ یسْلَمِ النّاُ  مِنْ یدِک؛ بسيار سکوت كدن كده فکدرت فدراوان و قلبدت 

بنابراین سکوت یک ارزش اخلاقی و یدک  (257همان، «)در امان خواهند بود. شود و مردم از تونورانی می
اند: كسانی كه صمت شده، دو گروه معرفیالبلاغهنهجرفتار حکيمانه و خردمندانه انسانی است. در ساختار 

های مختلف، خردمندانه صمت را بر نطدق تدرجيح هاست و در موقعيتهای بارز اخلاقی آنجزف خرلت
های نفسانی خویش و اغراض مادی و دنيوی ند و در مقابل كسانی كه سخنوری را در راستای خواهشاداده

 صورت متقابل خواهيم پرداخت.اند. اكنون به معرفی مرادیق هر یک بهبه كار گرفته
 رهبران الهی و رهبران گمراه -1-1

بده اهدل زمدان خودشدان برتدری پروردگار، برخی از افراد سلسلۀ بشر از اولين و آخدرین را كده نسدبت 
)حسدينی هدا طهدارت ذاتدی و روح قدسدی مرحمدت فرمود.ها برگزید و بده آنداشتند، برای هدایت انسان

( یکی از خروصيات اخلاقی این افراد این است كه هر یک در طدول زنددگی 3/99؛ امين، 3/56، همدانی
هدای در راسدتای محقدق شددن آموزه لبلاغههانهجاند. بنا بر موقعيت و شرایط مختلف، سکوت اختيار كرده

در وصدف های اخلاقی برگزیدگان الهی معرفی نموده، چنانچده تربيت اسلامی، سکوت را یکی از خرلت
( ایدن 96خطبده «)صَمْتُهُ لِسَانٌ؛ سکوت ایشان زبانی دیگدر بدود.»اخلاق حسنه پيامبر) ( فرموده است: 

ای است كه از هر سخن رساتر و گویاتر است. ر و خردمندانهسکوتی معناداۀ توصيف پارادوكسی بازگو كنند
این سکوت، به سبب روی آوردن به ابزار ارتباطی و روش تبليغی برای پذیرش مضمون پيامی اسدت كده بده 

( گاهی پيامبر) ( از بيان آنچده شایسدته گفدتن نبدود 149شده است.)خانيکی،  خاطر آن كسوت برگزیده
یافتند كه نبایدد پيرامدون آن موضدوع حرفدی بزنندد. گداهی ت ایشان مردم درمیكرد و از سکوخودداری می

دادندد و پيدامبر) ( در مدورد آن كدار سدکوت های گذشتۀ خود اگر كاری را انجام میصحابه طبق عادت
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فهميدند كه انجام چندان كداری جدایز اسدت. پدس فرمود، میها را از ارتکاب نهی نمیكرد و آناختيار می
ها در حکم بيان عمل مجاز بود. در حقيقت سکوت پيامبر) ( به زبدانی ول خدا) ( برای آنسکوت رس

؛ انرداریان، 6/364؛ مددر  وحيدد، 2/843كه روشنگر احکام الهدی باشدد شدباهت داشدت.)بحرانی؛ 
 (151، یی؛ خو1/324

)ع(، بعد از رحلت پيامبر) ( و ترميم شورایی سقيفه مبنی بر غرب مقام خلافت از حضرت علدی
ایشان سکوت نمود و به خاطر حفظ یکپارچگی نظام اسلامی، حاضر به احقاق حق مسلم خدود نگردیدد و 

نشينی را تحمل كرد كه حدیث غمباری است و باید شدرحش را از زبدان آن حضدرت وپنج سال خانهبيست
و صدبر جانکداه شنيد و  بر جفایی كه بر ایشان رفت، انگشت ندامت گزید. در اینجا به شرح سدکوت تلدخ 

امام علی)ع( در آن دوران تاریک خواهيم پرداخت كه به زبان خود آن حضدرت ایدراد گردیدده و حکمدت و 
 مهرش را گشوده است.رازهای سر به 

فَإِنْ أَقُدلْ یقُولُدوا حَدرََ  عَلَدی »امام)ع( از گرفتار شدنش ميان دو محذور پرده برداشته و فرموده است: 
هِ لَابْنُ أَبِی طَالِبٍ آنَسُ بِالْمَوْتِ مِدالْمُلْک وَ إِنْ أَسْ  تِی وَ اللَّ تَيا وَ الَّ نَ کتْ یقُولُوا جَزِعَ مِنَ الْمَوْتِ هَيهَاتَ بَعْدَ اللَّ

هِ  فْلِ بِثَدْی أُمِّ گویند بر حکومت حریص است و اگدر خداموش باشدم، ( اگر سخن بگویم، می5خطبه «)الطِّ
ها و حوادث ناگوار! سوگند بده من و تر  از مرگ؛ پس از آن همه جنگ ترسيد. هرگز،گویند: از مرگ میمی

طالب به مرگ در راه خدا، از علاقۀ طفل به پستان مادر بيشتر اسدت. سدرانجام خدا، انس و علاقه فرزند ابی
امام)ع( در این دو راهی مشکل، ترميم گرفت صبر نماید و سکوت اختيار كند. سکوتی سدخت و سدنگين 

حال جرعهدی تلدخ ( با این3ویی در چشمش خاشاک و استخوان راه گلویش را گرفته بود.)خطبه كه گچنان
تر از فرورفتن تيدزی شمشدير ( و دردناک26تر از حنظل)خطبه صبر را نوشيد و بر نوشيدن این جرعه كه تلخ

 (217در دل بود، شکيبایی كرد.)خطبه 
زبان زد دوست و دشمن است، سخن نگفتن مردی چون علی)ع( كه در صراحت و شجاعت برای بزرگ

موقدع بدر بداد رود. علدی)ع( كده قربدانی های بیتواندد بدا گفتدهبه مثابهی پاسداری از ثروتی است كده می
عنوان تجلی عدم تجانس با زمانه و ناهمسازی ای قبایلی است، سکوت را بههای خویش در جامعهقهرمانی

ازحدد آمدده بيشرو حتی گلایه ازآنچه را كده پيشخاب كرد. ازاینبا عرری كه گرایش به جاهليت دارد، انت
گذرد. این نوع سکوت برآیند سه مؤلفه: برتر از زمانه بودن، داند و به سرعت از آن میجایز نمی1شقشقيه ای

نگرانی نسبت به مرالح جامعه، پارسایی، عشق و تنهایی است و از همۀ سدخنانی كده علدی)ع( در مددت 
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تر وجود دارد و آن، بيسدت تر و آموزندهتر، زیباتر، اثر بخشاست كلامی از همه رساتر، بليغ عمرش فرموده
شناسند، سکوتی در هایی كه علی)ع( را میهاست. انسانو پنج سال سکوت است كه خطاب به همۀ انسان

عّال اجتماعی، نهایت سختی و سنگينی برای یک انسان آن هم نه یک انسان گوشه گير و راهب، یک انسان ف
زند و گداه بدا سدکوتش.)خانيکی، این سکوت خود یک سخن است. پس حضرت گاه با سخنش حرف می

149) 
تواند ميان یک حقيقت و یدک پدیددۀ نامتعدارف بدا بنابراین در مواقعی سکوت تنها روشی است كه می

های جای تنازعات و كشمکشای برقرار كند. چنانچه معارف دینی به تر ادراكات اجتماعی رابطهسطح نازل
كيد دارد. سکوت میبيانی بی تواند به جز تغيير مجداری انتقدال حاصل، بر سکوت برای درک پدیده ای نو تأ

پيام برای درک حقيقت، مفهوم ذهنی صبر را برای حفظ اصول و سازمان جامعه نيز محقدق سدازد. چنانچده 
سکوت « استخوان در گلو و خار در چشم»به تعبير خود امام)ع( برای قوام جامعۀ تازه شکل گرفتۀ اسلامی، 

گيرندد و نمود كه مردم به تدریج از روح اسلام فاصدله میگزیند؛ زیرا امام)ع( به وضوح مشاهده میرا برمی
گذشدت، زوایدۀ ایدن انحدراف نيدز های جاهلی درحال احيا شدن است و هر قدر زمان میبسياری از سنت

های جاهليت پنهان شود و زحمات طاقدت فرسدای رسدول اسلام در پس پرده یافت تا خورشيدگسترش می
 (226-224خدا) ( بر باد رود.)محمدقاسمی، 

دادند، مدیون وحدت صفوف و اتفاق كلمۀ مسلمين قدرت خود را كه تازه داشتند به جهانيان نشان می 
سهرر  ر  )مطهدری، خود بودند و حضرت به خاطر وحدت صفوف مسلمين و عددم تفرقده، سدکوت كرد.

هدایی كده در حدال ( امام)ع( از حوادث آینده و دگرگونی حال افدراد بداخبر بدود. دگرگونی179، البلاغهنهج
هدا را پرچمددار حدق صحابه و مدّعيان اسدلام بعدد از پيدامبر) ( را داد و افدرادی كده مدردم دیدروز، آن

ير كه در صفوف مقدم صحابه جدای داشدتند دانستند؛ اینک پرچمدار باطل شده بودند، مثل: طلحه و زبمی
-1/448؛ مکارم شديرازی، 1/109، البلاغهفی ظلال نهجولی امروز آتش افروز جنگ جمل شدند.)مغنيه، 

بَلِ انْدَمَجْتُ عَلَی مَکنُونِ عِلْمٍ لَوْ بُحْدتُ بِدهِ لَاضْدطَرَبْتُمْ »( امام)ع( در وصف چنين شرایطی فرمودند: 449
رْ 

َ
وِی الْبَعِيدَةِ اضْطِرَابَ الْْ هدا را بدازگو گشدود و آن( پس اگر امام)ع( لب بده سدخن می5خطبه «)شِيةِ فِی الطَّ

شد. به همين دليدل حضدرت قيدام نکدرد و سدکوت كرد، اضطراب مردم بيشتر و اختلافشان شدیدتر میمی
 (555-1/554اختيار كرد.)بحرانی، 

اندد و در امدر هددایت امّدت رۀ نبدوی اقتدداف نمودهاهل بيت)ع( نيز كه از سلالۀ پاک پيامبرندد، بده سدي
محمد)ع( همان صفا و مهربانی، پاكی و بی آلایشی، صبوری و بردباری را در پيش گرفتند. امدام علدی)ع( 

صَمْتُهُمْ عَنْ »( و 147خطبه «)وَ صَمْتُهُمْ عَنْ مَنْطِقِهِم»فرماید: ها میدر وصف یکی از سجایای اخلاقی آن
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إِنْ نَطَقُوا صَددَقُوا »اند: هاست یا اینکه فرموده( یعنی سکوتشان نشانگر منطق آن239خطبه «)قِهِمْ حِکمِ مَنْطِ 
گویند و اگر خاموش ( منظور این است كه اگر سخن بگویند، راست می154خطبه «)وَ إِنْ صَمَتُوا لَمْ یسْبَقُوا

اندد و ه ميدل خدود سدکوت را اختيدار كردهبمانند نه از آن روست كه كسی آنان را ساكت كرده باشد، بلکه ب
شدان خبدر گيدرد. پدس سدکوت اهدل بيدت)ع( از كمدال حکمتهدا پيشدی نمیكسی در این سکوت بر آن

دانند چه وقت باید سکوت كنند و موارد سدخن گفدتن را ( به این معنا كه می10/17دهد.)مدر  وحيد، می
 (6/220؛ خوانساری، 4/564ی، هاست.)بحراندانند كه دليل بر علم و دانش آنهم می

های نفسدانی، سدر سدپردۀ در مقابل، سردمداران گمراه قبایل و جوامع در راسدتای رسديدن بده خواسدته
هدا بده عندوان های راهدوار ضدلالت قدرار داده و از آنشيطانند. شيطان رهبران گمراه قبایل و جوامع را مركب

خَدذَهُمْ » گيرد.سخنگوی خود برای بيان مقاصد خویش بهره می هُمْ أَسَداُ  الْفُسُدوقِ وَ أَحْدلَاُ  الْعُقُدوق اتَّ
اِ  وَ تَرَاجِمَةً ینْطِقُ عَلَی أَلْسِنَتِهِمْ اسْتِرَاقاً لِعُقُولِکمْ وَ دُخُولًا فِی  إِبْلِيسُ مَطَایا ضَلَالٍ وَ جُنْداً  بِهِمْ یرُولُ عَلَی النَّ

های خدود بده ها را برای حمل گمراهی( به عبارت دیگر شيطان آن192خطبه «)عُيونِکمْ وَ نَفْثاً فِی أَسْمَاعِکم
گوید. در واقع ابليس برای گمراهدی ها سخن میساخته كه با زبان آنها را همانند مترجمانی كار گرفته و آن

گدردد. ور میها بده تدودۀ مدردم حملدهشود و به كمک آنمردم، نخست بر دوش این گروه از سران، سوار می
رساند و همۀ منابع فهم ها میهنگامی كه تسليم شدند با زبان همين سران گمراه، مطالب خود را به گوش آن

خواندد و هدا میاندازد و سخنان ظاهر فریدب را بده گدوش آنا را اعم از: عقل، چشم و گوش از كار میهآن
گویند كه این افراد به منظور گمراه كردن مردم سخنانی می (397-7/396كند.)مکارم شيرازی، وسوسه می

هدا را كورانده آنخشنودی شيطان در آن است، از این رو مثل زبدان او هسدتند. بعضدی مدردم سدطحی و كور
 (4/450كشانند.)بحرانی، دهند و آنان به نمایندگی شيطان جامعه را به گمراهی میمقتدای خود قرار می

بنابراین رهبران الهی سخنانشان حق و سکوتشان حکيمانه است و از سکوت به عنوان ابزار ارتبداطی در 
ل، رهبران گمراه سخنانشدان نسدنجيده، باطدل و اند. در مقابراستای تربيت و هدایت مسلمانان استفاده كرده

 اند.ترجمان سخنان شيطان است كه در روند گمراه كردن خلق و انحراف از راه حق به كار گرفته شده
 دوستان و دشمنان -1-2

پيروان راستين پيامبر) ( و محبّان ایشان، كسانی كه شيفتۀ خلق و خوی محمّدی شدند و دل در گدرو 
كسدانی كده بعدد از آگداهی، خودسدازی،  .انددند و به رفتار حسنۀ آن بزرگوار تأسدی نمودهمحبانۀ نبی نهاد

بندندد و تهذیب نفس و رسيدن به مقامات عاليه در علم و عمل و تقوا، كمر همّت بدرای هددایت خلدق می
 هدابخشند. امام)ع( در وصف آنهمچون چراغ روشنی مردم را از ظلمات جهل، وهم و گمراهی رهایی می



 107،  شمارة پياپی 2نشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و سوم، شماره  /236

شدان از روی حکمدت اسدت. ( گفتدار و خاموشی87خطبده «)یقُولُ فَيفْهِمُ وَ یسْکتُ فَيسْلَمُ »فرموده است: 
كند و سکوتشان هدفی دیگر، آنجدا كده بایدد روشدنگری كندد، داد سخن گفتنشان هدف مهمی را دنبال می

کوت را تدرجيح دهند و آنجا كه در سخن گفتن بيم گناه و خطدر آلدودگی بده معاصدی اسدت، سدسخن می
 (554-3/552دهند، هر دو برای خدا و در طریق رضای اوست.)مکارم شيرازی، می

( كه بدر 333حکمت «)كثِيرٌ صَمْتُه»داند: های مؤمنان را سکوت فراوان میامام علی)ع( یکی از ویژگی
ل شددد، سددخن كددم إِذَا تَددمَّ الْعَقْددلُ نَقَددصَ الْکددلَامُ؛ وقتددی كدده عقددل كامدد»نمایددد كمددال عقددل دلالددت می

( جز بده مقددار نيداز و بدرای گفدتن سدخنی كده حکمدت و مردلحت دارد، سدخن 71حکمت «)شود.می
كثَدرَ دَهْدرِهِ »را چنين ستوده اسدت:  1( حضرت یکی از برادران دینی خود5/690گویند.)بحرانی، نمی كدانَ أَ

دکوتِ وَ كدانَ عَلَدی مَدا یسْدمَعُ صَامِتاً فَإِنْ قَالَ بَذَّ الْقَائِلِين... وَكانَ إِذَا غُلِبَ عَلَ  ی الْکلَامِ لَمْ یغْلَدبْ عَلَدی السُّ
م گفدت گذراند و هرگاه سخن می( اكثر روزهایش را در سکوت می289حکمت «)أَحْرََ  مِنْهُ عَلَی أَنْ یتَکلَّ
و  سداختمندد میگرفت و مسدتمعين را بهرهای كه از همه پيشی میگفت، به گونهگزیده و حساب شده می

 گردید.گرفتند در سکوت مغلوب نمینشاند. اگر در سخن گفتن بر او پيشی میها را فرو میعطش آن
اند و امدام)ع( در در مقابل، دشمنان حضرت كسانی هستند كه اختيار امورشان را به شديطان واگذاشدته

لَلَ وَ زَینَ لَهُمُ الْخَطَلَ فِعْلَ مَدنْ قَددْ فَنَظَرَ بِأَعْينِهِمْ وَ نَطَقَ بِأَلْسِنَتِهِمْ فَ »ها فرموده است: وصف آن رَكبَ بِهِمُ الزَّ
يطَانُ فِی سُلْطَانِهِ وَ نَطَقَ بِالْبَاطِلِ عَلَی لِسَانِهِ  ها پرورش یافته و به ( اوصاف شيطانی در آن7خطبه «)شَرِكهُ الشَّ

شان شيطانی است. شيطان ا باطنها متحد است. ظاهرشان شبيه انسان، امّ شوند كه با آنشيطانی تبدیل می
 (32؛ ندواب لاهيجدی، 1/463؛ مکدارم شديرازی، 1/561زبان ایشان شد و ایشان زبدان شديطان.)بحرانی، 

بسيار اندیشيد كه نقص و عيبی در امدام)ع( بيابدد و آن را بده بهترین مرداق این گروه عمروعا  است. او 
 كند.اوار خلافت نيست، چون فراوان شوخی میمردم بباوراند و چون چيزی نيافت، گفت: علی)ع( سز

خطبده «)لَقَدْ قَالَ بَاطِلًا وَ نَطَقَ آثِماً أَمَا وَ شَرُّ الْقَوْلِ الْکدذِب»حضرت در رد سخنان عمروعا  فرمود: 
؛ 3/466( سخنی باطل و كلامی به گناه گفته و بدترین سخنان، گفتدار دروغ اسدت. )مکدارم شديرازی، 84

های منحرف، اطدراف همچنين امام)ع( در وصف شرایط بعد از پيامبر) ( كه گروه (416-415 /1مغنيه، 
قَدْ خَاضُوا بِحَارَ الْفِتَنِ وَ أَخَذُوا بِالْبِدَعِ »غاصبان خلافت را گرفتند و از راه حق منحرف شدند، فرموده است: 

ونَ الْ  الُّ نَنِ وَ أَرَزَ الْمُؤْمِنُونَ وَ نَطَقَ الضَّ بُوندُونَ السُّ ( مؤمندان سدکوت كردندد و در مقابدل، 154خطبه «)مُکذِّ

                                                 
( ابدن ابدی الحدیدد 5/661؛ بحراندی،1226؛ فيض الاسلام،699، البلاغهفرهنگ معا ف نهج بن مظعون بوده.)دشتی، اند: ابوذر غفاری یا عثمانبرخی گفته .1

هدا در اشعارشدان گوید: اشاره به شخص معينی نيست و این كلام از باب مثل است و عادت عرب به آوردن ایدن گونده سدخن جریدان داشدته، مثدل اقدوال آنمی
 (19/184ابی الحدید،  ابن«.)لراحبی و یا صاحبی»
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های نفسی خویش به سدخن درآمدندد و گمراهدی و گمراهان و تکذیب كنندگان با تمام توان در پی خواسته
؛ 10/125؛ مددر  وحيدد، 3/298، البلاغههر  سایه سا  نهجاند.)مغنيه، خيانت را به سر حد خود رسانده

( پدس دوسدتداران اسدلام بده تأسدی از سديرۀ 1/38، البلاغههمفررات نهجرشی، ؛ ق528 /1صوفی تبریزی، 
پيامبر) ( و اهل بيت)ع( گزیده گو هستند و صحبت و سکوتشدان حکيمانده و بدرای رضدای خداسدت و 

كنند. اما دشمنان پيامبر) ( و اهدل بيدت)ع( گزافده هرگاه در سخن گفتن احسا  گناه نمایند، سکوت می
آورند هر چند باطل یا های نفسانی خویش هر سخنی را به زبان میطر رسيدن به خواهشگو هستند و به خا

 دروغ باشد و به گناه آلوده شوند.
 پرهیزكاران و غافلان -1-3
نهند، داری و از اوصاف پرهيزكارانی است كه گام در راه درست مینگاهداری زبان یک اصل خویشتن 

نند.)شدجاعی، كگشایند و در گفتار جز رضای خددا طلدب نمیمیاندیشند، زبان جز به صدق نصحيح می
هُ صَدمْتُه»ها فرموده است: ( امام)ع( در وصف آن12 ( اختيدار سدکوت بده 193خطبده «)إِنْ صَمَتَ لَمْ یغُمَّ

كه جای سکوت باشد، خموشی گزیده نده در وقدت دانند وقتیمقتضای عقلشان بوده و سکوت را مغتنم می
ه مقتضای مقام، حکمت و سکوتشان به مقتضای عقل، گفتار و سکوتشان با اندیشه همراه كلام. كلامشان ب

 (12/76است.)مدر  وحيد، 
كنندد و اما غفلت زدگان از افتادن در دام گمراهی هراسی ندارند و برای فرار از حق از فریب استفاده می

اطدل در برابدر سدخن حدق سدکوت كنند یا به دليل تر  از خشم اهدل براحتی سخن حق را تحریف میبه
؛ مددر  1/702؛ كاشدانی، 3/286، البلاغههر  سهایه سها  نهجكنند.)مغنيده، كنند و حق را كتمان میمی

شدوند ( و زمانی از خواب غفلت بيدار می9/213؛ هاشمی خویی، 140؛ نواب لاهيجی، 107 /10وحيد، 
وَ »گونه توصيف كرده است: ها را اینم علی)ع( آنشوند. اماكه دیر شده و به آثار سوف اعمال خود گرفتار می

دفٍ فِدی حَدقْ أَوْ تَحْرِیدفٍ فِدی نُطْدقٍ أَوْ تَخَدوُّ  لَالَ فِی الْمَغَاوِی وَ لَا یعِينُ عَلَی نَفْسِدهِ الْغُدوَاةَ بِتَعَسُّ فٍ مِدنْ الضَّ
خطبده «)اطِقَدةً بَکمَدافَ نَ »ها را با وصدف های كوفيان، آن( همچنين با توجه به كارشکنی153خطبه «)صِدْقٍ 
 ( خوانده است؛ یعنی سخنگویان لال.108

كند كه با)نَاطِقَةً( همنشدين شدده و در این وصف پارادوكسی)بَکماف( صفت مشبه و بر عيب دلالت می
هایی كه گویاست اما از آنچه سزاوار است سخن گویندد، خداموش و كند: زبانبار معنایی منفی را القاف می

زبانانند. این در حالی است كه امام)ع( به اهميت موقعيت سنجی به هنگام سدخن گفدتن، و بی مانند لالان
كيد فرموده مْتِ عَنِ الْحُکمِ...؛ آن جا كه بایدد سدخن درسدت گفدت، در خاموشدی »اند: تأ لَا خَيرَ فِی الرَّ
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اند كنند، زبان بسته ها از آنچه بر ایشان لازم است بيان و تفهيم( ولی آن471/182حکمت «)خيری نيست.
فرهنگ ؛ دشتی، 7/169؛ مدر  وحيد، 287؛ زمانی جعفری، 3/79نمایند.)بحرانی، و حقایق را بيان نمی

( بنابراین پرهيزكاران نقطه مقابل غافلان هستند. كسانی كه گفتارشان بر اسدا  1/297، البلاغهمعا ف نهج
ر وقت كلام و در مقابل، غافلان هستند كده حکمت است وقتی كه جای سکوت باشد، ساكت هستند؛ نه د

 اند.در جایی كه وقت كلام است، خاموش
هاست كه بدا توجده بده پس سکوت در مرتبۀ انسانی راه و رسم خوبان، برگزیدگان الهی و دوستداران آن

اندد. امدا نده از سدر تدر  و ضدعف، بلکده از سدر حکمدت و های مختلف سکوت را ترجيح دادهموقعيت
هدا بدازگو شدده تدا های زیبا بخشی از رفتار، اخلاق و اعمال آنبا عبارت پردازی البلاغهنهجدر  خردمندی.

ها را الگوی خویش در زندگی قرار دهد تدا ها راه و رسم زندگی بياموزد و آنترین رفتار آنمخاطب از جزئی
ده، اغلدب دارای شدهوت هدا نطدق صدادر شددر دنيا و آخرت سعادتمند شود. در مقابل سخنورانی كه از آن

ز سنخ صدق بلکه فریب گونه، گناه آلود، باطل، محرّف و گدزاف اسدت و زميندۀ اند و سخنانشان نه اكلامی
ترین عامل گزافده گدویی، حدبّ كند. مهمها را به وادی گناهان زبانی و فرو رفتن در باطل فراهم میورود آن

كند كده است كه شيطان، انسان را به آن ترغيب میهای نفسانی جاه)جلب توجه( است كه یکی از خواهش
-4/331فرد بکوشد توجه دیگران را به خود جلب كند تا مردم به ارتباط با او تمایدل نشدان دهندد.)تهرانی، 

330) 
 سطح غیر انسانی -2

امام علی)ع( تمام آنچه در هستی از آثار حکمت الهی آشکار شده، ناطق به ربوبيت و تددبير الهدی بده 
داند نه به زبان قال؛ هر چند آفریدگانی خاموشند، ولی برهان و دليلی بدر وجدود آفریدگارندد: ن حال میزبا

دْبِيرِ نَاطِقَةٌ » تُهُ بِالتَّ ةً لَهُ وَ دَلِيلًا عَلَيهِ وَ إِنْ كانَ خَلْقاً صَامِتاً فَحُجَّ ( و كتداب 91خطبده «)فَرَارَ كلُّ مَا خَلَقَ حُجَّ
قُدلْ لَدوْ كدانَ الْبَحْدرُ مِدداداً »چنانچه خدا در قدرآن فرمدوده اسدت:  اند.ویا نمودهخاموش جهان هستی را گ

ی وَ لَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً  ی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كلِماتُ رَبِّ كلمات در اصدل بده  (109كهف: «)لِکلِماتِ رَبِّ
جا كده موجدودات ایدن جهدان بر معنا دلالت دارد. از آن شود ومعنای الفاظی است كه با آن سخن گفته می

ده»دليل بر علم و قدرت پروردگارند، به هر موجودی  ( 305 /12گویند.)رضدایی اصدفهانی، می« كلمدة اللَّ
مخلوقات عقل و زبانی ندارند و صرفاً زبان حال تدبير حق هسدتند. مثدل بداران كده رحمدت خددا را بدازگو 

مافِ بِمافٍ مُنْهَمِرفَفَتَحْنا أَبْ » كند:می  (2/66؛ موسوی، 2/714( )بحرانی، 11قمر:«)وابَ السَّ
 جهان هستی -2-1

مٌ لَا بِرَوِیدة»در ازل، جوهرۀ جهان هستی در سکوت و خاموشی بود تا اینکه خدا  ( 179خطبده «)مُدتَکلِّ
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ما أَمْرُ »را زیر و بم ساخت و هستی را خلق نمود: « كُن»ندای ازلی و تکوینی  هُ إِذا أَرادَ شَيئاً أَنْ یقُولَ لَهُ كدنْ إِنَّ
وَ »فرمایدد: چنانچه امام علی)ع( در آفرینش آسمان به این موضدوع اشداره نمدوده و می (82یس: «)فَيکونُ 

( آسدمان 91خطبده «)انَادَاهَا بَعْدَ إِذْ هِی دُخَانٌ فَالْتَحَمَتْ عُرَی أَشْرَاجِهَا وَ فَتَقَ بَعْدَ الِارْتِتَداقِ صَدوَامِتَ أَبْوَابِهَد
ای است خاموش كه با خموش بود كه با ندای ازلی درهایش گشوده و خلق شد. مجموعۀ جهان هستی پهنه

تْ »گردد ها بار دیگر بر سکوت اوليه خود باز میخلقت كائنات گویا شده است؛ سر انجام با مرگ آن وَ صَمَّ
لَتْهُ  هُمْ سُقُوا كأْساً بَدَّ دمْعِ صَدمَماً وَ بِالْحَرَكداتِ سُدکونادِیارُهُمْ وَ لَکنَّ طْقِ خَرَسداً وَ بِالسَّ ( و 221خطبده «)مْ بِالنُّ

 گردد.چرخۀ سکوت كامل می
یم -2-2  قرآن كر

صَدامِتٌ »علاوه بر جهان هستی، قرآن كریم نيز در اصل، صدامت وصدف شدده اسدت:  البلاغهنهجدر 
مقدم شده است؛ زیرا قرآن صدامت اسدت بده  ( در این توصيف، صفت صامت بر ناطق183خطبه «)نَاطِقٌ 

اعتبار این كه از حروف و اصوات خاموش تأليف شده است. حروف و اصدوات از اقسدام اعدراض اسدت و 
عرض محال است ناطق باشد؛ زیرا كه نطق وليدۀ حركت ادات است بدا كدلام و كدلام محدال اسدت دارای 

اعتبار تضمّن به اخبدار، اوامدر، ندواهی، ندداف و اقسدام ادات باشد كه ناطق به كلام باشد، اما ناطق است به 
( شدأن كتاب)نوشدته( 9/107؛ ابن ابی الحدیدد، 11/294دیگر كلام كه موجب فهم است.)مدر  وحيد، 

وَ ینْطِقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَ یشْهَدُ بَعْضُهُ عَلَی »دلالت بر نطق ندارد، اما شأن نطق دلالت بر معانی مقرود دارد. 
های مجمدل را ( یعنی برخی از آیات قرآن، دلالت بر دیگر آیات دارند. مثل: آیاتی كه آیه133خطبه )«بَعْض

 /8؛ هاشمی خویی، 8/312؛ مدر  وحيد، 292-3/283كنند.)بحرانی، های مطلق را مقيد میمبين و آیه
 (308و  323

( 158خطبه «)اسْتَنْطِقُوهُ وَ لَنْ ینْطِقذَلِک الْقُرْآنُ فَ »به همين خاطر امام علی)ع( به ما سفارش فرمودند: 
ای بطون قرآن و اسرار نهفته« فلن ینطق»گوید. منظور از جملۀ قرآن را به سخن آورید، ولی هرگز سخن نمی

است كه به ظواهر آن اشاره دارد. ایدن بطدون در اختيدار پيدامبر) ( و جانشدينان معردوم اوسدت.)مکارم 
كه سخن قدرآن را از ایشدان كند به اینكه امام)ع( گفتۀ خود را تفسير می( همان طور 194-6/193شيرازی، 
ا وَ لَکنْ أُخْبِرُكمْ عَنْهُ أَلَا إِنَّ فِيدهِ عِلْدمَ مَدا یدأْتِی وَ الْحَددِیثَ عَدنِ الْمَاضِدی وَ دَوَافَ دَائِکدمْ وَ نَظْدمَ مَد»بشنوند. 

ر) ( و اهل بيت)ع( باشد كده در بيدان مقاصدد و ( مراد از زبان قرآن، نفس كریم پيامب158خطبه «)بَينَکمْ 
شوند. امام علی)ع( در وصدف كنند و این معارف به وجود مبارک ایشان شناخته میاهداف آن كوتاهی نمی

هَ بَعَثَ رَسُولًا هَادِیاً بِکتَابٍ ناطِق»اند: پيامبر) ( فرموده ( چدون ایشدان، قدرآن نداطق و 169خطبه «)انَّ اللَّ
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گاه بر اسرا ( حضرت علی)ع( در بيان علم كامدل خدود 1/543ر كتاب و جامع علم الهی هستند.)بحرانی، آ
مَا نَزَلَتْ آیةٌ إِلاَّ وَ أَنَا عَلِمْتُ فِيمَنْ أُنْزِلَتْ وَ أَینَ نَزَلَتْ وَ عَلَی مَدنْ نَزَلَدتْ، »به قرآن و مقاصد آن فرموده است: 

ی وَهَبَ لِی قَلْباً عَقُولًا وَ  دانم دربدارۀ چده كسدی، در ای نازل نشد جز اینکه من می؛ هيچ آیه لِسَاناً طِلْقاً إِنَّ رَبِّ
( چون ایشان همواره با پيدامبر) ( 2/17؛ عياشی، 89/97مجلسی، «)كجا و بر چه كسی نازل شده است.

دمَ إِنَّ »اندد: اند. امام صادق)ع( در این بداره فرمودهبودند و تحت تعليم و تربيت ایشان پرورش یافته دهَ عَلَّ  اللَّ
دهِ) ( عَلِيداً)ع( مَهُ رَسُدولُ اللَّ أْوِیلَ، فَعَلَّ نْزِیلَ وَ التَّ ؛ 23/224؛ حرّعداملی، 7/442كليندی، «).نَبِيهُ) ( التَّ

 (1/171عياشی، 
در ماجرای بر نيزه كردن قرآن توسط لشکریان معاویه در جنگ صفين، امام)ع( به سپاهيانش انذار داد: 

كه باز عليه قرآن قيام كنند. به ميان نياوردند، بلکه جلد و كاغذ قرآن را سپر قرار دادند، برای اینها قرآن را آن
( همچندين 33، سرر  ر  سهرر  اممهه ااهها )ع(من قرآن ناطق شما هستم، به جنگ ادامه دهيد.)مطهری، 

جَدالَ وَ » پذیرفتند، فرمودند:دربارۀ علت پذیرش حکميّت، در پاسخ به خوارج كه آن را نمی ا لَمْ نُحَکمِ الرِّ إِنَّ
تَينِ لَاینْطِقُ بِلِسَانٍ وَلَا بُدَّ  فَّ مَا هُوَ خَطٌّ مَسْطُورٌ بَينَ الدَّ مَا حَکمْنَا الْقُرْآن هَذَا الْقُرْآنُ إِنَّ مَدا إِنَّ إِنَّ  لَهُ مِدنْ تَرْجُمَدانٍ وَ

جَال دادیم، تنها قرآن را به حکميدت انتخداب كدردیم. ایدن ( ما افراد را داور قرار ن125خطبه «)ینْطِقُ عَنْهُ الرِّ
قرآن خطّی نوشته شده ميان دو جلد است، زبان ندارد تا سخن گوید و نيازمند به كسی است كه او را ترجمه 

؛ مددر  237، البلاغه امام علی)ع(ترجمۀ نهجتوانند از آن سخن گویند.)دشتی، ها میكند و همانا انسان
 (594 /1ی، ؛ كاشان8/135وحيد، 

گاهندد.  بعد از اميرمؤمنان)ع(، یازده ائمۀ بزرگوار ناطق به كتاب خدا و از حدود الهدی و مقددّمات آن آ
هِ وَ لَجَأُ أَمْرِهِ وَ عَيبَةُ عِلْمِهِ وَ مَوْئِلُ حُکمِهِ وَ كهُوفُ كتُبِهِ وَ جِبَالُ دِینِهِ بِهِدمْ » هِ وَ أَقَدامَ انْحِنَدافَ ظَهْدرِ هُمْ مَوْضِعُ سِرِّ

ه ...بِهِمْ عُلِمَ الْکتَابُ وَ بِهِ عَلِمُوا وَ »هاست ( علم كتاب در نزد آن2خطبه «)أَذْهَبَ ارْتِعَادَ فَرَائِرِهِ  إِنَّ أَوْلِيافَ اللَّ
ها، گواهی صادق و خموشی ( و به تعبير امام)ع( قرآن در جمع آن432حکمت «)بِهِمْ قَامَ الْکتَابُ وَ بِهِ قَامُوا

 (147خطبه «)فَهُوَ بَينَهُمْ شَاهِدٌ صَادِقٌ وَ صَامِتٌ نَاطِقٌ »: گویاست
( است قرآن کریمگونه كه ملاحظه كردید كتاب تکوین)جهان هستی( منطبق با كتاب تشریع)پس همان

مَهُ الْبَيدانَ » و هر دو صامتند و انسان تنها مخلوقی است كه خدا به او بيان آموخته تدا هدم  (4الدرحمن:«)عَلَّ
( و هم حقدایق كتداب تکدوین را بدازگو 158خطبه «)ذَلِک الْقُرْآنُ فَاسْتَنْطِقُوهُ »اب تشریع را به سخن آورد كت

ها»نماید  سْمافَ كلَّ
َ
مَ آدَمَ الْْ به ویژه انسان كامل كه امدام علدی)ع( بدارزترین مردداق آن بده  (31بقره:«)وَ عَلَّ

هدای آسدمان، از ماف اعلم منّدی بطدرق الارض، مدن بده راهانّا بطرق السّ »اند: آید. چنانچه فرمودهشمار می
( ایشان بر همۀ حقایق جهان امکان كه همان مجالی اسمای حسنی خدا 189خطبه «)های زمين داناترم.راه
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گاه است.   و مظاهر صفات عليای او، آ
ر كند و بر در مرتبۀ بعد از انسان كامل، هر كسی كه دربارۀ جهان هستی، صحيح بياندیشد و درست تدب

اسا  ادراک راستين و راسخ سؤال طرح كند، پاسخ منطقی خود را از آن دریافت خواهد كدرد. همدين معندا 
دربارۀ قرآن نيز صادق است. یعنی اگر كسی دربارۀ نظام معرفتدی قدرآن كده جهدان علمدی اسدت، صدحيح 

نماید.)جوادی آملی، ریافت میبياندیشد و پرسش استواری ارائه نماید، پاسخ صائب خود را از قرآن كریم د
7-16) 
 

 گیرینتیجه
توان دریافت كه صمت و نطق دو واژۀ  می البلاغهنهجبا بررسی حوزۀ واژگانی سکوت و نطق در ساختار 

دیگر محوری متقابل هستند كه بيش از سایر واژگانی كده حدوزه معندایی مشدترک دارندد، در تقابدل بدا یدک
اند. در سياق جملاتی كه صمت و نطق در یک محور معنایی رّج را تشکيل دادهاند و یک تقابل مدكاررفتهبه

اند، در اكثر موارد صمت بر نطق مقدم شده است؛ همچنين نطق و مشتقات آن بدا دیگر همنشين شدهبا یک
واژگانی همچون: باطل، آثم، ضلالت، تکذیب و تحریف همنشين شده است كده بدار معندایی منفدی را بده 

 كند.قا میمخاطب ال
در سطح غيرانسانی سکوت بر نطق تقدم زمانی دارد. در ازل، جهان هستی ساكت و خموش بوده و بدا 

ویژه انسان، یگانه مخلوق كنند، گویا شده؛ بهخلقت كائنات كه هر یک با زبان حال ربوبيت خدا را بيان می
گداه ناطقی كه از حقایق جهان امکان كه همان مجالی اسمای حسنی خددا و م ظداهر صدفات عليدای او، آ

گدردد. شود و ایدن چرخده كامدل میاست. سرانجام هستی با مرگ همۀ كائنات دوباره ساكت و خموش می
شدده در اصدل صدامت اسدت. شدأن ها فرسدتاده قرآن نيز آخرین كتاب آسدمانی كده بدرای هددایت انسدان

دلالت دارد كه باید توسدط انسدان تنهدا كتاب)نوشته( بر نطق دلالت ندارد، اما شأن نطق، بر معانی مقرود 
ذَلِدک الْقُدرْآنُ »شدده، گویدا شدود.شدده و ایدن كتداب بدرای او فرسدتاده مخلوقی كه به او نعمدت بيدان داده

بيت)ع( قدرار دارندد. چنانچده حضدرت ها پيامبر) ( و سپس اهل( كه در رأ  آن158خطبه «)فَاسْتَنْطِقُوهُ 
ردند. بنابراین كتاب تکوین)هسدتی( و كتداب تشدریع)قرآن( هدر دو در علی)ع( خود را قرآن ناطق معرفی ك

اند و از ميان كائنات كه در حقيقت كلمات خداوندد هسدتند تنهدا انسدان دیگر منطبقاصل صامت و بر یک
 قادر است كه این دو كتاب را گویا نماید.

اند، دریافتيم كه ف شدهدر سطح انسانی با توجه به سياق جملات و مرادیقی كه به نطق یا صمت متر
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ترین عامل آن، حکمدت جا حرف زدن است و مهمصمت به معنای سکوت مطلق نيست؛ بلکه به معنای به
رساند. در جایی كه انسان در سخن گفتن، بيمِ گناه یدا انحدراف از گویی میاست كه انسان را به وادی گزیده

ر دنيا و آخرت سعادتمند گردد. اما نطق به معندای دهد تا دكند، سکوت را ترجيح میراه حق را احسا  می
گدویی ترین عامل آن حبّ جاه است كه انسان را بده وادی بيهودهگویی و سخن نسنجيده است كه مهمگزافه

شدود و كشاند، موجب كتمان حقيقت و القای مطلب خلاف واقع به مخاطب و فرو رفدتن در باطدل میمی
 ال دارد.شقاوت در دنيا و آخرت را به دنب

بنابراین برخلاف فرضيۀ رایج مبنی بر مثبت تلقی كردن نطق، امام)ع( رویکردی ساختارشکنانه بده ایدن 
سدازی ارزشدی و رجحدان اندد. ایدن وارونهای مثبت و ارزشی تلقدی كردهاند و سکوت را پدیدهتقابل داشته

ت و تفسير مدتن بدر مخاطدب بينی حضرصمت بر نطق، ابواب معنایی جدیدی را در به دست آوردن جهان
های بيانی جای تنازعات و كشمکشگشاید: گاهی سکوت رساتر و تأثيرگذارتر از هزاران حرف است. بهمی
های تکميدل ترین راهآورد و یکی از نزدیکحاصل، سکوت تأثيرگذارتر است. سکوت، هيبت و بزرگی میبی

هدا و پرهيزكداران اسدت كده انسدان هی، پيدروان آناندیشه، تلقی شده است. سکوت راه و رسم برگزیدگان ال
ها را الگوی خویش قرار دهد تا سعادت هدر دو ها راه و رسم زندگی بياموزد و سيرۀ رفتاری آنتواند از آنمی

 جهان را به دست آورد.
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Man's Rib in Torah and Its Relation with the First Verse of Surah 
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Abstract  

The creation of woman in the second chapter of Genesis and the first verse of Surah al-Nisa has 

been related to "the bone of the man" and "the single soul", respectively. At first glance, the 

meaning of these two texts seems very irrelevant. So, first of all, in this study, regarding verses 21 to 

23 of the second chapter of Genesis and the expression of "the single soul" in the first verse of 

surah al-Nisa, the different views were analyzed. Then other usages of the phrase "being out of the 

same bone and flesh" in the Old Testament as well as the word "soul" in the Quran were examined 

and it was shown that concerning the creation of the woman, the Torah and the Quran are 

compatible and express a similar concept. The findings indicate that the denotations of the creation 

of the woman from the man's rib in the Torah as well as from "the single soul" in the Quran refer 

to a common essence in the creation and, consequently, to the sincere and loving relationships and 

interdependence between spouses. Also, considering the similar usages in the Old Testament and 

the Holy Quran show that this relationship is accompanied by a kind of covenant and mutual 

loyalty too. 
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 مقدمه
شدود کده بايددها و نبايددهای اخ قد ، حقدوق  و متن مقد  در هر دين ، هسته اصل  آن شمرده م 

های مختلف اما همواره دانیم که اين بايدها و نبايدها گرچه به نسبتگیرد. م ابتقادی مبتن  بر آن شکل م 
کنندد. بندابراين خدوانش به صورت تأثیرگذار در ساخت فرهنگ جامعه و مناسبات انسدان  نقدش بدازی م 

درست متون مقد  و فهم دقیق رهیافت اين متون به موضوبات مختلف، بسیار حیدات  و سدودمند اسدت. 
يک  از موضوبات مهم که در متون مقد  به صورت جدی و پیوسته از آن سخن رفته است موضوع زنان و 

ر اين باره، در تعیدین جايگداه زندان در ترديد تبیین درست نظرگاه متن مقد  دمسائل مرتبط با آن است. ب 
توان گفت که نقطه بزيمت اين متون در جهت تببین جايگاه نظام خانواده و اجتماع اهمیت بنیادين دارد. م 

زنان و نسبت ايشان با مردان، سخن در باب چگونگ  آفرينش زن است. ايدن مسدهله در تدورات و قدرآن بدا 
اوت مورد اشاره قرار گرفته است؛ آفدرينش زن، بده صدورت مشدخ  در ببارات  دال بر مفاهیم به ظاهر متف

شود.)نک: ادامه پیوند داده م « نفس واحده»( با 1( با استخوان دنده مرد و در قرآن)نساء:2تورات)پیدايش:
 گفتده مدورد اشدارهسوره نساء، روايت تورات  پیش 1دانیم که در تفاسیر اس م  نیز بموماً ذيل آيه مقاله( م 

سو مدانع از اللفظ  روايت آفرينش زن از استخوان دنده مرد از يکهمه خوانش تحتقرار گرفته است. با اين
فهم معنای درست و اصیل متن و شناخت میزان قرابت و شباهت آن با روايت قرآن  شده اسدت و از سدوی 

تدوان پدیش روی ی را م ديگر نگاه  يکسره تحقیرآمیز به زن در پ  داشته است. صفحات و سطور پرشمار
درنگ به ناسازگاری آن با قرآن، روايات، بقل، بلم و نهاد که در آنها به دلیل فهم نادرست از اين روايت، ب 

تجربه حکم قطع  شده و با برشمردن آن ذيل اسرائیلیات از تأمل بیشتر درباب دلالت روايدت پرهیدز شدده 
ن روايت، منشأ نگاه  طفیل  و تبع  به زنان شدده اسدت و های نادرست از اياست. افزون بر اين، برداشت

شماری احکام فقه  محروم کننده مرتبط با ايشان را در پ  داشدته اسدت. پیداسدت کده چندین رويکدردی، 
مناسبات زنان را با مردان و نیز موقعیت ايشان را در نظام خانوادگ  و اجتماب ، زيردستانه، وابسدته و پسدت 

 خواهد ساخت. 
آنچه گذشت در پ وهش حاضر به بررس  و بازخوان  مدلول آفرينش زن از استخوان دنده مدرد در  بنابر

سوره نساء نشان خواهیم داد. بدرای ايدن منظدور بدا  1پردازيم و میزان هماهنگ  مفهوم آن را با آيه تورات م 
کید و تمرکز بر زبان روايت تورات  و به تَبَع آن، دلالت روايت به پرسش  ايم:ذيل پاسخ داده هایتأ

روايت آفرينش زن از استخوان دنده مرد، ناظر به واقع و امری بین  اسدت يدا دلالدت بدر مفهدوم   -1
 استعاری دارد؟  
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 توان به دست داد؟مفهوم محوری و بنیادين روايت مذکور چیست و چه مؤيدات  برای آن م  -2
 چیست؟« نفس واحده»عبیر قرآن  نسبت مدلول اين روايت با آيه يکم سوره نساء و ت  -3

های فو  از يک سو، در فهم زبان متون مقد  و تبیین نظرگاه اين متون روشن است که پاسخ به پرسش
نسبت به مسهلۀ جنسیت و مناسبات میان زن و مرد مفید خواهد بود و از سدوی ديگدر در يدک نگداه کد ن، 

جدا کده بحد  رينش زن نشدان خواهدد داد. از آنمیزان همگراي  و هماهنگ  متون مقد  را در موضوع آفد
های يدک های فو ، خود به پ وهش  مستقل و مبسوط نیاز دارد، مقالۀ حاضر با محددوديتدرباب پرسش

مقالۀ پ وهش ، از پرداختن به ساير مسائل مرتبط مانند خاستگاه روايت مدذکور، احکدام فقهد  و حقدوق  
نیز روايات اس م  با روايت تدورات  و موضدوبات مشدابه ديگدر، مترتب برآن، نسبت میان تفاسیر قرآن  و 

تدوان حال، لازم است اشداره شدود کده در پیشدینه ايدن کدار م مگر به ضرورت، اجتناب کرده است. با اين
هدا، رويکردهدا و فرضهاي  را م حظه کرد که با تمرکز بر مندابع تفسدیری و روايد  و اتخداذ پیشپ وهش

اندد. بدرای نمونده اند و به تَبَع، نتايج کام  متفاوت  به دسدت آوردهبه موضوع پرداختهشناس  متفاوت روش
 توان به مقالات زير اشاره کرد:م 

، غ محسین تاجری نسب و ابظم بهادری؛ «بررس  آفرينش زن در قرآن، احادي  و تورات»مقالۀ  -1
و روايات است. نويسندگان تنهدا بده صدورت موضوع محوری اين مقاله، مطالعه آفرينش زن از نظرگاه قرآن 

کنند تا نشان دهند که برخ  از روايات تفسدیری در بداب آفدرينش زن از گذرا به روايت تورات  نیز اشاره م 
نگاه  نو به روايات آفدرينش »مقالۀ  -2آيند و به لحاظ محتواي  قابل ابتنا نیستند. اسرائیلیات به شمار م 

های مرتبط با آفرينش حوا محسین ابراب ؛ اين مقاله به بررس  روايات و گزارش، غ «زن از دندة چپ مرد
از دنده چپ آدم يا خلقت زن از دنده چپ مرد در منابع رواي  و تفسدیری شدیع  و سدن  پرداختده اسدت. 

و برده پس از اشاره به احکام فقه  مترتب بر اين روايات، به سبب ناسازگاری دروند  و بیروند  پ وهش نام
نقددی بدر نظريده »مقالده  –3پدذيرد. نیز منشأ اسرائیل  آنها، استناد احکام وي ه زنان به ايدن روايدات را نم 

بر نقد و بررس  ادله آفدرينش تبعد  زن از  ، فرج الله هدايت نیا؛ اين مقاله گرچه«آفرينش تبع  زن در قرآن
شدود. نويسدنده، از دنده مرد نیز اشاره م  منظر قرآن متمرکز است اما در ضمن مقاله به روايات آفرينش زن

ابتبار اين دسته از روايات را به سبب تعارض با روايات ديگر، انطبا  نداشتن با ظاهر آيات قدرآن، احتمدال 
مقالدۀ  –4دهدد. صدور به بلت تقیه، شبهه اسرائیل  بودن و مخالفت با بلم و تجربه مدورد ترديدد قدرار م 

در مقاله حاضر، آفرينش زن از نگاه قرآن و روايات ؛ ، ابظم فرجام «و روايات آفرينش حواء)زن( در قرآن»
بررس  شده است. نويسنده، روايات آفرينش زن از مرد را به دلیل تعارض با قدرآن، روايدات، بقدل، بلدم و 

اهیم بازخوان  مف»مقاله  –5واقعیت و نیز خاستگاه تورات  آنها و ضعف سند، سست و نامعتبر دانسته است. 
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در قرآن کريم پرداخته « زوجیت»اين مقاله به مفهوم ، پروين بهارزاده؛ «در قرآن کريم« زوجیت»و « زوج»
، بددم ابتبدار روايدات آفدرينش زن از «نفس واحده»حال به تناسب، ذيل بح  از تعبیر قرآن  است. با اين

اً فاقد جنسیت و دال بر مفهدوم حقیقدت را در فرهنگ قرآن  اساس« آدم»استخوان دنده مرد را پذيرفته و واژه 
 انسان  دانسته است.   

 
 آفرینش زن در سفر پیدایش، فصل دوم -1 

های مختلدف شدود و سد س ديددگاهاينک نخست به روايت آفرينش زن از استخوان دنده مرد اشاره م 
به صورت زير آمدده گردد. در فصل دوم سفر پیدايش، روايت آفرينش زن درباب مدلول اين روايت تبیین م 

 است:
و يهوه خدا 19« سازم.نیکو نیست آدم تنها باشد، پس ياوری مناسب برای او م »يهوه خدا فرمود: 18»

همۀ جانداران صحرا و پرندگان آسمان را که از خا  سرشته بود نزد آدم آورد تا ببیند آدم چده ندام  بدر آنهدا 
پدس آدم همدۀ چارپايدان و پرنددگان 20همان نامش شدد.  خواهد نهاد، و هرآنچه آدم هر جاندار را خواند،

پس يهدوه خددا خدواب  21آسمان و همۀ وحوش صحرا را نام نهاد؛ ول  ياوری مناسب برای آدم يافت نشد. 
هايش را گرفت و جای آن را با گوشت گران بر آدم مستول  کرد و در همان حال که آدم خفته بود يک  از دنده

آدم گفدت: 23که از آدم گرفته بود زن  ساخت و او را نزد آدم آورد.  خدا از همان دنده گاه يهوهآن22پر کرد. 
هايم، و گوشت  از گوشتم؛ او زن نامیده شود، زيرا که از مدرد گرفتده اين است اکنون استخوان  از استخوان»

ک تدن خواهندد از همین رو، مرد پدر و مادر خود را تر  کرده، به زن خويش خواهد پیوست و يد24« شد.
 (2)پیدايش:.« 1شد

جايگاه محوری دارند و مباح  تفسیری مختلف درباب ايدن روايدت،  23تا  21در روايت فو ، آيات 
تدأثیر مددلول آيدات  سو تحتگفته شکل گرفته است. اين آيات از يکبموماً با تمرکز بر دلالت سه آيۀ پیش

، تفسیر شده است و از سوی ديگر، ف  نفسه و فدار  فصل اول سفر پیدايش و مسهلۀ آفرينش انسانِ نخستین
 از توجه به فصل اول پیدايش، محمل نظرات و اقوال مختلف قرار گرفته است. 

شود؛ نظرگاه غالب آن اسدت کده در ادبیات خاخام  دو نظرگاه درباب آفرينش انسان نخستین ديده م 
ر اقددام  بعددی از بددن او سداخته شدد. بدا انسان نخستین، مرد بود و به صورت اله  آفريدده شدد و زن د

حال ادبیات خاخام  به ديدگاه يک اقلیت نیز اشاره دارد؛ بنا بر اين نظرگاه، انسان نخستین، دوجنسدیت  اين

                                                 
 گرفته شده است.  هزاره نوترجمۀ فارس  آيات کتاب مقد  در تمام مقالۀ حاضر از ترجمه  1
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( ايدن تفسدیر، متدأثر از Baskin,71بوده است که بعداً خداوند دو انسان نر و ماده از آن جدا کرده اسدت.)
پس خدا انسان را به صورت خود آفريد، او را به صورت خدا آفريد؛ 27»ت: ( اس1/27ببارت سفر پیدايش)

ايدن تلقد  را سدبب شدده اسدت کده انسدان « ايشان را مرد و زن آفريدد»ببارت «. ايشان را مرد و زن آفريد.
تلقد  و تصدويری از  (Genesis Rabbah, 8/1)نخستین، موجودی دو جنسیت  بدوده اسدت. در مددراش

های جسمان  زن و مرد هر دو بوده و شود که دارای وي گ نخستین دو جنسیت  ارائه م آفرينش يک موجود 
 ( Baskin,71؛Heger,18بعدتر به دو موجود مذکر و مؤن  تقسیم شده است.)

آفرينش موجودی دو جنسیت  که بعدتر دو صورت و دو کمدر  مبن  بر .Gen Rحل پیشنهاد شده در راه
مسهلۀ ديگری را ايجاد کرده است؛ اگر موجود نخستین، دو جنسیت  بوده اسدت ع، به تَبَ  از او جدا شده است

( گفته شود که آفرينش زن به مثابۀ اقدام  پسین  از دنده مدرد 2/21چگونه ممکن است که در سفر پیدايش)
 خود در تبیین اين اشکال گفته اسدت کده؟ خاخام ساموئل «هايش را گرفت...يک  از دنده»رخ داده است: 

ترجمده شدده اسدت، معندای « دنده»( که بموماً به 2در سفر پیدايش)( )صِلع( tsela‘)« צֵלָע»ببری واژۀ 
وی بدرای هماهندگ کدردن خدوانش خدود از سدفر ديگری نظیر پهلو يدا جاندب نیدز دارد. بده بیدان  ديگدر 

م  رايدج را بده ( با آفرينش زن از دنده مرد در فصل دوم سفر پیدايش، يک فن تفسیری خاخدا1/27پیدايش)
. رب  1ای که يک واژۀ مشخ  در آنها به کار رفته استبندد که ببارت است از کنار هم نهادن دو آيهکار م 

« دندده»( ضدرورتاً بده معندای 2)صِلع( در سفر پیددايش) (tsela‘)« צֵלָע»دهد که واژۀ ساموئل نشان م 
( )ولصِدلَع hammishkān ‘ūlətsela« )שְכָןהַמ ִּ וּלְצֶלַע»نیست بلکه مانند کاربسدت واژه در ببدارات 

شکان(:  نیز باشد. « پهلو»يا « جانب»تواند به معنای (، م 20/26خروج:«)و برای جانب ديگر مسکن»هَمِّ
( با تقطیع و جداسازی مخلو  دوجنسیت ، مطابقدت و 2/21سفر پیدايش)در « צֵלָע»واژۀ بنابر اين تفسیر، 

ايدن »کده  23اللفظ  کد م آدم در آيدۀ ( معنای تحتHeger,18؛ Luttikhuizen,112دارد.)همخوان  
کند زيرا اگدر واژه اين قول را تأيید م  نیز ظاهراً « هايم و گوشت  از گوشتماست اکنون استخوان  از استخوان

ن  اين است اکنون استخوا»گفت: بود آدم تنها بايد م « دنده»نداشت و به معنای « پهلو»دلالت بر معنای 
 .«هايماز استخوان

اللفظ  اين ببارت مورد نظر نیسدت، امدا اگرچه در ادامۀ مقاله اشاره خواهد شد که اساساً مفهوم تحت
کید شود که معن  ظاهری روايت آفرينش نیز با معندای پیش گفتده سدازگار نیسدت. اينک بايد بر اين نکته تأ

تا( otā‘tsal« )צַלְעֹתִָּ»به صدورت جمدع  21صِلع( در آيۀ ( )tsela)‘« צֵלָע»واژۀ که نخست اين ( )صَدلعت
های ؛ بنابراين حدوا از يکد  از دندده«هايش را گرفتيک  از دنده»شود که خدا کار رفته است و اشاره م به

                                                 
1  gezerah shavah 
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آفدرينش زن در ايدن روايدت بدا  همچندین( Davidson,17 آدم و نه از کل پهلوی وی ساخته شده اسدت.)
گداه يهدوه آن22»شود و هیچ سخن  از تقطیع و جداسدازی نیسدت: ( بیان م ( )باناهbānāh« )בָנָה»فعل

( )باناه( در مدتن ببدری کتداب bānāh« )בָנָה»فعل «. که از آدم گرفته بود زن  ساخت خدا از همان دنده
ن ها، معابد و مانند آن اشاره دارد و مگر برای آفدرينش زمقد  همواره به ساختن شهرها، کشورها، قربانگاه

؛ Levison,468گاه برای توصیف آفرينش موجود زنده به کدار نرفتده اسدت.)( هیچ2/22در سِفر پیدايش)
Gesenius,124 ؛Jastrow,176 همچنین، برخ  محققان کتاب مقد  بدا نظدر بده ايدن نکتده تد ش )

یوند دهند زيدرا شناخت  پرا در فصل دوم سفر پیدايش با مفهوم  زيباي «« בָנָה»»اند تا کاربست فعل کرده
شدود بلکده وی سداخت  مبتند  بدر معمداری و طراحد  بندی نم زن، مانند مدرد صدرفاً از خدا  صدورت

کم برای دست، «בָנָה»های لغوی در مورد کاربست فعل و دقت هابین  باريک ( اينDavidson,16دارد.)
گونده ارتبداط  خسدتین، هیچکند که خلقت زن با تقطیع و جداسازی يک موجود دو جنسیت  نما روشن م 

 ندارد و زن در فرآيندی مستقل آفريده شده است. 
در ادبیات خاخام ، وابظانه و تعلیمد   انسانِ نخستینِ دو جنسیت  راهمه، باسکین کارکرد آموزه با اين

 دهدد کده تنهدا، مشو  و مؤيدی جدی برای ازدواج است و نشان م داند. از نگاه وی اين آموزه مدراش م 
 1( فیلون,71Baskinگیرد.)وقت  زن و مرد همدوش و همراه باشند، آدم راستین يعن  انسان کامل شکل م 

کند که بشق دو نیمه مجزای انسان دو جنسیت  نخسدتین را آشدت  و اشاره م  2«در باب آفرينش»در رسالۀ 
اشداره بده ضدعف آدم در کنتدرل حال وی ضمن رساند. با ايندهد و آنها را به يگانگ  و اتحاد م رفاقت م 

گیرد؛ از نگاه وی بايسدته آن اسدت کده مدرد از زن، بده مثابده جزئد  لازم و حوا، درس  نیز برای ازدواج م 
جدانشدن  از کل، مراقبت کند و زن نیز به نوبۀ خود بايد به مرد به مثابۀ يک کل خددمت کندد و در زنددگ  

هدا در آن   از وضعیت کل  جامعۀ بهدد باسدتان باشدد کده زنتابع او باشد. چه بسا تفسیر فیلون، انعکاس
کردند که نقش دختدر و نده تر بودند و از اين رو به صورت طبیع  احسا  م بموماً  از شوهران خود جوان

 (Sly,107؛ Luttikhuizen,95کنند.)همسر را ايفا م 
واژگان و ببارات فصل دوم سدفر  ( در تفسیر و فهم مسهلۀ آفرينش زن،1نظر از تأثیر سفر پیدايش)صرف

ای در ايدن بداب ديدده پیدايش به خودی خود خاستگاه نظرات مختلفد  شدده اسدت و هدیچ توافدق بلمد 
بندابر  ( )صِلع(،tsela‘)« צֵלָע«: »دنده»شود. به صورت مشخ  دربارۀ آفرينش زن از دنده مرد، واژۀ نم 

                                                 
1  Philo 
2  De Opificio Mundi 
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بیانگر وجود « دنده»آن هستند. قول ديگر آن است که  يک نظرگاه کنايه از مجرای زايش است که مردان فاقد
ناف در انسان نخستین است. برخ  نیز معتقدند که بنابر اين روايدت، مدردان حتد  بدا نداشدتن يدک دندده 

 (Davidson,16؛ Hasel,14توانند به حیات خود ادامه دهند.)م 
ترتیدب نمادهداي  بدرای ضدعف و کند که گوشت و استخوان به پیشنهاد م  پیدايش در کتابِ  1همیلتن

اندد کده ( برخ  نیز اين احتمال را مطرح کردهHeger,24قوت يا سست  و قدرت در طبیعت آدم  هستند.)
چه بسا روايت فصل دوم سفر پیدايش با رشد بچه در طول دوره بارداری قابل قیا  باشد؛ ندوزاد در فادای 

بده  21تَردِمداه( در آيده ( )tardemāh« )תַרְדֵמָה»ژه يابدد کده بدا واتاريک و پوشیده رحِم مادر، هست  م 
گیرد و ايدن بدا فعدل ها و گوشت شکل م ، قابل مقايسه است. پس از آن، استخوان«خواب  سنگین»معنای 

شود و با شادی متناظر است. وقت  نوزاد متولد م « ساختن»به معنای  22باناه( در آيۀ ( )bānāh« )בָנָה»
 (Luttikhuizen,11، قابل قیا  است.)23گیرد، اين با غريوِ شادیِ آدم در آيه ار م مورد استقبال قر

( سخت پنهان، پوشیده و سست 2ارتباط میان اين اقوال با مدلول واژگان و ببارات روايت سفر پیدايش)
 تدوان يافدت. ديويدسدن معتقدد اسدت کده چندینرسد و از خود متن نیز مؤيدی بدرای آنهدا نم به نظر م 

کید دارد، ناديده گرفته « دندده»اند. از نگاه وی پیشنهادهاي ، سیا  کل  متن را که بر رابطۀ میان مرد و زن تأ
دال بر معنای همبستگ  و همانندی است؛ آفرينش حوا از دنده آدم به معندای خلقدت او بدرای ايسدتادن در 

نماد يا سمبل  دال بر برابری میان زن و مرد  «دنده»همتا و قرين وی است. به تعبیری ديگر، ۀ کنار آدم به مثاب
دور از صواب نیسدت کده  2و نه روابط مبتن  بر سلسله مراتب است. بنابراين، سخن برخ  مانند پیتر لمبارد

او باشد و نه از سر آدم گرفته شد تا حاکم بر او باشد، بلکده ۀ حوا نه از پاهای آدم پديد آمد تا برد»گويد: م 
 (Luttikhuizen,167؛ Davidson,16-17«)لق شد تا رفیق و همراهِ محبوب وی باشد.از پهلوی آدم خ
در بدن آدم  به مثابۀ نمادی دال بر روابط و مناسبات برابدر میدان « دنده»گفته که از موقعیت تلق  پیش

کند. بده بیدان  آيد اما هیچ شاهدی از متن آن را تأيید نم زن و مرد بهره برده است، گرچه فريبنده به نظر م 
توانند مبتن  بر ذو  و سدلیقه باشدند بلکده بايدد ريشده در فرهندگ و زبدان ديگر، چنین تفاسیر نمادين  نم 

مخاطبان نخستین داشته باشند و از خود متن نیز شواهدی استوار در تأيید آنها ارائه شود. پیداست که سخن 
ل هگر اشداره کدرده اسدت بلکه هماندر باب امکان برداشت چنین تفاسیری از متن مقد  نیست  طور که پت

های معاصدر خدويش تفسدیر کندیم امدا ترديد حق داريم که مکتوبات کهن را در پرتو افکار و انديشهما ب »
 (Heger,21) «های معاصر به نويسندگان کهن، شايسته نیست.تحمیل نظرگاه

                                                 
1  Hamilton  
2  Peter Lombard 
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نما و رينش زن از استخوان دنده مرد را واقعافزون بر اين، دشوار بتوان با تفسیری همراه و رفیق شد که آف
بموم مفسران در  داند.تر زن در مناسبات خانوادگ  و اجتماب  م به تَبَع آن دال بر موقعیت پست و فرومايه

اند و حت  اين نظرگاه در شماری مراتب  را پذيرفتهها همین تفسیر مبتن  بر روابط طبقات  و سلسلهطول سده
( قدائ ن بده ايدن نظدر، برخد  Davidson,13-14تأخر نیز مورد تأيید قرار گرفته است.)های ماز پ وهش

اند. يک  از اين بناصدر هماندا آفدرينش زن از بناصر اصل  روايت آفرينش را شاهدی بر تفسیر فو  دانسته
گرفته شده بنابر چنین تفسیری، به اين بلت که زن از جزئ  کوچک از کالبد مرد بر استخوان دنده مرد است؛

است پس تمام زندگ  خود را مدديون و وابسدته بده مدرد اسدت و نسدبت بده وی جايگداه  فربد  و تبعد  
 (Hasel,9؛ Heger,28 and 106دارد.)

اند تا با درانداختن بحث  جدل  از پیامد چنین تفسیری طفدره روندد. ايشدان برخ  محققان ت ش کرده
رد/آدم گرفته شده اسدت انکارپدذير نیسدت امدا ايدن دلالدت بدر اينکه هست  زن/حوا به نحوی از ماند گفته

( 2/7وابستگ  و طفیل  بودن زن ندارد زيرا مطابق خود متن، آدم نیز از خا  نشأت گرفتده اسدت)پیدايش:
حدال اشدکال بدا اين (Davidson,16اسدت.)توان نتیجه گرفت که خدا  برتدر از آدم اما بدون ترديد نم 

الواقع ماده خام برای آفرينش زن در نظر ين دست آن است که استخوان دنده مرد را ف هاي  از ابنیادين پاسخ
 ورزد.سره از زبان استعاری متن غفلت م گیرد و در استدلال خود يکم 

 
 آفرینش زن در سورۀ نساء، آیه یکم  -2

تعبیر قرآن  آفدرينش  در اين بخش، گزارش  از اقوال و آرای تفسیری ذيل آيه يکم سورۀ نساء با تمرکز بر
تر نیز ذکر شد بدرای پرهیدز از خدروج از موضدوع، در که پیششود. چنانارائه م « نفس واحده»ها از انسان

دانیم که مقالۀ حاضر از پرداختن به روايات تفسیری و مسائل دراز دامان مرتبط با آن اجتناب شده است. م 
های فسیری در جوامع حديث  شیعه و اهل سنت با اسناد و متناين روايات پرشمار هستند و افزون بر منابع ت

هداي  اند، بنابراين پرداختن به روايدات اسد م ، خدود نیازمندد پد وهش يدا پ وهشمختلف و متعدد آمده
( بنابر آنچه گذشت با محدود Arpagus,121-132مستقل و مبسوط در اين باب است.)برای نمونه نک: 

يت تورات  و آيۀ يکم سوره نساء، در بررس  منابع تفسیری تنها از روايت  يداد کردن بح  در چهارچوب روا
 شده که احیاناً مفسر خود به منشأ تورات  آن اشاره کرده باشد.

 آيه يکم سورۀ نساء به قرار زير است:
فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ » ن نَّ ذِی خَلَقَکمت مِّ مت الَّ کت واْ رَبَّ قت ا ت اتَّ ا النَّ ََ مَا رِجَدالًا کَثِیدرًا  يَأَيهُّ تَ بَ َّ مِنهْ ا زَوْجَهَا وَ ََ مِنهْ
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مْ رَقِیبًا هَ کاَنَ بَلَیْکت رْحَامَ  إِنَّ اللَّ
َ
ونَ بِهِ وَالْْ ذِی تَسَاءَلت هَ الَّ واْ اللَّ قت  (1نساء:«)وَنِسَاءً  وَاتَّ

ت و به تَبَع همانا آدم)ع( به مثابۀ فردی مشخ  اس« نفس واحده»اند که مقصود از بموم مفسران گفته
؛ 1/130؛ قمدد ،1/355؛ مقاتددل،1/252در آيدده، بددر همسددرش حددواء دلالددت دارد.)فددراء،« زَوْجَهَددا»آن، 

؛ 3/5؛ طبرسدددد ،3/99؛ طوسدددد ،3/852حدددداتم،اب ؛ ابن1/278؛ سددددمرقندی،4/149طبددددری،
اع برای تأيید اين قول حتد  بده اجمد الغیبمفاتیح( 4/9باشور،؛ ابن4/135؛ طباطباي ،9/477فخررازی،

کند.)فخررازی،همان؛ قس: طوس ،همان( تفاسیر اس م  س س برای تقويدت ايدن میان مفسران استناد م 
بدا مصددا  مدذکر آن يعند  « نفدس»بدرای « واحده»نظرگاه و برطرف کردن ناسازگاری میان صفت مؤن  

 ، همدان؛ اندد.)فراء، همدان؛ طبری،همدان؛ طوسداشداره کرده« نفدس»آدم)ع(، به مؤن  لفظ  بودن واژۀ 
 (1/197طبرس ، همان؛ فخررازی، همان؛ نحا ،

را نده بده معندای « نفس واحده»حال، شمار بسیار اندک  از مفسران بر خ ف رأی فراگیر پیشین، با اين
شددخ  واحددد) آدم ابوالبشددر( بلکدده بدده معنددای نددوع واحددد يددا اصددل و منشددأ حیددات  واحددد 

 (6/15؛ طالقان ،3/213اند.)جابری،دانسته
 شود:ن بر اين در باب چگونگ  آفرينش حواء/زن از آدم/مرد، دو قول در تفاسیر ديده م افزو

 بنابر قول نخست، حواء از استخوان دندۀ مرد آفريده شده است. -أ
 ای آفريده شده که آدم از آن خلق شده است.بنا بر قول دوم، حواء از جنس همان ماده -ب

ان تفاسیر اسد م ، سدخن  جاافتداده اسدت و بندابر قدول شدیخ آفرينش زن از استخوان دندۀ مرد در می
؛ 1/130؛ قمد ،1/355داران ايدن نظدر هسدتند.)مقاتل،طوس ، طبرس  و فخررازی، اکثر مفسران از جانب

؛ 3/5؛ طبرسدددد ،3/99؛ طوسدددد ،3/852حدددداتم،اب ؛ ابن1/278؛ سددددمرقندی،4/150طبددددری،
 (4/9باشور،؛ ابن9/477فخررازی،

کید تفاسیر اس  همان آدم است و دوم، قول « نفس واحده»که م  بر دو بنصر: نخست، اجماع بر اينتأ
که حواء از استخوان دندۀ آدم خلق شده است، متن تفاسیر را تا حد زيادی متدأثر از اکثر مفسران مبن  بر اين
 دهد.روايت تورات  نشان م 

طبری پس از بیان قول نخست با ببارت  شود؛به روشن  ديده م  جامع البیاناين تأثیرپذيری در تفسیر 
ألقي بل  آدم)ص( السدن  فیمدا »کند: از روايت تورات  ياد م « فیما بلغنا بن أهل الکتاب من أهل التوراة»

بلغنا بن أهل الکتاب من أهل التوراة و غیرهم من أهل العلم، بن ببدالله بن العبا  وغیره، ثم أخذ ضدلعا 
لْم مکانه، وَآدم نائم لم يهب من نومته. حت  خلدق اللده تبدارَ وَتعدال  مدن من أض به من شقه الْيسر، وَ 

ضلعه تلك زوجته حواء، فسواها امرأة لیسکن إلیها، فلما کشفت بنه السن  وهب من نومته رآها إلد  جنبده، 
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 (طبری، همان؛ قس: سمرقندی، همان«)فقال فیما يزبمون وَالله أبلم: لحمي وَدمي وَزوجتي فسکن إلیها.
روشن است که طبری خود ب واسطه به تورات مراجعه نکرده است و صرفاً ناقل روايت تدورات  اسدت، 

که ديديم در روايت تورات  به ها و تغییرات در نقل او راه يافته است؛ برای نمونه چناناز اين رو بعا  تفاوت
شدود: یز از خون)دم ( يداد نم ای نشده است و در سخن پايان  آدم نپهلوی چپ)شقه الْيسر( هیچ اشاره

تکیۀ صرف طبری بر نقل را در گدزارش «. هايم، و گوشت  از گوشتماين است اکنون استخوان  از استخوان»
صَیرَی »توان م حظه کرد: وی از قول مجاهد نیز م  بن مجاهد في قوله: وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها قال: حواء من قت

 طبری، همان(«)"أثا" بالنبطی  امرأة.آدم وَهو نائم، فاستیقظ فقال: 
שָה»در نقل فو ، همان واژۀ ببری « أثا»واژۀ  تورات است و سدخن  23زن( در آيۀ ( )= ishshāh«)א 

 (2/79رسد.)قس: مقاتل،مجاهد تنها گزارش  از بخش  از روايت تورات  به نظر م 
اش ، آفدرينش زن را نده از اسدتخوان همه، بعا  مفسران کهن مانند ابومسلم اصفهان  و قفال شبا اين

( به تعبیری ديگدر بندابر قدول 2/84؛ قس: نحا ،9/477اند.)فخررازی،دنده مرد، بلکه از جنس او دانسته
« مِدن بیدان جدنس»، اما بندابر قدول دوم «مِن بعایه« »خَلَقَ مِنْها زَوْجَها»در ببارت « مِن»نخست، حرف 

ن آدم ابوالبشر از خا  يا گل آفريده شدده باشدد پدس حدواء نیدز از يا هما« نفس واحده»است. بنابراين اگر 
وقدال »دهدد: همان جنس آفريده شده است؛ طوس  سخن  با همین مامون را به ابدوجعفر)ع( نسدبت م 

نیز همدل با اين دسدته از  المیزان (3/99طوس ،«)أبوجعفر)ع(: خلقها من فال الطین  التي خلق منها آدم.
دهد با اين تفاوت که به جای کلمه جنس از کلمه نوع يا سنخ اسدتفاده ابه به دست م مفسران، تفسیری مش

 (4/8؛ قس: ابن باشور،4/138کند.)طباطباي ،م 
گويد که پذيرش قول مذکور منتج به آن خواهدد شدد قاض  ببدالجبار در مقام معارضه با اين رأی، م 

( پنهدان نیسدت کده 9/477ق شدده باشدند.)فخررازی،بلکه از دو نفس خل« نفس واحده»ها نه از که انسان
در بداب خاسدتگاه  2و موافقان نظريۀ تعدد مبدادی 1از مخالفان نظريۀ تک مبدأي  های مسلمان کهفمینیست

 (Anuar Ramli,43آفرينش انسان هستند، نسبت به رأی اخیر رويکردی همدلانه اتخاذ کنند.)
« نفدس واحدده»توضیح نتايج و مقاصد آفرينش انسان از  گفته، مفسران درفار  از تفاسیر مختلف پیش

اند؛ از ابن ببا  نقل شده که کمال مطلوب زن همانا مرد است زيرا بنا بر آيۀ نیز وجوه گوناگون  را برشمرده
طور که کمال مطلدوب مدرد، زمدین اسدت زيدرا مدرد از خدا  يکم نساء، زن از مرد آفريده شده است همان

                                                 
1 monogenesis 
2 polygenesis 



 107،  شمارة پياپی 2، سال پنجاه و سوم، شماره نشریه علوم قرآن و حدیث /258

؛ 1/355)مقاتددل،« فاحبسددوا نسدداءکم»دهددد کدده: تکیدده بددر ايددن مقدمدده حکددم م برآمددده اسددت. وی بددا 
بر نهايدت « نفس واحده»ها از اند که آفرينش همۀ انسان( برخ  گفته2/116؛ سیوط ،3/852حاتم،اب ابن

قدددرت، بلددم و حکمددت الهدد  دلالددت دارد و ايددن خددود بهتددرين دلیددل بددرای شددناخت مبدددأ و معدداد 
ها به قرابت، اند که اگر انسان( گروه  ديگر نیز چنین استنتاج کرده9/475ازی،؛ فخرر3/6است.)طبرس ،

گاه باشدند، در نتیجده بطوفدت، مهربدان ، امنیدت، حمايدت و بددم  خويشاندی و خاستگاه مشتر  خود آ
 دهدد؛ درگیرد. اين معنا در ارتباط میان آيات سورۀ نساء نیز خود را نشان م خشونت در میان آنها شکل م 

شود و در آيات بعدی سورۀ نساء امر به نیکوکاری و اشاره م « نفس واحده»ها از آيۀ يکم، به آفرينش انسان
جا که نوب  پیوند و معاشرت میان خويشدان احسان نسبت به يتیمان، زنان و افراد ضعیف آمده است. از آن

، «نفدس واحدده»ها از انسدانکه سبب فزون  محبت شود، امری گريزناپذير است پس اشداره بده آفدرينش 
شفقت و دلسوزی آنها نسبت به هم را در پ  خواهد داشت. ک م پیامبر)ص( نسبت به حارت فاطمده)ع( 

فخررازی،همدان؛ طبرسد ،همان؛ «)فاطمد  بادع  مندي يدؤذيني مدا يؤذيهدا.»دال بر همدین معندا اسدت: 
 (3/100طوس ،

، روشن خواهد شدد کده کددام وجده از «واحده نفس»در بخش بعدی مقاله، با تبیین معنای آفرينش از 
 قوت بیشتری برخوردار است.

هدای فرهنگد  و الهیدات  مفسدران را در فرضاينک در پايان اين بخش بايد اشاره شدود کده تداثیر پیش
فرض است به آدم، مبتن  بر اين پیش« نفس واحده»توان ناديده گرفت. به بیان  ديگر، تفسیر تفسیرشان نم 

دا ت »ها و ابوالبشر است و به تَبَع، خطداب یای همه انسانکه آدم ن هَدا النَّ در ابتددای آيده شدامل همدۀ « يدا أَيُّ
شان رسدیده شود، يعن  همۀ کسان  که در حقیقتِ انسانیت مشتر  هستند و پیام قرآن به گوشها م انسان

؛ 4/138طباطبداي ، ؛3/852حداتم،اب ؛ ابن1/278است.)طبرس ، همان؛ فخررازی، همدان؛ سدمرقندی،
دا ت »حال، نزد آن دسته از مفسران  که خطاب ( با اينArpagus,119؛ 4/9باشور،ابن هَدا النَّ را بدام « يا أَيُّ

اشخاصد  چدون « نفدس واحدده»اند، مقصود از ها، مکیان يا قريش برشمردهندانسته و آن را مخت  برب
ب» ؛ 4/175اسددت.)فخررازی،همان؛ مراغدد ،دانسددته شددده « قصدد   »يددا « بَدددنان»، «قَحطددان»، «يَعددرت

Arpagus,118،9/282؛ قس: میبدی) 
-189، آيدات «نفس واحدده»فرض مفسران در تفسیر يک  از موارد بسیار جالب برای تبیین نقش پیش

نَ إِلَ »سورۀ ابراف است:  190 ا زَوْجَهَا لِیَسْکت ََ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنهْ ن نَّ م مِّ ذِی خَلَقَکت وَ الَّ ههَا هت ا تَغَشَّ ا  فَلَمَّ ََ یهْ
مَا لَهنِ  هت هَ رَبَّ بَوَا اللَّ ا أَثْقَلَت دَّ تْ بِهِ  فَلَمَّ داکِرِينَ ءَاتَیْتَ   حَمَلَتْ حَمًْ  خَفِیفًا فَمَرَّ دونَنَّ مِدنَ الشَّ نَکت  189نَا صَدالِحًا لَّ

ونَ  شْرِکت ا يت هت بَمَّ مَا  فَتَعَلَ  اللَّ رَکاَءَ فِیمَا ءَاتَههت مَا صَالِحًا جَعََ  لَهت شت ا ءَاتَههت  (190-189ابراف:«)190فَلَمَّ
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ای دارند. حظهابراف و يکم نساء، شباهت قابل م  189شود ببارات آغازين آيات که م حظه م چنان
و همسرش اشداره « نفس واحده»به مشر  شدن به بعد سورۀ ابراف  190که در آيات حال، نظر به اينبا اين

شود، تفسیر آيه به لحاظ ک م  برای مفسران مسهله ساز و دشوار شده اسدت. ايشدان دريافتندد کده اگدر م 
گداه بده مانند آيۀ يکم نساء، آدم و حواء بدانند آنابراف  189را در آيه « زَوْجَهَا»و « نفس واحده»مقصود از 

تَبَع، بايد به شر  آدم)ع( به مثابۀ يک  از انبیای اله  حکم دهند. بندابراين بدرای رهداي  از ايدن گرفتداری، 
را دال بر نوعِ واحدِ بشر و نه آدم)ع( به مثابده « نفس واحده»نظر کرده و اساساً يا از رأی اجماب  خود صرف

ها و اند يا با اصرار بر رأی پیشین خود ذيل آيۀ يکدم نسداء، از اندواع در تقدديرگرفتنمشخ  دانستهيک فرد 
؛ 100-9/97اند.)طبری،توجیهات  که با سیا  آيات ابدراف بده هدیچ وجده سدازگار نیسدت، يداری جسدته

؛ 4/782؛ طبرسددددد ،55-5/51؛ طوسددددد ،1635-5/1630حددددداتم،اب ؛ ابن1/575سدددددمرقندی،
 (8/384باشور،؛ ابن2/187؛ زمخشری،429-15/427فخررازی،

هدای فرهنگد  و فرضبرخاسدته از پیش یکه ايشان آرا دهدچنین رويکردی از جانب مفسران نشان م 
 کند.کنند و قرآن خود بر چنین معناي  تصريح نم شان را بر متن قرآن تحمیل م ک م 
 

 تحلیل و بازخوانی -3
تورات  آفرينش زن از استخوان دنده مرد، ابتدا به تبیین زبان روايدت در بخش حاضر با تمرکز بر روايت 

در آيدۀ « نفدس واحدده»گردد. در ادامه، مدلول آفدرينش زن از شود و س س مؤيدات آن ارائه م پرداخته م 
يکم سورۀ نساء محل بح  قرار خواهد گرفت و به تَبَع نسبت میان مدلول اين دو متن مقد  آشکار خواهد 

 شد.
 روایت توراتی -3-1

دهد کده يدک مفهدوم کلیددی در ايدن بازخوان  روايت آفرينش زن در فصل دوم سفر پیدايش نشان م 
کید قدرار گرفتده  23تا  21طور که قبً  اشاره شده اين مفهوم در آيات روايت تکرار شده است؛ همان محل تأ

کید بر آفرينش زن از استخوان دندۀ مرد  و تکرار واژگان استخوان و گوشت در اين سه است. به بیان  ديگر تأ
ايدن اسدت اکندون : »23آيه ممکن است در نگاه نخست حشو به نظر آيد امدا ايدن تکدرار بده ويد ه در آيدۀ 

، برای فهم زبان روايت و مقصدود بنیدادين آن بسدیار مهدم «هايم، و گوشت  از گوشتماستخوان  از استخوان
 (Heger,24 است.)قس:

گوشددت( ( )=bāsār)בָשָרاسددتخوان( )بِصِددم( و ()=etsem) עֶצֶםاژگددان ببددری بررسدد  کدداربرد و
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اند و بر روابدط دهد که اين واژگان گاه  در مفهوم استعاری به کار رفته)باسار( در متن بهد بتیق نشان م 
ه تدوان اشدارهای زير م ( برای مثال به نمونهGesenius,140 and 782نزديک و صمیم  دلالت دارند. )

 کرد:
اتارِ کاهن فرسدتاده، گفدت: 11 -أ شدما 12مشدايخ يهدودا را بگويیدد: ... »داودِ پادشاه نزد صادو  و اَبی 

و 13“ برادران من هستید؛ شما از گوشت و استخوان منید. پس چرا بايد در بازآوردنِ پادشاه، آخرين باشدید؟
پس بَماسا دل مردان يهودا را همچدون 14 ...«مگر تو از گوشت و استخوان من نیست ؟ ”به بَماسا بگويید: 
 (14-19/11سموئیل:2يک تن برگردانید.)

دل مدردان »و « شما بدرادران مدن هسدتید»در همنشین  با ببارات « از گوشت و استخوان منید»ببارت 
 بر مفاهیم محبت، اتحاد و همبستگ  دلالت دارد. « يهودا را همچون يک تن برگردانید

يیم. اينک ما از گوشت و استخوان تو»يل اسرائیل نزد داود به حِبرون آمده، گفتند: گاه تمام  قباآن1 -ب
جا در حاور خداوند بدا پس مشايخ اسرائیل جملگ  به حِبرون نزد پادشاه آمدند، و داود پادشاه در آن3... 

 (3-11/1تواريخ:1؛ 3-5/1سموئیل:2ايشان پیمان بست.)
پیمان  میان قبايل اسرائیل بدا داود بده کدار ، در سیا  هم«يیمتواينک ما از گوشت و استخوان »ببارت 

 رفته است و دال بر مفاهیم اتحاد و وفاداری به میثا  است. 
اش يعقوب را شدنید، درحدال بده اسدتقبال او شدتافت و او را در چون لابان خبرِ آمدن خواهرزاده13 -ج

و گوشت  1تو براست  از استخوان»ه لابان به او گفت: گاآن14آغوش گرفته، بوسید و به خانۀ خويش برد. ... 
 (14-29/13پیدايش:«)من .

ت میان يعقوب و داي « از استخوان و گوشت من »ببارت   اش لابان دلالت دارد.بر محبت و مود 
بیايید تدا او را 27از کشتن برادرمان و کتمان خون او چه سود؟ »يهودا به برادران]يوسف[ گفت: 26 -د

بدرادرانش « بیلیان بفروشیم و دستمان را بر او دراز نکنیم؛ زيدرا او بدرادر مدا و گوشدت تدن ماسدت.به اسما
 (27-37/26پذيرفتند.)پیدايش:

روشدن  يدادآور نسدبت خويشداوندی و نیدز از زبدان يهدودا به« برادر ما و گوشت تدن ماسدت»ببارت 
 برانگیزندۀ محبت و مهربان  برادران يوسف است.

عَل نزد خويشان مادر خود به شِکیم رفته، به آنان و به تمام  طايفۀ خاندان روزی اَبی 1 -ه مِلِک پسر يِروبَ 
برای شما کدام بهتر است: اينکه ”که در گوش تمام  رهبران شِکیم بگويید: تمنا اين»2مادرش چنین گفت: 

                                                 
جای استخوان، معادل خدون نهداده به، (etsem) עֶצֶם، برابر واژۀ ببری 9: 2برای فهم بهتر مخاطب فارس  زبان، اينجا و نیز در ببارت داوران، هزاره نوترجمه  1

 ترجمه کرده است.« گوشت و خون»است و ببارت را به صورت 
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عَل بر شما حکومت کنند، يا اين به ياد داشته باشید “ کم باشد؟که تنها يک تن بر شما حاهر هفتاد پسر يِروبَ 
 (2-9/1داوران:«)که من از استخوان و گوشت خود شما هستم.

برای توجه دادن بده روابدط خويشداوندی و جلدب « من از استخوان و گوشت خود شما هستم»ببارت 
 محبت و حمايت خويشان است.

از اسدتخوان و گوشدت »ت دهد که ببارهای فو  و ديگر نظاير آن در بهد بتیق نشان م بررس  نمونه
 پیمان  و وفاداری دلالت دارد. بر مفاهیم محبت، مهربان ، اتحاد، هم« هم بودن

تدوان از نظريده م « از اسدتخوان و گوشدت هدم بدودن»در توضیح نسبت میان اين مفاهیم بدا ببدارت 
یتِ نظام مفهوم  شود که ماهگفته م « های مفهوم استعاره»های مفهوم  ياری جست. در نظريۀ استعاره

ها را ای پیچیده از تطابقبادی ما، که انديشه و بملمان مبتن  بر آن است، اساساً استعاری است و مجموبه
کند. استعاره در اين نظريه، يک فرآيند فهم میان حوزۀ مبدأ و حوزۀ مقصد های مختلف درگیر م میان حوزه

های مبدأ، شیوۀ سخن گفتن و فهمیدنِ   است. حوزهاست. حوزۀ مبدأ، ملمو  است و حوزۀ مقصد، انتزاب
آورد. يک مثال شناخته شده ببارت از فهمِ مشاجره به مثابدۀ جندگ اسدت. های ناملمو  را فراهم م حوزه

 (Brown & Miller,95؛ Crystal,98؛ 9وجانسون،)لیکاف 
ا نفس انسدان ، اسدتخوان گوهر ي»بنابر آنچه گذشت در ببارت تورات  مورد بح ، با استعاره مفهوم  

مواجه هستیم. به بیان  ديگر در اين استعاره، حوزۀ مبدأ، استخوان است و حدوزه مقصدد، نفدس يدا « است.
سازد و گوهر انسان  است. استخوان به مثابۀ استوارترين و ماندگارترين جزء پیکر آدم ، اسکلت بدن را م 

و نفس آدم  نیز آن چیزی است که انسدانیتِ انسدان بده آن قوام و دوام بدن جاندار به آن وابسته است. ذات 
يابیم که استخوان در تجربدۀ مخاطدب، تصدويری سو در م قائم است. اگر در اين استعاره تأمل کنیم از يک

تر دارد اما ذات و نفس آدم ، مفهوم  انتزاب  و نداملمو  دارد. از سدوی ديگدر در اسدتعاره بین  و روشن
کید، قدوام و دوام اسدت؛ يعند  قدوام و دوام بددن بده « ن ، استخوان استگوهر يا نفس انسا» سويۀ مورد تأ

بنددی طور که بقای انسانیتِ انسان، قدائم بده نفدس آدمد  اسدت.)برای ببارتاستخوان وابسته است همان
 و جم( 180، 136، 108، 47، 9تحلیل فو  نک: لیکاف وجانسون، 

( etsem) עֶצֶםن بدر معندای اسدتخوان، يکد  از معدان  واژۀ شود که چرا افزوبر اين اسا  روشن م 
( Jastrow,1103؛ Gesenius,782)بِصِم( در زبان ببری، گوهر، ذات، نفس، خود يا خويشتن اسدت.)

گیرد پدس از رويدش بدر روی اسدتخوان، همچنین، گوشت که از استخوان، به مثابه اصل و ذات، نشأت م 
شدود. ای که تفکیک و جداسازی اين دو از هم سخت دشدوار م به گونه کندپیوندی محکم با آن برقرار م 



 107،  شمارة پياپی 2، سال پنجاه و سوم، شماره نشریه علوم قرآن و حدیث /262

( )باسار( در زبان ببری هم دال بر مفهوم گوشت اسدت bāsār)בָשָרتوان دريافت که چرا واژۀ بنابراين م 
 (Gesenius,140و هم بر معنای خويشاوندی و روابط خون  دلالت دارد.)

آيد و به تَبَدع، آبشدخورهای های سام  به شمار م مجموبه زبانهمچنین زبان برب  که مانند ببری از 
دهد. برای نمونه ديديم که فخررازی فرهنگ  مشترک  با آن دارد، همین معنا را با صورت  مشابه انعکا  م 

در زبان برب  « بَاعه»ياد کرده است. واژه « فاطم  باع  مني يؤذيني ما يؤذيه»ذيل آيۀ يکم نساء از روايت 
کندد کده ( و اين روايت اشاره م 8/12منظور،؛ ابن1/285ای از گوشت است)فراهیدی،معنای پاره يا تکه به

فاطمه) ( پارۀ تن پیامبر)ص( است. از اين رو، واژه بر مفهوم استعاری خود يعن  محبت و يگانگ  میدان 
 پیامبر)ص( و دخترشان فاطمه) ( دلالت دارد. 

چنان جاافتاده است که حت  در امثال گفته آندر مفهوم استعاری پیش کاربرد واژگان استخوان و گوشت
ديگر را اگدر گوشدت يدک»توان رد پدای آن را يافدت. در فارسد  مانندد: های فارس  و انگلیس  نیز م زبان

؛ بددين «توان جددا کدردمگر گوشت را از استخوان م »يا « اندازندشان را پیش غريبه نم بخورند استخوان
ريدد. در زبدان انگلیسد  مانندد: که نزديکان و خويشان را نم  معنا  What is bred in the»توان از هدم بت

bone will come out in the flesh »  کده بنیدادش بدد اصدل بدد نیکدو نگدردد زان»؛ معادلِ مثل فارس
 ( 141شنا ،؛ حق2/1801دهخدا،«)است.

نده مدرد، توصدیف  از رخددادی بیند  نیسدت، بلکده بنابراين آشکار است که آفرينش زن از استخوان د
از ( Heger,28 ؛Sly,93)که فیلون، اولويت و اصالت را به ارزش تعلیم  کتداب مقدد  داده اسدتچنان

کیدد آن را برکشدید. بندابر پد وهش حاضدر، واژۀ  ( etsem) עֶצֶםبطن بیان استعاری متن بايد آموزه مورد تأ
و نفس انسان  است و به تَبَع، آفدرينش زن از اسدتخوان دندده مدرد، بدر سمبل يا نمادی برای گوهر )بِصِم( 

 گوهر مشتر  و اصل واحد زن و مرد در خلقت دلالت دارد.     
)باسار( ) گوشت( نمادی برای صمیمیت، اتحاد و پیوند ناگسستن  میان  (bāsār)בָשָרهمچنین واژۀ 

 رسد؛ زن و مرد به نظر م 
اند. در تلمدود ت و اسدتخوان او اسدت و ايدن دو مانندد يدک تدن متحدد شددهحوا، انیس آدم و از گوش

 از قول رب  الیعِزر ذيل روايت تورات  محل بح ، اين ببارت ببری آمده است:  (a63،Yevamotبابل )
 «هر آدم /مردی که زن نداشته باشد، آدم نیست.:  אדם אינו אשה לו שאין אדם כל»

حقیقت و هويت آدم  از اتحاد و پیوسدتگ  زن و مدرد بدا هدم شدکل  اين ببارت بر آن دلالت دارد که
در « از استخوان و گوشت هم بودن»های ببارت که بیان شد، برخ  کاربستاز سوي  ديگر چنانگیرد. م 

دهد که اين رابطه و تعامل، افزون بر محبت، صمیمیت و اتحاد با نوب  میثا  و وفاداری بهد بتیق نشان م 
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 اه است. دوسويه همر
اولًا با کاربردهدای ببدارت بخواه ، دل گرايانه و يا تفاسیر نمادينچنین رهیافت ، برخ ف تفاسیر واقع

شدناخت  شود و ثانیاً مستظهر به توضیح  زباندر متن بهد بتیق تأيید م « از استخوان و گوشت هم بودن»
 ها توسط بشر است. برای فهم استعاریِ پديده

 ساءآیۀ یكم ن -3-2
نفدس »های فرهنگ  و ک م  خدود، بمومداً مقصدود از فرضکه گفته شد، مفسران مبتن  بر پیشچنان

ا زَوْجَهَا»اند و ببارت را آدم)ع( دانسته« واحده ََ را دال بر خلقت همسر آدم يعند  حدواء تفسدیر « خَلَقَ مِنهْ
دهد که اين واژه مفداهیم    نشان م های سامدر زبان برب  و مجموبه زبان« نَفْس»اند. بررس  واژۀ کرده

؛ 7/270ماننددد روح، جددان، گددوهر، ذات، خددود يددا خددويش، خددون، زندددگ  و ماننددد آن دارد.)خلیددل،
(. میان اين مفاهیم بدا مفداهیم 2/921؛ مشکور،Zammit,407؛ Lane,2827؛ 236و6/234منظور،ابن

شود؛ در اين باره، به صورت ديده م ای قابل م حظه بِصِم( شباهت( )etsem) עֶצֶםمتعلق به واژۀ ببری 
کید م   شود. مشخ  بر مفاهیم خون، خود، ذات و گوهر تأ

اند که چون خون، مايدۀ حیدات و گفته« نَفْس»گذاری خون) دَم( به لغويان کهن برب، دربارۀ وجه نام
ين معندا دقیقداً متنداظر ( ا6/234منظور،؛ ابن2/617اند.)فیوم ،نامیده« نَفْس»قوام جاندار است پس آن را 

بِصِم( است که پیشتر بر استواری و نقدش آن در ( )etsem) עֶצֶםمفهوم ملمو  استخوان برای واژۀ ببری 
کید شد. از سوی ديگر، واژه  گفتده بدر مفهدوم مانندد واژه ببدری پیش« نَفْس»قوام و دوام بدن موجود زنده تأ

راين نفس آدم ، همدان ذات و گدوهری اسدت کده حقیقدت انتزاب  ذات، گوهر و خود نیز دلالت دارد؛ بناب
انسان به آن قائم است. طبیع  است که اين ذات، مجرد از قیودی مانند جنسیت، مذهب، قومیت و جدز آن 

دهد واژه بر انسان به مفهوم بام آن دلالت که نشان م « نَفْس»های جالب کاربرد قرآن  باشد. يک  از نمونه
َِ نَفْدسٍ أَوْ  مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ کَتَبْنَا بَلَ  »ئده است: سورۀ ما 32دارد، آيه  هت مَدن قَتَدلَ نَفْسَدا بِغَیدرْ ءِيلَ أَنَّ ََ بَنِ  إِسرْ

اَ  جَمِیعًا مَا أَحْیَا النَّ اَ  جَمِیعًا وَ مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّ مَا قَتَلَ النَّ رْضِ فَکَأَنَّ
َ
 «فَسَادٍ فِ  الْْ

گويدد و قدرآن متناسدب بدا مائده با يهوديان معاصر پیامبر)ص( سخن م  سورۀ 32آشکار است که آيۀ 
بندد. به بیان  ديگر، قرآن مبتن  بر اصدل ب غدت، بده تداريخ، مخاطبان خويش، آيات را خ قانه به کار م 

سنت و روايات يهودی که در افواه مردم بصر نزول به صورت  چشمگیر گسترده بوده است، اهمیدت بسدیار 
( از اين رو آيات مدذکور در مواجهده بدا Geiger,16-17کرد.)قس: وگو با آن استقبال م و از گفتداد م 

اجتماب  متعلق به يهوديدت -مسهلۀ برادرکش  يهوديان، پس از روايت داستان پسران آدم، يک اصل اخ ق 
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مذکور در میشنا سَنهِدرين  کند تا از اين طريق ايشان را ملتزم به تر  قتل کند. اصليادآوری م  32را در آيۀ 
 ( آمده است: 4/5)

بنابراين تنها يک انسان در اين جهان آفريده شد تا )به شما( بیاموزد که اگر فردی جان يک اسدرائیل  را »
بگیرد، بنابر تورات گويا جان همه جهانیان را ستانده است و اگر فردی جان يدک اسدرائیل  را نجدات دهدد، 

 (Sanhedrin:4/12«)مه جهانیان را نجات داده است.بنابر تورات گويا جان ه
اجتماب  در جامعۀ بصر نزول مشهور بوده است و مخاطبان بصدر -رسد اين اصل اخ ق به نظر م 

مائده انعکاس  از همان اصل  است کده در میشدنا  32اند. بنابراين آيۀ نزول نسبت به آن سابقۀ ذهن  داشته
صرفاً يدک يدادآوری  32همه، آيۀ وگوي  مؤثر شکل بگیرد. با اينوديان گفتآمده است تا از اين طريق با يه

اسدت امدا در « جان اسرائیل »شود که در متن میشنا سخن از نیست بلکه همراه تعديل است؛ م حظه  م 
همان اصل اخ ق  به صدورت  مطلدق و دربدارۀ « نَفْس»وجود ندارد و با واژه « اسرائیل »مائده قید  32آيۀ 

 شود. ها بیان م مه انسانه
کندد؛ بدرای نمونده بررسد  واژه در محدور در قرآن همین معنا را تأيید م « نَفْس»ساير کاربردهای واژه 

 است: « مَرء»های آن، واژۀ دهد که يک  از جانشینجانشین  در قرآن نشان م 
لُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهینَ   »  (38)مدثر:« کت
لُّ امْرِئٍ بِم»  (21طور:«)ا کَسَبَ رَهین  کت

سورۀ طدور آن را بداری  21که مفسران نیز در آيۀ در لغت، انسان است چنان« مَرء»يک  از مفاهیم واژۀ 
اندددد و مفددداهیم  بدددام مانندددد انسدددان يدددا فدددرد را بدددرای آن از مفهدددوم جنسدددیت  معندددا کرده

 (28/210؛ فخررازی،9/409؛ طوس ،1/155منظور،اند.)ابنبرشمرده
 نشسته است:« نَفْس»در کنار واژه « مَن»در محور همنشین ، موصول بام  همچنین

هت بَل » ما يَکْسِبت  (111نساء:«)نَفْسِهِ  وَمَنْ يَکْسِبْ إِثْماً فَإِنَّ
، مشدتر  میدان مدذکر و مؤند ، «مَدن»اضافه شده اسدت کده بده موصدول « ه»به ضمیر « نَفْس»واژۀ 

 گردد.برم 
دهد که دلالت واژه، باری و خدال  از قیدد جنسدیت در قرآن نشان م « سنَفْ »اين نحوه کاربست واژۀ 

دددهت »کددده در تعبیدددر قرآنددد  اسدددت و بدددر خويشدددتن و ذات انسدددان دلالدددت دارد چنان مت اللَّ کت رت حَدددذِّ يت وَ
 (818(، نفس به معنای ذات است.)راغب،30بمران:)آل«نَفْسَهت 

در آيۀ يکم نساء دال بر معنای گوهر واحد « احدهنَفْس و»توان نتیجه گرفت که ببارت بر اين اسا  م 
اند. اين معنا در ها همه از خاستگاه  واحد و ذات  مشتر  برآمدهکند که انسانانسان  است و آيه اشاره م 
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اند ت حم، ها بدانند که همگ  از يک اصل و گوهر خلق شدهتبیین مقصود آيه نیز سودمند است؛ اگر انسان
  میان آنها شکل خواهد گرفت. مفاهیم محبت و صدمیمیت را بدا کاربسدت ببدارت صمیمیت و همبستگ

سَنَا وَ » مأَنفت سَکت ََ مِدنَ »توان تبیین کرد: بمران به خوب  م آل 61در آيه « أَنفت كَ فِیهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَ فَمَنْ حَاجَّ
لْ تَعَالَوْاْ نَدْعت أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَکمت  دهِ بَلدَ    الْعِلْمِ فَقت عْنَتَ اللَّ لْ فَنَجْعَل لَّ َِ مَّ نَبْتهَ مْ ثت سَکت سَنَا وَأَنفت مْ وَأَنفت وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکت

 (61بمران:آل«)الْکَذِبِینَ 
اند که پیامبر)ص( برای نشان دادن اطمینان به صد  خدود و کدذب رقیدب، در ايدن بموم مفسران گفته

هدای جگدر وی بودندد حاضدر شدد؛ ايشدان از حسدنین)ع(، پارهۀ ابدترين افرادی که به مثمباهله با محبوب
اند. افزون بر اين، بموم تفاسیر شیع  و برخ  تفاسیر اهل حارت فاطمه) ( و حارت بل )ع( نام برده

سَنَا»سنت مقصود از  اند و به قرابت و نسبت نزديک وی با پیدامبر)ص( طالب)ع( دانستهرا بل  بن اب « أَنفت
؛ 2/764؛ طبرسد ،2/485؛ طوس ،2/668، حاتماب ابن؛ 3/188؛ ابوحیان،108ند.)واحدی،ااشاره کرده
بنده صدل  »( همین معنا در روايت  منقول از پیامبر)ص( به صورت زير بیان شده است: 1/369زمخشری،

هت مِن دَمي هت مِن لَحمي، ودَمت ، لَحمت ي، وأنَا مِن بَلِيٍّ بَلِديٌّ »روايدت بده صدورت ايدن «. الله بلیه وآله: بَلِيٌّ مِن 
هدای متفداوت ايدن حددي  ندک: نیز در مندابع آمدده اسدت.)برای آشدناي  بدا نقل« کَلَحمي، بَلِيٌّ بَظمي

 (414-4/412شهری،ری
بسیار نزديک به « از گوشت و خون/استخوان هم بودن»بینیم که در اين روايت نیز، کاربست ببارت م 

 در روايت تورات  است.  « بودن از استخوان و گوشت هم»کاربست ببارت 
به صورت خاص رابطه همراه با دوست  و محبت در سدطح خدانواده و در میدان زوجدین بدار ديگدر بدا 

مْ أَزْواجاً »و ببارت « نَفْس»کاربست واژۀ  سِکت مْ مِنْ أَنْفت کید قرار گرفته است: « خَلَقَ لَکت وَمِنْ آياتِهِ أَنْ »مورد تأ
دمْ مِدنْ أَنْ  ةً وَرَحْمَدً  إِنَّ فديخَلَقَ لَکت مْ مَدوَدَّ وا إِلَیْهدا وَجَعَدلَ بَیْدنَکت نت مْ أَزْواجداً لِتَسْدکت سِدکت ذلِدكَ آيَداتٍ لِقَدوْمٍ  فت

ونَ  رت  (21روم:«)يَتَفَکَّ
مْ( آفريده شده سِکت وا »اند و ب فاصله با ببارت بنابر آيۀ فو ، زن و مرد از اصل  مشتر )  مِنْ أَنْفت نت لِتَسْدکت

آدم همدۀ »شدود: تنهاي ، تر  و وحشت آدم تا پیش از خلقت حواء در روايت تدورات  يدادآوری م  «إِلَیْها
 «چارپايان و پرندگان آسمان و همۀ وحوش صحرا را نام نهاد؛ ول  يداوری مناسدب بدرای آدم يافدت نشدد.

ريده شود. شود که همسری از سرشت و گوهر مشتر  آفتنهاي  و تر  فقط وقت  به سکون و آرامش بدل م 
ةً وَرَحْمَ ً »همچنین ببارت  مْ مَوَدَّ کند که رابطه میان زوجین بر دوست  و مهربدان  بندا تاکید م « وَجَعَلَ بَیْنَکت

شود که بنابر قول مفسران ياد م « میثَاقًا غَلِیظًا»سوره نساء با اصط ح  21نهاده شده است. اين رابطه در آيۀ 
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، الفددت، ب قدده و تعامددل نیکددو میددان زوجددین از آن مايدده و پايدده همددان بقددد ازدواج اسددت کدده اتحدداد
ديديم که  (3/221؛ جابری،6/42؛ طالقان ،4/74؛ ابن باشور،4/258؛ طباطباي ،4/215يابد.)طبری،م 

با نوب  میثا  و وفاداری دوسدويه  «از استخوان و گوشت هم بودن»در روايت تورات  نیز، کاربست ببارت 
 همراه است.

 
 گیرینتیجه

( با اسدتخوان دنددۀ 24-2/18در پ وهش حاضر، نخست اشاره شد که آفرينش زن در تورات)پیدايش:
هدای شدود. پدس از آن بده گدزارش و بررسد  نظرگاهپیوند داده م « نفس واحده»( با 1مرد و در قرآن)نساء:

ببدارت، نسدبت میدان مختلف در اين باب پرداخته شد و در پايان پس از تحلیل و بازخوان  مدلول ايدن دو 
 آنها تبیین شد. بنا بر آنچه گذشت، نتايج پ وهش حاضر به قرار زير است:

از استخوان و گوشت »بخواه ، اولًا با کاربردهای ببارت گرايانه و يا تفاسیر نمادين دلتفاسیر واقع -1
 رسند.به نظر م شناخت ، ته  يک توضیح زبان در متن بهد بتیق در تناقض هستند و ثانیاً از« هم بودن

نفدس »های فرهنگد  و ک مد  خدود، مقصدود از فرضبسیاری از مفسران مسلمان مبتن  بر پیش -2
ا زَوْجَهَا»اند و ببارت را آدم)ع( دانسته« واحده ََ را دال بر خلقت همسر آدم يعند  حدواء تفسدیر « خَلَقَ مِنهْ

ابراف، تفسیر مذکور را با چدالش جددی  189ۀ حال قرآن خود به اين معنا تصريح ندارد و آياند. با اينکرده
 مواجه کرده است.

نیست و مدلول آن به گوهر مشتر  در آفدرينش نما آفرينش زن از استخوان دندۀ مرد در تورات واقع -3
 و به تَبَع، روابط و مناسبات همراه با صمیمیت، محبت و همبستگ  میان زن و مرد اشاره دارد.

دهد که ايدن در بهد بتیق نشان م « استخوان و گوشت هم بودن از» های ببارتبررس  کاربست -4
 رابطه و تعامل، افزون بر محبت، صمیمیت و اتحاد با نوب  میثا  و وفاداری دوسويه همراه است.

در آيۀ يکدم نسداء دال بدر خاسدتگاه مشدتر  و گدوهر واحدد در خلقدت « نَفْس واحده»آفرينش از  -5
 بام خود از الفت، بطوفت، ت حم و همبستگ  میان انسانها حکايت دارد. ها است و به تَبَع در مفهومانسان
به صورت خاص، رابطۀ با دوست  و محبت در سطح خانواده و میان زوجین بار ديگر بدا کاربسدت  -6

مْ أَزْواجاً »ببارت مشابه  سِکت مْ مِنْ أَنْفت ةً وَ »و در همنشین  با ببارت « خَلَقَ لَکت مْ مَدوَدَّ مدورد « رَحْمَد ً جَعَلَ بَیْنَکت
 گیرد.تأيید قرار م 

شود که متناظر مفهوم میثا  و ياد م « میثَاقًا غَلِیظًا»سورۀ نساء با اصط ح  21رابطۀ زوجین در آيۀ  -7
 در متن بهد بتیق است.« از استخوان و گوشت هم بودن» وفاداری دوسويه در کاربرد ببارت
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Abstract  

A common link is a narrator whose name is repeated in the isnads of hadiths. It has an effective 

role in identifying the sources of a narrative work and should be seriously considered in the isnad 

analysis. So, in this article, first, a systematical model was proposed for identifying the sources of 

narrative works. This pattern is based on analyzing the role of a common link in isnads and using 

other effective components. Then it was used in discovering the sources of the narratives of "Ali ibn 

Ibrahim from his father from Muhammad b. Abi Umayr from Hammad b. Uthman from Halabi 

from Imam Sadiq (AS)"; this is one of the most repetitive Isnads in al-Kafi. The results of this study 

are first, the development of the mentioned pattern based on the common links for finding the 

sources of narrative works, and second, identification of the sources of Koleyni in a repetitive isnad 
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 مقدمه
های مختلف و مسلمانان همواره به حدیث، به مثابه منبعی مهم برای کسب انواع معارف دینی در حوزه

 اند. در مقاب ، رویکرد خاورشناسان اگار نگاوییمآگاهی از تشریع احکام و اوامر و نواهی الهی توهه داشته
کم به طور عمده، تاریخی بوده است. از این رو، آنها حادیث را باه عناوان منبعای بارای کساب تنها، دست

آگاهی از تاریخ چگونگی پیدایش، تکوین و بالندگی دین اسلام، هوامع اسلامی نخساتین، علاوم و تمادن 
ام، استفاده از منبعی است ترین اهتمشک مهماند. در نگاه تاریخی بیاسلامی در ابعاد مختلف به کار گرفته

، خاورشناساان سااز،نی  :کرترین فاصله زمانی و مکانی با وارعه یا هریان مورد نظر را داشته باشد.)که کم
هاا، شاناختی مانناد پاپیروس( به همین دلی  است که غربیان، ضمن تلاش بارای یاافتن شاواهد باستان15

های خطای اسالامی عربای و چاا  و ای شناسایی نسخهها و دیگر اشیاء، کوششی هدی برها، سکهکتیبه
ها، با تأم  بر این حقیقت که هر مؤلفی ( در کنار همۀ این فعالیت Abbott انتشار آنها را آغاز کردند.)نک:

ندک ایده بازیابی منابع آثار موهود، از ا رطعاً در تدوین و تألیف اثرش از منابع پیشین بهره برده است، اندک
 ای هدی تبدی  شد. ستین، در اذهان شک  گرفت و به دغدغههای نخسده

ق( و 153 -144اسالاق)د ابن ساره در اواسط ررن نوزدهم مایلادی، باه مناابع  1نخستین بار اشپرنگر
باه مناابع  2( اشاره کرد؛ اما با وهود شواهدی از توهه او و هاوروویتس.ق 209یا  207واردی)د  المغفزی

باا  3تلاش هدی و روشمندی در این حاوزه نداشاتند. بارخلاف ایان دو، ولهااوزنکدام آثار متأخرتر، هیچ
ق(، کاه هار  279 -278بلاذری)د  البدانیتوحق( و  310 -224طبری) التفریخگزینش دو منبع مناسب، 

سالاق، وارادی، ا ق(، ابان 157اناد، باه ایان عرصاه وارد شاد و ابومخناف)د گزارش را با یک سند آورده
ق( را به عنوان منابع اصلی طباری معرفای کارد. در  180ق( و سیف بن عمر)د حدود  224 -135مدائنی)

را بررسی و برخی منابع آن را شناسایی کرد.  تفسیر طبری، اسناد روایات 4نیمۀ ررن بیستم، هریبرت هورست
بار  6ق(، مطالعات ورکمستر 211 -126عبدالرزاق صنعانی) المصنفبر  5پژوهش گسترده هارالد موتسکی

نیز از مطالعاتی است که در این حوزه صاورت  7ق( و اشارات پدرسن 328 -246عبدربه)ابن العقد الفهید

                                                 
1 .Aloys Sprenger (1813-1893) 
2 . Josef Horovits (1874-1931) 
3 . Julius Wellhausen (1844-1918) 
4. Heribert Horst (1925-2012) 
5. Harald Motzki (1948- ) 
6. W.H. Werkmeiter (1901-1993) 
7. Pedersen, Johannes (1883-1977) 
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تبیاین و ارزیاابی »؛ هماو، 114 -112؛ هماان، 101، عباف خفورشنفسفن و ابنساز، نی  :گرفته است.)نک
هاای ایان بایاد از تلاشعالاوه بار  (329، «نظریه سزگین دربارۀ شناسایی و بازسازی منابع هوامع روایای

کاه در دو پاژوهش مساتق  باه شناساایی مناابع  3همارو فلایش 2، زولوندکتاریخ ادبیات عربدر  1بلاشر
 (153، محفضهات)سزگین، .پرداختند، یاد کرد الاغفن ابوالفرج اصفهانی در 

رشناساان در توهه مسلمانان به امر بازیابی منابع، تا حدود زیادی متاأثر از تردیادهایی اسات کاه خاو
وثارت منابع روایی ایجاد کردند. یکی از دلای  خاورشناسان برای این تردیادها، طاولانی شادن دوران نقا  

کیاد بار کتابات حادیث از هماان ع ار شفاهی است. از این رو برخی از پژوهشگران مسالمان، ضامن تأ
هاایی بارای ایان مهام، توهاه شهای نخستین و ارائه رونخست، به شناسایی منابع آثار به ها مانده از سده

ای مبذول داشتند. در این میان نقش سزگین، به دو دلی ، نخست ارائه نظریه نق  مکتوب)مکتوب بودن ویژه
مند در بازیابی منابع آثار روایی، بسیار برهسته بوده روشی نظامۀ همه منابع آثار روایی( و دیگر، به دلی  ارائ

، حدود ش ت 4( فؤاد سزگین327 -322، «تبیین و ارزیابی» ساز،نی : و مورد توهه ررار گرفته است.)نک
کید بر نقش سال پیش، ضمن روش خود در بازیابی منابع آثار روایی، شیوه ای مبتنی بر تللی  سندی و با تأ

سنت مانند صالیلین و و آن شیوه را برای شناسایی منابع برخی از آثار روایی اه  6ارائه کرد 5حلقه مشترک
ابومخنف: سهم او ، در 7( پس از وی اورسلا سزگین152به کار بست.)سزگین، همان،  تفسیرطبریو  اریخت

مناابع »نیاز در  8( بلامای ,46Tassaronاز این روش استفاده کارده اسات.)نک:  امیهنگاری بنیدر تاریخ
ا بار اسااس روش سازگین ، به بررسی اسانید کتاب ابن ابای الادنی«ابن ابی الدنیا مقت  امیرالمؤمنینکتاب 

تبیاین و ارزیاابی نظریاه »در مقالۀ  سازنی  (105 ،مصفدر کتفب مقتل امرهالمؤمنرنپرداخته است.)بلامی، 
نقا  مکتاوب و روش وی را درباارۀ سازگین ۀ، نظری«سزگین دربارۀ شناسایی و بازسازی منابع هوامع روایی

کارکرد دو فهرست نجاشی و شیخ طوسی »، در مقاله فردو رهایی سازنی است.  کردهتللی ، نقد و ارزیابی 
حساین بان ساعید  الزهاددر تکمی  روش سزگین در بازیابی منابع آثار کهن روایی؛ مطالعه موردی کتااب 

، از اطلاعات موهود در دو فهرست شیعی برای تکمی  روش سزگین استفاده و سپس منابع کتااب «اهوازی
                                                 

1. Regis Blacher (1900-1973) 
2. Leon. Zolondek (1925-2007) 
3. M. Fleischhammer (1877-?) 
4. Fuat Sezgin (1924- 2018) 
5. common link 

به زبان ترکی استانبولی باا  1956به کار گرفت. این رساله  در سال  بخفری صحرح. سزگین برای اولین بار این روش را در رساله دکتری خود برای  بازیابی منابع 6
 منتشر شد.« Buhari'nin Kaynaklari»عنوان 

7. Ursula sezgin (1965-2018) 
8. James A. Bellamy (1925-2015) 
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 اند.  را بر مبنای آن شناسایی کرده الزهد
بازیابی منابع در ایران در حدود سه دهه پایش باه رلام ساید ملمادهواد شابیری ۀ اولین مقاله در حوز

در بازیابی مناابع، غالبااً مبتنای بار تللیا   2های وی در این مقاله. مؤلفه1نعمانی نگاشته شد الغیبةدربارۀ 
و دیگران، تللی  انتقادی روش سید  های متنی نیز توهه داشته است)نک: حدادیسندی است، اما به مؤلفه

ای شبیه به حلقه مشترک در اسانید را مطرح کرده، اماا از ها، پدیدهملمدهواد شبیری( وی در یکی از مؤلفه
شاود، آن که به کارکردهای متفاوت منجار میۀ های پیچیداصطلاح حلقه مشترک استفاده نکرده و به حالت

ۀ ( مقاالات دیگاری کاه در حاوز401-400، فبع نعمافن  در غربا منشبیری،  :ای نکرده است.)نکاشاره
اند، با ت ریح یا بادون ت اریح از اند، هر کدام که رویکرد روشمند داشتهبازیابی منابع تاکنون نگاشته شده

مطارح کارده اسات،  3میراث مکتوب شیعهروش شبیری یا از روشی که مدرسی طباطبایی در مقدمه کتاب 
 اند. استفاده کرده

رو، ضمن توهه به مطالعات پیشین و نقدهای وارد بار آنهاا، ابتادا الگاویی روشامند در در مقالۀ پیش
)علای بان الکافی از اساانید پرتکارار  ایدستهسپس این الگو، در ؛ بازیابی منابع آثار روایی ارائه شده است

)ع(( باه کارگرفتاه شاده، ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیار از حمااد بان عثماان از حلبای از اماام صاادق
های مشترک مشخص و کارکرد آنها مورد تللی  ررار گرفته است. از نتیجه این بررسی، برخی از منابع حلقه

 اند.شناسایی شده الکفی کلینی در 
 

 بخش اول: الگوی بازیابی منابع آثار روایی با تأکید بر کارکرد حلقه مشترک
هاای ابتادایی آن در راساتای آثار روایی ارائه خواهد شد کاه گام در این بخش الگویی در بازیابی منابع

های بعدی، همه به نوعی با کاارکرد های مشترک در سلسله اسانید یک اثر روایی است و گامشناسایی حلقه
 حلقه مشترک پیوند دارند. 

 

                                                 
مناابع نعماانی در »تر و باه زباان فارسای باا عناوان اولین مقاله وی در بازیابی منابع است. این مقاله به شک  مبسوط« الغیبةالکاتب النعمانی و کتابه ». مقاله 11

 به چا  رسید. بفزسفزی متون کهن حدیث شرعهدر کتاب  « غیبت
هاای مؤلاف، تماایز میاان هایی چون وهود نام مؤلفان کتب در سلسله سند حدیث و هماهنگی موضوع روایت با موضوع کتاب یا کتابه. در این مقاله به مؤلف2

درپای و یاا تعلیان ساند و نیاز های مختلف سند، یافتن اسامی مبهم، تلوی  در سند یا اضمار به شکلی خاص، تکرار بخش آغازین سند در روایاات پیرسمت
 در سند توهه شده است. پراکندگی 

ها و توهه به تکرار بخش متأخر سند ها، تشخیص راوی اعلا با مراهعه به فهرستشده برای یک کتاب در فهرست. بررسی مطابقت سند روایت با طرین معرفی3
 (16-15های روش وی است.)مدرسی طباطبایی، تا راوی مشترک از مؤلفه
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 بندی اسانید گام اول: استخراج و دسته
یا  کاارکرد حلقاه مشاترک در سلساله اساانید، در گاام اول، در بازیابی منابع آثار روایی بر مبنای تلل

بایست همه اسانید کتاب مورد نظر استخراج شده و براساس نام متأخرترین راوی مرتاب شاوند؛ ساپس می
روایات هر یک از این متأخرترین افراد، تا انتهای اسانید، دنبال شده و از دیگار ساندها تفکیاک شاوند. باه 

، همه روایات مشایخ مساتقیم کلینای شاام  هماه روایاات علای بان الکافیسانید عنوان مثال در بررسی ا
ابراهیم، همه روایات ملمد بن یلیی العطار، همه روایات علی بن ملمد علان و  دیگران، استخراج شده، 

دیگر رارار گیارد. روایات هر کدام از مشایخ، از دیگری هدا و همه روایات هر کدام از مشایخ در کناار یاک
هتر است نمودار اسانید رسم شود تا نقاط پراکندگی به وضوح مشخص شود. نکاتی که در اهرای این گاام ب

 عبارتند از: باید مورد توهه ررار گیرند
. سندها باید از مؤلف کتاب)در نمونه این تلقین از کلینی( آغاز شده باشند. در اغلب آثار حادیثی از 1
اهش حجم کتاب و گاه دلای  دیگر، سندهایی که بخش ابتدایی آنها برای رعایت اخت ار و ک الکافیهمله 

و گااه بادون هایچ نشاانه ذکار « بهاذا الاساناد»یاا « عنه»مشابه است، به صورت تعلین، با تعابیری مانند 
ابتدای سند، هاگذاری و به شک  غیرتعلیقی تبدی  شود. از ف شدۀ . در این اسانید باید رسمت حذ1اندشده

سایی مشایخ مستقیم مؤلف کتاب، برای تشخیص افاراد حاذف شاده از ابتادای ساند، اهمیات این رو شنا
 زیادی دارد.

در  2. در بسیاری از اسانید، در روایات دارای متن مشترک و سلساله راویاان متفااوت، شایوه تلویا 2
ویلی های مشاترک، ساندهای تلاسند، به کار گرفته شده است. در تللی  سندی بر اسااس کاارکرد حلقاه

 دیگر تفکیک شده و به صورت سندهای ساده درآید.بایست از یکمی
. سندها باید بر اساس طبقه راویان کنترل شاوند تاا از امکاان نقا  هار راوی از راوی دیگار اطمیناان 3

 حاص  شده و مواردی مانند حذف یک یا چند راوی، ارسال و رفع سند کشف شود.
اوی در سند باید اطمینان وهود داشته باشاد، لازم اسات ابتادا ها که نسبت به شخ یت هر ر. از آن4

های راویان، القاب شخ یت شناسی درین افراد سلسله سند صورت گیرد تا موارد ت لیف، اشتراک در نام
و عناوین دیگر افراد، عناوین مبهم و مواردی از این دست با مراهعه به منابع رهالی روشن شود.)برای نمونه 

 (37-35، «کتاب حلبی»ای، هخ؛ سر145فرد، و رهایی زسانی  نک:
                                                 

 .7/242؛ 5/59؛ 8/383؛ 2/197؛ 1/11. برای نمونه نک: کلینی، 1
عاادی. در برخی اسناد، عطف تعدادی از راویان به تعدادی دیگر وهود دارد. عطف در روایات به دو نوع اصلی راب  تقسیم است؛ عطف عاادی و عطاف غیر .2

 /1، توضارح الاسانفد الملاک  ت.)شبیری زنجانی، عطف غیرعادی که آن را تلوی  یا حیلوله نیز نامیده اند، عطف دو راوی از یک طبقه به دو راوی مانند آنهاس
20) 
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 های مشترکگام دوم: تعیین حلقه
دیگر راراردادن های مشترک در سلسله اسانید یک کتاب، از مرتب کردن سندها و کنار یاکتعیین حلقه

اف در سلساله ساندهای کتامواردی که ابتدای مشترک دارند آغاز می اب، شود. هرگاه اولین فرد پاس از مؤلف
روایات خود را از افراد مختلفی دریافت کرده باشد، یا به عبارت دیگر مشایخ متعادد داشاته باشاد، آن فارد 

های منشاعب تاا های تکرارشاونده بایاد در هماه شااخهنخستین حلقه مشترک آن سلسله است. بررسی نام
 انتهای سندها ادامه یابد. 

 های مشترک صاحب تألیف گام سوم: شناسايی حلقه
های مشاترکی در دایاره ها که هدف در بازیابی منابع، یافتن منابع مکتوب یاک اثار اسات، حلقاهاز آن

ترین مناابع در شناساایی ها از عمادهنگاشاتهگیرند که از آنها آثاری ذکر شده باشد. فهرستبررسی ررار می
لفان نیستند و از سوی دیگر در مؤلفان هستند؛ اما باید توهه داشت که از سویی این منابع شام  نام همه مؤ

بسیاری از موارد، نام تنها برخی از آثار مؤلفان در آنها ذکر شده است. منابع رهالی نیز گرچه تنها به معرفی 
 بودن آناان و گااه ناامصاحبان آثار روایی اخت اص ندارند، اما در شرح احوال رهال، باه صااحب تاألیف

 ها نیز گاه در این باره مفید است.ت حاص  از مشیخهاند. اطلاعاهایشان اشاره کردهکتاب
 های مشترک صاحب تألیفگام چهارم: بررسی كاركرد حلقه

هاای های مشترک مختلف موهود در سلسله اسانید یک اثر روایی ممکان اسات نقشهر یک از حلقه
 مختلفی داشته باشند:

تاافریخ کتاااب هستند.)ساازگین،  های مشااترک سلسااله اسااانید یااک کتاااب، منااابع آن. منبااع: حلقااه1 
 (152، محفضهات؛ همو، 121،هفنگفرش

از خود در آن سلسله برای  ترمهای مشترک تنها راوی آثار افراد متقد: برخی از حلقه1. راوی اثر متقدم2 
 مشترک در طرین کتابی که منبع مؤلف است ررار دارد.)نک: مؤلف کتاب هستند؛ به عبارت دیگر، آن حلقه

 (151-150رد، فو رهایی سازنی 
های مشاترک . منبعِ منبع: حلقه مشترک به طور مستقیم منبع مؤلف نیست و روایات او در آثاار حلقاه3

 :)ناک.متأخرتر راه پیدا کرده و به مؤلف کتاب رسیده است؛ به عبارت دیگر، حلقه مشترک، منبعِ منبع است

                                                 
ط باه ایان اصطلاح راوی در این پژوهش، به معنای فردی است که در سلسله سند، تنها واسطه نق  کتاب از استاد خود برای شاگردانش است. اطلاعات مربو. 1

ه داشت که آثار فهرستی با کتب اهازه متفاوت هستند. کتب اهازه آثااری هساتند آید. باید توهها به دست میهای فهرستی و برخی از مشیخهفرد عمدتاً از کتاب
داده اما برای مخاطاب معاین. کرده است آمده است. اهازه کار فهرست را انجام میکه در آن فهرست کتابهایی که مؤلف، اهازه نق  آنها را داشته و آنها را نق  می

 (114  ،بفزسفزیها را نزد استاد سماع یا ررائت کرده باشند.)نک: مددی در: عمادی حائری، در اهازه لازم نبوده است که حتماً کتاب
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 (145-144همان، 
 ان كتابگام پنجم: اطمینان از انتساب و عنو 

تواناد شاام  آثار کهن به دلی  عواملی مانند مفقودشدن بخشی از آنها به ویژه بخاش نخساتین کاه می
ردما در ررارندادن صفله عنوان و مشخ ات کتاب، ۀ مقدمه و اطلاعاتی درباره کتاب و نویسنده باشد، شیو

های مؤلفااان در سااده عاادم امکااان مرزبناادی دریاان میااان راویااان و»عناااوین مشااابه بااا آثااار دیگااران، 
(، اشتباه شدن نام راوی و نویسنده به استناد شروع ساندها باا ناام 336، تبررن و ارزیفب ساز، نی «)نخست

(، اختلاف در ذکر نام آثار در منابع مختلف و مواردی از این دسات، 23، نوادرشبیری زنجانی،  :راوی)نک
ند. در فرآیند بازیابی منابع بایاد ماوارد مابهم، مطالعاه و در انتساب کتاب یا عنوان مواهه هستی هایبا ابهام

 بررسی شده و برطرف شود.
 گام ششم: مقابله متون 

)بارای .های یافتن نسبت دو اثر، مقابله آنهاست؛ به شرط آن که هر دو اثر موهاود باشاندیکی از روش
ممکان اسات باه دلیا  تقطیاع ( مقابله متاون حادیثی، 141، هفی  از یوائدپفر عمادی حائری،  نمونه نک:

احتماالی در ساند و ماتن، ت الیف هاا و ماواردی مانناد آن باا  هااییها، افتادگحدیث، تفااوت نساخه
از عناوین و القااب و ن برد های نگارش هر مؤلف مانند نلوه نامهمراه باشد. توهه به ویژگیی هایپیچیدگی

وهاود ارتبااط میاان دو اثار ماؤثر واراع شاود. در  تواند در داوری نهایی نسبت بهذکر اشارات تاریخی، می
 فتن اغلب منابع اولیه، امکان مقابله متون کمتر است.ر بازیابی متون کهن، به دلی  از میان

 گام هفتم: مقايسۀ طرق آثار با سندهای كتاب موردنظر
هاسات. بها، بیان طرین دسترسای باه کتاها و مشیخههای منابع شیعی اعم از فهرستیکی از ویژگی

ت  -  -ب  -الف »شدن مطلب، سلسلۀ فرضی  ترطرین یک اثر، معرف راویان آن اثر است. برای  روشن
را در نظر بگیرید. در این سلسله فرضی، فرد الف)مثلًا کلینی(، مؤلف کتابی است که بازیابی مناابع « ث -

اند و از این رو شرایط ف بودهکنیم افراد ب،  ، ت و ث، حلقۀ مشترک و مؤلآن صورت می گیرد. فرض می
که همه افراد موهاود در مجموعاه اساانید بررسای شاده در ایان مقالاه ودن را دارا هستند)چنانب اولیه منبع

هاای فارد ب،  ، ت و ث در وهوی طارق کتابدر این مرحله باید باه هسات ادامۀمقاله( :نکاند. نچنی
 ها پرداخت.منابع فهرستی و مشیخه

. تمام افراد الاف، ب،  ، ت، در طریان 1گیرد: های ذی  شک  میعات حاص ، فرضبر اساس اطلا 
کتاب فرد ث باشند. در این صورت افراد الف، ب،   و ت، راوی کتااب فارد ث هساتند و کتااب فارد ث، 

. تنها بخشی از سلسلۀ مورد نظر)مثلًا تنهاا   و ت( مطاابن باا طریان 2منبع فرد الف)مثلًا کلینی( است؛ 
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شاود. ایان بودن افراد   و ت بر اساس طرین ذکرشاده ملارز می فرد ث باشد. در این صورت راوی کتاب
دهد؛ هرچند که به طور رطع، طرین، اطلاعاتی درباره دسترسی فرد الف به کتاب فرد ث در اختیار ررار نمی

ها به کتاب فرد ث ذکر . طریقی در منابع فهرستی و مشیخه3ادامه مقاله(؛  :نافی دسترسی او نیز نیست)نک
نشده باشد. در این وضعیت، گرچه اطلاعاتی در زمینه دسترسی افراد سلسله سند باه کتااب ماورد نظار باه 

نگاران، تنها برخای از شود؛ زیرا  فهرستنمی کدام از افراد نیز نفیآید، اما احتمال دسترسی هیچدست نمی
از (، 328، ش 126 :اند. گذشته از ت ریح نجاشای)نکهطرق خود به آثار را در منابع فهرستی گزارش کرد

 )بارای نموناه ناک:الاستبصفرو  تهذیب الاحکفمتفاوت در برخی طرق شیخ طوسی در فهرست با مشیخه 
توان دریافت که شیخ طوسی نیز، تنها برخی از طرق خاود ( می56 /10، تهذیبو  164، ش123، یههس 

های متعدد به مؤلفه طرین در بازیاابی مناابع آثاار روایای در پژوهشذکر کرده است. تاکنون  فهرسترا در 
 .1توهه شده است

 گام هشتم: بررسی موضوعی/آماری 
تواند در شناسایی کارکرد حلقه مشترک مؤثر باشد، عنوان یا موضوع آثاار آن حلقاه مؤلفه دیگری که می

 -384شابیری زنجاانی، هماان،  :کمشترک با عنوان یا ملتوای کتاب مورد بررسی اسات.)برای نموناه نا
هاای هاامع کاه باید توهه کرد که در بازیاابی مناابع کتاب (142-141فرد، همان، و رهایی سازنی ؛ 388

ها که به موضوع از آن دسته است_  برخلاف تک نگاشته الکفی موضوعات مختلف هستند _ و ۀ دربردارند
از کتاب صورت گیرد. علاوه بر این،  تریهای کوچکواحد اخت اص دارند، تطبین موضوعی، باید با واحد

های های مشترک در یک اثر و مقایسه آن باا شامارگان روایاات حلقاههای حلقهشمارگان روایات شام  نام
 های مشترک ارائه دهد. در منبع بودن حلقهیی هاتوان ررینهمشترک متأخر و متقدم، می

 گام نهم: بررسی شواهد فرعی 
که پایش از ایان اشااره -هد مهم و اصلی در تللی  کارکرد حلقه مشترک در سلسله اسانید در کنار شوا

توانند در شناسایی کارکرد شواهدی فرعی نیز وهود دارند که از منابع مختلف راب  استخراج بوده و می -شد
 حلقه مشترک مؤثر باشند. برخی از این شواهد عبارتند از: 

ف اثر مورد بازیابی، به ویژه در ک میان حلقه مشترک صاحب . وهود نسبت استاد و شاگردی1 تاب و مؤلف
تواند بر دسترسی شاگرد به مواردی که نام حلقه مشترک در سلسله اسانید کتاب، فراوان تکرار شده باشد، می

                                                 
؛ مفید 141، هایی از فوائدپاره؛ عمادی حائری، 384، «منابع نعمانی در غیبت»؛ شبیری زنجانی، 13 ؛ مدرسی طباطبایی،128 -127برای نمونه نک: مددی، . 1

 .20-19 نژاد،، هدیدی187-186؛ حمادی و حسینی، 18 نژاد،؛ معرفت و غفوری79بجنوردی، 
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 آثار استاد و منبع بودن آثار او برای مؤلف دلالت داشته باشد.
ای در اثر یک مؤلف وهود که حتی اگر عوام  تضعیف کنندهوری. اعتبار و وثارت صاحبان آثار؛ به ط2

گرفته است. توهه به مراسی  ابن ابی عمیر از همله این داشته، به دلی  وثوق و اعتبار مؤلف، مورد توهه ررار 
 (887، ش626)نجاشی، .موارد است

توان یافت که باه شادت می ها. اعتماد به کتاب، فارغ از اعتبار و وثارت مؤلف؛ افرادی را در فهرست3
 بان تاوان باه طللاةاند، اما آثار آنها مورد اعتماد و مراهعه بوده است. از همله ایان افاراد میتضعیف شده
 ( اشاره کرد.391ش ،272بن اللسن الطاطری)همو،( و علی372، ش256، یههس زید)طوسی، 

یایی و زمان نگارش یک اثر)بارای نموناه . یافتن ررائنی دال بر وهود یک کتاب معتبر در منطقه هغراف4
 (80مفید بجنوردی،  :نک

. وهود طرق مختلف در منابع فهرستی برای یک کتاب و اشاره به نق  کتاب توسط هماعتی بسیار که 5
 (618، ش 404 طوسی، همان، :)برای نمونه نک.شهرت و رواج یک اثر استۀ دهند نشان

های مؤلفاان و دسترسای بهتار و ، به دلی  احتمال تشابه دیادگاه. تعلن دو اثر به حوزه حدیثی مشترک6
 (80مفید بجنوردی،  :تر به آثار)برای نمونه نکآسان
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 بخش دوم: کاربست الگو در نمونۀ مورد مطالعه
تللی  کارکرد حلقۀ مشترک در سلسله اسانید روایات به منظور بازیابی منابع، در  هایدر این بخش گام

ن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از حماد بن عثمان از حلبای ب کلینی از علی»و بر روایات  الکفی کتاب 
ترین فراوانی در هر طبقه از اهرا خواهد شد. انتخاب این نمونه از روایات، با معیار بیش« از امام صادق)ع(

ترین روایات به او تعلن دد، فردی که بیشمشایخ بوده است. بر این اساس، در هر طبقه، از میان مشایخ متع
 دارد، به عنوان شاخه نمونه انتخاب شده است.

 بندی اسانیدگام اول: استخراج و دسته
از مشایخ حدیث زمان خود دریافت کرده اسات.  1نفر 90کلینی روایات خود در این کتاب را از حدود 

فته شده و سپس تمامی روایات علی بان اباراهیم، باا در نظر گرالکافی در این گام ابتدا اسانید همه روایات 
باراهیم ا روایت از علی بن 5295اند. در این کتاب، توهه به نکاتی که پیش از این گفته شد، استخراج شده

روایت از علی بن ابراهیم از پدرش است. روایات علی بن ابراهیم از پدرش  4521از این تعداد  ؛وهود دارد
 103روایت، روایات علی بن ابراهیم از پدرش از ابن أبی عمیر از حماد بن عثمان،  1930از ابن أبی عمیر، 
 56براهیم از پدرش از ابی أبی عمیر از حماد بن عثماان از عبیداللاه بان علای الللبای ا و روایات علی بن

 روایت از این کتاب است.
 های مشترکگام دوم: تعیین حلقه

گیرند. از میان این افراد، آنانی کاه روایاات خاود را از ا پیش رو ررار میابتدا اولین طبقه مشایخ کلینی ر
شاوند. های مشاترک مشاخص میاند، به عنوان طبقه اول حلقهمشایخ متعدد)بیش از دو نفر( دریافت کرده

اشم، ملمد بان یلیای العطاار و ه براهیم بنا بنی های مشترک این طبقه عبارتند از: علپرتکرارترین حلقه
ن ابراهیم انتخاب شده است. بارای یاافتن ب ه کلینی. در این پژوهش از میان مشایخ مستقیم کلینی، علیعد

مفیاد بجناوردی،  :رفته)برای اطلاع بیشتر نک علی بن ابراهیمهای مشترک، به سراغ مشایخ طبقه دوم حلقه
های مشاترک ین حلقاهتارکنیم. مهمهای مشترک را مشخص می( و با معیار تعدد مشایخ، حلقه187-256

ن عبید هساتند. اکثریات ب اشم و ملمد بن عیسیه ترین میزان فراوانی، ابراهیم بنطبقه دوم بر اساس بیش
رو، (؛ از ایان4832روایات از  4820از پادرش نقا  شاده اسات) علی بن ابراهیمرریب به اتفاق روایات 

روایات را از بیش از صد نفر از مشایخ خود نق   ایم. ابراهیم اینمطالعه را به ابراهیم بن هاشم ملدود کرده

                                                 
 های همعی مانند عدة من اصلابنا و عناوینی با دلالت مبهم مانند غیرفلانی است. . این تعداد با احتساب عنوان1
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روایتی کاه  4820یابیم. از ترین حلقه مشترک طبقه سوم می. براساس آمار، ابن ابی عمیر را مهم1کرده است
روایت را ابراهیم از ابن ابای عمیار نقا  کارده اسات. در میاان  2287از پدرش نق  کرده،  علی بن ابراهیم

ترین روایات از حماد بن عثمان نق  شده است. برخلاف ابن ابای عمیار کاه ز، بیشمشایخ ابن ابی عمیر نی
از پدرش از ابن ابای عمیار باه حمااد  علی بن ابراهیمروایتی که با سند  2450مشایخ متعدد دارد، از حدود

ه است. ن علی الللبی و بقیه را از چند نفر دیگر نق  کردب روایت را از عبیدالله 400رسد، حماد حدود می
همین میزان از مشایخ، برای پذیرش نقش حلقه مشاترک در ماورد وی کاافی اسات. حمااد آخارین حلقاه 

که حلقه تواند بی آنکه از اولین طبقه راویان است، میمورد نظر است. حلبی، به دلی  آنۀ مشترک در سلسل
 مشترک باشد، منبع باشد.

 
 
 
 
 

 ألیفهای مشترک صاحب تگام سوم: شناسايی حلقه
های مشاترک ایان دساته از روایاات، صااحب تاألیف هساتند. آثاار آناان در گاام تناساب همۀ حلقاه

 موضوعی/آماری بررسی خواهد شد.
 های مشترک صاحب تألیفگام چهارم: بررسی كاركرد حلقه

 علی بان اباراهیم،های چهار حلقه مشترک شناساایی شاده در ایان سلساله)چندین احتمال برای نقش
در  علای بان اباراهیم،. کلینی از آثاار اساتاد خاود، 1ن هاشم، ابن ابی عمیر و حماد( وهود دارد: ابراهیم ب
.کلینی روایات خود را از آثار اباراهیم باه 2منبع است(؛  علی بن ابراهیماستفاده کرده باشد) الکافینگارش 

. منبع مستقیم کلینی آثاار 3؛ راوی است( علی بن ابراهیمروایت علی بن ابراهیم گرفته باشد)ابراهیم منبع و 
علی بن . کلینی از آثار حماد به روایت 4و پدرش راوی آن آثار باشند؛  علی بن ابراهیمابن ابی عمیر باشد و 

 علای بان اباراهیمبی عمیر، اباراهیم و ا پدرش و ابن ابی عمیر استفاده کرده باشد)حماد منبع و ابن ابراهیم،
. کلینی از آثار اباراهیم، ابان ابای 6یم کلینی در این دسته روایات باشد؛ . حلبی منبع مستق5راوی باشند(؛ 

عمیر ، حماد و حلبی یا برخی از اینان به طور غیرمستقیم و توسط حلقه مشاترک متاأخرتر از آنهاا اساتفاده 

                                                 
 نفر دانسته است. 160( این تعداد را بیش از 317 /1. خویی )1
 اند.تر، أعداد گرد شدهزار، برای اطمینان بیش. به دلی  اختلاف میان شمارش دستی و آمار نرم اف2
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 بی عمیر، حماد و حلبی، منبعِ منبع هستند.( ا کرده باشد)ابراهیم، ابن
 و عنوان كتاب گام پنجم: اطمینان از انتساب

موهود اسات. درباارۀ  علی بن ابراهیممنسوب به  تفسره قم های مشترک این شاخه، از میان آثار حلقه
 تفسایرهای متفاوتی وهاود دارد. برخای آن را هماان موهود به علی بن ابراهیم، دیدگاه تفسره قم انتساب 

عبااس بان ملماد علاوی، تفسایر موهاود را ای بر این باورند که ابوالفضا  دانند. عدهمی علی بن ابراهیم
در هم آمیخته اسات. گروهای نیاز آن را باه  تفسیر ابوالجارودعلی بن ابراهیم را با  تفسیرگردآورده و در آن، 

احتمال انتساب این تفسیر باه  (115رحمان ستایش و شهیدی،  :دانند.)نکمیمتعلن  علی بن حاتم رزوینی
 ی شده است.در گام بعدی بررس علی بن ابراهیم

 متونۀ گام ششم: مقابل
تفساره های مشترک سلسلۀ مورد نظر این تلقین، تنها تفسیر منسوب به علای بان اباراهیم)از آثار حلقه

. 1دهاد: موهود نشان می تفسره قم و روایات  الکفی ( موهود است. از مقایسۀ میان روایات تفسیری قم 
روایات و روضاة  144روایت، فاروع  101روایت)اصول  279، الکفی روایات تفسیری علی بن ابراهیم در 

ماورد اصالًا در  53، الکافی روایت تفسیری علی بان اباراهیم در  279. از مجموع 2روایت( هستند؛  34
تفسره و  الکفی مانده، در بیشتر موارد، ارتباطی میان روایات مورد باری 226. از 3نیامده است؛  تفسره قم 

باه  تفسره قم با روایات  الکفی ا در بیست مورد روایات تفسیری علی بن ابراهیم در . تنه3دیده نشد؛  قم 
. از بین موارد مشابه، فقط در یک مورد، انطبااق ساندی وهاود دارد. باا 5نلوی مشابهت و همگونی دارد؛ 

وم نیسات نیاماده، معلا تفساره قما که از میان موارد معدود مشابه، در پنج مورد سلسله سند در توهه به آن
موهود باشد و در سایر موارد نیز با توهه به اخاتلاف در سلساله راویاان،  تفسره قم مستند کلینی، روایات 

 (8فتاحی زاده،  :)نک.کندرا دچار تردید می الکفی برای تفسره قم  احتمال منبع بودن 
 گام هفتم: تطبیق طرق با سند روايات

باشد، ذکر نشاده اسات؛ اماا  علی بن ابراهیمینی به آثار ها، طریقی که گویای دسترسی کلدر فهرست 
را باه واساطه کلینای ذکار کارده  علای بان اباراهیم، طریان خاود باه آثاار تهذیبۀ شیخ طوسی، در مشیخ

ها طریقی برای کلینی به آثاار اباراهیم بان هاشام ذکار ( صاحبان فهرست29 /10 تهذیب،)طوسی، است.
(، 887، ش626آثار ابن ابی عمیر ذکر شاده است)نجاشای، هماان، اند. در طرق متعددی که برای نکرده

و پدرش به آثار ابن ابی عمیر تأیید  علی بن ابراهیمکلینی خود حضور ندارد و از برخی طرق، تنها دسترسی 
ها طریقی به آثار حماد ذکر نشده کاه کلینای در آن ( در فهرست618، ش 404، یههس )طوسی، .شودمی
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ها احاراز ها و مشایخهاما دسترسی ابن ابی عمیر به آثار حماد از طرق موهود در فهرسات ررار داشته باشد؛
ها باه و پدرش نیز در طرق ذکرشده در فهرسات علی بن ابراهیم ها(؛ طوسی، همان453)صدوق،.شودمی

طریان  آثار حماد ررار ندارند. بنا بر طرق نجاشی و شیخ طوسی، تنها ابن ابی عمیر و حمااد بان عثماان در
 ( 467، ش305؛ طوسی، همان، 612، 231کتاب حلبی ررار دارند.)نجاشی، 

 آماری-گام هشتم: بررسی موضوعی
هاای اصول، فروع و روضاه، کتابۀ گانهای سه، باید عنوان یا موضوع بخشالکفی در بررسی روایات 

 شوند.ها، با منابع احتمالی مقایسه های آنگانه و باب 35
 م علی بن ابراهی  .1

روایات  220روایات از حادود  50وهود دارد که سند حدود  1کتابی با عنوان التوحید الکافیالف. در 
)نجاشای، .دارد التوحیاد و الشارککتابی با عناوان  علی بن ابراهیمشروع شده است.  علی بن ابراهیمآن، با 
 ه کرده باشد. ( نخستین احتمال آن است که کلینی از این اثر در کتاب خود استفاد680، ش260

تواند به همۀ ابواب فقهی ارتبااط )همان( این عنوان می.کتابی با عنوان الشرایع دارد علی بن ابراهیمب. 
کیاد کرده اناد، در هایچ داشته باشد، اما چنان که دربارۀ برخی آثار، فهرست نگاران به هاامع باودن آنهاا تأ

دارناد، ایان  اللهایعاست. از بررسی آثاری که عنوان منبعی از این کتاب به عنوان یک هامع فقهی یاد نشده 
رسد ارتبااطی میاان . بنابراین به نظر نمی2آید که آثاری با این عنوان، هامع فقهی باشندنتیجه به دست نمی

 علی بن ابراهیم باشد.  اللهایعو کتاب  الکفی روایات این سلسله در رسمت فروع 
هاای مساائ  باه نیاز دارد. کتاب بلالبنئ  سأله عنها ملمادالمسا هواباتکتاب  علی بن ابراهیم . 

( آنچه کلینای 32ای، هخاند.)سرمجموعه استفتائات در زمان ما بوده و غالباً مشتم  بر سؤالات فقهیۀ منزل
روایتای  5600روایات از حادود  4450گنجد. حدود شرایع میۀ در بخش فروع آورده است، همه در حیط

باشد؛ اماا  اللهایعتواند برگرفته از است که می الکفی نق  کرده در بخش فروع  ابراهیم علی بنکه کلینی از 
  .3این امر منتفی است های سندی،با توهه به بررسیهوابات مسائ  در مورد برگرفتن روایت از کتاب 

از  تواناد برگرفتاهاسات کاه می علی بن اباراهیماز  الکفی روایت کتاب اللیض  93روایت از  39ت. 
ها کاه فارد دیگاری در ایان سلساله، وی باشد. این احتمال از آن الشرایعیا  علی بن ابراهیم اللیضکتاب 

 شود.کتاب مستقلی در موضوع حیض ندارد، تقویت می
                                                 

 است که عنوان کتاب دارد. الکفی های . هر ها نام کتاب به صورت غیرمورب نوشته شده، منظور بخش1
؛ 1159، 431؛ 684، 261؛ 339، 132های نجاشی و طوسی از عنوان الشرایع برای افراد مختلف نام بارده اسات.)نک: نجاشای، . مواردی چند در فهرست 2

 اند.کدام از این آثار، هامع نبودهدهد که هیچ( شواهد نشان می1101، ش 416؛ 1112، 416؛ 1049، 389
 وهود ندارد که در آن نام علی بن ابراهیم و ملمد بن بلال هر دو وهود داشته باشد. الکفی ، این نتیجه حاص  شد هیچ سندی در الکفی . از بررسی اسانید 3
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در این گرچه کتاب یا بابی مجزا  الکافیدارد. در  الناسخ و المنسوخکتابی با عنوان  علی بن ابراهیمث. 
العلام، روایاات مرباوط باه ناساخ و  های مختلف آن مانند کتااب فضا موضوع وهود ندارد، اما در کتاب

که سند برخی با علی بن ابراهیم آغاز شده است. از این رو احتمال دارد بخشی از این  1شودمنسوخ دیده می
 باشد.  ابراهیم علی بن الناسخ و المنسوخروایات از کتاب 

دارد. کلینای روایاات ایان موضاوع را در کتااب  اختیارالقرائاات و روایاتاهکتااب  علی بان اباراهیمج. 
نقا  شاده  علی بن اباراهیمروایت از  6روایت این باب،  28القرآن در باب نوادر آورده است. از میان فض 

 هود دارد. در این روایات و علی بن ابراهیماست. احتمال منبع بودن کتاب 
نلوی باا آیاات رارآن پیوناد دارد. کلینی روایات پرشماری را کاه باه التفسیرکتاب  علی بن ابراهیمچ. 

آورده اسات. ساند الکفی  گوناگون های باند(، در بایررآندارند)تفسیری، استشهادی و یا در رابطه با علوم 
که روایات دارای پیوند با آیات غیر اما به دلی  آن، 2شودآغاز می علی بن ابراهیمشماری از این روایات با نام 

های گوناگون از همله فقهی، کلامای، تااریخی و غیاره های حوزهتواند برگرفته از کتاباز تفاسیر روایی می
و دیگاران، اصاول  ساازنی  توان همه آن روایات را برگرفته از اثر تفسیری وی دانست؛ زیرا)ناک:باشد، نمی

، تردید وهود علی بن ابراهیمموهود به  تفسره قم ( پیش از این گفته شد که در انتساب 197-196مستفاد، 
تاوان با این کتاب، موارد مشابهت بسیار کمی را نشاان داد. بناابراین میالکفی  دارد. نتایج حاص  از مقابله 

 ان اشاره شده، نیست. ها بدکه در فهرست علی بن ابراهیم تفسیرموهود، تفسره قم  گفت به احتمال زیاد، 
دارد. کلینی روایات این موضاوع  فضائ  امیرالمؤمنین، المنارب و الانبیاءهای کتاب علی بن ابراهیمح. 

روایت به نق  از  90روایت کتاب اللجة، حدود  1015را به طور عمده در کتاب اللجة گردآورده است. از 
 اثر باشد.  تواند برگرفته از این سهاست و می علی بن ابراهیم

آورده  الکاافیهاای های مختلاف کتابخ. کلینی روایات مربوط به غزوات پیامبر اکرم)ص( را در باب
دارد. انتظاار  المغاازیکتااب  علای بان اباراهیم،آغاز شده اسات.  علی بن ابراهیمکه سند برخی با  3است

 ، از این کتاب گرفته شده باشد. الکافیرود روایات یادشده در می
دارد. یونس بن عبدالرحمن، شااگرد هشاام بان  رسالة فی معنی هشام و یونسکتاب  لی بن ابراهیمعد. 

                                                 
، بااب 84و  83 /2السالام؛ ، باب ان الراسخین فی العلام هام الائماه علیهم213 /1اللدیث؛  ، باب اختلاف63 /1اب النهی عن القول بغیر علم؛ ، ب43 /1. 1

 ؛ حدیث نوح.8/270السلام؛ ، باب دخول ال وفیه علی أبی عبدالله علیه70و  69 /5العبادة؛ 
، ح 304 /8؛ 2، ح188 /4؛ 2، ح 510 /2؛ 2، ح 437 /2؛  10، ح 130 /2؛ 1، ح 389 /2؛ 7، ح 105 /2؛ 6، ح 229 /1؛ 4، ح 289 /1. برای نمونه ناک: 2

 .503، ح 322 /8؛ 472
  /8، حدیث الفقهاء؛ 322 /8، حدیث نوح؛ 278 /8، باب اتیان المشاهد؛ 561 /4النبی؛ باب حج 251 /4، باب المؤلفة رلوبهم؛ 411 /3. به عنوان نمونه نک: 3

 خطبة امیرالمؤمنین.، 378
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( 48 /10، تهاذیب)طوسی، .گویی به مخالفان در مباحث علمی بوده استاللکم و هانشین وی در پاسخ
نیاز شاام  رو به احتمال زیاد، این کتاب مباحث کلامی است؛ از اینۀ آثار هشام بن اللکم، اغلب در حوز

وهود دارد که در سند آنهاا، هشاام  علی بن ابراهیماز  الکفی روایت در  73کم مباحث کلامی است. دست
روایات  492کم اند. همچنین دسات، به هز روضه پراکندهالکفی های ررار دارد. این روایات در همۀ کتاب

هاای . ایان روایاات در تماام کتابوهود دارد که سند آن شام  یاونس اسات علی بن ابراهیماز  الکفی در 
، منباع رسالة فای معنای هشاام و یاونسرسد به احتمال زیاد کتاب اند. از این رو به نظر میپراکنده الکفی 

 باشد. الکفی کلینی در 
موضوع آن یافت نشد؛ از دربارۀ دارد که در منابع اطلاعاتی المشذر  کتابی معروف به علی بن ابراهیمذ. 

 شوند.بررسی در این گام خارج میۀ راین رو از دای
ای شاام  حادود روایات فراوانی با سندهای کوتاه وهود دارد. یکی از ملققان مجموعاه الکفی  ر. در

( ثلاثرفت الک رن ترمس عاملی،  :آوری کرده است.)نکرا همع الکفی روایت از این دسته روایات در  170
قاهب خاود کتااب  علی بن ابراهیمآغاز شده است.  ن ابراهیمعلی بدرصد از این روایات با  75سند حدود 

قاهب ، احتمال منبع بودن کتااب الکفی در  علی بن ابراهیمدارد. فراوانی این دسته روایات به نق  از  الاسنفد
، تنهاا علای بان اباراهیمکند؛ گرچه همواره این احتمال نیز برررار است که ایجاد می الکفی را برای  الاسنفد

 این روایات برای کلینی بوده باشد. راوی 
 . ابراهیم بن هاشم2

گوناه آثاار گویاای آن از این 1های ارائه شادهدارد. تعریف النوادربا عنوان الف. ابراهیم بن هاشم کتابی 
شاان شاام  ایان است که به موضوع خاصی اخت اص ندارند؛ گرچه مواردی وهود دارند کاه بناابر عنوان

، 69عبیدالله الغضائری)نجاشای، بنحساین الفقاهالناوادر ی تاوان باه ملۀ آن آثاار میراعده نیستند. از ه
در اغلاب  الکافی ( اشااره کارد. کلینای در 901، ش337همهور)همان، بنملماد الحجنوادر( و 166ش

موارد  تر و در بسیاریها، یک باب نادر یا بیشها یک باب نوادر یا بیشتر و علاوه بر آن در برخی کتابکتاب
های نوادر و ناادر باا معیاار ها که ممکن است معیار کلینی در انتخاب روایات بابهر دو را دارد؛ اما از آن

توان در این گام، از وهاود نسابت میاان گونه از روایات متفاوت باشد، نمیدر انتخاب این ابراهیم بن هاشم
 تللیلی ارائه کرد.  الکفی و  ابراهیم بن هاشماین کتاب 

                                                 
دیگار  های نوادر نوعی از تألیفات اصلاب در چهار ررن اول است که شام  احادیث غیرمشهور یا احکام غیرمتداول یا استنثنائی و یا مستدرکات کتاب. کتاب 1

بوده، اما در ک  این روایاات بسایار انادک باوده شده و این مسئله گرچه همیشه به دلی  کمی تعداد ن(؛ روایاتی که در یک باب همع نمی315 /24است)تهرانی، 
کند خلاف آن چه اکثریت نقا  کارده و مشاهور اسات شده و منظور از شاذ این است که آنچه راوی ثقه نق  میاست ؛ احتمال دارد به روایات شاذ، نادر گفته می

 (35باشد.)خواهویی، 
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دارد. کلینی روایات این موضاوع را در بخاش فروع)باه  رضایا امیرالمؤمنینکتاب  ابراهیم بن هاشمب. 
، کتاب القضاء و الاحکام و کتاب الادیات( باه نقا  از علای بان اباراهیم از کتفب المعرل عنوان نمونه در 

تقویات  راهیم بان هاشامابا. در این موارد احتمال دریافت مستقیم از کتااب 1آورده است ابراهیم بن هاشم
 شود.می

 عمیرابی. ابن3
های متعددی با عنوان نوادر و نادر وهود دارد. ممکن اسات باب -که گفته شدچنان-  الکفی الف. در 

ها با معیار دیگر مؤلفان در به کااربردن ایان عناوان و عنااوین معیار کلینی برای انتخاب روایت در این باب
، دلیا  الکاافیهاا ابان ابای عمیار و باب النوادرشد؛ بنابراین شباهت عنوان کتاب مشابه، کاملًا متفاوت با

تواند باشد. تنها عاملی که احتمال منباع باودن ملکم بر گرفته شدن این روایات از کتاب ابن ابی عمیر نمی
 ررار دارد.ها، ابن ابی عمیر کند آن است که در سند نیمی از روایات این بابابن ابی عمیر را تقویت می

دارد که  التوحیدو  الاستطاعة و الافاع ، الرد ع  اه  القدر و الجبر، البداءهای ب. ابن ابی عمیر کتاب
دارد کاه  التوحیددر بخش اصول خود، کتابی با عنوان  الکافی،به موضوع توحید مربوط است. کلینی نیز در 

روایت  220ین است. از حدود الامرالقدر و الامر بین و هایی با عنوان البداء، الاستطاعة، الجبر شام  باب
براهیم از ا روایت از علی بن 30براهیم آغاز شده است. حدود ا روایت با علی بن 50این کتاب، سند حدود 
براهیم از پدرش از ابن ابی عمیر نق  شده است. احتمال منباع ا روایت از علی بن 10پدرش است و حدود 

 در این روایات وهود دارد. بودن ابن ابی عمیر 
دارد. کلینی روایات مربوط به این موضوع را در  الإحتجاج فی الإمامةو  الإمامة . ابن ابی عمیر کتاب 

اباراهیم، حادود بنروایت از علی 95حدود  الکافیروایت کتاب اللجة  186اللجة آورده است. از کتاب 
از پادرش از ابان ابای عمیار  علی بن ابراهیمروایت از  35براهیم از پدرش و حدود ا روایت از علی بن 85

 روایت منبع مستقیم کلینی باشد.  35کم در این هستند. احتمال زیاد وهود دارد که ابن ابی عمیر دست
های یوم و لیلاة شاام  دعاهاای وارده بارای روز و شاب دارد. کتاب یوم و لیلةت. ابن ابی عمیر کتاب 

، حدود همین تعاداد علی بن ابراهیمروایت از  115حدود  الکفی ت کتاب الدعا روای 411هستند. از حدود 
از پدرش از ابن ابی عمیر است. براباری  علی بن ابراهیمروایت از  65از پدرش و حدود  علی بن ابراهیماز 

علی بن از پدرش، گویای آن است که  علی بن ابراهیمو کلینی از  علی بن ابراهیمشمارگان روایات کلینی از 

                                                 
؛ 8، ح425؛ 4، ح 422؛ 4، ح413؛ 3، ح413؛ 1، ح412؛ 3، ح407؛ 8، ح 371؛ 8، ح289؛ 3، ح281؛ 23، ح264 /7؛12، ح211 /5. برای نمونه نک: 1

 .10، ح427
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کدام کتاب مستق  دعا ندارند خود منبع این روایات نبوده است. علاوه بر این ابراهیم و پسرش، هیچ ابراهیم
توان باا احتماال راوی کتااب مشترک، راوی اثری متقدم هستند. از این رو می هو به احتمال زیاد هر دو حلق

 . یادشده از ابن ابی عمیر را منبع کلینی در کتاب الدعا شمرد
دارد. کلینی در بخش فروع، کتاب اللج دارد. از حادود  اللج فضائ و  اللجث. ابن ابی عمیر کتاب 

علای بان روایات از  370ابراهیم، حدود بنروایت از علی 500، حدود الکفی روایت کتاب اللج  1490
ت. ایان آماار باه از پدرش از ابن ابای عمیار اسا علی بن ابراهیمروایت از  330از پدرش و حدود  ابراهیم

علای بان کناد. از آنجاا کاه تقویات می الکفی ابن ابی عمیر را برای  اللجبودن کتاب  خوبی احتمال منبع
علای رساد ، به نظر میالکفی دارد و با توهه به آمار بالای روایات او در این کتاب از  اللهایعکتاب  ابراهیم

 ده است.در روایات موضوع حج نیز منبع کلینی بو بن ابراهیم
روایت از  115، حدود الکفی روایت کتاب ال لاة  935دارد. از حدود  ال لاةج. ابن ابی عمیر کتاب 

از  علای بان اباراهیمروایات از  65از پدرش و حدود  علی بن ابراهیمابراهیم، حدود همین میزان از بنعلی
 65کم بارای هماان حادود ر را دستپدرش از ابن ابی عمیر است. این آمار احتمال منبع بودن ابن ابی عمی

 برد. روایت، بسیار بالا می
 455کتاابی باا عناوان ال ایام دارد. از حادود  الکافی دارد. کلینای در  ال یامچ. ابن ابی عمیر کتاب 

 115روایت از علی بن ابراهیم از پدرش و حدود  230ابراهیم، حدود بنروایت از علی 280روایت، حدود 
بودن ابن ابی عمیر را برای از پدرش از ابن ابی عمیر است. این آمار، احتمال منبع ابراهیمعلی بن روایت از 

 کند. کلینی بسیار تقویت می
، الکافی روایت کتاب النکاح در  500دارد. از حدود  النکاح، الطلاق و المتعةح. ابن ابی عمیر کتاب 

از پادرش و  علای بان اباراهیمروایات از  125آغاز شده است، حادود  علی بن ابراهیمروایت با  133سند 
روایات کتااب المتعاه  490از پدرش از ابن ابی عمیر است. از حدود  علی بن ابراهیمروایت از  75حدود 
روایت  75روایت از علی بن ابراهیم از پدرش و حدود  130، حدود علی بن ابراهیمروایت از  144، الکفی 

 160، حادود الکافی روایات کتااب الطالاق  501بی عمیر اسات. از از پدرش از ابن ا علی بن ابراهیماز 
علای بان روایت از  90از پدرش و حدود  علی بن ابراهیمحدود همین تعداد از  علی بن ابراهیم،روایت از 

کاه فارد عمیر، به ویاژه باا توهاه باه آنابیابنه برداز پدرش از ابن ابی عمیر نق  شده است. آثار نام ابراهیم
 در این سلسله، کتاب مستق  در این موضوع ندارد، به احتمال زیاد منبع کلینی بوده است. دیگری 
 . حماد بن عثمان4

یاد کارده است)صادوق،  الفقیهلایلضرهمنصدوق از کتاب حماد به عنوان یکی از منابع خود در  شیخ
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ده اسات. کتااب وی باا ( و این امر گویای آن است که کتاب حماد، شام  روایاات فقهای نیاز باو453 /4
 تناسب موضوعی دارد و به این دلی  احتمال دارد منبع مستقیم کلینی باشد.  الکافی،روایات بخش فروع 

 . عبیدالله بن علی الللبی5
یاد شاده اسات. بناابراین موضاوع آن مشاخص « کتاب»از اثر عبیدالله بن علی الللبی، تنها با عنوان 

 د بررسی ررار گیرد. نیست تا بتواند در این گام، مور
 گام نهم: بررسی شواهد فرعی

 علی بن ابراهیم .1
کاه بیاانگر شااگردی  1الکافی از سوی کلینی در کتااب « علی بن ابراهیمحدثنی »بیان و تکرار عبارت 

ثقاة فا  »( علاوه بر این، علی بن ابراهیم را با صفات 234 /1کلینی نزد علی بن ابراهیم است.)شهیدثانی، 
ایان میازان از اعتباار  (680، ش260اند.)نجاشای، مدح کرده «المذهبثبت، معتمد و صلیحاللدیث، 

گیاری مساتقیم از های حدیثی رام و ری، احتماال بهرهبرای علی بن ابراهیم و حضور وی و کلینی در حوزه
د طاارق بااه کتابهااای وی توسااط کلیناای را بساایار تقویاات میکتاب هااای علاای باان کنااد. از طرفاای تعاادف

شهرت آثار او و ارتباس ملادثان ۀ دهندها نشان( در فهرست380، ش266راهیم)همان؛ طوسی، همان، اب
 از آثار اوست. 

 . ابراهیم بن هاشم2
متعلان باه طبقاه هفاتم اسات)طباطبایی  ابراهیم بن هاشمو  )ع(کلینی متعلن به طبقه نهم راویان ائمه

رو احتمال نسبت مستقیم اساتاد و شااگردی از این ( است؛258، 255، تهترب الاسفنرد الکفی  بروهردی،
علای بان ها، ها کاه بناابر دلالات طارق در فهرساتمیان ابراهیم بن هاشم و کلینی منتفی است؛ اما از آن

بوده و همچنین به دلی  حضاور در دو حاوزه  علی بن ابراهیمراوی آثار پدرش است و کلینی شاگرد  ابراهیم
الله خویی شود. از سوی دیگر آیتل دسترسی کلینی به آثار ابراهیم تقویت مینزدیک یعنی رم و ری، احتما

شواهدی را برای اثبات وثارت ابراهیم بن هاشم ذکر کرده است. وی با استناد به سخن نجاشی و طوسی کاه 
یاان گیری شدید رمابراهیم اولین کسی بوده است که حدیث کوفیان را در رم منتشر کرده و با اشاره به سخت

 سو اعتماد رمیان به وی، این موارد را دلیلی بر وثارت او دانسته است. خویی همچنین از ادعای سیدبن طاو
بر اتفاق بر وثارت ابراهیم خبر داده است. اگرچه وی از میان توثیقات عام تنها توثین عام عل  بن ابراهیم در 

ه کرده است؛ اما برای توثین ابراهیم بان هاشام، باه ابتدای تفسیرش را پذیرفته و در اعتبار سایر موارد منارش

                                                 
 .1، ح2 /8؛ 1، ح271 /7؛ 1، ح181 /7؛ 1، ح1 /3؛ 1، ح72 /1، . برای نمونه نک: کلینی1
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اباراهیم در ابتادای  بان ررارداشتن او در زمره دو مورد از توثیقات عام استناد کرده است: یکای توثیان علای
 (49 /1)خویی، کام  الزیارات.تفسیرش و دیگری توثین ابن رولویه در ابتدای 

 . ابن ابی عمیر3
، ش 326نجاشای، «)المنزلاة فیناا و عناد المخاالفینالقادر، عظیملی ه»ابن ابی عمیر را با صفات  
، 404طوسای، هماان، «)أعبادهمأورعهام و  أنساکهم نساکاً و  العامة و  الخاصة و   أوثن الناس عند»(، 887

اصالاب ۀ اناد. کشای او را در زمارها( توصیف کردههمان های فراوان)نجاشی،( و صاحب کتاب618ش
طور مساتقیم را گیری از آثاار او باه( این میزان از اعتبار، انگیزۀ بهره1050، ش556اهماع برشمرده است.)

و پدرش  علی بن ابراهیمطور که گفته شد توانسته به شدت افزایش دهد. علاوه بر این، همانبرای کلینی می
ابای عمیار را افازایش در طرین آثار ابن ابی عمیر ررار دارند که این نکته احتمال دسترسی کلینی به آثار ابن 

 دهد.  می
 . حمادبن عثمان 4
؛ طوسای، 371، ش143اند.)نجاشای، بودن حمااد ت اریح کرده طوسی هر دو به ثقهنجاشی و شیخ 
( حماد 705، ش 375 /1)کشی، .کشی او را در زمره اصلاب اهماع دانسته است (20، ش156ها، همان

اشاره کارده « روی عنه هماعة»اوانی راویان کتاب او با تعبیر به حوزۀ حدیثی کوفه تعلن دارد و نجاشی به فر
دهناد طوسی، عواملی هستند که نشان میها( ذکر طرق رمی از سوی نجاشی و شیخ)نجاشی، همان.است

 هاا؛ طوسای،)نجاشی، همان.آثار حماد از آثار راب  دسترس در زمان و منطقه هغرافیایی کلینی بوده است
 ها(همان

 له بن علی الحلبی. عبیدال5
)نجاشی، .نجاشی، همۀ خاندان او را از ثقات دانسته و اثر وی را دارای نسخ مختلف معرفی کرده است

( شیخ طوسی نیز طرق متعدد باه کتااب وی گازارش کارده اسات کاه گویاای شاهرت اثار وی 612، 231
تاااب نوشاات انااد وی اولااین فاارد در میااان شاایعه اساات کااه ک( گفته647، 305است.)طوساای،همان، 

( علاوه بر این در منابع مختلف از عرضۀ این کتاب به امام صادق)ع( ساخن و تلساین و 23است.)برری، 
حوزۀ حدیثی کوفه تعلن دارد که  هتأیید امام سخن به میان آمده است.)نجاشی، همان؛ طوسی، همان( وی ب

 از حوزه حدیثی ری دور است. 
 

 گیرینتیجه
الگویی روشمند در تللی  سندی روایت به منظور یاافتن کاارکرد حلقاه . در بخش اول این پژوهش، 1
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بندی اساانید؛ مشترک در سلسله اسانید یک کتاب در رالب نُه گام ارائه شد که عبارتند از: استخراج و دساته
های مشاترک های مشترک صاحب تألیف؛ بررسای کاارکرد حلقاههای مشترک؛ شناسایی حلقهتعیین حلقه

اطمینان از انتساب و عنوان کتاب؛ مقاب  متون؛ مقایسۀ طرق آثار با اسانید روایات؛ بررسی صاحب تألیف؛ 
این الگو علاوه بر دستاوردهای خود در یافتن منابع یاک اثار ۀ آماری و بررسی شواهد فرعی. ارائ-موضوعی

یک رریناه یاا شاواهد  روایی، گویای آن است که یافتن منابع یک اثر روایی، به سادگی و تنها به اتکاء وهود
 ینای از شاواهد و راراپذیر نیسات و مجموعاهشود(، امکانها دیده میکه در بسیاری پژوهشناکافی)چنان

 دیگر ررار گرفته، تللی ، مقایسه و بررسی شوند. طور روشمند، باید در کنار یکبه
ۀ حماد بن عثمان، در سلسال، ابراهیم بن هاشم، ابن ابی عمیر و علی بن ابراهیم. چهار حلقۀ مشترک 2

های صورت گرفته، علی بن ابراهیم و ابن ابی عمیار باا احتماال موردنظر شناسایی شدند. بر اساس تللی 
اند. روایات حماد بن عثمان و عبیدالله بن علی الللبی، به احتمال زیااد بسیار زیاد منبع مستقیم کلینی بوده

اند( احتمال منباع باودن عمیر به کلینی رسیده است.)منبعِ منبع بودهآثار علی بن ابراهیم و ابن ابی ۀ با واسط
 ابراهیم بن هاشم ضعیف است. 

 
 منابع

، 7، شاماره مطفلعافت تافریخ اسالام، «پدیده حلقه مشترک در سندهای روایات؛ تبیاین و تللیا »آرایی، سیدعلی، 
 .52-25، صص 1389

ساخن ، ترهماه ملماد منیاب، «الادنیاابیعلی)ع( تألیف ابن مقت  امیرالمؤمنینم ادر کتاب »بلامی، هیمز ای.، 
 .140-101، صص 1397، بهار و تابستان 27، شماره تفریخ

 ش.1375، داراللدیث، رم، ثلاثرفت الک رن  و قهب الاسنفدترمس عاملی، امین، 
 ق.1403، دارالاضواء، بیروت، الذریع  ال  تصفنرف اللرع تهرانی، آرابزرگ، 

 .20-16، صص1389، 123شماره  ،آینه پژوهش ،«الکافیروش دستیابی به منابع » ملمدرضا، هدیدی نژاد،
مطفلعافت یها  ، «تللی  انتقادی روش سید ملمدهواد شبیری در بازیابی منابع آثار روایی»حدادی، آمنه و دیگران، 

 ، در دست انتشار.حدیث
، شماره ششم، حدیث پژوه ، «الکافیینی در تدوین بازشناسی منابع کل»حمادی، عبدالرضا و سیدعلیرضا حسینی، 

 .206-181، صص 1393سال یازدهم، 
 ق.1413، تلقین مهدی رهایی، آستان ردس رضوی، مشهد، الفوائد الهجفلر خواهویی، اسماعی  بن ملمدحسین، 

مطفلعفت  ،«الکافیشناسی کلینی در اصول تللیلی بر احادیث ررآن»سیدملمد موسوی مقدم،  و خوشدونی، مهدی



 107،  شمارة پیاپی 2نشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و سوم، شماره  /292

 .46-23، صص 1397، 61، ش قهآن و حدیث سفرنه
 ق.1410، مرکز نشر آثار شیعه، رم، معج  رجفل الحدیثخویی، ابوالقاسم، 

، شاماره نهام، حادیث پژوها  ،«تفسایر رمایبازیاابی مناابع »اللاه، رحمان ستایش، ملمادکامم؛ شاهیدی، روح
 .152 -113صص

، سال چهاردهم، شماره اول)ویاژه ع وم حدیث، «وب در تألیف الکافیکتاب حلبی؛ منبعی مکت»ای، احسان، هخسر
 .58-34المللی بزرگداشت ثقةالاسلام کلینی(، صص کنگره بین

کید بر مسائ  علی بن هعفرکتب مسائ  در نگارش»___________،  ، سال دهم، ع وم حدیث، «های حدیثی با تأ
 ش.1384شماره سوم و چهارم، 

 ش.1380، سازمان چا  و انتشارات، تهران، هفی عهب گفرشتفریخ نسزگین، فؤاد، 
، چا  اول، منشورات معهد تاریخ العلوم العربیاة الاسلامر  محفضهات ی  تفریخ الع وم العهبر  و ،___________

 م. 1984ق./ 1404و الاسلامیة، فرانکفورت، 
، شاماره اول، ساال ساوم،  اوم الحادیثع ،«الغیباةالکاتاب النعماانی و کتاباه »شبیری زنجانی، سید ملمادهواد، 

 .238-175ق.، صص 1419
، 1394رام،  ، داراللادیث،بفزسفزی متون کهان حادیث شارعه ، در«منابع نعمانی در غیبت»_____________، 

379-430. 
، 1376، 46، شاماره آیناه پاژوهش، «نوادر احمدبن ملمدبن عیسی یا کتاب حسینبن سعید»_____________، 

 .26-23صص 
 ق.1429النشر، رم، داراللدیث للطباعة و   ،توضرح الاسنفد الملک   ی  الکتب الاربع  ،_____________

اکبار غفااری، دفتار انتشاارات اسالامی، رام، ، تلقیان علیمن لایحضه  الفقراهصدوق، ابن بابویه ملمد بن علی، 
 ق.1413

 ش.1393شارات حکمت، تهران، چا  اول، انت ساز،نی ، ترهمۀ ن رت شففه  و مکتوبشولر، گریکور، 
اللاه ، تلقین ملمد علی البقاال، چاا  دوم، انتشاارات کتابخاناه آیتالهعفی  ی  ع   الدرای الدین، شهیدثانی، زین
 ق.1413رم،  مرعشی نجفی،

هاای ، تنظایم میارزا حسان ناوری همادانی، بنیااد پژوهشتهترب الاسفنرد الکفی طباطبایی بروهردی، سیدحسین، 
 ق.1414مشهد، اسلامی، 

، تلقیان حسان الموساوی خرساان، دارالکتاب الاستبصافر یرماف اخت اف مان الاخبافرطوسی، ملمدبن اللسان، 
 ق.1407الاسلامیة، تهران، 
 ق.1407، تلقین حسن الموسوی خرسان، دارالکتب الاسلامیة، تهران، تهذیب الاحکفم  ،___________
، تلقیان عبادالعزیز فء المصانفرن ولصاحفب الاصاولیههسا  کتاب اللارع   ولصاوله  ولسام ،___________
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 ق.1420طباطبایی، کتابخانه ملقن طباطبایی، رم، 
داراللدیث،  ،بفزسفزی متون کهن حدیث شرعه، در «الایضاحدرنگی در منابع مکتوب »عمادی حائری، سیدملمد، 

 .446-431، صص 1394رم، 
، 80، شاماره مطفلعفت اسالام ، «بن ابراهیم در تفسیر رمیاعتبارسنجی روایات تفسیری علی »فتاحی زاده، فتلیه، 

 .159 -143، صص 1387
 ش.1348، انتشارات دانشگاه مشهد، مشهد، رجفل الکل کشی، ملمدبن عمر، 

، ت الیح علای اکبار غفااری و ملماد آخونادی، دارالکتاب الاسالامیة، تهاران، الکفی کلینی، ملمدبن یعقوب، 
 ق.1407

 ، روش، تللیا ، نموناه،بفزسافزی متاون کهان حادیث شارعهگو، در عماادی حاائری، ومددی، سایداحمد، گفات
 ش.1394داراللدیث، رم، 

، ترهمۀ رسول هعفریان و سید مرهاث مکتوب شرعه از سه قهن نخس  هجهیمدرسی طباطبایی، سید ملمدحسین، 
 ش.1383علیقلی ررائی، کتابخانه تخ  ی تاریخ اسلام و ایران، رم، 

حادیث ، «تیخشاناهاای کتابچگونگی ارتباط کلینی با کتاب ملمد بن مسلم در پرتاو داده» امید، مفید بجنوردی،
 .98-61، صص 1398 ،18شمارۀ ،حوز 

، شرعه پژوها  در اسالام، «شیخ طوسی الغیبةتللی  م درشناختی احادیث » معرفت، ملمد؛ ملمد غفوری نژاد،
 .28-5، صص 1396، 57سال هفدهم، شمارۀ

 ش.1365، مؤسسه نشر اسلامی وابسته به هامعه مدرسین رم، رم، رجفل النجفش احمدبن علی،  نجاشی،
های شایخ طوسای و نجاشای در تکمیا  روش سازگین در کارکرد فهرست»فرد، ن رت و ابوالفض  رهایی ساز،نی 

، شاماره فت یه  حدیثمطفلع، «حسین بن سعید اهوازی الزهدبازیابی منابع آثار کهن روایی؛ مطالعه موردی کتاب 
 .158 -131، صص1396اول، سال چهارم، 

 ش.1393، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، خفورشنفسفن و ابن عبف ن رت،  ساز،نی 
هفی قاهآن پژوهش، «تبیین و ارزیابی نظریۀ سزگین درباره شناسایی و بازسازی منابع هوامع روایی»__________، 

 .346 -321ش، صص 1393ل چه  و هفتم، شماره دوم، سا ،و حدیث
بیات علایهم السالام در اصول تفسیری مستفاد از روایاات اه »ن رت؛ نهله غروی نائینی؛ مهدیه عقیقی،  ساز،نی 

 .215 -195، صص 1398، 21، ش کتفب قر ، «اصول کافی
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